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  مقاله پذيرش ضوابط

 نگري و نگاري و تاريخ سياسي، فرق و مذاهب، تاريخ ةضوع تاريخ اسلام (انديشمقالات پژوهشي در مو ...( 
 براي بررسي و (احتمالاً) چاپ در مجله پذيرفته خواهد شد.
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  رد.كمقاله را پرداخت خواهد  يبررس يها نهيصورت، هزن ير ايند، در غكاجتناب  يعلم يها شيهما

 شود، لازم است نام استاد قيد گردد و  در مقالاتي كه به طور مشترك و يا با نظارت استاد راهنما نوشته مي
 اعلام رضايت كتبي ايشان نيز همراه با مقاله به دفتر مجله ارائه شود.

 ةر برنامارسال سه نسخه از مقاله، به صورت تايپ شده د word با قلم B karim 14 به همراه 5/1 ةو با فاصل 
CD .آن الزامي است  

  مقالات به مربوط ضوابط
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  هاي زير باشد: مقاله بايد مشتمل بر بخش  . 1
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  نتيجه 

 ق يع تحقفهرست مناب  
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  پانوشت در منابع و مĤخذ به استناد شيوة
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  مطالعات تاريخ اسلام
  1393/  تابستان 21سال ششم/  شمارة 

  
 سم مصر نقش سعد زغلول در نهضت ناسيونالي

  
 1حميد احمدي

 2ياسمن ياري

 
  
  
  
  
  
  
  

م، و 1919هدف اين مقاله، بررسي زندگي سياسي سعد زغلول، رهبر مصـر در انقـلاب   : چكيده
اـ    نقش اين مبارز ملي گرا در نهضت ناسيوناليستي اين كشور است. مطالعة فعاليت سياسي زغلـول كـه ب

تـقلال  9انقلاب عربي پاشا آغاز شد و  اـل     سال پيش از اس يـد،    1936كامـل مصـر در س اـن رس م بـه پاي
اـه      جريان مبارزة ناسيوناليستي مصر را در اين برهة زماني مـرور مـي   تـي كـه هـدف آن كوت كنـد. نهض

نمودن دست استعمارگران انگليسي از دامان مصر بود. مطالعة اين دوران و بررسي كنش سياسي سـعد  
اـن پـذير نيسـت. در ايـن      در آن ميزغلول، بدون شناخت زمينة تاريخي دوراني كه سعد  زيسـت، امك

راستا بايستي، وضعيت استعمار جهاني و تأثير آن بر جريان ناسيوناليسم مصر، مورد بررسي قرار گيـرد.  
  آورد.اين كنكاش خود، فرصتي براي مطالعة تاريخ استعمار در اين برهه زماني را فراهم مي

 يا، جنگ جهاني اول، نهضت ناسيوناليسمسعد زغلول، استعمار بريتان كليدي: هايواژه
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 The role of Saad Zaghloul in the nationalist 
movement in Egypt 

 
 
Hamid Ahmadi1 
Yasaman Yari2 
 
 
 
 
 
 

Abstract: The purpose of this paper is to analyze the political life`s Saad Zaghloul, the 

leader of Egypt's 1919 Revolution and the role of this militant nationalist in the nationalist 

movement in the country . The study of the political activity of Zaghloul that began with 

the Urrabi Revolution and ended 9 years before the full independence of Egypt, breviews 

the nationalist struggle in Egypt in this period. The Goal of this movement was to cut off 

the presence of the British in Egypt. It is impossible to study this period and research the 

political actions of Saad Zaghloul without understanding the historical context that Saad 

lived in. So colonial status at the international level and its impact on Egyptian nationalism 

should be examined. This search provides opportunities for studying the colonial history in 

this period. 

Keywords: Seyfi Saad Zaghloul, Great Britain colonialism, World War I, 

Nationalist movements, Eygpt 

                                                 
1  Professor of Faculty in Tehran University  hahmadi@ut.ac.ir 
2  Ph.D. Islam History in Tehran University  yari_yasaman@yahoo.com 



 9  نقش سعد زغلول در نهضت ناسيوناليسم مصر

  پيشينة تحقيق
كند كه سـعد  بررسي زندگي سياسي سعد زغلول، خيلي زود محقق را با اين واقعيت روبرو مي
تـوان  انـد، نمـي  را تنها از طريق آثاري كه به صورتي مستقيم به شخصيت خـود وي پرداختـه  

 تواننـد هايي كه تلاش دارند، تاريخ ناسيوناليسم مصر را به تصوير بكشند، مـي شناخت. نگاشته
نوشـتة   هًْحوليـات مصـر السياسـي   هاي هماننـد  در شناخت سعد زغلول مؤثر واقع شوند. كتاب

 Theاثـر عبـدالعظيم رمضـان؛    ،1936- 1918فـي مصـر    هًْالوطني ـ هًْتطور الحرك ـاحمد شفيق؛ 

evolution of the Egyptian national Image,   نگاشـتةCharles Wendell اثـر بسـيار بـا ارزش    و 
,Arabic thought in the liberal age1798-1939  برجسـته در   كه توسط آلبرت حوراني محقـق

  به رشتة تحرير درآمده است.  ،زمينه تاريخ جهان عرب و خاورميانه
هاي حائز اهميت، آثاري است كه به صورت مستقيم به شـخص سـعد   دستة دوم از كتاب

انـد نيـز از همـين    وي قـرار داده اند و البته آثاري كه تاريخ وفد را مـورد واكـا  زغلول پرداخته
ها رجوع نمـود، اثـري    توان در اين زمينه به آنهائي كه ميند. كتابردرجة اهميت، برخوردا

نگاشتة عباس محمود العقاد است. تاريخ نويس شهير مصري كه سعد زغلول زعيم الثوره، مانند 
چندان بخشيده اسـت. يـا   هايش اعتباري دو ش با نهضت ناسيوناليسم مصر، به نگاشتها همراهي

كـه توسـط    صفحات تاريخ مصر آثار الزعيم سعد زغلول عهد وزارت شعب جمعهـا و رتبهـا  
هاي سعد زغلول محمد ابراهيم الجزيري به رشته تحرير درآمده؛ و حاوي گفتارها و سخنراني

 هًْالوحـد الوفـد و  تـوان از  پردازد، ميباشد. از جمله آثاري كه به وفد و تاريخ اين حزب ميمي
نگاشتة ميخايئل رمزي نام برد، كتابي كه سطر بـه سـطر تـاريخ ايـن     م، 1919 هًْفي ثور هًْالوطني

  دوران و نقش سعد در اين انقلاب را به خوبي به تصوير كشيده است.
  مقدمه

اش هويتي ويژه بـدان   اي است كه تاريخ طولاني هاي خاورميانهترين دولتمصر يكي از قديمي
كشوري پهناور و پرجمعيت كه مركـز سياسـي و فرهنگـي جهـان عـرب بـه        بخشيده است.

كه نقشي بنيادين در تاريخ خاورميانه بازي  2و به قولي قلب جهان عرب است 1آيدحساب مي
                                                 

 ،ميرحيدر مهاجرانيياسي خاورميانه و شمال آفريقا، ترجمة جغرافياي س)،  1369آلاسدير دراسيول و جرالد اچ. بليك(   1
  .142-141تهران: وزارت امور خارجه، صص

التـي   هًْالندو هًْيوليو/تموز قضايا الحاضر و تحديدات المستقبل بحوث و المناقشا 23 هًْثور)، 2000{آخ}( ابراهيم صقر...و   2
  .67، صهًْالعربي هًْ، بيروت: دراسات الوحدهًْالعربي هًْدارالمستقبل العربي بالتعاون مع مركز دراسات الوحد
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خوانـد. ايـن امـر    مـي  1 »زعيم شرق عربـي «كرده است. به همين دليل طه حسين اين كشور را 
كند، به ويژه براي مـا كـه   راي اهميتي راهبردي ميتحقيق و پژوهش پيرامون تاريخ مصر را دا

  خود عضوي از خاورميانه هستيم و سرنوشتمان با كشورهاي اين حوزه گره خورده است.
ثرترين ؤاين نوشتار در صدد است تا به مطالعة مبارزات سياسـي سـعد زغلـول يكـي از م ـ    

سب اسـتقلال مصـر، بـا    هاي مصر بپردازد. فردي كه دوران مبارزات وي براي كناسيوناليست
تحولات عظيم جهاني همراه بود. تحـولاتي كـه وضـعيت جهـان را بـراي هميشـه دگرگـون        

گيـري  ساخت. با بررسي اين دورة مبارزاتي، نه تنها بخشـي از تـاريخ معاصـر مصـر و شـكل     
شود، بلكه به خاطر پيوستگي اين تـاريخ بـا تـاريخ جهـان، فهـم      ناسيوناليسم مصري درك مي

تـوانيم  گردد. بنا بر گفتة سارتر، هرگـز نمـي  تر ميهاي جهاني برايمان آسانرخداد بسياري از
يك نخبه يا روشنفكر را به صورت يك جانبه و فارغ از در نظر گرفتن محـيط و شـرايطي   

شناخت سعد زغلول نيز تنها با شناخت اين محـيط و   2زيسته است، بشناسيم.كه وي در آن مي
اي سفر كنيم كـه جهـان و از آن   ن پذير است. بنابراين بايد به دورهشرايط موجود در آن امكا

هـاي متفـاوت اسـت.    مصر، در رويارويي با غرب امپرياليستي شاهد تاريخي با شاخصـه  جمله
هايي كه از بسياري جهات، بنيان جهان امروز را تشـكيل داده اسـت و درك صـحيح    شاخصه

  كنيم.ون در آن زيست ميگردد كه هم اكنآن موجب فهم درست عصري مي
گردد كه با تبعـات مـادي و معنـوي اشـغال     رة تاريخي براي مصر از زماني آغاز ميواين د

شود. جهان در اين دوران با مشاهدة جنگ جهاني اول و دهشت و سبعيت كشورش روبرو مي
يجـه  كنـد و در نت نهفته در آن، براي هميشه با بتي كه از اروپا سـاخته بـود، خـداحافظي مـي    

ها ناسيوناليسم مصر را به سوي دهد. اين رخداداروپاي مدرن، محوريت خويش را از دست مي
هاي داخلي و خارجي، سرانجام اسـتقلال  كشاند كه با وجود روبرو شدن با دشواريانقلابي مي

  سازد.كند و دست استعمار را از دامن اين سرزمين كوتاه ميكشور را تأمين مي
سياسي را سعد زغلول برعهده داشت كه در اين دورة حساس و پرفـراز  رهبري اين جنبش 

و نشيب، مبارزه با استعمار، را با همراهي مردم مصر پشـت سـر گذاشـت. بنـابراين مطالعـة      
  كند.زندگي سياسي زغلول ما را با تاريخ ناسيوناليسم مصر آشنا مي

                                                 
  .481، ص هًْالمدرس هًْبيروت: دارالكتاب اللّبناني و مكتب، هًْمستقبل الثقاف)، 1982طه حسين(   1
  .115، تهران: نشر ني، ص3ترجمة حميد عضدانلو، چنقش روشنفكر، )، 1385( ادوارد سعيد   2
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  . سعد زغلول پيش از جنگ جهاني اول1
  در اواخر سدة نوزدهم و ابتداي سدة بيستم . وضعيت سياسي مصر1 .1

مصر نخستين استان عثماني بود كه موفق شد به استقلال نسبي و البته نه رسمي، دست پيـدا كنـد.   
محمد علي پاشا توانست عصر جديدي را براي مصر رقم بزند. مصري كه ادعاي استقلال در ادارة 

  پروراند.   به سبك اروپايي را مي امور داخلي خويش را داشت و در سر، رؤياي اصلاحات
اصلاحات انجام گرفته از سوي محمد علي پاشا و جانشـينان وي قابـل ملاحظـه، امـا داراي     
اشكالاتي بود كه خيلي زود آشكار شد و در نتيجه زماني كه عصر اسماعيل، چهـارمين جانشـين   

قتصـادي روبـرو شـد.اين    محمد علي پاشا آغاز گرديد؛ مصر با تنگناهايي بزرگ به ويژه از نظر ا
  مشكلات و عدم كفايت لازم در شخص اسماعيل، كشور را به سوي وابستگي به غرب كشاند.

اي شد كه دولت توان حـل و فصـل آن را   در اين دوران، مصر دچار بحران مالي فلج كننده
نداشت. همين بحران اقتصادي موجب شد كه كشور قدرت بازپرداخت ديـون خـود بـه دول    

را از دست بدهد، در نتيجه يك هيئت بررسي تشكيل شد و ايـن هيئـت اسـماعيل را    اروپايي 
مسئول مشكلات پيش آمده دانست و دو نماينده از كشورهاي بريتانيا و فرانسه انتخاب نمـود  

ها به مسائل داخلي مصر، كشور را ورود اين دولت 1تا مشكلات اقتصادي مصر را حل نمايند.
ان استعمار انداخت. و موجب شد كه وضعيتي در مصر پـيش بيايـد   در سراشيبي سقوط به دام

كه به توصيف شاهدي عيني در آن زمان: همانند ساير كشورهاي شرقي، سرنوشت محتـوم آن  
اين وضعيت شـوم   2چيزي جز اشغال اين كشور نبود، اشغالي كه ثمرة وابستگي مالي مصر بود.

؛ و پشـتيباني آشـكار انگلـيس و فرانسـه از وي     با به قدرت رسيدن توفيق پاشا، تغييري نيافت
  موجبات بدبيني و دوري مردم از او را نيز فراهم آورد. 

م انگلستان و فرانسه رسما نظارت دو گانة خويش را بر مصر برقرار كردند 1879در سال 
و عملاَ امور كشور را بدست گرفتند. همين امـر باعـث نزديـك شـدن مخـالفين دولـت بـه        

هـا در جبهـة بزرگـي بـود كـه رهبـري آن را يكـي از افسـران          حـد گشـتن آن  يكديگر و مت
   3برعهده داشت و سرانجام به انقلابي عقيم انجاميد.» عرابي پاشا«پرست مصر به نام  ميهن

                                                 
، ترجمـة محمـد   »الـدين اسـدآبادي در مصـر    ايراني مصر و ارزيابي نقش سيد جمالميهمان «)، 1384دانيل نرنبرگ(   1

  .37، ش 4سماهنامة انديشه و تاريخ سياسي ايران معاصر زمانه،  مروار،
2  S.M.Imam Uddin(1960), Modern history of the Middeleast and North Africa, Pakistan: Syndicate 

press, pp.350-351. 
  .44ص، 2چ، تهران: چاپخانة سپهر سيري در انديشه سياسي عرب، از حمله ناپلئون به مصر تا جنگ جهاني دوم، )،1358( عنايت حميد   3
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هاي بعدي اين حركت اگر چه توانست آغازي براي جنبش ناسيوناليستي مصر، در دوره
ن هرگز متوقف نشد. اما به گفتة بسياري، انقلابي هاي فراواباشد؛ كه با وجود فراز و نشيب

و نشان داد كه مردم مصر از نظر فكري هنوز بـه پختگـي لازم    1بي موقع بود كه عقيم ماند
اند. جرجي زيدان قيام را به ناتواني كودك شيرخواره در خوردن گوشت توصـيف  نرسيده

كـودك تـوان جويـدن و     كرد كه اگر چه خوردن گوشت براي بدن او مفيد است، اما اين
  2هضم اين غذا را ندارد.

انگليس، مصر را رسما اشغال كرد. خديو تحت حمايـت   1882سرانجام در يازدهم ژوئية 
توفيق در تمام مدت حكومت خود سرسپردة انگليس بود و كليه  3دولت انگليس قرار گرفت.

م عبـاس ثـاني جانشـين     1892تا اين كه در سال  4 امور حكومتي در دست بريتانيا قرار داشت،
  5توفيق پاشا شد و اين رخداد وضعيت سياسي مصر را دچار تغييراتي نمود.

ــود. درســت در همــين دوره،    عبــاس ــاه نمــودن دســت انگلــيس در مصــر ب خواســتار كوت
تـعماري گذاشـت و پـرچم مبـارزه بـا بريتانيـا را           مصطفي كامل پا به عرصـة مبـارزات ضـد اس

هـاي  توه و شجاع توانست اميد نجات را در دل مردم و ناسيوناليسـت گراي نسبرافراشت. اين ملي
اي متفـاوت رقـم   ديگر روشن نمايد و نهضت ناسيوناليستي مصر را احيا كند. اما وقايع بـه گونـه  

خورد و نهضتي را كه مصطفي به راه انداخته بود ناكام باقي نهاد. راهكارهايي كه مصطفي كامل 
گـذار باشـد و در نتيجـه     گرفته بود در شرايط آن زمان نتوانست تأثيردر مبارزه با استعمار پيش 

دانست وي را تنهـا گذاشـته و بـه    عباس كه موقعيت خويش را ارجح بر سرنوشت كشورش مي
سوي بريتانيا گرايش يافت و دومين نهضت ناسيوناليستي مصرنيز با شكست روبرو شـد. يكـي از   

تـعماري بـا مـردم     دولتي بود كه همچون قدرتاين نهضت، عملكرد  دلايل آشكار ناكامي هـاي اس
خويش بيگانه بود و دومين دليلي كه نهضت ناسيوناليسم مصر را در اين دوره به ضـعف كشـاند،   

  هاي بزرگ استعماري بود كه خود نياز به بحثي مجزا دارد.موقعيت قدرت
                                                 

1  Charles Wendell(1972),The evolution of the Egyptian national Image, Berkeley: university of 
California press, p.201; 

إلي سـنة   1907في مصرمن مارس سنة  هًْالاستقلالي هًْمن الحرك هًْصفحات مطوي )،1946( السيد لطفي و نگاه كنيد به احمد
  .176، صهًْمصر: المختارات السياسي ،هًْالوطني هًْم، عصر انقلاب في السياس1909

  .24، ص15جزء اول، س الهلال، ، »الحكومه الدستوريه و سائر انواع الحكومه«)، 1906 زيدان(اكتبر جرجي   2
  .121عنايت، همان، ص   3
، »م1908إلي 1892من سنة  تاريخ مصر القومي« هًْالوطني هًْمصطفي كامل باعث الحرك)، 1950( بك الرافعي عبدالرحمن   4

  .30-29 ، صص3، ط هًْالمصري هًْالنهض هًْقاهره: مكتب
5  S.M.Imam Uddin, Modern history of the Middeleast and North Africa, p.361. 
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 . استعمار از زمان ورود به مصر تا پيش از جنگ جهاني اول 2  .1

پا در سدة نوزدهم در بهترين وضعيت خويش قرار داشت و در اواخر اين سده جهان شاهد ارو
زد. اروپاي اسـتعمارگر، جهـان را مبهـوت    عظمتي بود كه به هيچ وجه زوال آن را حدس نمي

رقيت جهان خواهد ماند. در ابتداي ايـن  آمد كه تنها ارباب بيخويش ساخته بود و به نظر مي
درصد كرة زمين را داشتند كه ايـن ميـزان در   55ي ادعاي در اختيار داشتن هاي غربسده قدرت

درصـد سـطح   85درصد رسيد و تا پيش از جنگ جهاني اول ايـن رقـم بـه    68اواخر سدة به 
و انگليس در اين ميان رتبة نخست را در بـين كشـورهاي اروپـايي    1مسكوني زمين رسيده بود

مايل مربع وسـعت، و   2،250،000ه، چيزي حدود داشت. اين كشور با پنجاه و چهار مستعمر
كرد كه يك چهارم آن، سرزميني بود كـه دو  نفر را كنترل مي 63،000،000جمعيتي حدود 

بنابراين مصر درست در زماني به دامـان اسـتعمار افتـاد كـه     2گرفت.سوي درة نيل را دربر مي
  رقيب بود.قدرت و نفوذ استعمار در جهان بي

هـاي  هـا كـه آن را از دوره  ديگر در مورد وضعيت استعمار در اين سـال نكتة قابل توجه 
ساخت، در چگونگي ورود بريتانيا به مصر و عملكرد مردي نهفته بود بعدي به كلي متمايز مي

كه دراين دوران مسئوليت مصر را از سوي دولت انگليس برعهده داشت. اين مرد توانمند لـرد  
م در مصر مشغول خدمت صادقانه به بريتانيـاي كبيـر    1907 – 1877نام داشت و از  3كرومر

بود. كرومر نخست به عنوان نمايندة انگليس در كميسيون وام دولتي و سپس به عنوان يكي از 
اين مرد در دورة استعمار  4سربازرسان، براي نظارت بر تجديد حيات مالي مصر خدمت كرد.

  داشت.مصر مقام ژنرال كنسول انگليس را در اين كشور 
ورود بريتانيا به مصر به بهانة حمايت از خـديو در مقابـل انقـلاب عرابـي پاشـا صـورت       

هاي قانع كننـدة  گرفت، اما استعمار براي توجيه حضور خود در كشورهايي همانند مصر بهانه
گذاشت و در ديگري نيز داشت، كه عملكرد نسبتاً مناسب كرومر بر ادعاهاي ايشان صحه مي

گشت. در حقيقـت  ي مانع پيشرفت نهضت ناسيوناليسم مصري در اين دوران مينتيجه به شكل
مردم ستمديده و به ويژه كشاورزان نشان دهد و از ايـن   استعمار تلاش داشت تا خود را حامي

ها بـراي دسـتيابي بـه پيشـرفت و تمـدن      طريق حضور خويش در اين كشورها را با نياز ملت
                                                 

  .45ص، ، ترجمة اكبر افسري، تهران: توسفرهنگ و امپرياليسم: بررسي فرهنگ سياست امپراطوري)، 1382ادوارد سعيد(   1
2  Stephen Leacock(1941), Our British Empire, London: Johnlane the Bodley Head, p.64.  
3  Lord cromer. 

  .161، صمسائل خاورميانه، »1883- 1914ر در هندوستان بر سياست انگليس در مصراز تأثير تجربيات لرد كروم«تا]،  راجر آون[بي   4
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كردند كه نخست ترقي و رفاه مادي و معنوي مردم برايمـان  توجيه كند. استعمارگران ادعا مي
اهميت دارد و دوم گسترش منابع طبيعي اين سرزمين كـه ايـن خـدمتي اسـت بـه مـردم ايـن        

هاي روي زمين. به زعم ايشان، بريتانيا امين و متولي مردم جهان است تـا  كشورها و كل انسان
هـا شـود.   شرفت منابع مادي براي رفاه انسـان نژادهاي تابع را ترقي بخشد و موجب تعالي و پي

بـرد و در آسـتانة   كرومر زماني به مصر رسيد كه كشور در بحران مالي شديدي بـه سـر مـي   
ترين مسـئلة   او مهم 1كند.ورشكستگي كامل قرار داشت. خود كرومر به اين حقيقت اشاره مي

خويش را مصروف ايـن   و در نتيجه بيشترين همت 2دانستمصر را وضعيت نامناسب مالي مي
اين دسـتاوردهاي مـالي و   3امر كرد. او توانست وضعيت كشاورزي در مصر را دگرگون سازد.

- هايي مانند لطفي سيد را به تحسين و تأييد وي وا مياقتصادي چنان بود كه حتي ناسيوناليست
اد خود را بـا  تض ،كرومر توانسته بود با رفتار نيكو و به دور از دشمني، با مهارت تمام4داشت.

بنـابراين   5غـرض جلـوه دهـد.   مردم پنهان ساخته و خود را در نظر تودة مردم با كرامت و بي
قدرت عظيم اروپاي استعماري در اين دوران و عملكرد نسبتاً مناسـب لـرد كرومـر در بهبـود     
بخشيدن به وضعيت مادي مردم مصر، وضعيتي را فراهم آورد كه در آن، اسـتعمار جايگـاهي   

  منازع براي خود ايجاد نمود، وضعيتي كه تنها با وقوع جنگ جهاني تغيير كرد.رت و بيپرقد
 . نهضت ناسيوناليسم مصر تا پيش از جنگ جهاني اول3 .1

نهضت ناسيوناليسم كه همگام با انقلاب عرابي پاشا آغاز گرديد و با وجود اين كـه گـاهي از   
گرفت، اما تا استقلال كامل مصر از ود ميشد و ظاهري ايستا به خقدرتش به شدت كاسته مي

شد صورتي كاملاً خطي نداشـته  هايي بود كه موجب ميپا ننشست. اين نهضت داراي شاخصه
  باشد و در مسير خود دچار تغيير و تحولات چندي گردد.

توان فهميد كه در اين دوره، نهضت ناسيوناليسم مصـر بـا   بنابر آن چه پيش از اين آمد، مي
يابد كه ملت تهديد بـه  تحقق مي گويد: مليت هنگاميبسياري روبرو بود. شاندل ميمشكلات 

اين تعريف در مـورد ملـت مصـر نيـز      6آيد.شود، نه زماني كه يك ملت به وجود مينفي مي
                                                 

1  Cromer(1916), Modern Egypt ,London:The Macmilan company, pp. 60- 59. 
  .11-3همان، صص   2

3  M.A.Rifaat Bay)1947), The Awakening of modern Egypt, London: Long mans, Green and Co, p.232. 
4  Albert Hourani(1967), Arabic thought in the liberal age1798-1939,Oxford:University press, p.179.  

  .79احمد لطفي السيد، صفحات مطويه، ص   5
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كند. استعمار اگر چه با صورتي بزك شده و فريبنده به اين كشور وارد شـد و  مصداق پيدا مي
توانسـتند  نمـي ي ظاهري، تودة مردم را بفريبد، اما روشـنفكران كشـور   حتي توانست با تغييرات

كرد، برتابند. استعمار با انكـار توانمنـدي مصـر     وجود قدرتي كه هويت ايشان را مخدوش مي
نمـود تـا هويـت    براي ادارة سياسي كشور، تمام امور را در دست خود گرفته بود و تلاش مـي 

از ميـان ببـرد. در ايـن     ي و نامحسوس در اذهان عمـومي مستقل اين كشور را به صورتي تدريج
هژموني اروپايي بود كه با وجود دشمني مردم مصر با استعمار انگليس، بـاقي   ،ميان نكتة ديگر

نمود. هژموني تمدن سازي و تمايل غرب براي مانده و ناسيوناليسم مصري را به خود جلب مي
را بـه جلـب حمايـت اروپـا در مقابـل       نجات جهان از عقب ماندگي كه ملي گرايـان مصـر  

  كرد.استعمار انگليس، اميدوار مي
ويژگي نهضت ناسيوناليسم اين دوره، اميد بـه پشـتيباني و حمايـت فرانسـه و ديگـر دول      
اروپايي براي مبارزه با استعمار بريتانيايي بود. همين امر موجب سفرهاي مداوم مصطفي كامل 

ات اروپايي و روشنفكران آن سامان، بـه ويـژه فرانسـه،    به اروپا و كمك گرفتن وي از نشري
براي كسب استقلال مصر شد. اما دو واقعة مهم در همين دوران، واهي بودن ايـن اميـد را بـه    

ها ثابت كرد و البته به ايشان كمك نمود تا در ادامه راه، بيشتر بـه خـود متكـي    ناسيوناليست
هاي مبـارزه  هرگز از بين نرفت و در تمام سال چه اعتماد به غرب و تكيه بر غرب باشند. گر

  با استعمار و پس از آن در مصر باقي ماند.
تر شدن ناسيوناليسم مصر نخستين واقعه كه به گسترش نهضت كمك كرد و موجب مردمي

هـا تـا حـدي متزلـزل سـاخت،      شد و هم هژموني رهايي بخشيِ غرب را در اذهان ناسيوناليست
- واقعه نزاعي بود ميان فرانسه و انگليس بر سر مسئلة مصر كه گمـان مـي   اين بود.1واقعة فاشوده

گران از خاك مصر بيانجامد، ولي نه تنها چنين نشد؛ بلكـه موجـب   رفت به بيرون راندن اشغال
هاي استعمار در وادي نيل گشت و نتيجة آن تصويب قرارداد سودان بـين فرانسـه و   استواري پايه

كه سودان را از كنترل مصر خارج كرد. ايـن واقعـه بـه شـدت بـر       م بود1899انگليس در سال 
دومـين   2احساسات مردم تأثير گذاشت و همچنين اعتماد مصر را به فرانسه دچار تزلـزل نمـود.  

تـه شـد.    1904بود كه در سال  3حادثه ناگوار معاهدة انتانت ايـن   4م ميان انگلـيس و فرانسـه بس
                                                 

1  Fashoda. 
  .40- 39، صصمصطفي كامل؛ و عزالدين اسماعيل، 12- 3، صصهًْالوطني هًْمصطفي كامل باعث الحركالرافعي بك،  عبدالرحمن   2

3  Entente. 
  .101حميد عنايت، همان، ص   4
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گرفـت كـه در امـور    در مراكش، از اين كشور قـول مـي   پيمان در قبال بازگذاشتن دست فرانسه
هاي مصر در ياري گـرفتن از فرانسـه   اين واقعه اميد ناسيوناليست 1مربوط به مصر دخالت نكند.

  را نقش بر آب كرد و نشان داد كه اروپا هرگز كاري براي حل مسئلة مصر انجام نخواهد داد.  
د تفاوت داشت و آن اميد نهضت ناسيوناليسم اين دوره از جهت ديگري نيز نسبت به دورة بع

هاي مصر به عثماني و تلاش براي حمايت شـدن از  مصر به دولت عثماني بود. اعتماد ناسيوناليست
تواند برد كه ميافتاد. او گمان ميسوي اين كشور، بيشتر از سوي مصطفي كامل و حزب وي اتفاق 

البته كساني با اين  2تعمار در كشورش پديد آورد.از قدرت عثماني مانعي براي مطلق شدن قدرت اس
  ها بود.ها بيش از مخالفتكردند، ولي موافقتديدگاه مصطفي كامل مخالفت مي

نكتة ديگري كه اين ديدگاه متمايل به عثماني براي ناسيوناليسم مصر به همراه داشت، تمايـل  
عد زغلول بسيار كم رنـگ شـد. ايـن    گرايي بود. تمايلي كه در دورة بعدي، يعني دورة سبه اسلام

داد كـه نـاگواري   اي به دست استعمار مينمود و بهانهامر مشكلاتي را براي ناسيوناليسم ايجاد مي
ايشان معرفـي نمايـد. اصـرار زيـاد بـر       وضعيت مسيحيان در مصر را بهانه كرده و خود را حامي

سوي استعمار امري عـادي شـده    تحريك احساسات ديني و انشقاق ميان مسلمانان و مسيحيان از
هاي بزرگـي ماننـد روسـيه تـزاري و عثمـاني مـدام       اين گفتمانِ رايج دوراني بود كه دولت 3 بود.

ها وارد نشـد و در  كردند. ولي ناسيوناليسم مصري به اين جداليكديگر را به نسل كشي متهم مي
ها گـرم بـود، ولـي عملكـرد     تنهايت با وجود اين كه در نيمه نخست قرن بيستم، بازار اين تهم

اي برسـد. نهضـت   فعالين سياسي در جنبش ناسيوناليسم مصر نگذاشت كه ايـن ترفنـد بـه نتيجـه    
ناسيوناليسم مصر در تمام دوران فعاليت خويش با عثماني و به ويژه مبارزان سياسي داخل عثماني 

  كرد.  مي ها تأسي پذيرفت و گاهي به آنمرتبط بود و از وضعيت ايشان تأثير مي
  1919. ورود سعد زغلول به نهضت ناسيوناليسم مصر و انقلاب 4 .1

م در روستايي در استان غربي دلتا ديده بـه جهـان گشـود.    1870سعد زغلول در اول ژوئن سال 
اي اصيل و نيمه متمول. سعد خيلي زود و در سن پدرش بزرگ روستا بود و مادرش از خانواده

تر قرار گرفت. دورة ابتدايي داد و تحت سرپرستي برادر بزرگ شش سالگي پدرش را از دست
خانة روستا گذراند و بعد راهي الازهر شد. درسـت زمـاني در الازهـر تحصـيل     را در مكتب

                                                 
  .70-69صص ،همان ، آلا سدير درايسول و جرالد اچ.بليك   1
  .348الرافعي بك، همان، ص عبدالرحمن   2

3  Cromer, Modern Egypt, pp.205-213, 568-569. 
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كرد كه جمال الدين اسدآبادي در اين دانشگاه مشغول تدريس بود و همين امر سـعد را بـه   مي
كشاند و نتيجه اين شد كه وي به جلسـات بحـث    تلمذ نزد استاداني همچون اسدآبادي و عبده

نگاري شود. او وكالت خواند و بعـد   ها راه يابد و در كنار محمد عبده وارد حرفة روزنامه آن
نگاري بدور ماند، مجبور شد  از آنكه به دليل شركت در انقلاب عرابي پاشا از حرفة روزنامه

پيوسـت و  » جماعـت الانتقـام  «به نـام   به وكالت بازگردد. در همين دوران به جمعيتي مخفي
هاي ترقـي شـغلي را طـي    سعد به زودي پلههمين امر موجب دستگيري كوتاه مدت وي شد. 

م، همان 1892دادگاه استيناف دست يافت و اين درست در سال  كرد و به منصب قائم مقامي
 14ي مدت هاي سياسي خويش را آغاز نموده بود، رخ داد. وسالي كه مصطفي كامل فعاليت

سال در مسند قضا باقي ماند تا اين كه به مقام وزارت معارف و پس از آن به وزارت عدليه 
رسيد. در تمام اين مدت با عبده، لطفي سيد و قاسم امين همكاري نزديك داشت و در تلاش 
ايشان براي يافتن اصول قانوني جديد و تأسيس مؤسسات مصري متناسب بـا نيازهـاي عصـر    

 1كرد.ركت مينوين، مشا
تـقلال از      سعد زغلول تقريبا در كل دورة طولاني مبارزه با استعمار و تـلاش بـراي كسـب اس
دورة انقلاب عرابي پاشا، همگام نهضت ناسيوناليسم مصر بود. بررسي زندگي سياسـي وي، نشـان   

مت هاي سعد بوده و اين دوره را به دو قسدهد كه جنگ جهاني اول، نقطه عطفي در فعاليتمي
اي بود كه اروپا و از آن جمله استعمار انگلـيس هنـوز در اوج   كند. دورة نخست، دورهتقسيم مي

كرد تا با كمك خـود اروپـا، بـه    اقتدار خويش قرار داشت و نهضت ناسيوناليسم مصر تلاش مي
دي اي كه مصطفي كامل آن را به اوج رساند، اما نتوانست كـار زيـا  جنگ با بريتانيا برود. مبارزه

ي قدرت اروپا آغاز شد. عصري ئاز پيش ببرد. دورة دوم با پايان جنگ جهاني و اتمام دوران طلا
  كه ديگر جهان ترسي از مقابله با استعمار ضعيف شده از صدمات جنگ نداشت.

پرودة مكتب عبده بـود. عملكـرد وي نشـانة اعتقـادش بـه      سعد زغلول در حقيقت دست 
داد. سعد مبارزة سياسي او را كاملاً متفاوت با مصطفي نشان مياصلاحات بود. همين امر شيوة 

رفـت؛  در دوران مبارزات مصطفي با او دوست بود و يكي از اعضاء حزب الامُه به شمار مـي 
اما عمل وي چندان مورد تأييد مصطفي كامل نبود.  2حزبي كه مصطفي كامل ايجاد نموده بود.
                                                 

 Arabic thought in the ;11-10قـاهره: دارالهـلال، صـص    سعد زغلـول زعـيم الثـوره،   )، 1988محمود العقاد( عباس   1

liberal age .p.210. 
  .403عبدالرحمن رافعي بك، همان، ص   2



 1393تابستان ، 21م، شمارة ششسال ، مطالعات تاريخ اسلام  18

انجـام داد، كنـار گذاشـتن فعاليـت خـود در تأسـيس        هايي كه سعد در اين دورهاز جمله كار
دانشگاه قاهره اسـت. ايجـاد ايـن دانشـگاه يـك حركـت بـزرگ سياسـي از سـوي نهضـت           

هاي برجسته را به خـود مشـغول سـاخته و بـراي     ناسيوناليسم مصر بود كه تمام ناسيوناليست
 ـ    ه تنهـا خـود را از   ايشان اهميتي فراوان داشت. اما سعد با پـذيرفتن مسـند وزارت معـارف، ن

هـا از  م ناسيوناليسـت 1907فعاليت در تأسيس دانشگاه كنار كشيد، بلكه زماني كـه در سـال   
دولت خواستند كه زبان آموزشي مدارس اميريه را از انگليسي به عربي بازگرداند، زغلول بـا  

انجـام كارهـاي    1اين درخواست مخالفت كرد و اين مخالفت را به مصـلحت مـردم دانسـت.   
داشـت و همچنـين از    گري از اين دست، كه همگي نشان از محافظه كـاري شخصـيتي وي  دي

گرفت. بـراي  دانست تا انقلابي، نشأت ميگرا مياعتقادات سياسي او كه بيشتر خود را اصلاح
اي براي وداع با لرد كرومر در مصر برگـزار شـد، او بـه عنـوان وزيـر      مثال، زماني كه جلسه

م 1919اين اقدام را بايد با عملكرد سياسي او در انقـلاب   2كت كرد.معارف در اين جلسه شر
  مقايسه نمود تا به عمق چرخش سياسي وي پي برد. 

پاشا ازدواج كرد و اين گونـه بـود كـه وي در تمـام ايـن       سعد با دختر وزير مصطفي فهمي
 سعد زغلول در سرتاسر زندگي خود 3 شد.مدت در حقيقت يك عنصر حكومتي محسوب مي

خواستار استقلال مصر بود، اما روش وي پيش از جنگ جهاني بر اصلاحات تمركـز داشـت؛   
گرفـت. او تـلاش كـرد تـا     بايست در حوزة قانون و آمـوزش صـورت مـي   اصلاحاتي كه مي

هاي سكولار ايجاد نمايد و در دوران وزارت عدليه، برخورد با قوانين مـذهبي را آغـاز   دادگاه
  4داد.ها آموزش جديد مي اضيان شرع تأسيس نمود كه به آناي براي قنمود و مدرسه
م يك طرح سوء قصد به خديو و نماينده انگليس كشف و خنثي شـد و  1912در جولاي 

- آن را دموكرات همين امر حكومت را مجبور كرد در قانون اساسي تجديد نظر كرده و كمي
آن انتخاب شدند كه يكي از ايـن   گذاري تشكيل شد و نمايندگان تر كند. بنابراين مجلس قانون
وي در تبليغـات انتخابـاتي خـويش تأكيـد اصـلي را بـر ايجـاد         5نمايندگان سعد زغلـول بـود.  

اصلاحات نهاده و اعلام كرد كه به اصلاحات آموزشي، آزادي نشريات، بهسـازي شـهري در   
                                                 

  .406-405همان، صص   1
  .243همان، ص   2

3  Arabic thought in the liberal age, p.210. 
4  Ibid, p.214. 
5  S.M.Imam Uddin, Modern history of the Middeleast and North Africa, p.371. 
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اي سياسي هبدين ترتيب، فعاليت 1قاهره و بهبود وضعيت زندگي كشاورزان خواهد پرداخت.
چنـان   سعد زغلول در تمام دوران پيش از جنگ جهاني اول متمركز بر اصـلاحات بـود و آن  

نمود. تا اين كـه جنـگ جهـاني اول و تبعـات آن     توجهي به استقلال و مبارزه با استعمار نمي
چهرة جهان را دگرگون ساخت و مصر نيز از پسامدهاي اين فاجعة عظـيم تـاريخي در امـان    

نقطه عطفي بود كه زندگي سياسي سعد را هم متحـول سـاخت و از آن پـس مصـر     نماند. اين 
  اي دگرگونه و متفاوت از وي در صحنة سياست بود.شاهد چهره

  . زندگي سياسي سعد زغلول پس از جنگ جهاني اول2
  . وضعيت بريتانيا در طول جنگ جهاني اول و پس از آن1 .2

ع جنگ جهاني اول، قطب جهـان و آقـاي دنيـا بـه     همان گونه كه گفته شد، اروپا پيش از شرو
رسـيد و نهضـت   آمد. قدرت استعمار در اين دوران به نظر، غيـر قابـل شكسـت مـي    حساب مي

ناسيوناليسم مصر نيز اميد چنداني به تغيير وضعيت موجود نداشت. اما جنگ جهاني، هژمـوني  
  ري جديد در راه است.  اروپا محوري را شكست و دنيا را متوجه اين واقعيت ساخت كه عص

انگلستان در جنگ جهاني اول تاوان سنگيني پرداخت؛ نـيم ميليـون مـرد زيـر سـن سـي       
- سالگي، يعني يك نسل كامل خود را از دست داد. حدود يك چهارم از دانشجويان دانشگاه

م در ارتش انگلستان 1914پنج سال داشتند و در سال  و هاي آكسفورد و كمبريج كه زير بيست
كردند كشته شدند و پس از جنگ هرگز به وضع سابق خويش بازنگشـت، زيـرا   ت ميخدم

اقتصادش به دليل دامن زدن به جنگي كه مشخصاُ فراتر از منابع و امكاناتش بود، رو به نابودي 
توانست حول معادلات سابق خويش بگردد و ايـن بـراي تمـام    بنابراين جهان ديگر نمي2 رفت.
  ار بود.مردان دنيا آشك دولت

نفسي بود كه قصـد داشـت بـراي     از سوي ديگر اين دوران شاهد ظهور قدرت نوپا و تازه
هميشه سيادت اروپا بر جهان را از بين ببرد و تبديل به ابرقـدرتي شـود كـه جهـان را تحـت      
سلطة خود درآورد، اين قدرت همان آمريكا بود. جنگ به پايان رسـيده و اروپـا بـه خرابـه     

اي خود به كنفرانس صلح آمده بود و ظـاهراً  و ويلسون با معاهدة چهارده ماده تبديل شده بود
  هاي خوشي به همراه داشت.براي دنيا خبر

                                                 
1  Arabic thought in the liberal age, pp. 214-215. 

  .50-45اه، صص، ترجمة حسن مرتضوي، تهران: آگ1991-1914ها: تاريخ جهانعصر نهايت )،1380اريك هابسبام(   2
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چهارده مادة پيشنهادي ويلسون قرار بود اساس صلح جهان قرار بگيرد. اما مـوادي كـه در   
ش روزگـار  هاي تحت ستم و مستعمره بيش از همه مورد توجه قرار گرفت و نويد بخكشور

شد: مادة سوم: كوشش در رفع موانع و مشكلات سعادت براي اين ملل بود، شامل اين موارد مي
اقتصادي و رعايت مسـاوات و آزادي عمـوم ملـل در تجـارت بـين الملـل؛ مـادة پـنجم: حـل          

و بـا توجـه بـه دعـاوي      طرفي و حفظ مصـالح ملـل بـومي    اختلافات مستعمراتي با رعايت بي
نفع؛ مادة دوازدهم: تضمين استقلال ملل مختلف زير سلطة امپراطوري عثمـاني  منصفانة دول ذي

بـين الملـل بـراي تضـمين      و در آخر ماده چهاردهم كه خبر از تأسيس مجمـع اتفـاق عمـومي   
هايي ماننـد  اين رخداد موجب اميد در ميان كشور 1داد.استقلال سياسي و ارضي دول جهان مي

ر را برانگيخت تا از فرصت پيش آمده در كنفـرانس صـلح   مصر شد و نهضت ناسيوناليسم مص
بهره ببرد و سرنوشت كشور را به دست بگيرد. همين سرور ناشي از اميد بود كه موجب شـد  

  سعد زغلول دربارة اين عصر چنين بگويد:
- است و پنهان نيست كه دوره، دورة اضطراب نظميعصر ما عصر آشفتگي و سراسيمگي و بي«

بايست بدبيني را از خود دور سازيم و از اين وضعيت بهره بگيريم. براي پيشرفت ميهاست. اما ما 
ايم كه عصري بر پاية نظم، پاكي و خلوص بسازيم، عصر كوشش و عمـل در راه  ما عزم جزم كرده

  2».نماييم... شويم و دشمن خويش را خلع سلاح ميترقي و پيشرفت...ما بر اين بدبيني فائق مي
ب با پايان جنگ، سعد زغلول فرصت را غنيمت شمرده و وارد ميـدان مبـارزه   به اين ترتي

  براي كسب استقلال شد.
  1919سعد زغلول و انقلاب  .2. 2

سعد زغلول كه در اين زمان سياستمداري پخته و كاركشته بود، فرصت ايجاد شده را غنيمـت  
مـردان   م به سراغ دولت1918نوامبر 13هاي اعلام متاركه يعني شمرد و درست در همان روز

انگليسي در قاهره رفت و خود را وكيل ملت معرفي كرده و استقلال كامـل مصـر را مطالبـه    
در همان روز حزب وفد را تشكيل داده و چنان حركتي را به راه انداخت كـه لطفـي    3نمود.

                                                 
  .431-429، تهران: مؤسسة خاور، صصتاريخ اروپا در قرون نوزدهم و بيستم)، 1309نصر االله فلسفي(   1
، قـاهره:  صفحات تاريخ مصر آثار الزعيم سعد زغلول عهد وزارت شعب جمعها و رتبها)،  1927محمد ابراهيم الجزيري(   2

  .46دارالكتب المصريه، ص 
3  John Bagot Glubb(1959), Britain and Arabs:A study of fifty years 1908-1958,London: Hadder and 

Stoughton, pp.169-170. 
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دگان نماين ـ 1سيد اين روز را روزي براي جهاد وطني و پر از اعمال سياسي مهم، توصيف كرد.
وفد به ملاقات مأمور عالي رتبة انگليس رفتند و از او درخواست كردند تا بـراي حضـور در   
كنفرانس صلح به ايشان اجازة سفر دهد. او و همراهانش خود را وكلاي طبيعـي ملـت مصـر    

در واقع نيز تنها سعد زغلول توان انجـام   2معرفي كردند تا براي استقلال كشورشان تلاش كنند.
را داشت چون حمايت مردم را به همراه داشت، حمايتي كه در طول مبارزات وي بر  اين كار

وفد تنها حزبي بود كه با بدنة نمايندگي موجود در كشور، يعني مجلسي كه  همگان ثابت شد.
  م تشكيل شد، ارتباط كامل داشت.1913در 

هاي مكرر بـه  افاي را آغاز نمود. از تلگرهاي گستردهسعد براي كسب اين اجازه، تلاش
دولت انگليس، نمايندگان مجلس، كنفرانس صلح و غيره گرفته تا گرفتن هزاران امضا از مردم 

اين اصرار و پافشاري سعد موجب وحشـت بريتانيـا شـده و در     3مصر در تأييد حركت خود.
م دسـتگير و بـه جزيـره مالـت تبعيـد      1919مارس  8نتيجه او به همراه سه تن از يارانش در 

آمـوزان   اي كـه ابتـدا توسـط دانـش    اما اين رخداد شعلة انقلاب را فروزان نمود. شـعله 4د.شدن
و سپس تمام ملت مصر را به صحنه كشاند و براي بريتانيا مسـجل   5مدارس حقوق به راه افتاد

  تواند به روش قديم با مردم اين كشور برخورد كند.شد كه ديگر نمي
يني بريتانيا و آزادي رهبران مصر شـد و انگلـيس   نش سرانجام پا فشاري مردم موجب عقب

به ايشان اجازه سفر به لندن يا پاريس را داد. البته اين اتفاق زماني رخ داد كه بريتانيا موفق شده 
بود كنگره صلح را قانع سازد كه بر تحت الحمايگي مصر صحه گذارده و هر ضـرر احتمـالي   

ــود.   ــد در كنگــره را منتفــي ســاخته ب ــه فرانســه در روز  از ســوي وف ــد ب ســفر اعضــاي وف
گرفـت. از  انگليس از هر سو جلوي پيشرفت كـار وفـد را مـي    6م اتفاق افتاد.1919 آوريل 11

فاتح جنگ فلسطين به مصر، توانست اوضاع مصر را سامان بخشد  7جمله با فرستادن آلن باي،
اين  8ه دست آورد.و از سوي ديگر توانست، موافقت ويلسون به تحت الحمايه بودن مصر را ب

رخداد موجب بازگشت بعضي از افراد وفد به مصر شد و ايـن انشـقاق، آسـيب بسـياري بـه      
                                                 

  .23-22قاهره: دارالعرب البستاني، صص م،1919 هًْفي ثور هًْالوطني هًْالوفد و الوحدتا]،  ميخائيل رمزي[بي   1
2  Albert Hourani, Arabic thought in the liberal age, p.219. 
3  S.M.Imam Uddin, Modern history of the Middeleast and North Africa, p.371. 

  .34-32، صص م1919 هًْفي ثور هًْالوطني هًْالوفد و الوحد   4
  .40همان، ص   5
  .49-46همان، صص   6

7  Allen by. 
8  Arabic thought in the liberal age, p.212. 
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البته زغلول و يارانش نهايت تلاش خود را براي دست يابي به اسـتقلال   1انقلاب وارد ساخت.
هـاي حاضـر در كنفـرانس گرفتـه تـا نشـر       انجام دادند، از نامه نگاشتن به تمام سران دولـت 

هـا از وضـعيت مصـر و سـفر بـه آمريكـا و       ها و آگاه كردن ملتالبات خود در روزنامهمط
هـايي كـه سـرانجام بريتانيـا را     مطرح ساختن حق استقلال مصر در كنگرة اين كشور. تـلاش 

اي براي بررسي وضعيت مصر تشكيل داده و حـداقل در ظـاهر نشـان    مجبور ساخت تا كميته
تشـكيل و   2دهد. اين كميته به رياسـت لـرد ملنـر   ش فرا ميدهد كه به مطالبات اين ملت گو

اگر چه اين كميته از سوي وفد بايكوت گرديد، اما همراهـي حكومـت   3آمادة مذاكرات شد.
داخلي مصر با اين كميته و ساكت نمودن نيروهاي داخلي به كمك تطميع و ارعاب، موجـب  

ايـت پـذيرفت كـه بـا ايـن كميتـه       ناكام ماندن وفد و شروع كار كميتة ملنر شـد. وفـد در نه  
همراهي كند و از اين زمان بود كه جدال سعد و عدلي يكن نخست وزير وقت كه مسـئوليت  

  مذاكرات را از سوي فؤاد برعهده داشت، آغاز گرديد.
دانست بـه صـورت   دومين بحران از اين زمان شروع شد. سعد كه خود را وكيل مردم مي

روي ديد و عدلي يكن نيز كه خود از اعضاي ميانـه خود ميطبيعي وظيفة مذاكرات را برعهدة 
وفد بود اين همكاري را پذيرفت. اما زغلول ورود به مذاكرات را منوط به قبـول شـرايطي از   

و آزادي مطبوعات بود. شـروطي   دانست كه از آن جمله لغو حكومت نظاميسوي انگليس مي
د و عدلي پاشا نيز اعتقادي به مطـرح كـردن   كه بريتانيا به هيچ وجه حاضر به پذيرفتن آن نبو

اين شروط در مذاكرات نداشت. همين امر اختلاف ميان سعد زغلول و عـدلي يكـن را بيشـتر    
- كرد و در نتيجه موجب تفرقه دروني در وفد شده و همچنين رونـد مـذاكرات را نـاممكن    

هاي سعد نيز منجر به سرانجام پافشاري ساخت تا جايي كه عدلي پاشا تصميم به استعفا گرفت.
اين اختلافات و اصرار سعد زغلول بـر   4م به عدن شد.1921 دسامبر 23دستگيري و تبعيد وي در 

هـاي  هـا و داوري رسـيد، تعبيـر  شرايط خود كه تنها كار شكني در روند مذاكرات به نظـر مـي  
سر بدست گرفتن  فراواني را پيش آورد. بعضي اين رويكرد زغلول را نشانة رقابت وي با عدلي بر

قـرار   5دانستند كه در ميان ايشان كساني مانند حافظ عفيفـي و لطفـي سـيد   رياست در كميته مي
                                                 

  .53، صهًْل زعيم الثورزغلو عباس محمود العقاد،   1
2  Lord Milner. 

  .50-49همان، صص   3
4  Albert Hourani, Arabic thought in the liberal age, pp.1-220. 

  فعالان به نام در نهضت نايسوناليسم مصر در همين دوران.   5



 23  نقش سعد زغلول در نهضت ناسيوناليسم مصر

ولي با اين همه ملت، پشت سر سعد بودند و دستگيري وي موجي از اعتراضات را در  1داشتند.
بـا   1922فوريـه   28سرتاسر مصر به راه انداخت. مردم مصر از اعلام استقلال كشورشان در 

بردند و اين رخداد موجب شد كـه  خبر شدند. در حالي كه رهبران ايشان در تبعيد به سر مي
البتـه ايـن   2مردم با بهت و حيرت اين استقلال را باور نكنند و به اعتراضات خود ادامه دهنـد. 

استقلال بسيار ضعيف بود و به هيچ وجه چيزي نبود كه زغلول، اميد آن را داشت. اين اعـلام  
ها قلال به شرط تأمين مواصلات امپراطوري بريتانيا، تضمين منافع مسلم و آشكار خارجياست

هـاي  در مصر و در نهايت، حمايت انگليس از مصر در مقابـل كليـة تجاوزهـاي يـا دخالـت     
دهد كه شايد اين همه پافشاري سعد زغلول به اين دليل بوده و نشان مي 3خارجي به دست آمد

اش هرگـز اسـتقلال تـام مصـر     شود و نتيجهاين مذاكرات به كجا ختم ميدانسته روند كه مي
  م نپذيرفت و اين براي بريتانيا سنگين تمام شد. 1936نخواهد بود. وفد، اين استقلال را تا سال 

  م1922. عملكرد زغلول بعد از اعلام استقلال 3. 2
همچنـان   عمل، احكـام نظـامي   داد. درمي بريتانيا در حقيقت همان روند قبل را در مصر ادامه

بايسـت  اي با مصر ميباقي ماندند و انگليس به جهان اعلام كرد كه هر گونه معامله و مراوده
مخـالفين   زير نظر او انجام شود و نماينده انگليس در مصر به صورت مستقل باقي ماند. تمـامي 

يـن در حـالي بـود كـه     ا 4دستگير شدند؛ اجتماع مردم ممنوع و بسياري از نشريات تعطيل شد.
بردند و در همين زمان بود كه ثروت پاشـا،  ها در تبعيد به سر ميهنوز سعد و بعضي از وفدي

نخست وزير وقت، تصميم گرفت تا كميسيوني براي تـأليف قـانون اساسـي و ايجـاد پارلمـان      
 هـه ايجاد نمايد. اين رخداد آغاز جنگي جديد در كشور بود. جنگي كه از اين پـس در دو جب 

كرد، يكي جبهة مبارزه با استبداد فؤاد كه قصد نداشـت فرصـت ايجـاد حكومـت     مبارزه مي
كاري، رؤياي مانـدن   مشروطه را به ملت مصر بدهد و ديگري جهاد با استعماري كه با فريب

  پروراند.در مصر و سوء استفاده از وضعيت موجود را در سر مي
هـاي قصـر   اد حكومت پارلماني و مانع تراشيسرانجام تلاش سياستمداران كشور براي ايج

براي بر هم زدن اين امر، موجب اتحاد ايشان شد و اين اتحاد توانست انگليس را وادار به آزاد 
                                                 

  .104-103و صص 5-4شفيق پاشا، صص هًْ، قاهره: مطبعحوليات مصر السياسيه)، 1927)احمد شفيق   1
  .127-123عباس محمود العقاد، همان، صص   2
  .91-90، صصم1919 هًْفي ثور هًْالوطني هًْالوفد و الوحد   3
  .132عباس محمود العقاد، همان، صص   4
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ساختن سعد و يارانش و نيز فؤاد را مجبور به پذيرفتن حكومت قانون كنـد. سـعد زغلـول در    
قـانون اساسـي نيـز تنظـيم شـده      م توانست به كشـور بـازگردد. تـا ايـن زمـان      1922سپتامبر 

نخست وزيري بـه   2ها از آن وفد گرديد،سرانجام انتخابات برگزار شد و اكثريت كرسي1بود.
هايي كه هاي پارلماني دنبال شد. فعاليتسعد رسيد و از اين پس مبارزات وفد از طريق فعاليت

داشت و از سـوي  از سويي تلاش براي تثبيت حكومت مشروطه و قانون را در برنامة خويش 
ديگر قصد داشت با در دست گرفتن مذاكرات بريتانيا، اين كشور را وادار به اعطـاي اسـتقلال   
 3كامل به مصر كند. درست در همين زمان حزب كارگر به نخست وزيري رمزي مكدونالد،

توانست فرصتي طلايي براي مصر محسوب شـود؛  روي اين دولت ميبر سر قدرت بود و ميانه
رفـت و متأسـفانه اصـرار بـر سـر گـرفتن       اين دوران زغلول به سوي آمريت پيش مـي  اما در

حاكميت سودان براي مصر فرصت پيش آمده را از ميان برد و موجب مشكلاتي شد كـه در  
  م ادامه يافت.  1927تمام دوران فعاليت سياسي زغلول تا پيش از وفاتش در سال 

ابتدا با كم كردن بودجه ارتش بريتانيـاييِ بـاز    تلاش براي كوتاه كردن دست اجنبي در كشور
يـس بـه      مانده در كشور و سخت گيري بر كاركنان ايشان آغاز شد. عملي كه با كـار شـكني انگل

ديد، سـناريوي  هاي زغلول ناتوان ميگيريجايي نرسيد و بريتانيا كه اكنون خود را در مقابل سخت
ي در سودان را به راه انداخت و به اين بهانـه تمـام   يكي از سرداران انگليس 4قتل سردار لي ستاك،

مصريان موجود در سودان را بيرون كرد و پاي خويش را در سـودان محكـم سـاخت و از سـوي     
دوران پس از سعد با تسليم كامل در مقابل نفوذ بريتانيا همراه  5ديگر سعد را مجبور به استعفا كرد.

ند تـا ريشـه مشـروطيت را بخشـكانند، امـا بـالاخره       هاي پنهان با هم متحد شدبود و تمام دست
احزاب اين خطر را درك كردند و در مقابل تهديد پيش رو دست اتحاد به سـوي يكـديگر دراز   
نمودند و اين اتحاد موجب شكست دشمنان مشروطه شد و ايشان توانستند بار ديگر حكومـت را  

  به تعطيلي كشيده شده بود.مجبور به برپايي مجلسي كنند كه بعد از استعفاي زغلول 
هايي كه فؤاد براي شكست سعد در اين انتخابات كرده بود، اين زغلول سرانجام با تمام تلاش

م درخواسـت انحـلال    1926 مـي  23بود كه با حداكثر آرا به رياست مجلس رسيد. اما فـؤاد در  
                                                 

1  Albert Hourani, Arabic thought in the liberal age, p.213. 
  .149همان، ص،  عباس محمود العقاد   2

3  Ramsay MacDonald. 
4  Lord Lee Stack. 
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و مصيبت براي كشور هايي اعلام نمود كه نكبت مجلس را داد و اين را به دليل ترس از سياست
تـي جنگـي بـه بنـدر          1به همراه دارند. البته انگليس نيز در همان زمـان بـراي تهديـد مصـر كش

و اين گونه قصر و بريتانيا نشان دادند كه به هيچ وجه حاضر به كنار آمدن بـا  2اسكندريه آورده 
اي خود را از از اين پس سعد براي نجات مشروطه، پ دشمني سرسخت، مانند سعد زغلول نيستند.
در حـالي كـه در    3م. درگذشـت؛ 1927اگوست  23صحنة سياست بيرون كشيد و سرانجام در 

  سرتاسر زندگي خويش براي استقلال مصر و برپايي حكومت قانون جنگيده بود.
   گيري  نتيجه

است كه در آغـاز جـواني و در    بررسي زندگي سياسي سعد زغلول نشانة پيروي وي از افرادي
ورزي، در نزد ايشان بـه شـاگردي پرداخـت. كسـاني ماننـد      بتدايي آموزش سياستروزهاي ا

محمد عبده كه پس از درك انقلاب عرابي پاشا، معتقد به اصلاحات به جاي انقلاب شدند و 
هاي مردم دانسـتند. سـعد در تمـام مـدت     تغيير را تنها در گرو ايجاد دانش لازم در ميان توده

تا با گفتگو و به صورتي مسالمت آميز، كار خود را پيش ببرد. مبارزات خويش، تلاش داشت 
عمل زغلول در دوران پيش از جنگ جهاني كه اروپا در اوج عظمت خويش قرار داشت، بـه  

چرخيد. اما با تحولات ناشي از جنگ، ظاهراً كنش سعد نيز تغييـر  وضوح بر همين محور مي
هاي ايـن دوران نشـان   . ولي بررسي رخدادم را آفريد1919يافت و به سويي رفت كه انقلاب 

دهد كه اين انقلاب نه خواست سعد زغلول، بلكه نتيجة طبيعي اتفاقاتي بود كه پيش آمـد.  مي
هاي ناشـي از پيشـنهادات رئـيس جمهـور آمريكـا،      از ميان رفتن هژموني اروپا محوري، اميد

جوشـش درآمـده بـود،     م و خون انقلابي كه در ميان مردم جهـان بـه  1917مشاهدة انقلاب 
ساز قيام ملتـي شـدند كـه    وضعيت ناگوار اقتصادي در جهان و به ويژه در مصر، همگي زمينه

  شاهد تبعيد رهبر خويش تنها به خاطر درخواست مطالبات مشروع مردم بودند.
سعد پس از انقـلاب، تمـام تـلاش خـويش را مصـروف حـل معضـلات مصـر، از طريـق           

گيري خويش را در ارتبـاط بـا   ن گفتگوها هرگز كوتاه نيامد و سختمذاكرات كرد. البته در اي
استقلال كامل مصر، كنار نگذاشت. همين پايداري از سوي جانشين وي، مصطفي نحاس نيز ادامه 
پيدا كرد. اما هرگز مذاكره كنندگان بعد از سعد، به مانند او، بر استقلال مصر به صورت جـدي  

                                                 
  .582-580همان، صص   1

2  S.M.Imam Uddin, Modern history of the Middeleast and North Africa , pp.378-379. 
  .638ص همان، عبدالعظيم رمضان،   3
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تـفاده از مـذاكرات بـراي رسـيدن بـه        قيد و شرط اصرار نورزيدنو بي د. افـراد زيـادي، روش اس
ميـان سـعد زغلـول و رمـزي     1924مقصود، را پس از زغلـول ادامـه دادنـد. مـذاكرات از سـال      

م اين مـذاكرات را پـي گرفتنـد. در    1927مكدونالد شروع شد و بعد ثروت پاشا و چمبرلين در 
به انجام رساندن اين گفتگوها بودند،  م محمد محمود و هندرسون از هر دو كشور مسئول1929

ولي باز هم به نتيجه نرسيد و به سال بعد موكول شد و اين وظيفه به نحاس و هندرسـون رسـيد.   
تـان     تـند  1932اما اين دو نيز كارشان ثمري نداشت و صدقي پاشا و سـيمون نيـز در تابس م، نتوانس

  م شد.1936وفقيت معاهدةساز م مؤثر بردارند. سرانجام شرايط موجود، زمينه گامي
زغلول در عملكرد خويش، نشان داد، كه به دموكراسي و بهره بردن از صحن مجلس، براي 
انجام اصلاحات، اعتقادي راسخ دارد. زغلول نظريه پرداز سياسـي نبـود و سياسـت را زنـدگي     

 كرد. او در عمل اثبات كرد كه براي ايجاد دموكراسـي در كشـور، و مسـتقل نگـه داشـتن     مي
تـوان بـه وضـوح    كند. اين امر را در مبارزات او با فؤاد ميمجلس، از هيچ تلاشي مضايقه نمي

پايان را آغاز نمـود، ولـي هرگـز    ديد. فؤاد در جهت به دست گرفتن كنترل مجلس، جدالي بي
  نتوانست از پس سعد برآيد.

م را براي مصر 1922بند سرانجام اگر چه تمام تلاش سعد زغلول تنها توانست استقلال نيم
قيـد و شـرط، منجـر بـه     به ارمغان بياورد، اما سرسختي و اصـرار او در كسـب اسـتقلال بـي    

بازماندن بحث مذاكراتي شد كه در نهايت به دست جانشين خلف وي، مصـطفي نحـاس بـه    
  نتيجه رسيد و استقلال كامل مصر را عملي ساخت.

هاي نخست اشغال مصر، آغاز مان سالم ثمرة تلاشي بود كه از ه1919سعد زغلول و انقلاب 
هاي زغلول نيز در طي تجربيـات ناشـي از ايـن مبـارزات، شـكل       گشت. عملكرد و ايستادگي

گرفت. بين المللي كردن مسئلة مصر، به تقليد از مصطفي كامـل انجـام شـد. بهـره گـرفتن از      
هاي مصـري  يستگرفت و تقريبا تمام ناسيونالهاي محمد عبده نشأت مياصلاحات، از آموزه

به آن اعتقاد راسخ داشتند. اعتقاد به ايجاد حكومتي دموكرات نيـز آرزوي تمـام مبـارزان ايـن     
  نهضت بود و سعد نيز از اين قاعده مستثني نبود.
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نـاخته شـده  نخستين پايتخت جهان اسلام مدينه  چكيده: اـن اسـلام      يكي از ش تـرين شـهرهاي جه
اـدي و سياسـي اسـت. تصـور     است. جغرافياي زيستي مدينه ت ابع عوامل گوناگون تاريخي اعم از اقتص

رايج از مدينه اين است كه شهري به نام يثرب وجود داشته كه پيامبر نام آن را به مدينه تغيير داد و ايـن  
تـرش يافـت.     شهر طي سده ها به حيات خود ادامه داد و در دورة معاصر نيز همچون ديگر شـهرها گس

اـلي از        امروزه از يك سو برخي سكونتگاهكه  اين در حالي است اـن خ يـن ايـن منطقـه همچن اـي پيش ه
سكنه است و از سوي ديگر ساخت و سازهايي در مناطقي كه پيش ازاين مسـكوني نبودنـد صـورت    
تـي ايـن منطقـه در             اـي زيس گرفته است. اين مقاله در صـدد پاسـخ بـه ايـن پرسـش اسـت كـه جغرافي

اـني، دور  سلام، صدر اسلام، سدههاي يثرب كهن، پيش از ا دوره معاصـر چـه    ةجديـد و دور  ةهاي مي
  .تحولات بنياديني به خود ديده است

 مدينه، يثرب، جغرافيا، جغرافياي زيستي، جغرافياي تاريخي كليدي: هايواژه
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 Structural changes in the settlement geography of 
Medina 

 
 
Mehran Esmaeili1 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: Medina, the first capital of Islam, is one of the most well-known cities of the 

Muslim World. The settlement geography of Medina depends on various historical factors 

including both economic and political. The common understanding of Medina is that it was a 

city by the name of Yathrib, which was changed by the Prophet(s) to Medina, and that it 

survived during centuries and developed continuously till the contemporary periods, like other 

cities. On the one hand, nowadays, some of the preceding settlements of this region remain 

unpopulated, and from the other hand some structures have been built in some areas which were 

not residential before that. This paper tries to answer this question of fundamental transformation 

has confronted the settlement geography of this region during the following eras: the ancient 

Yathrib, before Islam, the beginning of Islam, Middle Ages, modern, and contemporary periods. 

 

Keywords: Medina, Yathrib, historical geography, settlement geography 
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  درآمد پيش
هاي اصلي و فرعي متعددي به خـود   ، دچار تغييرات فراواني شده و ناممدينه جغرافياي زيستي

بايـد تعريـف كـرد تـا بتـوان      » محـدوده مبنـا  «اي را به عنوان  ديده است و از اين رو محدوده
اي كه به عنوان شـاخص در ايـن مقالـه تعيـين شـده،       تحولات را درون آن نشان داد. محدوده

ع لجنوبي است كه ضلع شمالي آن كوه احد، ضلع جنـوب آن كـوه عيـر، ض ـ    - طيلي شماليمست
توان نام اين  هاي معروف به عجماوات و ضلع شرقي آن حرهّ واقم قرار دارد. نمي غربي آن كوه

توان  ناميد. همچنين نمي »يثرب«شود  اي كه پيش از اسلام شناخته مي منطقه را در تمامي دوره
بـر آن  » زيسـتگاه يثـرب  «بر آن اطلاق شده است. از ايـن رو نـام    »مدينه«نام  مطمئن بود كه

  بهتر طي شود. ،گذاريم تا فرايند بحث مي
اصل نخست پژوهشي اين مقاله آن است كه جغرافياي زيستي يثرب همچـون هـر پديـده    

هـاي موجـود در ناخودآگـاه     تاريخي ديگر مشمول تغيير اسـت و الزامـاً ايـن تغييـر از مـدل     
كند. از اين رو ايـن مطالعـه بـه     تبعيت نمي» بزرگتر شدن شهرهاي كوچك«پژوهشگر مانند 

دهد و سعي دارد بتواند نقاط عطف تحول را بيابـد.   سده را پوشش مي 14لحاظ زماني بيش از 
ها و منـابع جغرافيانگـاران اولويـت     در نتيجه بررسي منابع اين دوره طولاني، به ويژه سفرنامه

. پس از مشخص شدن تحولات مورد نظر و تصاوير به دست آمده از هـر دوره،  خواهد داشت
تطبيقي كه در روند مقاله به كار گرفته خواهد شـد، تغييـرات سـاختاري     - به روش توصيفي

هاي يك دوره است ارايه خواهـد شـد.    نقشه كه هر يك بيانگر تحول 4مورد نظر در قالب 
  اعمال شده است. Google mapبگاه ها بر تصوير ارايه شده در و اين نقشه

تـوان   دربارة جغرافياي يثرب در دورة باستان، اطلاعات چنداني وجود ندارد و كمتـر مـي  
هـا معمـولاً    پژوهش مستقلي در اين زمينه يافت. دربارة يثرب در آستانة ظهور اسلام، پژوهش

انـه اسـت و در ايـن    همراه با همان تلقي كلاسيكي هستند كه برگرفتـه از منـابع جغرافيانگار  
از آن سخن گفته خواهد شد. اين نگرش در پـس  » شهري به نام مدينه«مقاله ذيل عنوان فرعي 

برخـي   1هايي كه موضوع آن جغرافياي مدينه نيست قابل مشـاهده اسـت.   بسياري از پژوهش
                                                 

، تهـران: انتشـارات هـرمس،    وگوهـايي بـا تاريخنگـاران ايـران    شهر پيامبر، گستره تاريخ؛ گفـت )، 1383چانلو ( حسين قره    1
مجموعه مقالات همايش بـين  ، »حكمت انتخاب محل مسجد النبي در مدينه«)، 1385جعفريان( ؛ رسول282- 277 صص

، »مركزيـت مدينـه  «)، 1392؛ شهلا بختياري(309ص ، اصفهان: دانشگاه اصفهان، 1، جامبر اعظمالمللي سيره شناختي پي
)، 1377، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، در دست نشـر؛ حامـد منتظـري مقـدم(پاييز    مجموعه مقالات سال پيامبر

 ـ مق«)، 1429جـواد مطـر الموسـوي (   ؛ 91- 87، صـص 26 ، شمعرفت، »اسلام در فراسوي مكه« الرسـول فـي    هًْومـات دول



 1393تابستان ، 21م، شمارة ششسال ، مطالعات تاريخ اسلام  32

 1محققان معاصر بر اساس همان تلقي، تلاش كردند نقشة تاريخي مدينه يا يثرب را تهيه كننـد 
هـاي   كه امروزه اين تلقي قابل تعميم بر سراسر تاريخ مدينه نيست و بايد در پي نقشـه  درحالي

  توان به يك نقشه اكتفا كرد.  مدينه بود و نمي
 2اي فراهم شد، نقشه هاي دقيق تري به دست آمد بعدها كه فناوري تصوير برداري ماهواره

ي زيستي يثرب مدينه نبودنـد. امـا ايشـان    ولي اين نقشه ها نيز گوياي مراحل تاريخي جغرافيا
هاي متعددي كـه بيـانگر جغرافيـاي تـاريخي مدينـه در       برخلاف مناطق ديگر از مدينه نقشه

هاي گوناگون باشد ارايه نكرده است علاوه بر اينكه نقشـه وي از مدينةصـدر اسـلام از     دوره
  هايي نيز برخوردار است و گوياي ساختار دوگانه آن نيست. كاستي

  هاي جغرافياي طبيعي شاخصه
هـا و   هايي داشته كه همواره بر وضعيت سكونتگاه زيستگاه يثرب به لحاظ جغرافيايي ويژگي

هـا شـيب    ثير مستقيم گذاشته است. يكي از ايـن ويژگـي  أدر نتيجه امور سياسي و نظامي آن ت
هر چه بـه  زمين است. اين زيستگاه شيبي ملايم از سمت جنوب به شمال دارد به صورتي كه 

شود. البته ايـن شـيب از جنـوب بـه      شويم از ارتفاع سطح زمين كاسته مي تر مي شمال نزديك
افت زمين بيشـتر شـده اسـت. از     ،بلكه در غرب ضلع شمالي ؛يابد شمال يكنواخت كاهش نمي

سوي ديگر ارتفاع زمين در ضلع جنوبي نيز يكنواخت نيست و ارتفاع سطح زمين در شرق آن 
تـرين ارتفـاع    ترين و در شمال غربي كـم  شيكه در جنوب شرقي ب يند سخن اينآبر بيشتر است.

اي اسـت كـه در صـورت     مشهود است در نتيجه شيب زمين در تمامي اين زيستگاه بـه گونـه  
ها به سمت شـمال غـرب زيسـتگاه حركـت      هاي آبي، همه آب گيري جريان بارندگي و شكل

  ند.رس كرده و در نزديكي كوه احد، به هم مي
هـاي بـازالتي در    ويژگي ديگري كه در زيستگاه يثرب بايد بدان اشاره كرد وجود سـنگ 

هاي قابل توجهي از اين زيستگاه را غير قابـل سـكونت    مناطقي از اين زيستگاه است كه بخش
                                                                                                                   

  ؛170- 149، صص128، ش المجمع العلمي العراقي، »يثرب
Angelika Neuwirth(2001) , "Geography", Encyclopedia of the Quran, Vol 2, Leiden: The Netherland, 

pp.298-299. 
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البته ايـن   1هاي ماگمايي سطح زمين را فراگرفته است. هاي زمين شناختي لايه كند. در دوره مي
هاي بسيار بزرگـي در غـرب    ها محدود به زيستگاه يثرب نيست بلكه مساحت نوع از سنگ

هايي  است و مشاهده آن از درون هواپيما ممكن است. بخش اي شبه جزيره شاهد چنين پديده
هايند و به صـورت دو هـلال كشـيده از     در شرق و غرب زيستگاه يثرب پوشيده از اين سنگ

سـازند، منطقـه مركـزي زيسـتگاه      يضي ناقصي را ميب ،جنوب به شمال در وضعيتي كه هر دو
  2كنند. يثرب را محافظت مي

هاي آبي شـكل   آيند. جريان هاي سوم اين زيستگاه به شمار مي هاي اين منطقه ويژگي وادي
هايي كه بارندگي روالي طبيعـي داشـته باشـد     هاي ناچيز مناطق بياباني، در سال گرفته از باران

هـاي   شوند. در سال دهند و سپس خشك مي جريان خود ادامه مي روزهاي انگشت شماري به
افتد. چنـدين وادي   شناسد به راه مي ها را وادي مي پر باران سيلاب در اين مسيرها كه عرب آن

دهند و  آن جريان خود را از سمت جنوب به شمال ادامه مي ةهاي اين زيستگاه از ميان از وادي
دهنـد. وادي عقيـق و وادي قنـات     م وادي بطحان را شكل ميراه جريان واحدي به ناة در ميان
هاي مهم ديگر اين زيستگاه هستند كه به مناطق مركزي زيستگاه ربطي ندارند. عقيق بـه   وادي

كنـد و قنـات نيـز در ضـلع      موازات ضلع غربي زيستگاه از سمت جنوب به شمال حركت مي
هـايي   هاي ديگـر. چنـين جريـان    وادي شمالي از كنار كوه احد گذشته و در غرب اين ضلع به

  3شوند. اي در پيرامون خود مي هاي متعدد و پراكنده موجب پيدايش زيستگاه
  يثرب كهن

مـانعي در راه شـناخت تـاريخ سـكونت بشـر در       ،اي بـودن  ها و اسطوره اندك بودن گزارش
 ـ تاريخ محلي مدينـه  ةق)، نخستين نويسند199 (م زباله زيستگاه يثرب است. ابن س از گـزارش  پ

اين افراد  :افزايد كه خود از حضور سپاهيان حضرت موسي در يثرب براي سركوب عمالقه مي
ق) از اقـوامي   290 (م رسـته  ابـن  4.كردنـد هاي يثرب، قفُ و جرف زندگي ميدر مناطقي به نام

                                                 
هـا،   گويند. در فارسي عاميانـه بـه ايـن سـنگ     ها حرهّ (سوخته) مي ها به دليل تيره رنگ بودن آن سنگ بوميان به اين   1

 گويند. سنگ پا مي
و  هًْالمنـوره بـين العمـار    هًْمعـالم المدين ـ )، 2007هاي مدينه نك: عبـدالعزيز كعكـي(   تر دربارة حره براي جزئيات بيش   2

 به بعد. 456الهلال، ص هًْ، بيروت: دار و مكتبالتاريخ
 هًْالحـرم بالمدين ـ  هًْالي منطق هًْالداخل هًْالاودي)، 1420هاي مدينه نك: محمود دوعان(تر درباره واديبراي جزئيات بيش   3

 .هًْالسعودي هًْالجغرافي هًْالملك سعود، الجمعي هًْرياض، جامع ،المنوره
  .300-298صص ،يموسسهًْ الفرقان للتراث الاسلام :لندن، 1ج ،يقاسم سامرائ قيتحق، وفاءالوفاء ، )2001سمهودي (   4
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كنـد كـه توسـط حضـرت داوود     چون صعل و فالج به عنوان نخستين ساكنان يثـرب يـاد مـي   
هـا در منطقـه    شده و شكست خوردند و در اثر بيماري از بين رفتند كه قبرسـتان آن  سركوب

اين زيستگاه به قنات، جرف، بوا و زباله محدود در آن دوره رسته  جرف قرار دارد. از نظر ابن
 ند.ا ها در مناطق پست شمال غربي زيستگاه يثرب واقع مناطق شناخته شده اين گزارش 1شد. مي

سد مناطق نزديك به كوه احد كه نسبت بـه ديگـر منـاطق زيسـتگاه يثـرب      ر به نظر مي
نيز اشاره شده كه برخي از مسلمانان در  قرآنتري داشتند، يثرب نام داشته است. در  ارتفاع كم

حارثـه   بنـي  ةطايف ـ ةمفسـران ايـن آيـه را دربـار     2نبرد احد، همديگر را اهل يثرب خواندند.
دهـد كـه    از جغرافيـاي مسـكوني صـدر اسـلام نشـان مـي       هاي سمهودي و توصيف 3دانند مي
  )1(نقشه 4زيستند. حارثه در همين منطقه مي بني

  از پيش از اسلام تا صدر اسلام
در تاريخ خود شاهد بـود. ايـن   را ي تنوترين تجمع سك ظهور اسلام زيستگاه يثرب بيش ةدر آستان

اين زيستگاه و افـزايش جمعيـت    وضعيت به عواملي چون مهاجرت قبايل يهودي و يمني تبار به
نضير نخست  قريظه و بني ق) بني199زباله( گشت. بنا به روايت ابن ها طي ساليان طولاني بازمي آن

در مجاورت قبايل ديگر كه در جنوب زيستگاه يثرب قرار دارد اقامت يافتند ولي پس از مـدتي  
ل آنجـا، بيشـه زاري بـود كـه از     يكي از مسـائ  5در پي مناطقي بهتر برآمده از آنجا كوچ كردند.

هاي يثرب پديد آمده بود و مهاجران به اين زيستگاه را با بيماري معروفي به  هاي وادي تجمع آب
در  7انـد.  اند به همـين رو ايـن منطقـه را يثـرب ناميـده      و گفته 6ساخت نام تب يثرب مواجه مي

هاي مذينيب و رانوناء  ر وادينهايت يهوديان مورد نظر در جنوب شرقي زيستگاه يثرب و در كنا
هاي خود را ساخته و كشـاورزي خـود را آغـاز كردنـد. ايـن محـدوده تـا جايگـاه          يثرب خانه

تـگاه يثـرب بـود و از ايـن رو      كيلومتر فاصله داشت و مرتفع 10سابقشان حدود  ترين بخش زيس
                                                 

  .94ـ  70چانلو، تهران: انتشارات اميركبير، صص ، ترجمه و تعليق حسين قرهالاعلاق النفيسه)، 1365رسته( ابن   1
 . 13سورة احزاب، آية   2
 .163ص دارالفكر،  :روتيب، 21ج ل،يبه كوشش صدقى جم ،جامع البيان)، 1415طبري(   3
 .347، ص1ي، همان، جسمهود   4
  .300-298، صص1سمهودي، همان، ج   5
 .590صدار المعرفهًْ،  :بيروت، 1ج، تحقيق مصطفي السقا و ديگران، السيرهًْ النبويهًْتا]،  هشام[بي ابن   6
، 4مـان، ج حنبـل، ه  ؛ ابـن 165ص دارالفكر،  :قم، 1 ج، تحقيق فهيم محمد شلتوت، تاريخ المدينهًْ المنورهًْ، )1410ه(شب ابن   7

المجلـس العلمـي،    ]:جـا  بـي ، [9ج، تحقيق و تعليق حبيب الرحمن اعظمـي،  المصنف، تا] [بيصنعاني؛ عبدالرزاق 285ص 
 .430 ، ص5؛ ياقوت حموي، همان، ج104المعرفه، ص  ، بيروت:دارمسند طيالسيتا]،  طيالسي[بي داود ؛ ابي268 ص
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تـرش   عاليه (بالا) نام گرفت. از اين تاريخ به بعد جغرافياي زيستي يثرب دو قطبي شده و روبه گس
توان اظهـار داشـت كـه سـاكنان عاليـه خـود را بخشـي از يثـرب          نهاد، هر چند به درستي نمي

دانستند و اطلاق نام يثرب بر آن منطقه درست بود يـا خيـر. ايـن وضـعيت همچنـان وجـود        مي
  داشت تا اينكه مهاجرت ازديان به يثرب، اوس و خزرج را به خود به يثرب آورد.

خص نيست كه اوس و خزرج چه جمعيتي را با خود به يثرب آوردند. جغرافياي مش دقيقاً
منبـه   بـن  اي وهب زيستي آنان در يثرب هنگام هجرت نيز نامعلوم است. بنا به روايت اسطوره

سـكوت   1، اوس و خزرج همراه با پدرشان حارثه به ايـن زيسـتگاه آمدنـد.   التيجاندر كتاب 
ت كه آنـان نيـز در همـان منـاطقي كـه بـه صـورت طبيعـي         منابع دراين زمينه گوياي آن اس

مهاجران در آغاز ساكن مي شدند و به كوه احد نزديك بود، اقامت كردند. گفته شده كه در 
راند. مـدتي بعـد خزرجيـان توانسـتند بـا تكيـه بـر         آنجا فردي يهودي به نام فطيون حكم مي

اما اين بدان معنا  2رب را به دست گيرندنيروهاي بيروني بر فطيون غالب آمده و اداره امور يث
  نبود كه حاكميت بر عاليه، نيز از آن خزرج شده است.

اـن   گزارش هاي نبردهاي اوس و خزرج گوياي آن است كه عمده نبردها با پيروزي خزرج به پاي
هاي قبايل  گاه ييدي بر برتري خزرج است. سكونتأپيروزي خزرجيان بر فطيون هم ت 3رسيده است.

شمالي زيستگاه يثرب (يثرب كهن) است. ايـن امـر    ةمهاجرت پيامبر همگي در نيم ةرج در آستانخز
  دهد كه خزرجيان از آغاز در همان مناطق يا در نزديكي آن سكني گزيده بودند.  نشان مي

مهاجرت پيامبر، روسـتاهاي فراوانـي را در بـر داشـت كـه در       ةزيستگاه يثرب در آستان
هاي يثرب شكل گرفته و در جهت جنوب، جنوب شرق و شـرق   ه واديسراسر آن و در كران

كردند و تعدادشـان   هاي اوس يا خزرج زندگي مي اند. در هر روستا يكي از شاخه پراكنده شده
رسيد. اين تصوير يعني روستايي بودن زيستگاه يثرب به وضـوح در دو   روستا مي 20به بيش از 

چـه بسـا   سمهودي منعكس شده است ولـي احتمالاً  ء الوفاءوفازباله و  ابن اخبار المدينهكتاب 
سوم به بعد، مانع التفات به آن شـده اسـت. تعـابيري     ةتعميم تصوير جغرافيدانان از مدينه سد

  در منابع كهن حديثي نيز به اين وضعيت اشاره دارند. 5»دور الانصار«يا  4»قري الانصار«چون 
                                                 

  به بعد.  293، مركز الدراسات اليمنيه، ص التيجان في ملوك حمير، صنعاء، تا] بيمنبه[ ابن   1
 .197، بيروت: دارالصادر، ص1، جتاريخ يعقوبيواضح يعقوبي،  ابن   2
 .684- 658ص  ه،يبيروت: دارالكتب العلم، 1ج ،يبه كوشش عبداالله القاض ،خيالتار يف الكامل)، ق1407اثير( ابن   3
 .445، ص5جحنبل، همان،  ؛ ابن216، ص 1انس، همان، ج  بن مالك   4
 .115، ص1واقدي، همان، ج   5
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تـاهاي شـاخه   ن ميهاي سمهودي از روستاهاي يثرب نشا گزارش هـاي   دهد كه اكثريت روس
به لحاظ عددي حدود دو سوم روستاهاي طوايف اوسي،  1 اند. فاصله گرفته »يثرب كهن«اوسي از 

قريظه در عاليه بنا شـده بودنـد و    نضير و بني در مناطق مرتفع جنوبي و نزديك به روستاهاي بني
ه اوسيان در مناطق پست شمالي ماندند ولي به بـه  بقي 2 تر يافتند. بيشترين فاصله را از مناطق قديمي

سمت شرق آن حركت كردند. گويا نبردهاي پيشين آنان را وادار كـرده بـود از خـزرج فاصـله     
در پي  هاي دروني اوس و خزرج احتمالاً گرفته و روستاهايي مستقل براي خود بنا كنند. درگيري
اوسيان را ناچـار كـرده يثـرب     نخست ةافزايش جمعيت اين دو قبيله صورت گرفته و در مرحل

كهن را رها كرده و به مناطق دورتر، منتقل شوند. چه بسا در پـي افـزايش قـدرت خزرجيـان و     
روستاهاي خـود   ،پيمان احساس نگراني يهوديان عاليه، آنان به اوسيان اجازه دادند به صورت هم

يد قابل قبـولي  ؤم3عاليه با يهوديان آنجاامنيتي روستاهاي آنان بنا كنند. پيمان اوسيان  ةرا در حاشي
براي اين احتمال است. در نتيجه نـه تنهـا در جغرافيـاي طبيعـي بلكـه در جغرافيـاي سياسـي و        
اجتماعي نيز تقابلي ميان عاليه و سافله شكل گرفت؛ تقابل يثرب عليا و يثرب سفلي. بـدين گونـه   

  بندي شدند. دسته »سالفه«و  »عاليه«بود كه روستاهاي زيستگاه يثرب به دو گروه 
ق) در توصـيف   290(م  فقيـه  اند. ابـن  دانان تنها دو تن به عاليه اشاره كرده در ميان جغرافي

 4اي به نام عاليه اشاره كرده و قبا را بخشـي از آن شـمرده اسـت.   حومه شهر مدينه، به منطقه
از عاليه نام برده  ق) هم هنگام گزارش از مهاجرت يهوديان به آن محدوده626( حموي ياقوت
كسي جز ياقوت حموي سخن نگفته است. از نظر وي سافله شامل مدينـه   ةسافل ةدربار 5است.

  6شود. و مناطق شمالي آن تا كوه احد مي
 ةسافله در منابع جستجو كرد. دربار - توان براي ساختار عاليه شواهد پراكنده اما فراواني را مي

اب و تعدادي ديگـر از مهـاجران گفتـه شـده اسـت كـه پـس از        خط بن عمر 8صهيب، 7ابو سلمَه،
                                                 

 .347-340، صص 1سهمودي، همان، ج   1
  .19، ص2سعد، همان، ج  ابن   2
 .20، بيروت: دارالفكر، ص3، به كوشش علي منا و سمير جابر، جالاغانيتا]،  ابوالفرج اصفهاني[بي   3
  .26ـ 23، ليدن: انتشارات بريل، صصمختصر كتاب البلدان)، 1302فقيه( ابن   4
 .234، ص 5، ج  446، ص1 ياقوت حموي، همان، ج   5
 .84، ص5همان، ج   6
، بيـروت:  3، تحقيـق عبـدالمعطي قلعجـي، ج   هًْصـاحب الشـريع   هًْو معرف ـ هًْدلائل النبـو )، 1985بيهقي( حسين بن احمد   7

، تحقيق عمر علامتاريخ الاسلام و وفيات المشاهير و الا)، 1993الدين محمد ذهبي( ؛ شمس320دارالكتب العلميه، ص
 .230، ص 2، بيروت: دار الكتب العربي، چ2عبدالسلام تدمري، ج 

، 3جتحقيق عادل احمد عبد الموجـود و علـى محمـد معـوض،     ، هًْفي تمييز الصحاب هًْالاصاب)، 1995عسقلاني( حجر ابن   8
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الدحـداح انصـاري پـس از     بنا به گزارش ديگري، ابي 1مهاجرت به مدينه در عوالي اقامت كردند.
خواند، نزد پيامبر رفت و دو باغ خود در عاليه و سافله را منان را به انفاق فرا ميؤنزول آياتي كه م

بار براي  ابيطالب (ع)، وي يك بن بر اساس گزارشي از علي 2انفاق كرد. با مشورت پيامبر در راه خدا
در گزارش نبرد بدر  3مين معيشت خود به عوالي رفت و در باغي مشغول به كار شد.أيافتن كار و ت

مور ساخت پيش از بازگشت سپاه به أدر سال دوم هجري هم نقل شده است كه پيامبر دو تن را م
سران قريش و اسارت شماري ديگر را بـه مـردم برسـانند؛     ةر، مرگ عمدخبر پيروزي بد ،مدينه
رساندن به اهالي سـافله   ،حارثه پسر خوانده پيامبر بن به اهالي عاليه و زيدرساندن رواحه  بن عبداالله

دي   هاي همين نبرد در گزارش 4(مدينه در روايت واقدي) را به عهده داشت. آمده كه عاصم بن عـ
در اعزام احد هم  5 ولبُابه بر مدينه (سافله) گمارده شده بودند و از غنايم بدر سهم بردند.بر عاليه و اب

گفته شده كه اهالي عاليه به مسجد (نبوي) آمده بودند و همگي نماز عصر را آنجـا خواندنـد و از   
همچنين برخي رزمندگان در نبرد خندق مي خواستند به خانـه هـاي خـود در     6آنجا اعزام شدند.

آخرين شاهد عصر پيـامبر گزارشـي از    7قريظه در عاليه بود. اليه بروند و پيامبر نگران خطر بنيع
گـو يكـي در مدينـه و ديگـري در     الوداع است كه در آن بيان شده پيامبر دستور داد دو اذان حجهًْ

  8عاليه، مردم را از تصميم پيامبر مطلع سازند تا با او در اين سفر همراه شوند.
زمـاني كـه    همچنان مشهود است.پس از پيامبر هاي مربوط به دوره  يه در گزارشنام عال
 »عاليـه «و  »مدينـه «پيامبر را غسـل داد و كفـن كـرد، سـاكنان      ةطالب(ع) جناز ابي بن امام علي

                                                                                                                   
 .366، ص  دارالكتب العلميهًْ :بيروت

. عـوالي در ايـن   82الاوقـاف المصـريه، ص    هًْ، قاهره: وزارصار المغازي و السيرالدرر في اخت)، 1415اندلسي( عبدالبر ابن   1
  روايت نام ديگر ي از عاليه است.

؛ ابوالقاســم 803 صدارالفكــر،  :بيــروت، 2جبــه كوشــش صــدقى جميــل، ، جــامع البيــان  )،1415طبــري( جريــر ابــن   2
)، 1998؛ هيثمـي( 243ص دارالحـرمين،   ه:اهرق ـ، 2 جابـراهيم الحسـينى،   ، تحقيـق  المعجم الاوسط)، 1415طبراني(

  .113، بيروت: دار الكتب العلميه، ص 3، جمجمع الزوائد
 .135، بيروت: دار الصادر، ص 1، جمسند احمدحنبل،  ابن   3
تـاريخ الامـم و   )، 1967طبـري(  جريـر  ؛ ابن51، ص 2و ج  642 ، ص1 هشام، همان، ج ؛ ابن115، ص1 واقدي، همان، ج   4

  .157ص ، ط الثانيهًْ،  دار التراث :بيروت، 2جالفضل ابراهيم،  يق محمد أبوتحق ،الملوك
تحقيـق علـى محمـد    ، الاصـحاب  هًْالاسـتيعاب فـي معرف ـ  )، 1992عبدالبر اندلسي( ؛ ابن466، ص 3 سعد، همان، ج ابن   5

دار  :مصـر ، 1 جالله، تحقيق محمـد حميـد ا  ، انساب الاشراف)، 1959؛ بلاذري(782 صالجيل،  دار :بيروت، 2جالبجاوى، 
 .478، ص 2 ؛ طبري، همان ج289 صالمعارف، 

  .29، ص 2سعد، همان، ج ؛ ابن 213، ص 1همان، ج    6
  .447، ص2واقدي، همان، ج    7
 .245، تهران: دار الكتب الاسلاميه، ص 4، تصحيح و تعليق علي اكبر غفاري، ج الكافيش)، 1363كليني(   8
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 ق24يع جنازه عباس عموي پيامبر در سـال  يدر مراسم تش 1حاضر شدند و بر او نماز خواندند.
از جانب خليفه بـراي فراخـواني مـردم بـه تشـييع       يبني هاشم و يكذن يكي از جانب ؤدو م
رفتند تا در مناطق گوناگون آن مـردم را بـراي ايـن     »سافله«و سپس  »عوالي«عباس، به  ةجناز

پيكـي   ،هاشم نيز بني ق50به هنگام شهادت امام حسن (ع)در حدود سال  2مراسم دعوت كنند.
ليه فرستادند تا مردم را از اين حادثه با خبـر كنـد و   را جهت اعلان مراسم تشييع جنازه به عا

يع يدر تش ـ »عاليه«همچنين بسياري از اهالي  3همگي اهالي عاليه در اين مراسم شركت كردند.
شواهد ديگري نيز در منـابع فقهـي و روايـي همـين      4شركت كردند. 53عايشه در سال  ةجناز

در  »پـايين - بـالا «ياي ساختار دوگانـه و مـدل   هاي فوق گو كنند. كليه داده ييد ميأساختار را ت
سيس مسجد پيامبر در مركز أسخن گفتن از تهنگام جغرافياي زيستي يثرب هستند. از اين رو 

بايد پرسيد كه منظور كدام مدينه است. اگر منظور يثرب پـايين اسـت، تـا حـدي ايـن      مدينه 
يثرب است، شواهد كافي گاه  سخن قابل پذيرش خواهد بود و چنانچه مقصود سراسر سكونت

  براي اين نگرش وجود ندارد.
  5شهري به نام مدينه

)، انتقال به دمشق 40- 35حك:  ( طالب ابي بن امام علي ةانتقال پايتخت از مدينه به كوفه در دور
بغداد) بـه عنـوان    ق)، انتخاب مجدد عراق (كوفه و عمدتا132ً- 40( اميه حكومت بني ةدر دور

ق) موجب شد مدينه رونق پيشين را از دسـت دهـد و بـه    656- 132ي(عباس ةپايتخت در دور
  عنوان مركزي اداري، تابع كوفه، دمشق يا بغداد باشد.

اي برخوردار نبود زيرا پس از فتوحات  به لحاظ اقتصادي نيز مدينه از مزيت قابل ملاحظه
فاتحان قرار دوم هجري، مناطق بهتري براي كشاورزي در اختيار  ةو اوايل سد ة نخستدر سد

                                                 
، نجـف:  1 النجـف الاشـرف، ج   هًْمن اساتذ هًْ، تصحيح و شرح و مقابله لجنطالب ابي ل آ مناقب)، 1956شهرآشوب( ابن   1

  .239، ص هًْالحيدري هًْالمكتب
، تحقيق الدكتور عبدالعزيز الدوري و الدكتور عبدالجبار المطلبي، بيروت: دار هًْالعباسي هًْاخبار الدولنويسنده ناشناخته،    2

و  هًْ، تحقيق علي شيري، بيروت: دار الفكر للطباع ـدمشق هًْتاريخ مدين)، 1415 عساكر( ؛ ابن22-21 للنشر، صص هًْالطليع
، تحقيق حسـين الاسـد، اخـراج و    سير اعلام النبلاء)، 1993ذهبي( محمد الدين ؛ شمس377 ، ص26 النشر و التوزيع، ج

  .446 الرساله، ص هًْ، بيروت: موسس اشراف شعيب الارناووط، ج
 .350 ، ص10 جسعد، همان،  ابن   3

 .421 ، ص1بلاذري، همان، ج   4

 اميه آن را خبيثه خواندند. بر خلاف مشهور، پيامبر يثرب را طيبه ناميد و بعدها بني   5
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روند مهاجرت خود را از  اميه با آنان با توجه به خصومت بني اميه گرفت. انصار در دوره بني
آنجا آغاز كردند تا در مناطق بهتري بتوانند به حيات خود ادامه دهند. طبيعـي اسـت كـه در    

تـري   روستاهايي كه از ذخيره آبـي و خـاك حاصـلخيز كـم     ،ميان روستاهاي زيستگاه يثرب
شـود كـه بـدانيم مسـاجد      رخوردار بودند، زودتر از سكنه تهي شدند. اين امر وقتي واضح ميب

در  ها نماز خوانده بودند، امروزه معلوم نيسـت كـه دقيقـاً    روستاهاي ديگري كه پيامبر در آن
كجا قرار دارند. اين بدان معنا است كه با متروكـه شـدن هـر روسـتا، اطلاعـات آن نيـز بـه        

شد. مهاجرت انصار به مناطقي چون ينبع، بصره، بغداد، منفلوط مصر، گرگان  فراموشي سپرده
  1هاي بهتر آنان دارد. گاه و اندلس حكايت از يافتن سكونت

آنچه كه باقي ماند روستاهايي بود در عاليه (از جمله قبا) كه از امكانات مناسب برخـوردار  
كـه پيـامبر در آن   در سافله شت. روستايي هايشان ارزش اقتصادي قابل توجهي دابودند و نخلستان

اقامت داشت، هرچند اهميت زراعي نداشت ولي از اهميت ديني و اداري بالايي برخوردار بود و 
هر ساله حاجيان براي ديدن سرزميني كه پيامبر در آن زيسته بود و همچنين مسـجد نبـوي، بـه    

  كردند. ا در آنجا سپري ميآنجا مي رفتند و به عنوان ايستگاهي در مسير مكه، مدتي ر
سوم اتفاق ديگري افتاد. هنگامي كه قبايل بياباني با قحطي و خشكسالي مواجه شـدند،   ةدر سد

تـين بـار در سـال     پس از حمله به مدينه به غارت حرم نبوي و ساكنان مدينه پرداختند. براي نخس
 ـق 263 ه مـرور خـراب شـد.    بارويي گرداگرد مسجد نبوي و بناهاي اطراف آن كشيده شد ولي ب

 ق360الدوله بويهي را واداشـت تـا ديـوار ديگـري را در سـال       ضرورت وجود ديوار امنيتي، عضد
اطراف مدينه بكشد. پس از آن حجاز در قلمرو حاكمان مصر (فاطميان، ايوبيان و مماليك) قـرار  

، 558در  ، نورالـدين زنگـي  540اصفهاني وزير اتابكان زنگي موصـل در سـال    الدين گرفت. جمال
 ق880در  )901- 872مصر(حك: مملوكيحاكم و قايتباي  755مملوكي در  ناصر بن اميرزاده صالح

دانان مسلمان و سياحان  هاي جغرافي به مرمت، باز سازي يا توسعه اين ديوار اقدام كردند. توصيف
  اسلام است. ناظر به زيستگاه روستايي يثرب در صدر تر كمسوم آغاز شده و از اين رو  ةسد ازپس 

هـاي يعقـوبي    ها و پيدايش شهر مدينه در اطراف مسجد نبوي در گـزارش  تمركز سكونتگاه
منعكس شده و در برخي مـوارد   1ق) 548 ادريسي اندلسي (م 3ق)، 438 ناصر خسرو (م 2ق)، 278 (م

                                                 
  .534، قم: بوستان كتاب، ص4، جالمعارف قرآن كريم هًْدائر، »انصار«)، 1385دربارة مهاجرت انصار نك: مهران اسماعيلي(   1
  .73ـ  71، صص3، نجف: چاپخانة حيدريه، چدانالبل)، 1957يعقوبي(   2
ــ  102سلسله انتشارات انجمن آثار ملي، صـص تهران: ، به كوشش محمد دبير سياقي، سفرنامة ناصر خسرو)، 1354ناصر خسرو(   3

103. 
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م نشـان  1502/  908به حصار مدينه هم اشاره شده اسـت. گـزارش برخـي سـياحان غربـي در      
خانه در اطـراف   300خر ادامه داشته و گنجايش شهر از أتهاي م ه اين وضعيت تا سدهدهد ك مي

ق) به مسجد شـجره   250  خرداد به (م توابع مدينه، ابن ةدربار2كرده است. مسجد پيامبر تجاوز نمي
عاليه و قبا  4ق)، 266 جعفر (م بن هًْوادي عقيق در گزارش قدام 3ميلي مدينه اشاره كرده است. 6در 

بقيـع،   6ق)، 367حوقـل (م   حد در گزارش ابـن أبقيع العرقد، قبا و  5ق)، 290فقيه (م  در گزارش ابن
بقيـع، قبـا،    8ق)، 674 قبا در گـزارش قزوينـي (م   7ق)، 375قبا، احد و عقيق در گزارش مقدسي (م 

  بيرون مدينه هستند.   9ق) 750(شجره) در گزارش ابن بطوطه (م  حد و مسجد ذوالحليفهأ
موجود نشان مي دهد كـه تصـور گزارشـگران از مدينـه بـر اسـاس مـدل         اطلاعاتمي تما

برخاسته از تشكيلات اداري يا مشاهدات فردي اسـت.   شكل گرفته كه احتمالاً »حومه - مركز«
حـد بـه عنـوان نقـاط پيرامـوني      ألحليفه و امناطقي چون بقيع، قبا، عاليه، مسجد ذو ،در اين مدل

كـه   ري كه به مرور زمان از بين رفته بودند، مغفول ماندند در حـالي تعريف شدند و مناطق ديگ
آن بـود   تلقـي تمامي اين مناطق در صدر اسلام جزو زيستگاه يثرب بودند. يكي از پيامدهاي ايـن  

  هايي به حومه مدينه تلقي گرديد. حد، اعزامأقينقاع و  قريظه، بني نضير، بني كه غزواتي چون بني
 منوره ةمدين

در منابع متقدم اعم از منابع جغرافيانگارانه و متأخر به كار نرفته است. بـه  » دينة منورهم«نام 
معاصر بـا   ةدوراين شهر در تحولات  گردد. نخستين معاصر بازمي ةنظر، كاربرد اين نام به دور

هـاي ارتبـاطي    آغاز شد، تا بار ديگر مدينـه را در مسـير راه  م  1906آهن شام به حجاز در  راه
                                                                                                                   

  .206ث و التاريخ، صمركز زايد للترا :، تحقيق ابراهيم خوري، العين (امارت)المشتاق في اختراق الآفاق هًْنزهم)، 2000ادريسي(   1
الرومـي   خضـر  بـن  ؛ محمـد 181-167 ، الرويثـي و خـوجلي، همـان، صـص    »السكن الحضري«محمد محمود السرياني،    2

، به كوشش ، رسائل في تاريخ المدينه»هًْالشريف هًْمسجد النبي و سور المدين هًْاللطيفه في عمار هًْالتحف«تا]،  الحنفي[بي
  ه.حمد الجاسر، رياض، دار اليمام

  .131ـ  128صص ليدن: بريل،م)، المسالك و الممالك، به كوشش جوخه، افست در بغداد، 1889خرداد به( ابن   3
 .257و 217و  180دارالرشيد، صص :الكتابه، شرح و تعليق محمد زبيدي، عراق هًْ)، الخراج و صناع1981جعفر( بن هًْقدام   4
  .26ـ 23صص بريل،: ، ليدنمختصر كتاب البلدان)، 1302فقيه( ابن   5
  .31ـ 30صص بريل،، ليدن: الارض هًْصور)، 1938حوقل( ابن   6
 .85ـ  80، صص 2چ بريل،، ليدن: الاقاليم هًْاحسن التقاسيم في معرفتا]،  مقدسي[بي   7
 ،1مـرادي، ج  عبدالرحمان، تصـحيح سـيد محمـد شـاه     بن مراد ، ترجمة محمدآثار البلاد و اخبار العباد)، 1371قزويني(   8

  .131تهران: دانشگاه تهران، ص
 .366ـ  349، صصةبيالمغر ةلمملكا ةيمي، رباط: اكاد1، تحقيق عبدالهادي التازي، جبطوطه ابن هًْرحل)، 1997ابن بطوطه(   9
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هـزار نفـر    80طي يك دهـه بـه   ، هزارنفري مدينه 13ر دهد. در پي اين رخداد جمعيت قرا
آهـن از بـين رفـت.     هـاي ايـن راه   اغلب بخش م1915هاي سال  افزايش يافت. ولي در درگيري

نفـر كـاهش    12000جمعيت مدينه هنگام جنگ جهاني اول از چند ده هزار نفر به حـدود  
  1اي جديد را به اين سرزمين نويد داد. دوره م1931يافت. اكتشاف نفت در 

م آغـاز شـد. ديوارهـاي مدينـه در     1950ق/1370نخستين مرحله توسعه شهري مدينه از 
غربي در شهر سـاخته   ـ  شرقي ،مرحله نخست تخريب گرديد و تعدادي خيابان جنوبي شمالي

بـان از مسـجد   گذشـت. ايـن خيا   ترين خيابان، خيابان ابوذر بود كه از كنار بقيع مي شد. شرقي
  2ه پايان مي رسيد.جنوب شهر ب درشد و با پايان بقيع  ابوذر در شمال آغاز مي

به اين نام درآمـده   خهبود كه به مناسبت بازار منا هترين خيابان مدينه خيابان مناخَ غربي
شد و تا مسجد سقيا و دروازه قبـا در   بود. خيابان مناخه در شمال از كنار دروازه شام آغاز مي

رسيد. خيابان ابوذر و مناخه حدود شرقي و غربي مناطق مسـكوني مدينـه    جنوب به پايان مي
جنوبي منطقه مسكوني مدينه در آن دوره بـود خيابـان    حدترين خيابان كه  نيز بودند. جنوبي

را  )ضلع غربـي مدينـه  (درب الجنائز بود كه خيابان ابوذر (ضلع شرقي مدينه) و خيابان مناخه 
كرد. ضلع شمالي اين شهر، خيابان فرودگاه بود كه پس از اتصال خيابـان   متصل مي ديگريكبه 

داد. خيابان هـاي   ابوذر و مناخه در شمال مدينه به سمت شمال شرق (فرودگاه) ادامه مسير مي
غربي ديگري چون مجيدي، سقيفه، عينيه و بقيع هم بودند كه در مسير خود به حـرم   - شرقي

كردند زيرا حرم نبـوي در مسـير    بان ابوذر و مناخه را به هم متصل نميشدند و خيا منتهي مي
  بود. ها و حرم نقطه پاياني آن قرار داشتها  آن

ها را به مسيرهاي جنوبي و شمالي تقسيم  ن توان آ شد كه مي چند مسير از مدينه خارج مي
ه بود كه به شـمال  شدند، خيابان فرودگا هايي كه به سمت شمال از مدينه خارج مي كرد. جاده
شد. خيابان سوم،  الشهدا و كوه احد منتهي مي هًْرفت و خيابان سيدنا حمزه كه به مقبر شرق مي

رفـت. در   مسير چاه رومه و مسجد قبلتين بود. در جنوب نيز سه خيابان از شـهر بيـرون مـي   
رسـد.  و روستاي عوالي بفضيخ  رفت تا به مسجد شرق خيابان عوالي به سمت جنوب شرقي مي

شد يكي در جهت جنوب كه به قبـا و مسـجد قبـا     در غرب دو مسير از دروازه قبا خارج مي
                                                 

 هًْدراسات و رسائل في تـاريخ المدين ـ ؛ عبدالرزاق عيسي، 30 - 7 ، صصالحجازيه دنالم، )2009(رجب عمرالفاروق السيد   1
 .172، قاهره: دار القاهره، ص هًْالمنور

؛ صـالح لمعـي   76الحلبي، ص هًْمكتب ،هًْالمنور هًْالمدين، 2، چهًْالمنور هًْطيبه و فنهّا الرفيع، المدين)، 1998طه( عمر حاتم   2
 العربيه. هًْ، بيروت: دار النهضتطورها العمراني و تراثها المعماري هًْالمنور هًْالمدين)، 1981مصطفي(
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رسيد و دومي در جهت جنوب غرب كه به ايستگاه راه آهن، مسجد شجره، پست بـرق و   مي
  رسيد.  بيمارستان مي

قـرار   در آن كه در روزگاري مسجد، منازل و ديوارهاي شـهر  هائي قسمتدر مرحله بعد 
ها برچيده شـد تـا    هاي پيراموني آن از ساكنان محلي خريداري و خيابان محوطه و نيز داشت

ها را در برگيرد.  وضعيت كنوني خود را پيدا كند و تنها حرم جديد، مساجد كهن، بقيع و هتل
  1اي اين قسمت از شهر جديد را دربرگرفت. بسان حلقه» الدائري الاول«بزرگراهي به نام 

ينه و سياست يكجانشين كردن بيابان نشينانان موجب افـزايش جمعيـت   رونق اقتصادي مد
هـاي   هاي ديگـري بـه نـام    از اين رو بزرگراه 2 نفر گرديد.و سيصد هزار مليون  يكمدينه تا 

نيز ساخته شد تا دسترسي به منـاطق ايـن شـهر بـزرگ را     » الدائري الثالث«و » الدائري الثاني«
اين توسعه مرزهاي سابق سكونتگاه  3تر سازد. تر و آسان ريعگانه آن س 13براي ساكنان مناطق 

  رود. يثرب را درنوريده و همچنان پيش مي
  گيري هنتيج

ترين منـاطق آن كـه در    زيستگاه يثرب از نظر جغرافياي زيستي بارها تغيير كرده است. شمالي
افـزايش  تـاريخي اسـت.    ةشـد  هـاي شـناخته   نزديكي كوه احد قرار دارد، نخسـتين سـكونتگاه  

جمعيت مهاجراني چون اوس، خزرج و يهوديان منجر به پيدايش روستاهاي فراواني شـد كـه   
اي از حدود كوه احد در شمال تا كوه عير در جنوب زيستگاه يثرب پراكنده بودنـد.   در منطقه

  پايين مي توان توضيح داد. - سكونت اين قبايل در دوره دوم را با مدل بالا
نجار از قبيله خزرج با هجرت پيامبر، اهميت بيشتري يافت. اين  فه بنييكي از روستاهاي طاي

روستا سكونتگاه پيامبر بود و مسجد نبوي هم در كنار آن ساخته شـد. عـلاوه بـراين اداره امـور     
گرفت. با انتقال پايتخت از مدينه، اين روسـتا مركزيـت    حكومتي نيز در همين روستا صورت مي

بـود و   پيـامبر(ص) گـر روزگـار    ولي براي حاجيان مشتاق، حكايت سياسي خود را از دست داد
 سرنوشـت كردند. بقيه روستاهاي مدينـه دو   سيراب مي آن حضرتعطش خود را با زيارت قبر 

روايـاتي در   ،داشتند. روستاهايي مثل قبا كه از كشاورزي خوبي برخوردار بودند و علاوه بر ايـن 
                                                 

 زيالملـك عبـدالعز   هًْمكتب ـ :اضير ،زيعهد الملك عبدالعز يلمن الحج و المشاعر المقدسه ف يالتطور العمران ،)2007ي(الحارث يعل بن ناصر   1
   شخصي(نويسنده). مدينه: ،يالقرن الرابع عشر الهجر يالمنوره ف نهيالمد، )1993(سلم بن دي؛ احمد سع106- 70 صصالعامه، 

 به بعد. 313، ص3و النشر، چ ةللطباع ةالمنور ةالمدين ةك، جده: شرتاريخ المدينه المنورهفصول من )، 1996علي حافظ(   2

  www.amana-md.gov.saو نيز صفحة استانداري مدينه:  4نك: نقشة شمارة    3
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حيات خود ادامه دادند. روستاهاي ديگر به دليل تـوان  به  ،وجود داشت قبا تشويق زيارت مسجد
 ةاميه با انصار، خالي از سكنه شدند و از بين رفتنـد. در سـد   هاي بني اندك اقتصادي و نيز دشمني

هاي قحطي از خطر حمله  حصار پيرامون مدينه كشيده شد تا آن را در سال نخستينسوم هجري 
اداري مركــز ايــن منطقــه بــود و  - قســيمات ديــواني قبايــل بيابــانگرد مصــون دارد. مدينــه در ت

نضـير و بنـي قريظـه در     هاي ديگري چون قبا و روستاهايي كه پيش از اين يهوديان بني سكونتگاه
حومه براي توصـيف   - پيرامون يا مركز - . مدل كانونقرار گرفتندآن ساكن بودند، در حومه آن 

نچـه جغرافيانگـاران از مدينـه گـزارش     . آسـوم) مناسـبت داشـت    ةمدينه در اين روزگار (دور
ها ادامه يافـت تـا اينكـه رونـق      اين وضعيت سده اند در حقيقت مدينه در دورة سوم است. كرده

اقتصادي در شهرهاي بزرگ، افزايش آمار حاجيان در هـر سـال و سياسـت يكجانشـين كـردن      
شد و ساخت و سازهاي ها از جمله مدينه  هاي گسترده به مراكز استان منجر به مهاجرت ،قبايل

اي كه در عصر پيامبر روستاهاي اوس، خزرج و يهوديـان را در خـود جـاي     وسيع، سراسر منطقه
  داده بود، دربرگرفت تا چهارمين تغيير بنيادين روي داده باشد.

  ضميمه
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دلايـي محـدث و مـورخ اهـل      معـروف بـه ابـن    - العذري  انَسَ بن عمر  بن  حمدا اهتمام چكيده:  
هاي بـاقي مانـده دربـارة او ناديـده گرفتـه شـده اسـت، در         حال نگاري در شرح در جغرافيا - اندلس
به عنوان تنها اثر بر جاي مانده از عذري نشان از آن دارد كـه   الآثار الاخبار و تنَويع  ترَصيع كه  حالي

به جغرافيانگاري نيـز پرداختـه و در    - حديث و تاريخ - وه بر آگاهي از علوم زمانة خويشوي علا
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گاريِ عذري، به واكاوي اين بخش از حيات علمي عذري كـه مـورد غفلـت واقـع شـده      جغرافيان

دهد كه عذري فقط به نقل اطلاعات پيشـينيان اكتفـا    هاي اين پژوهش نشان مي است، بپردازد. يافته
نكــرده اســت، بلكــه بــه جغرافيــاي وصــفي و ابزارهــاي آن و نيــز انــواع جغرافيانگــاري بــه ويــژه   
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The place of “Kura” in Muslims Geographic – 
Administrative system until the seventh century A.H 
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Abstract: Kura or khura –in Pahlavi- is a term which the Arabs borrowed from the 

Iranians. The function of Kura- as a macro unit which embodies other units - spread rapidly 

in the administrative divisions of the Islamic period; So that it was used not only inthe 

Eastern lands but also in Egypt, North Africa and Andalusia. Kura in terms of form and 

meaning had the same function in Islamic lands over the centuries, but in some periods 

Geographer’s specially Iranian ones, employed this term with other meanings or instead of 

other equivalents. This study attempts to present the changes of the concepts and meanings 

of this term, and also to determine the place of Kura in the Administrative system until the 

seventh century A.H. 
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  مقدمه
هـاي بزرگـي    در امپراتـوري  اداري تا پيش از تشكيل خلافـت اسـلامي   - تقسيمات جغرافيايي

براي تنظيم و تقسيم قـدرت   ها اين امپراتوري ، دراي كهن داشت پيشينه شرقي ايران و روم چون
. شد هايي تقسيم مي و حكومتي به اجزا و بخشاداري بين مركز حكومت و نواحي ديگر، قلمر

هايي داشت و تحت فرمان كارگزاري بود كـه از طـرف    هر بخش به نوبه خود زير مجموعه
هـاي اسـلامي،    فتوحـات و گسـترش سـرزمين    ةشد. با آغاز دور حكومت مركزي انتخاب مي

هـا آشـنايي    كه با آننظام تقسيماتي رو به رو شدند اي از  گونهمسلمانان در مناطق مفتوحه با 
تا مدتي براي اداره متمركز حكومت، به همان شـيوه تقسـيمات معمـول در    اين رو  نداشتند، از

و بعدها نيز برخـي از اصـطلاحات را از نظـام تشـكيلاتي و اداري      مناطق مفتوح باقي ماندند
  اين اصطلاحات كوره است. ها وام گرفتند، از جمله آن

باشـد،   گـر معنـاي دقيـق آن در دورة اسـلامي     ن تحقيقي كه روشندربارة اصطلاح كوره تا كنو
صورت نگرفته است. در ميان آثار موجود كه بيشتر به صورت مقاله يا پـاورقي بخشـي از يـك    

اشاره كرد كـه در زمـرة    2المعارف اسلام هًْدائردر  1توان به مقالة كوره اثر سوردل كتاب است مي
تحول لغوي و معنايي كوره هر چند به اختصار و همراه بـا   نخستين آثاري است كه در آن به سير

ايران نيز مقالاتي نوشته شده كه هرچنـد بـه    هاي اخير در هايي پرداخته شده است. در سال كاستي
اين  صورت مستقيم به اصطلاح كوره نپرداخته، ليكن به نوعي بدان ارتباط داشته است. نويسندگان

اين اصطلاح اشاره كرده و گاه تعريفي  هاي كوره به ي يكي از معادلآثار اغلب در ضمن بيان و معرف
نـاختي و معنـا   تر دربـارة واژه  كه بيش - اين مقالات  اند. از جمله مختصر از آن ارائه داده شناسـي   ش

المعـارف   هًْدائراثر ابوالفضل خطيبي در جلد هشتم » استان«توان به مقالة  مي - اصطلاح استان است
راد در  ازحسن باستاني» ايران واژه شناسي تاريخي استان در  «، نيز مقالة 1377ر سال د بزرگ اسلامي

  ، اشاره كرد. به چاپ رسيده است 1389كه در سال  ايران تاريخمجلة 
شود و سپس هـر يـك از    در پژوهش حاضر، نخست معاني لغوي و اصطلاحي كوره بيان مي

اين پژوهش برآن است تا با كنكـاش در   د شدهاي كوره به صورت جداگانه بررسي خواه معادل
روشن و  ، معنا و جايگاه كوره را در نظام تقسيماتي دوره اسلاميجغرافيايي مسلمانانمتون عمدتاً 

 هاي آن بيان كند. اين اصطلاح و معادل نيز اختلافات جغرافيدانان را در به كار بردن
                                                 

1  D. Sourdel. 
2  Encyclopaedia of Islam (EI2). 
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  معناي لغوي
اين واژه در فارسي باستان بـه   اصل اند؛ در واقع  گرفتهكوره را مسلمانان از خوره پهلوي ساساني

درآمده. خـره  » خرَهَ«و سپس » فرَهَ«يا » فرَ«هاي  تدريج به صورت كه به بوده 1»فرنه«صورت 
و در دوره  4شـده  اسـتعمال مـي   3»خـوره «و در پهلوي به شكل  2»خورنه«به صورت  اوستادر 

به معناي نوري اسـت فراگيـر    لغتخوره در  5ت.معربّ گشته اس» كوره«به صورت   اسلامي
ايزدي) بـه   ر آنچه خاص است(يعني فرهّ اين نو تابد و از كه از جانب خداوند بر خلايق فرو مي
خـوره بـه تقسـيمات     ةايـن روسـت كـه واژ    گيـرد؛ از  پادشاهان بزرگ عالم و عادل تعلق مي

ايـن   اردشير خوره كه از تركيبساساني راه يافت و بر نام اماكني خاص مانند  ةجغرافيايي دور
اين شـهرها    مانند اردشير، قباد و شاپور كه) ايزدي فرهّ ( صاحبانهاي برخي پادشاهان  واژه با نام

از ميـان خاورشناسـان برخـي     6.شد كردند اطلاق مي حكومت مي ها را ساخته بودند و در آن
 8انـد.  دانسته χώρα«7« ي يوناني ژهاين اصطلاح را يوناني و برگرفته از وا مانند سوردل، خاستگاه

  9.دانند مي پهلوياين واژه را  اصلراني اي شناسان پژوهشگران و لغتليكن همچنان بيشتر 
  گيري يك كوره شكل

كه يك يا چند رستاق  هيك كوره اغلب شهري بود نخست ةهست آيد كه از منابع چنين بر مي
بـر كـل كـوره     نـام آن يافت كـه هـم    يت مياين شهر گاه چنان اهم .اند هكرد را بدان ملحق مي

 بسـياري از از همين روست كـه  . شد انتخاب ميكوره آن  و مركز و هم به عنوان قصبهاطلاق 
بـين  » سـر سي«گيري كوره  شكل ةگزارشي كه بلاذري دربار 10.اي همنام داشتند ها قصبه كوره

                                                 
1  Farnah. 
2  Xvarnah. 
3  Xvarreh. 
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اـن، ج 18704، صانتشارات دانشگاه تهران :تهران ،12ج ،نامه لغت،  ) ش1377 ( دهخدا اكبر علي نك:  نمونه براي   9 ؛ 3121، ص3؛ معين، هم

  .381 ص انتشارات نيما، :تبريز، 1ج به كوشش بايرام صادقي، ها، ها و ارزش فرهنگ تاريخي سنجش، )ش1367 ت(ابوالفضل ديان
احسـن  ، )م1906( مقدسـى ؛ 98-97صص ـ بريـل،  :، ليـدن مسـالك و الممالـك  ، )م1927( اصـطخري براي نمونه نك:    10

  .422ص  بريل، :، ليدنالاقليم هًْالتقاسيم في معرف



 51  اناناداري مسلم - جايگاه كوره در نظام تقسيمات جغرافيايي

به گفتة يك كوره است ي گير شكلكاملي از چگونگي  داده، نمونه نسبتاًهمدان و آذربايجان 
اين  بر طيفوري سلام به همراه قيراط بن سليمانوي: سي سر چراگاه ستوران مهدي عباسي بود و 

 و همـدان  مرز اين ناحيه به سبب موقعيتش كه در كار منصوب شده بودند. مدتي نگذشت كه
 خبـر  شـريكش  و قيـراط  بن سليمان. شد راهزنان مقر و داشت پناهگاه قرار آذربيجان و دينور
 اختيـار  در كـه  گوسـفندانى  و سـتوران  بـه  نسـبت  آنان تعرض از و نوشتند مهدى به را ايشان
 سـلام  و سـليمان  بـه  و فرستاد ايشان سوى را عظيمى سپاه مهدى. بردند شكايت وى به داشتند
 مـأوى  آنجـا  در چوپانانشـان  و يـاران  و خـود  و كنند بنا شهري تا و دستور داد نوشت اى نامه
 سر را بنياد نهادنـد و . پس آنان شهر سيدارند محفوظ مكان آن در را اغنام و ستوران و دگيرن
را در آنجا ساكن كردند و رستاق ماينهرج از توابع دينور و رستاق جوذمه از آذربايجـان   مردم

اي  اي درآمد و عامل جداگانـه  سر به صورت كورهها، سي اين رستاق  را بدان منضم كردند و با
گيـري   مربوط به شكل ينمونه ديگر گزارش 1پرداختند. ش تعيين شد كه خراج را به او ميبراي

 آمده تاريخ قماين باره دو گزارش دردست است: در گزارش اول كه در  ين است. در كوره قزو
) مؤلف كتاب، بدون اشاره به شهر قزوين از دو رستاق به نام 378(د: بعد از حسن قمي بن محمد

اين دو رسـتاق را بـا هـم      بغا بن كند كه موسي برد و اشاره مي دستبي همدان نام ميدستبي ري و 
دوم رافعي  در گزارش 2شكل گرفت.قزوين /غزويناين دو رستاق، كوره   جمع كرد و از الحاق

كند كـه   برد و اضافه مي نام مي به عنوان رباط و ثغر جبال ديلم قزويناز شهر  )623د: (قزويني
عـلاوه   3.ملحق كردند به شهر قزوينكه رستاق دستبي ري را شكل گرفت ماني زكورة قزوين 

از در زمان معتصم عباسي، نيز گفته شده كه كوره كرج گيري  دربارة چگونگي شكل ها، اين بر
 ايـن كـوره    ،چهار رستاق اصفهان و چندين ضياع نهاوند و همدان به شهر كـرج به هم پيوستن 

  4ه است.شكل گرفت
دهد كه چگونه برخي از واحدهاي جغرافيـايي   ها نشان مي گونه گزارش اين در مجموع 

در طول زمان، بر اثر برخي تحولات جغرافيايي، سياسي و يا امنيتي از تركيب چنـد واحـد   
                                                 

  .318صطبع الكتب العربيه،  هًْشرك :، قاهرهفتوح البلدان، )ق1280( بلاذري   1
  . 83ص  زائر، :، به كوشش دارالتحقيق آستانه مقدسه قم، قمتاريخ قم، )ش1385(قمي   2
؛ 46صعطـارد،   :تهـران ،1جبه كوشش شـيخ عزيـز االله عطـاردي،     ن في اخبار قزوين،التدوي )ش1376( رافعي قزويني   3

؛ اصـطخري،  57ص  بريـل،  :ليـدن  ، المسالك و الممالك،) م1889( بهخرداذ ابنبراي مطالعة بيشتر دربارة قزوين نك: 
  .200همان، ص

  .14ص بريل، :ليدن ،1ج ،ذكر اخبار اصبهانم)، 1931 (اصبهاني نعيم ابو   4
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اين نيز گفته شد ناحيـة    المثل همانطور كه پيش از گرفتند؛ چنانكه في تر شكل مي كوچك
با الحاق دو رسـتاق بـه آن شـهر، كـوره سـي سـر بـه        سي سر ابتدا به شهر سي سر و سپس 

  1سر شكل گرفت.مركزيت شهر سي 
  كوره در سلسله مراتب نظام تقسيمات كشوري قديم

تـان در نظـام تقسـيمات     كمابيش مي جايگاه كوره را در نظام اداري دوره اسلامي توان با واحد اس
اين تقسيمات پس از كشور  ستان درايران قابل مقايسه دانست، يعني همانطور كه ا  امروزي كشور

تـان، بخـش،        ترين واحد به شمار مي بزرگ آيد و خود به عنـوان واحـدي كـلان از چنـد شهرس
شـود، كـوره نيـز در سلسـله مراتـب نظـام        دهستان و روستا به مركزيت يك شهر تشكيل مـي 

تـقل پـس از مملكـت     - تقسيمات جغرافيايي يـا   اداري دورة اسلامي، دومين واحد بـزرگ و مس
شـد كـه    آمد؛ در واقع هر مملكت به طـور عـام بـه چنـد كـوره تقسـيم مـي        به شمار مي 2بلاد

هـا قـرار    زيـر مجموعـه آن   شهر و ديـه/ قريـه   4طسَوج، 3 ،ستاقرتر همچون  واحدهاي كوچك
ها معمولاً شهري به عنوان قصبه و مركز كـوره نيـز انتخـاب     اين زير مجموعه گرفتند از ميان مي
مدينـه،   دهشـامل   آن را ايرانشـهر  به مركزيـت   نيشابور ةمقدسي در وصف كوركه شد؛ چنان مي

                                                 
ايران بارها از به هم پيوستن چند دهستان به  توان درك كرد؛ چه در دورة تاريخ معاصر تغييرات را امروزه بهتر مي اين    1

مركزيت يك روستا، بخشي جديد و از الحاق چند بخش و دهستان به مركزيت يك شـهر، شهرسـتاني جديـد شـكل     
تـا   به وزارت كشور، از آغـاز پيـروزي انقـلاب اسـلامي    مقررات مربوط   مجموعه قوانين وگرفته است. براي نمونه نك: 

  .763-760ش)، تهران: وزارت كشور، حوزة معاونت سياسي و اجتماعي، دفتر انتخابات، صص  1370( 1369 پايان
و تقريبـا   سـرزمين بـزرگ  اداري به معنـاي   -مملكت و بلاد در نظام تقسيمات كشوري مسلمانان دو واحد جغرافيايي   2

هـا را   ايـران آن  هاي بزرگي همچون روم، هند، چين و حوقل در وصف سرزمين امروزي بودند، چنانكه ابنمعادل كشور 
اشـكال  ، )ش1368( جيهـاني ؛ نيز نـك:  9، صبريل :ليدن، 1ج، الارض هًْصور،  ) م1967( حوقل ابنمملكت خوانده است. 

، به كوشش بـران  صور الاقاليم )،م1920( بلخي؛ 34ص رضوي، آستان قدس :، به كوشش فيروز منصوري، تهرانالعالم
. هند، يمن، نوبه و... به عنوان بلاد يـاد كـرده اسـت   از فندق  ابنو يا  89ص  دانشگاه كمبريج،ةام.اس. كي.اي، كتابخان

؛ بـراي نمونـه   19 -17 صـص كتابفروشـي فروغـي،    :، به كوشش احمد بهمنيار، تهرانتاريخ بيهق)،  ش1361(فندق ابن
  .16، 9، صص 1حوقل، همان، ج ؛ ابن253، 92خرداذبه، همان، صص  تر نك: ابن بيش

تـر از   تـر و گسـترده   آن و بـزرگ  ةو زيـر مجموع ـ  تـر از كـوره   كوچـك  بود تر جغرافيدانان واحدي رستاق در نظر بيش   3
نـك: از  تر  ؛ براي مطالعة بيش38، ص1حموي، همان، ج . ياقوتشده است چندين ده را شامل ميديه كه معمولا ً قريه/

تـا   ي و معنا شناختي روسـتا و رسـتاق در دورة اسـلامي   تشناخ )، مقالة بررسي واژه1391 همين مؤلف(پاييز و زمستان
  .  16، ش تاريخ و تمدن اسلاميسدة هفتم هجري، 

اي  ناحيـه عـراق آن را بـه معنـاي     اهالي سـواد يا طُسوج واحدي در نظام تقسيمات كشوري مسلمانان بود كه سوج طَ   4
 .بردند به كار مياي شامل چندين ده  ناحيهمعادل  هاي اسلامي ساير سرزمين وشامل چند رستاق تر از كوره و  كوچك
  .83؛ قمي، همان، ص  8-7 خرداذبه، همان، صص نك: ابن
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يـاقوت حمـوي نيـز در تعريفـي از      1.اسـت دانسته هزار قريه  شش رستاق و دوازده خان،  چهار
شـود كـه    هر سرزمينى را شامل مـي كوره  «كند. به گفته وي:  اصطلاح كوره به اين امر اشاره مي

اى داشـته   يك قصبه يـا مدينـه يـا رودخانـه    ها ناگزير بايد  رگيرد، اين ديه/ديه را در ب چند قريه
شود، چنان كه گويند: دارابجرد  كوره نهاده مي ةبر هم معمولاًقصبه يا رودخانه باشند كه نام آن 

را كـوره   - مجموع شـهرها و توابـع   –همه آن و اى دارد توابع گسترده كهشهري است در فارس 
ها نام نهـر   اين آبادي ة ديه است و بر هم 300يا كوره نهر الملك مشتمل بر  دارابجرد خوانند؛ و

    2».اطلاق شده است - ريزد بزرگي كه از فرات جدا شده و به دجله مى ةرودخان- الملك 
  عامل كوره

 هـم در دورة ساسـاني و هـم در دورة اسـلامي    اداري  - كوره به عنوان يك واحد جغرافيـايي هر 
آوري ماليـات از طـرف حـاكم انتخـاب      جمعتر  و بيش امور آنجا ةاي ادارتي داشت كه برسسرپر 

شهريگ/شـهريك)   ( ساسـاني شَـهريج   ةدر دوركه به گزارش يعقوبي اين صاحب منصب   شد. مي
در رديفـي بـالاتر از   شد كه از نظر رتبه و مقـام   انتخاب مينجبا  ةطبقاز  معمولاً 3؛شد خوانده مي

نشده است و در منابع بر جـاي   ياد شهريج منصباسلامي، ديگر از  ةورر دد 4 داشت.دهقانان قرار 
مور اخذ خراج و ماليات بودند و مردم خراج كوره را به آنان أرود كه م آن، از عاملاني سخن مي

  6خواندند. / قسطال مي اين عاملان را جسِطال  گفتني است كه در مملكت مصر گاه 5.پرداختند مي
  هاي كوره معادل
 چـون ديگـري  ها اصطلاحات  به جاي اطلاق كوره بر برخي سرزمين جغرافيايي گاه نابعدر م

                                                 
لمشـتاق فـى اختـراق    ا هًْنزه، )  ق1409( ادريسي؛ براي مطالعه بيشتر نك: 300- 299 صص، الاقليم هًْحسن التقاسيم في معرفمقدسي،    1

  . 497 - 496 صصدارالغرب الاسلامي،  ]:جا بي[ ،1ج ،المسالك و الممالك، ) م1992( بكري؛  508، صعالم الكتب :بيروت، 1ج، الآفاق
همـان،  حوقـل،   ابـن ؛ 98-97 تر نك: اصطخري، همان، صص ؛ براي نمونه بيش38-37 ج، صص1، همان ياقوت حموي،   2

  .405-404 ، صص1، ج؛ ادريسي، همان 264 ، ص2ج
  .177صدارصادر،  :بيروت ،1ج ،تاريخ يعقوبيتا]،  [بي يعقوبي   3
  .314صدار الهجره،  :قم ،1ج ، به كوشش اسعد داغر،مروج الذهب و معادن الجوهر )، ق1409( مسعودي   4
ابراهيم ابياري، قاهره  ، به كوششتاريخ افتتاح الاندلس ،)ق1410( قوطيه ابن؛ 318 براي نمونه نك: بلاذري، همان، ص   5

  .103صدارالكتاب المصري و دارالكتاب اللبناني، : و بيروت
دارالكتـب   :قـاهره ، 1، جالالقاب و اسماء الحرف و الوظائف في ضوء البرديات العربيـه ،  ق)1381-1379 (مغاوري سعيد   6

عبدالحميـد  و  حسن ابراهيم حسن، ترجمة اوراق البردي العربيه)،  ق1372( ؛ ادلف جروهمان306-305 صصالمصريه، 
  .17، قاهره: دارالكتب المصريه، ص3، جحسن
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  ايـن كاربردهـا وسـط     عمده 1؛به كار رفته است »ولايت«و » ناحيه«، »إستان- كوره « ،»استان «
ايرانـي   اين امر مختص به اصطلاح كوره نبوده، بلكه جغرافيدانان   صورت گرفته است.ايرانيان 

 باستاني آنـان كه ريشه در تمدن مانند رستاق، شهر، شهرستان و ... را ديگر ات برخي اصطلاح
 مـر ايـن ا  رسـد يكـي از دلايـل    به نظر مـي  .اند به كاربرده در معناهاي احياناً نامعقولاند  داشته
متـداول   ةبـدون پيـروي از شـيو    آنـان جغرافيـدانان باشـد؛ چراكـه     هاي زباني و قومي تفاوت

كردنـد؛   خـود اسـتفاده مـي     همچنان در آثارشان از اصطلاحات بوميان جغرافيدانان عرب زب
شـيوة جغرافيـدانان   اسـت، بـدون پيـروي از     تاريخ طبري ةدر اثرش كه ترجم  چنانكه بلعمي

و  2قريـه را روسـتا  از اصطلاحات جغرافيايي فارسي استفاده كرده و بـراي نمونـه    عرب زبان
مر سبب شده كه گاه در منابع يك عصر براي يك همين ا  3.ترجمه كرده است مدينه را شهر

هـاي مختلـف در منـابع     سـده  فـي المثـل در  چند معادل معنايي ديـده شـود؛    جغرافيايي واحد
مدينـه، شـهر و بـه    كوره، استان و ولايت به جـاي  فارسي زبان به جاي جغرافيايي و تاريخي 

هـاي ترجمـه    ار به ويژه در كتاباين ك  شايدو  ... به كار رفته است جاي قريه، ديه و روستا و
  باشد.بوده  شانبراي فهماندن بهتر مطالب به مخاطبان فارسي زبان

را برجـاي  جغرافيداناني است كه اصطلاح إسـتان   نخستينخرداذبه از  ابنكوره استان:  استان/
در روشي  دانست كوره و إستان را مترادف ميكه  وي4كوره و معادل با آن به كار برده است. 

ة كـوره و  از تركيـب دو واژ ايراني خـود   بداعي و شايد به منظور نشان دادن فرهنگ باستانيا
إستان در وصف سواد عراق، از چند كوره خرداذبه . ابنإستان را وضع كرد، اصطلاح كوره استان

إستان شاذفيروز يـا همـان    اند. به گزارش وي، كوره نام برده كه هر كدام چندين طسوج داشته
طسوج و كوره إسـتان   چهارإستان شاذ سابور يا همان كسكر  و كوره 5طسوج دارد پنج حلوان

نيـز ماننـد    دگان بعدينشماري از نويس 6. طسوج دارد چهارشاذ بهمن يا همان كوره دجله نيز 
اين رو گاه از اصطلاح كـوره و   و از اند خرداذبه إستان و كوره را در يك معنا به كار برده ابن

                                                 
  نك: ادامةمقاله.   1
  .602، 381 صص سروش و البرز، :تهران ،1ج به كوشش محمد روشن، طبري، ةتاريخنام، ) ش1378( بلعمي   2
  .609، 604 -603، صص1براي نمونه نك: همان، ج   3
  .6 -5 اصطخري، همان، صص   4
 طسـوج  و تـامراّ،  طسوج و الجبل، طسوج و قباذ، فيروز طسوج خمسه طساسيج حلوان هى و فيروز إستان شاذ هكور«   5

  .6همان، ص». خانقي طسوج و اربل،
  . 7همان، ص    6
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نويسد:  اصفهاني در وصف ولايت اصفهان مي براي نمونه، ابونعيمكردند.  تان استفاده ميگاه از اس
مدينه داشت كه  هفتهزار قريه و  پنجطسوج،  يكصدوبيسترستاق،  سيإستان،  سهاصبهان «

ي، مهـربن و قـه بـاقي       سـه شهر آن خراب شـد و تنهـا   چهار پس از ورود مسلمانان  شـهر جـ
و زيـر   تر از ولايـت و شـامل رسـتاق    ، إستان واحدي كوچكويديدگاه از در واقع  1؛»ماند...

بوده است. ياقوت حموي نيز كه واژه كوره را فارسي سره و يعني معادل كوره  هايش مجموعه
تازيـان كـوره را برجـاي    و معتقد است كـه   اصيل شمرده است، كوره را با إستان يكي گرفته

. وي در ادامـه  كوره با إسـتان هـم معناسـت   يدگاه وي نيز از دبنابراين  2.اند به كار برده إستان
: فتـه گ كوره تقسيم كـرده و مـي   / إستانپنج ولايت فارس را به اين مدعا شاهدي آورده و   براي

گرفت و هر رستاق به چند طسوج و هـر   هر إستان در ولايت فارس چند رستاق را دربر مى«
  3.»شد طسوج به چند قريه/ديه تقسيم مى

. در اسـت  اصطلاح ناحيـه به كار رفته در برخي منابع كه هاي كوره  معادل يكي ديگر از : ناحيه
را بـه  راحتي كـار خـود آن   توانستند براي  واقع ناحيه اصطلاحي عام بود كه جغرافيدانان گاه مي

كـاربرد دو اصـطلاح    ةمقايس ـهر مكان و واحدي مانند كوره، رستاق، شـهر و ... اطـلاق كننـد.    
حوقـل   دهد. ابـن  اين امر را به خوبي نشان مي براي اطلاق بر يك مكان خاص» احيهن«و » كوره«

از جمله كساني است كه گاه مكان معيني را كه در يك جا كوره خوانده در جاي ديگـر از آن  
تـان كـوره   برد. براي نمونه وي در يك جا مي با عنوان ناحيه نام مي و  4اي از خراسـان  گويد، قهس

اصطخري هم در مـواردي در كنـار    5اي از خراسان ذكر كرده است. را ناحيه در جايي ديگر آن
كوره از اصطلاح ناحيه استفاده كرده است. وي از جوزجان در بلاد خراسان يك بار به عنـوان  

لـنَبه را   6 .كوره و بار ديگر به عنوان ناحيه ياد كرده است همچنين در گزارش ديگري، ويمه و شَ
ند دانسته استاز شهرهاي ناحيه دند با عنوان كـوره يـاد    در حالي 7.نباونباوكه ياقوت حموي از د

وين    جوين اسـت. وي مـي   ةقزويني دربار شاهد ديگر گزارشي از زكريا 8.كرده است نويسـد: جـ
                                                 

  .14، ص 1ج اصبهاني، همان،   1
  . 38 -37 ، صص1ج ياقوت حموي، همان،   2
  .  37 ، ص1همان، ج   3
    .430 ، ص2حوقل، همان، ج ابن   4
  .455، ص2همان، ج   5
  .270، 254صص اصطخري، همان،   6
  .209نك: همان، ص». الخوار من اصغر صغيرتان مدينتان هما و دنباوند ناحيه من فهما شلنبه و ويمه اما «   7
  .436 ، ص2ياقوت حموي، همان، ج ...». الري كور من كوره: أيضا بالميم دماوند يقال دنباوندو «   8
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كـه معاصـر وي    در حالي 1اى ما بين خراسان و قهستان است كه چهار صد پارچه ده دارد؛ ناحيه
دهد كه برخي جغرافيدانان  ها نشان مي اين گزارش 2.وين را كوره خوانده استياقوت حموي، ج

  اند. برده ناحيه را در مواردي به معناي خاص كوره به كار مي
به جـاي كـوره بـه كـار      در برخي منابعولايت نيز از جمله اصطلاحاتي است كه :  ولايت

خسـت آنكـه بيشـتر    رفته اسـت. دربـارة ايـن اصـطلاح دو نكتـه حـائز اهميـت اسـت، ن        
بودنـد و دوم   فارسـي زبـان  اند  اين اصطلاح را در معناي كوره به كار برده  جغرافيداناني كه

(تأليف  تاريخ نيشابوراين معنا بيشتر از سدة پنجم رواج يافته است؛  آنكه كاربرد ولايت در 
به آن در جاي كوره اصطلاح ولايت  نيمة نخست سدة پنجم) از نخستين آثاري است كه به

ولايت مانند خواف، جوين، بيهق دوازده در وصف نيشابور از اين كتاب   ؛ دركار رفته است
 4.انـد  كـوره ناميـده شـده    معجـم البلـدان  ديگر مانند كه در منابع  3برده شده و اسفراين نام

مسـالك و الممالـك   در كتـاب  » ولايـت «و » كـوره «مقايسه كاربرد دو اصطلاح  همچنين
؛ اصـطخري  شاهد ديگري است - به زبان فارسي  - جيهاني اشكال العالم ةترجم بااصطخري 

هـا و   طنَجه كوره بزرگي اسـت محـيط بـر شـهرها و ديـه      ،گويد در گزارشي از طنجه مي
؛هاي بزرگ كه بربرها در آن ساكنند و قصـبه آن را فـاس گوينـد    بيابان

كـه در   در حـالي  5
و در  اسـت  به كـار رفتـه  كوره، ولايت  به جاي اشكال العالمدر اين گزارش  فارسية ترجم

طنَجه ولايتي است بزرگ و محـيط بـر   «؛ واقع از ديدگاه وي ولايت همان كوره بوده است
يا در جـايي   6؛»قصبه) آن را فاس گويند هاي بزرگ و شهر بزرگتر ( ها و بيابان شهرها و ديه
ولايت  7وره ياد كرده،، فلسطين را كه اصطخري از آن به عنوان كاشكال العالمديگر مترجم 

                                                 
؛ كه جوين را 192 ، ص2؛ نيز نك: ياقوت حموي، همان، ج352ص دارصادر، :بيروت آثار البلاد و اخبار العباد،، ]تا بي[ ينيزكريا قزو   1

 :هانس فون مژيـك، ويـن   ، به كوششعجايب الاقليم السبعه )،ق1347( سهرابهاي بيشتر نك:  كوره آورده كرده است. براي نمونه
تـاريخ  ، )ش1375( حاكم نيشـابوري ؛ 55فندق، همان، ص ؛ ابن446 ، ص2حوقل، همان، ج ؛ ابن149ص آدولف هولزهوزن، هًْمطبع

  . 30، صآگه :شفيعي كدكني، تهران رضا نيشابوري، به كوشش محمد خليفه حسين بن محمدة ، ترجمنيشابور
  .192، ص2ياقوت حموي، همان، ج   2
، به كوشش محمد دبيـر  القلوب هًْنزه، ) ش1336( ياالله مستوف حمد، نيز نك: 217-215صص  حاكم نيشابوري، همان،   3

  .186ص  طهوري، ةكتابخان :سياقي، تهران
  .193، ص2، ج537، ص1 براي نمونه نك: ياقوت حموي، همان، ج   4
 تسـمى  القصـبه  هـى  الّتـى  العظمـى  مـدينتها  و كثيره البربر من بواد و قرى و بمدن تحيط عظيمه كوره هى طنجه«   5

  .39ان، ص هماصطخري،  ».فاس
  .63اشكال العالم، صجيهاني،    6
  .56-55 صص ، اصطخري، همان   7
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وي در بـراي نمونـه   داند.  حمداالله مستوفي نيز ولايت را همان كوره مي 1فلسطين خوانده است.
  3.را كوره ناميده است بيهق ،در حالي كه ياقوت حموي 2خواندهگزارشي از بيهق آن را ولايت 

  معاني ديگر كوره
 ،ايـران  رقي جهـان اسـلام ماننـد   هـاي ش ـ  طور كه گفته شد، كوره نـه تنهـا در سـرزمين    همان

نيـز بـه معنـاي     8اندلس مغرب و و حتي 7مصر و شامبلكه در  6العرب هًْجزير و 5لنهراءاماور4
اين اصطلاح را  اين همه برخي جغرافيدانان  واحدي كلان و تقريبا معادل استان امروزي بود؛ با 

بـه ويـژه در تقسـيمات بـلاد      هـا  اند. آن در معناي ديگري مغاير با معناي اصلي آن به كاربرده
اين نويسندگان براي برخي شهرها  اند. در آثار  برده و ديه به كار قريهمصر، كوره را در معناي 

هايي برشمرده شده است؛ ازآنجا كه كوره به معناي واحدي كلان مشتمل بر چند رستاق  كوره
ن باشـد، بايـد مـراد از    تواند زير مجموعـه آ  تر است و نمي و ديه معمولا از يك شهر بزرگ

شود كـه   ها معلوم مي اين گزارش ها غير از كوره مصطلح باشد. با دقت در اين گزارش  كوره در
هاي آن مانند  بوده است؛ چنانكه يعقوبي در وصف شهر اسكندريه از كوره مراد از كوره، ديه

ه در واقـع بـه گفتـة    ك ـ 9برد كوره قرَطسا، كوره مصيل، كوره شبَاس، كوره ترَنوط و... نام مي
  10اند. ياقوت حموي قرية قرطسا، مصيل، شباس و ... بوده

                                                 
  .78همان، ص   1
  .186صالقلوب،  هًْنزهمستوفي،    2
  .537، ص1ج ياقوت حموي، همان،   3
، )م2006( ابوالفداء؛ 28 -26صص كتابخانه زوار، :به كوشش ملك الشعراي بهار، تهران )، ش1314( تاريخ سيستان نك:   4

  .371 -368صص ،هًْالديني هًْالثقافي هًْمكتب :قاهره يم البلدان،تقو
  .229بلخي، همان، ص   5
مركـز الدراسـات و    :لبنـان  -علي اكـوع، صـنعا و بيـروت     بن به كوشش محمد العرب، هًْجزير هًْصف، )ق1403( حائك ابن   6

عـالم   :، بيـروت الـبلاد و المواضـع   معجم ما استعجم مـن اسـماء   )ق1403( ؛ بكري229صالبحوث يمني و دارالاداب، 
  .  1310، ص 4، ج1066، ص3، جالكتب

 ؛ بكـري،  232، 155 ؛ زكريا قزوينـي، همـان، صـص    170، ص بريل :، ليدنفتوح مصر و اخبارها، ) م1920( عبدالحكم ابن   7
  .376، ص1؛ ادريسي، همان، ج979، ص3معجم ما استعجم، ج

، 2؛ ادريسـي، همـان، ج  781، 743، صـص 2، همـان، ج  مسالك و ممالـك ؛ بكري، 103، 101قوطيه، همان، صص ابن   8
  .572، 538صص

بـه كوشـش    )،م1986(  الاستبصار في عجائـب الامصـار  :  ؛ قس239-238، صص بريل :ليدن البلدان،، ) م1892( يعقوبى   9
بـراي نمونـة بيشـتر نـك:      ها را پانزده آورده اسـت.  اين كوره كه تعداد  91، ص دارالشؤون الثقافيه :سعد زغلول، بغداد

  . 142 -141، صص1حوقل، همان، ج ابن
  .145، ص5، ج325، ص4، ج317 ، ص3ج همان، ياقوت حموي،   10
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 هاي پيرامون شـهر  اي از روستاها و آبادي مجموعهدر مواردي نيز كوره احتمالاً در معناي 
سـطيف در  شـهر  توان به وصف  اين معنا مي  براي نمونه از كاربرد كوره دربه كار رفته است 

اشاره كرد. اصطخري سطيف را شهري بزرگ بـين تـاهرت و    اصطخري مسالك و الممالك
در جـايي ديگـر زويلـه را     يـا  1ي داشتهو عمارات ها قريه مشتمل بر اي كوره كه داند ميقيروان 

 دانسـته  3و يا قواذيان را شهر كـوچكي در مـاوراءالنهر  2شهري ميانه در همسايگي بلاد سودان
كـه   ايـن  احتمال قابل طـرح اسـت و آن   دواي اخير معن ةدربار اند. كه كوره بزرگي داشتهاست 

اي به شـهر   تر از شهر باشد و انتساب كوره چنان واحدي بزرگ ممكن است كوره در واقع هم
جـا بـه    اين تر بودن كوره در قياس با شهر، بلكه در تر بودن و كم اهميت نه به معناي كوچك

؛ فـي  انتساب كل به جـزء باشـد   و يا هاي پيرامون شهر اي از روستاها و آبادي معناي مجموعه
برد كه كوره بزرگي داشـته   المثل وقتي يعقوبي در وصف شهرهاي مصر از شهر أتريب نام مي

هـاي پيرامـون    روستاها و آبـادي اين گزارش  در دو احتمال وجود دارد يا مراد يعقوبي از كوره
كه احتمـالاً   4اي بوده كوره كند اتريب نام طور كه ياقوت اشاره مي أتريب بوده و يا همان شهر

  شهري به نام أتريب در آن كوره قرار داشته است.
  گيري نتيجه

هـاي   اداري سـرزمين - ترين واحد در تقسـيمات جغرافيـايي   كوره پس از بلاد دومين و بزرگ
توان كمابيش آن را با واحد استان در تقسيمات كشوري  آمد كه امروزه مي به شمار مي اسلامي
بـه   اي كه هر سرزمين و مملكتي در دوران اسـلامي  قابل مقايسه دانست؛ به گونه ايران امروز 

تـري همچـون    هـاي كوچـك   شد و هر كوره به نوبه خود زيرمجموعـه  چند كوره تقسيم مي
ترين كاربرد را در بين جغرافيـدانان   اين معنا بيش رستاق، شهر، طسوج، ده و ... داشت. كوره در

اين همه در برخـي منـابع اصـطلاح      مورد استفاده قرار گرفت. با مسلمان داشت و تا چند سده
هاي ديگـري بـه كـار رفتـه اسـت كـه البتـه         كوره در معاني ديگر و حتي به جاي آن معادل

                                                 
سطيف مدينه كبيره بين تاهرت و بين القيروان و هى حصينه و لها كوره تشتمل على قرى كثيره و عماره متصّـله و   «   1

  .  239البلدان، ص؛ نيز نك: يعقوبي، 39، صالكمسالك و المم »سكاّنها كتامه قبيله من البربر
  .40اصطخري، همان، ص» زويله هى مدينه وسطه لها كوره عريضه هى متاخمه لارض السودان «   2
  .476، ص2حوقل، همان، ج ؛ نيز نك: ابن298همان، ص» الترمذ...  من أصغر هى و كوره لها مدينه القواذيان «   3
 عـين  الكـوره  هذه قصبه و السلام، عليه نوح، بن حام بن بيصر بن مصر بن بأتريب مسماه مصر شرقي في كوره اسم: أتريب «   4

  .87، ص1ياقوت حموي، همان، ج». شمس
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تر منابع تا چندين سده كوره را به همين شـكل ظـاهري و در    كاربردي همگاني نيافت و بيش
  بردند. معناي يكسان به عنوان واحدي كلان به كار مي

   منابع و مĤخذ
اكـوع، صـنعا و    علي بن به كوشش محمد العرب، هًْجزير هًْصف )،م1983ق/1403(احمد بن حائك، حسن ابن - 

  .مركز الدراسات و البحوث يمني و دارالاداب :لبنان –بيروت 
  .بريل :، ليدنالارض هًْصور، )م1967(محمد حوقل، ابوالقاسم ابن - 
  .بريل :ليدن ، المسالك و الممالك،) م1889(االله عبد بن عبيد االله خرداذبه، ابوالقاسم ابن - 
  .بريل :، ليدنفتوح مصر و اخبارها، ) م1920(عبدالرحمن القاسم عبدالحكم، ابي ابن - 
  .كتابفروشي فروغي :، به كوشش احمد بهمنيار، تهرانتاريخ بيهق، ) ش1361(بيهقي زيد بن فندق، علي ابن - 
، بـه كوشـش ابـراهيم ابيـاري، قـاهره و      تاريخ افتتاح الانـدلس )،  م1989ق/1410(عمر بن قوطيه،محمد ابن - 

  .دارالكتاب المصري و دارالكتاب اللبناني :بيروت
 . هًْالديني هًْالثقافي هًْمكتب :قاهره تقويم البلدان،، )م2006(علي بن ابوالفداء، اسماعيل - 
  .بريل :دن، ليذكر اخبار اصبهان، )م1931( عبداالله بن ابو نعيم اصبهاني، احمد - 
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خـوريم كـه   مـي  بـر   ها و مطالعات تاريخي بارها به اصطلاحات و مفاهيمي در پژوهش چكيده:
كاربرد فراوانـي در ادبيـات تـاريخي، جغرافيـايي، سياسـي، فقهـي و ادبـي مـا دارد. ايـن مفـاهيم و           
اصطلاحات هر كدام به فراخور بار معنايي كه در بردارنـد، از تـاريخي كـم و بـيش شـناخته شـده       

اي  برخوردارند. اما تعدادي از اين اصطلاحات به رغم كاربرد و اهميت تاريخي فـراوان از گذشـته  
بـا  است كـه  » بيضة اسلام«اند. يكي از اين مفاهيم، اصطلاح پركاربرد بهره روشن و شناخته شده بي

اش در ادبيات تاريخي، فقهي و سياسـي مـا بـه ويـژه در دو سـه سـدة        وجود استعمال قابل ملاحظه
رسد هنوز تحقيق جـامع و مشخصـي پيرامـون تطـور تـاريخي، خاسـتگاه اصـلي و         اخير، به نظر مي

چرايي و چگونگي استعمالش صـورت نگرفتـه اسـت. از همـين رو در پـژوهش پـيش رو تـلاش        
گيري از منابع تاريخ ايران باستان، كتـب فقهـي   شناسي اين اصطلاح و بهره ريشه گرديده با تكيه بر

فقهاي برجسته شيعه، متون نظم و نثر فارسي و منابع دست اول تاريخ معاصر ايران و ارائه ديدگاهي 
در جهـت شـناخت بهتـر تطـور تـاريخي و       بديع ـ و البته قابل انتقاد و بحث و بررسي بيشتر ـ گـامي   

  .اصلي اين مفهوم فقهي ـ سياسي برداشته شود خاستگاه
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historical importance, are not clearly known. One of these tearms is “beyzeye Islam” (the 

principle of Islam) that haa a noticeable usage in historical, legal and political texts. In this 
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  درآمد
ويژه با  يكي از مفاهيم پركاربرد ادبيات فقهي ـ سياسي تاريخ معاصر ايران است. به  » بيضة اسلام«

شاه قاجار و توجه خاص او به علما و مجتهدان هم عصرش و بـه دنبـال آن    آغاز سلطنت فتحعلي
هاي ايـران و روس بـه اوج خـود رسـيد، ايـن       حضور گسترده آنان در امور سياسي كه با جنگ

تري وارد ادبيات فقهي ـ سياسي ايران شـد. اگرچـه ايـن اصـطلاح       مفهوم به صورت بسيار جدي
شـد و تطـور تـاريخي آن قـدمت      بديع نبود و براي نخستين بار نيز نبود كـه بـه كـار بـرده مـي     

داد، ولي تقريباً از همين زمان است كه اين اصطلاح به مثابـه يـك مفهـوم     استعمالش را نشان مي
هاي علماي برجسته به كار گرفته شد. مركزيت اين  ها و تلگراف يشتر رسايل، بيانيهمركزي در ب

اند اگرچه نيـات و   مفهوم تا آنجاست كه علما و مجتهداني كه در يك امر سياسي دخالت كرده
حفـظ بيضـة   «ها هدف خود را  آن اند ولي بلااستثناء تمامي مقاصد متفاوت و حتي متضادي داشته

رسد همين امر دليل در خوري باشـد تـا بـدانيم مـدلول ايـن مفهـوم        اند. به نظر مي دانسته» اسلام
توانـد هـدف هـر عـالم و      دلالت بر چه مصاديقي دارد كه مـي » بيضه«اساسي و بنيادي چيست؟ 

هاي مختلف تاريخي چه تأثيري در  هاي گاه متضاد قرار گيرد؟ دوره مجتهدي با مقاصد و گرايش
م داشته است؟ آيا به رغم شكل ظاهري كاملاً عربي و اسلامي، مفهـوم و  معنا و مفهوم بيضه اسلا
استعاري و كنايي از ايـن اصـطلاح مـورد نظـر      نيز داشته است؟ آيا مفهومي محتواي كاملاً اسلامي

ها پاسـخ  هايي هستند كه در تحقيق پيش رو كوشش شده بدان ها پرسش است يا معنايي لغوي؟ اين
هـاي فقـه و    هر دليل با وجود اهميت به كـارگيري ايـن اصـطلاح در حـوزه    داده شود. اما بنا به 

سياست تا كنون تحقيقي به طور مشخص پيرامون مفهوم و مصاديق آن صورت نگرفته اسـت. از  
در جهـت   كاوي ريشة لغوي و تطور تاريخي آن حتي المقدور گـامي  اين رو تلاش گرديده تا با وا

  تاريخي برداشته شود.تسهيل فهم اين اصطلاح پر كاربرد 
  واژة بيضه  1شناسي ريشه

اي اصـلاً   هاي عربي و فارسـي بـه عنـوان واژه    نامه لغت شناسي لغوي بيضه در تمامي از منظر ريشه
ها بدون ذكر ريشه اصلي اين واژه معـاني متعـددي بـراي آن    عربي آورده شده است. اين فرهنگ

 2م مرغ، تخم شتر مرغ و كلاً تخم پرندگان است.اند. پركاربردترين معني اين واژه، تخ ذكر كرده
                                                 

1  Etymology. 
  .117ص  ،ييسنا ةكتابخان: تهران، 1ج، العرب هًْلغ يالارب ف يمنته، ]تايب[پور يصف ميرالك عبد بن ميالرح عبد   2
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هاي عربي به كار برده شده است. به تبـع اراده ايـن معنـي از     بيضه در اين معنا در بسياري از مثل
بيضه در زبان عربي، در ادبيات فارسي نيز اين واژه در معني تخم پرندگان كـاربرد فراوانـي پيـدا    

معنـي ديگـر بيضـه     1ژه در عربي و فارسي خصيه اسـت. كرده است. معني پركاربرد ديگر اين وا
وجه تسميه كلاه خود به بيضه احتمالاً آن است كـه شـبيه بـه     2باشد. كلاه خود يا خودآهن مي

هاي ديگـري   گذشته از اين معاني لغوي، از بيضه به تنهايي يا مضاف بر واژه 3تخم شتر مرغ است.
باشـد. در   البلـد يكـي از ايـن عبـارات مـي      هًْبيض ـ معاني استعاري گوناگوني نيز اراده شده اسـت. 

هاي عربي اين عبارت از كنايات و اضداد شمرده شده است، گاه براي مدح و گـاه بـراي    فرهنگ
تر شهر كه يجتمع اليه و يقبـل قولـه؛ بـه او روي آورنـد و      البلد يعني مهتر و بزرگ هًْذم. هو بيض

  يعني هو منفرد و لا ناصر له؛ تنها و مطرود. البلد هًْسخنش مورد قبول است. هو بيض
اي يگانـه در شـرف    البلد كنايه از حضرت علي (ع) نيز هست يعني او چـون بيضـه   هًْبيض

معـاني ديگـر    5باشد. البلد ميانه و مركز اصلي شهر مي هًْهمچنين منظور از بيض 4همتايي ندارد.
 8و ميانه هـر چيـز   7»حوزه هر چيز«حوزة كل شئ  6بيضه، الساحه (ساحت)، الوسط (ميانه)،

جمـاعتهم و  «يعني ميانه و وسط خانه و بيضه القـوم يعنـي   » الدار هًْبيض «ذكر شده است. مثلاً 
و از همين روست كه لقيط الايـادي   9»اصلهم أي مجتمعهم و موضع سلطانهم و مستقر دعوتهم

  شاعر عرب سروده است:
  10أخَاف عليها الأزلم الجذعاإنيّ   يا قوَم بيضتَكم لا تفُضحنَّ بها

  شود. الدين كه به دائره و حوزه دين معني مي هًْهمچنين بيض
بـريم كـه تقريبـاً     به اين ترتيب از بازخواني معاني ذكر شده بـراي واژه بيضـه پـي مـي    

معاني بر مركزيت (ميانه چيزي بودن)، اهميت، در رأس بودن، اصل بـودن، يگانـه و    تمامي
                                                 

  .218ص  و النشر، هًْدار الأسوه للطباع، تهران: 1ج، اقرب المواردق)، 1416(يالشرتون يالحوز ديسعهمان و    1
  .118 ، ص1پور، همان، ج  صفي   2
: روتي ـب، 1ج ،يليعبد االله العلا خيقدم له الش ،طيلسان العرب المحم)، 1988 / ق1408( منظور ابن نيالد جمال الفضل ياب   3

  .296ص  ل،يدار لسان العرب و دار الج
  همان.   4
  .118، ص 1پور، همان، ج صفي   5
  .370ص  اهًْ،يالح هًْمكتب دار: روتيب، 1ج، المعجم متن اللغهم)، 1958 / ق1377(خيرضا الش احمد   6
  .218، ص 1الشرتوني، همان، ج   7
  .117، ص 1ج پور، همان،  صفي   8
  .297، ص 1ج منظور، همان،  ابن   9

  همان.   10
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كند و تقريباً هر كـدام از مصـاديقي كـه بيضـه بـر آن دلالـت دارد،        ميگزيده بودن دلالت 
  ترين جزء از يك چيز است. بهترين و برجسته

هـاي   نيز يكي از عباراتي اسـت كـه در فرهنـگ   » بيضه اسلام«اما اصطلاح مورد نظر ما 
اعت عربي و فارسي ذيل واژه بيضه به صورت گذرا بدان اشاره شده و معمولاً معاني مانند جم

مسلمانان و دائره اسلام در برابر آن آورده شده است. براي تكميل كار ريشه شـناختي و فهـم   
مفهوم و خاستگاه اصلي اين واژه به سراغ سير تطور تاريخي اين اصطلاح و بازآفريي فضاهايي 

هـا پـيش از    رويم. براي اين كار ناچاريم به سـده  يافت، مي كه اين اصطلاح در آنجا كاربرد مي
هـا قبـل از    اش باز گرديم؛ به سرزمين نخستين آريـايي  پديد آمدن اين اصطلاح به شكل كنوني

  مهاجرت بزرگشان به داخل نجد ايران: ايرانويج.
  تطور تاريخي مفهوم بيضه

نخستين از جاها و شهرهاي بهترين را آفريدم من كه اهورامزدا [هستم] ايران ويج [بـود] بـا   «
   1».[رود] دائيت يايِ نيك

و پنجم، گاوِ يكتا آفريده را در ايرانويج آفريد، به ميانة جهان، بر بارِ رود وه دائيتـي كـه   «
  2».در ميانة جهان است

   3». درود به فرّ كياني، درود به آرياويچ، درود به سئوك، درود به آب دائي تيا«
ه «همانگونه كه از جملات بالا هويدا است  پهلـوي ايرانـويج   يـا بـه زبـان    » ائَيرينهَ وئجـ

نخستين و بهترين جايي است كه اهورامزدا در بهترين جاي جهان (ميانة جهان) آفريده اسـت.  
  و ساير متون زردشتي بارها همراه با تقديس و تكريم به كار رفته اسـت. بنـا   اوستاايرانويج در 

مهاجرت بزرگشـان  ها، قبل از  اين متون ايرانويج، سرمنزل، خاستگاه، مركز و كانون آريايي بر 
اي واقع بـوده و رود دائيتـي    در اين كه واقعاً ايرانويج در چه منطقه 4به هند و ايران بوده است.

كه ايرانويج بر كرانه آن آفريده شد در چه سرزميني جاري بـوده، هنـوز اتفـاق نظـري ميـان      
گـر  پژوهشگران به وجود نيامده است. گروهي از محققين خـوارزم يـا خيـوه و گروهـي دي    

پـرداختن بـه ايـن     5دانند كه ايرانويج در آنجـا آفريـده شـد.    آذربايجان (اران) را سرزميني مي
                                                 

  .193ص فكر روز، : انتشارات تهران، 1ج ،ينامه از هاشم رض و واژه هي، مقدمه، حاشه)، ترجم1376( )از اوستا ي(بخش داديوند   1
  .40 صتوس، انتشارات  ، تهران:مهرداد بهار ةترجم، ، گزارندهبندهشن)، 1380( يفرنبغ دادگ   2
  .59ص  ر،ياساطانتشارات  تهران: ،1جپورداود،  مي)، به كوشش ابراه1377(از اوستا) يها (بخش شتي   3
  .38ص  ر،ياساطانتشارات  پورداود، تهران: مي)، به كوشش ابراه1380( از اوستا) ي(بخش سناي   4
  به بعد. 33؛ يسنا، ص 155ص نشر مركز،  تهران: ،1ج، باستان رانيا ةنامدانش)، 1381(يهاشم رضبراي بحث بيشتر بنگريد به    5
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موضوع خارج از بحث ما خواهد بود ولي آنچه در اين زمينه براي ما اهميت وافر دارد مفهوم 
و جـزء  باشد. ائَيرينهَ وئجه يا ايرانويج از د و معناي لغوي ايرانويج و مقصود از كاربست آن مي

ائيرينه يا ايران و وئجه يا ويج تشكيل شده است. ائيرينه صفت و بـه معنـي ايرانـي و آريـايي     
اما اگرچه براي وئجه يا ويج معاني مختلفي ذكر شـده اسـت ولـي غالـب محققـين       1باشد. مي

اند كه  برجسته اين حوزه با توجه به زبان سانسكريت كه با زبان پهلوي هم ريشه است معتقد
وجـود   bijaباشـد. در سانسـكريت كلمـه     ه معني تخم، تخمه، نژاد، اصل، تبار و بنياد ميويج ب

به همين مناسبت بسياري از پژوهشگران ويج را به معني تخمه،  2دارد كه به معني تخم است
   3دانند. اند و ائيرينه وئجه را به معني سرزمين تخمه و نژاد آريايي مي نژاد و تخم گرفته
كه در بالا ذكر شد و نيز فقرات ديگري كـه در آن بارهـا نـام     اوستاقراتي از با توجه به ف

يـابيم كـه مفهـوم ايرانـويج در نـزد ايرانيـان نخسـتين، بهتـرين و          در مـي  4ايرانويج آمده است
ترين جايي است كه اهورامزدا آن را در ميانه جهان آفريده بود و آنجا سرزمين اصل و  مقدس

 5به صراحت ايرانويج را در ميانه جهان ذكر كرده است بندهشناست.  تبار و تخمه آنان بوده
در فرگرد اول، نخستين جا از شانزده جايي كه در جهـان آفريـده شـده را ايرانـويج      ونديدادو 
توان مباحث بالا را چنين جمع بندي كرد كه ويج در زبان اوسـتايي و پهلـوي بـه     مي 6داند. مي

و ميانه بوده است و ايرانويج نيـز بـه معنـي زادگـاه تخـم و تبـار       معناي تخم، نژاد، اصل، تبار 
آريايي و خاستگاه تخمه و نژاد ايراني است كه ايـن سـرزمين در ميانـة جهـان قـرار داشـته؛       

  سرزمين مادر و ميانه. 
كند تا بدانيم كـه   شناختي به ما كمك مي معاني ذكر شده براي واژة ويج و مطالعات زبان

هـايي كـه بـه    هاي ديگر با تغيير ريخت ظاهري در ديگر زبـان  سياري از واژهاين واژه مانند ب
اند نيز وارد شده است. از جمله  لحاظ جغرافيايي همجوار و يا به لحاظ تاريخي هم ريشه بوده

رسد معاني كه در ابتدا براي واژه بيضـه ذكـر    ها بيضه در زبان عربي است. به نظر مي اين واژه
هاي تاريخي و زبان شناختي، ما را به اين امر رهنمون خواهـد نمـود    اهيآگ شد به علاوه كمي

                                                 
  .306، ص 1، جونديداد   1
  .46ص نشر مركز،  تهران: ،سنايمزد ةدانشنام)، 1383(يدرياوش ريجهانگ؛ 38 ، صيسنا   2
  . 306، ص 1، جونديدادهمان؛    3
  .133ص ، بندهشن؛ 241و  283، صص 1ها، جاز جمله نگاه كنيد به يشت   4
  .40 ، صبندهشن   5
  .193 ، ص1، جونديداد   6
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بيضه در زبان عربي همان شكل عربي  1اند كه همانگونه كه برخي از محققين بدان اشاره كرده
شده واژة ويج پهلوي است. به اين ترتيب تغييرات اين واژه به اين صورت بوده است كـه بـيج   

بعد به ويج پهلوي و سپس به بيض و بيضه عربي تغييـر شـكل    سانسكريت به وئجه اوستايي و
  تبديل شده است.  /z/و  /b/كهن به  /J/و  /V/ داده است. در اين صورت

تر خواهد بود اگر يك بار ديگـر معـاني واژة بيضـه را در نظـر      دريافت اين مطلب آسان
البلد (ميانه و مركـز اصـلي    هًْآوريم: تخم، وسط، ميانه، اصل، گزيده و نيز تركيبات بيضه؛ بيض

القوم (اصل و اساس قوم) و در كنار آن معاني واژه ويج:  هًْالدار (ميانه خانه) و بيض هًْشهر)، بيض
  تخم، تخمه، نژاد، اصل، تبار و ميانه. 

مؤيد بحث بالا خواهـد بـود. بـه ايـن ترتيـب       ادامة بحث تطور تاريخي در دورة اسلامي 
  ترجمه كرد. » بيضة ايران«ش به ا ظ همان مفهوم اوستايي و پهلويتوان ايرانويج را با حف مي

  اسلام به جاي ايران
ها به اطراف نوشت و استعانت و استغاثت كرد و قرب صد هزار سوار  و چيپال ... فرياد نامه«

   2».جمع آورد و قصد بيضه اسلام آغاز نمود
يضه الاسلام و إذا وطـي الكفـار   و يجب الجهاد متي دهم المسلمين عدو يخشي منه علي ب«

داريم كه ما، بـا بعـد مسـكن و دار،     عموم علما و منتحلين به اسلام را اعلام مي». «دار الاسلام
   3».منظوري جز حفظ بيضه اسلام و رفاهيت عامه مسلمين نداشته و نداريم

تغييـر   همانگونه كه پيشتر ذكر شد واژه ويج پهلوي با حفظ مفهوم اصلي خود و تنهـا بـا  
شكل و نزديك شدن به ريخت واژگان عربي به اين زبان راه يافت. به دليل فراينـد تـدريجي   

دانيم كه اين واژه قبل از  توان تاريخ دقيقي براي آن تعيين كرد. اما همين قدر مي اين راه يابي نمي
 ـ ظهور اسلام وارد زبان عربي شده بود و اعراب از آن همان معاني را اراده مـي  د كـه در  كردن

ها نيز در سطور بالا آمد. بـا ظهـور    ابتدا ذكر شد و از آن تركيبات متعددي نيز ساختند كه آن
                                                 

)، 1383( نلـز يجان راسـل ه ؛ 7 ، صتهران: انتشارات دانشگاه ،جيرانويا)، 1382( يوشبهرام فره؛ 306 ، ص1، جونديداد   1
)، 1384فـرد(  ييعطا ديام؛ 36 ص ر،ياساطانتشارات  تهران: ،يباجلان فرخ نيمحمد حسةترجم ،رانيا ريناخت اساطش
 ـيمرزهـا و مـردان ا   يخيو تار يا اسطوره يايبزرگ (جغراف رانيا ؛ 41و  37 صـص  اطلاعـات، انتشـارات   تهـران:  )،يران

  .174 ، صناشر مؤلفتهران:  ،انيائيو مهاجرت آر يزندگ)، 1374(يديجن دونيفر
  .32 صگاه ترجمة و نشر كتاب، بن به كوشش جفعر شعار، تهران: ،ينيمي خيتار ةترجم)، 1345(يجرفادقان مظفر بن ناصح ابوشرف   2
  . بخشي ازتلگراف علماي مشروطه خواه نجف.4 ، ص69، ش1س ،هيومي نيحبل المت   3
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اسلام و پذيرش آن از سوي ايرانيان، آنان با مظاهر دنيـاي باسـتان خـود از جملـه حكومـت      
شاهنشاهي و آيين زردشتي وداع كردند و همراه با سيل مهاجرت قبايل عرب به داخل ايـران،  

هـا بيضـه بـود،     ياري از واژگان زبان عربي نيز وارد زبان فارسي دري شد. يكي از ايـن واژه بس
ها دوبـاره   اي كه روزي اعراب آن را از ايرانيان به عاريت گرفته بودند اينك پس از سده واژه

  شد.  اش به ايرانيان بازپس داده مي با حفظ مفهوم ايراني ولي با ريخت عربي
م حكومتي ساسانيان و مسلمان شدن بسياري از ايرانيان، ايران زمين هم به دنبال سقوط نظا

به لحاظ جغرافيائي و هم به لحاظ سياسي در دنياي اسلام مستحيل گرديد؛ تـا جـايي كـه در    
آنچه براي اغلب ايرانيانِ مسلمان در كـانون و مركـز اهميـت قـرار      نخستين اسلامي هاي سده

تقّـدس، مركزيـت، بزرگـي و     م بود. به ايـن ترتيـب تمـامي   داشت ديگر ايران نبود؛ بلكه اسلا
ها به اسلام منتقـل شـده بـود.     اهميتي كه روزگاري آنان براي ايران قائل بودند اينك همة آن

هاي اين انتقال، انتقالِ مفهوم تقدس، ميانه، اصـل و اسـاس بـودنِ ايرانـويج (بيضـه       يكي از نمود
انيانِ مسلمان با حفظ مفهوم ايرانويج، به جاي ويج، بيضـه  ايران) به اسلام بود. بدين ترتيب اير

تبديل گشـت.  » بيضه اسلام«به » بيضه ايران«و به جاي ايران، اسلام را نهادند و چنين شد كه 
نكته پر اهميت ديگري كه مؤيد فرايند انتقال مفهوم ايرانويج به بيضه اسلام است، ايـن اسـت   

ـ اگر نگوييم تنها ـ در ميان ايرانيان رايج بوده و در ميان    رسد بيضه اسلام بيشتر كه به نظر مي
ديگر ملل مسلمان كاربرد چنداني نداشته است. همچنـين ايـن انتقـال معنـايي، در چـارچوب      

  نهاده است قابل تفسير خواهد بود.  تأثيرات بسياري كه تمدن عصر ساساني بر تمدن اسلامي
)، بيضه اسلام) به دليل قرارگيري در دو زمينة تاريخي اما اين دو مفهوم (بيضه ايران (ايرانويج

ـ مذهبي كاملاً متفاوت، كاربردي متفاوت نيز يافتند و قصد كنشگران فضـاي تـازه از كاربسـت    
اي بسيار دور با زندگي روزمره ايرانيان داشـت  آن نيز تغيير يافت. ايرانويج به لحاظ زماني فاصله

اش غلبه داشته است امـا   اي آن بر وجود خارجي هوم اسطورهرسد مف و به همين سبب به نظر مي
درست عكس اين امر بيضه اسلام نه تنها هيچ فاصلة زماني با ايرانيانِ مسلمان نداشـت (و نـدارد)   

  زيند) كه هر آن بايد از آن صيانت كنند.   زيستند (و مي ها در عصري مي بلكه آن
را بعد از اسلام ما بيشتر در دو حـوزه فقـه و   البته به طور كلي كاربرد تاريخي واژة بيضه 

ادبيات شاهد هستيم. در حـوزه ادبيـات در قطعـات متعـددي از نظـم و نثـر فارسـي بيضـه و         
شـد   تركيباتش به كار رفته است. در ابتدا بيضه علاوه بر اسلام با لغات ديگري نيز تركيب مي

ز اين معاني، پايتخت و مركـز سياسـي   ها معاني متفاوتي در برداشتند. يكي ا ن كه هر كدام از آ
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  در ادبيات فارسي به كار رفته است.» بيضة ملك«بود كه بيشتر به صورت 
  1الاسلام هًْپناه بيضه ملك است و عمد   الدين است هًْوام دولت عالي و عمدـق

  2ط مصر است به بناي صفاهانـوز خ    بـيـضة مصر است به ز فرضه بغداد
اول خاطر از كار وي بپردازد و بيضة ملك و آشـيانة دولـت وي   سلطان ... جازم شد كه «

    3».به صرصر قهر بر باد دهد
دشـمنزيار   بن محمد بن ابوجعفر الدوله و از آن جمله آن است كه ما مشاهده كرديم از علاء«

  4».در حمايت بيضة ملك و دار القرارِ اصفهان
ت از بيضة ملـك، مركـز سياسـي و    همانگونه كه از قطعات ادبي و تاريخي بالا هويدا اس

پايتخت مملكت، مد نظر است كه اين معنا نيز در مفهوم كليِ مركزيت و ميانه و اصل بـودن  
  گنجد.  (وئجه/ ويج) مي

  همچنين بيضه گاهي در مفهوم وسيع تر به معناي حوزه و ناحيه به كار رفته است:
  5بيضاي عسكرش زين پس خراجِ عيدي و نوروزي آورند   از بيضة عراق وز

هاي متفاوت واژه بيضه در ادبيات فارسي، بيضه اسـلام نيـز در نظـم و نثـر      به تبع كاربرد
شـد، معنـي    دهد. يكي از معاني كه در ابتدا از بيضه اسلام اراده مي فارسي معاني گوناگوني مي

  سرزمين، حوزه و ناحيه اسلام بود: 
»6».تبّاعِ هوي و اختيارِ مراد نفس دور باشددر حمايت بيضه اسلام و كلآت حوزه شريعت از ا  

  است. همچنين: در اينجا بيضه دقيقاً به معناي سرزمين و حوزه جغرافيايي اسلامي
  7شاه دريا دل علي مرتضي كز تيغ او   باشد ايمن بيضه اسلام چون گوهر در آب

د. گاهي به نـدرت  (ع) در امان خواهد بو كه منظور سرزمين اسلام است كه به واسطه شمشير علي
  شود، معنيِ ايمان را نيز از بيضه اسلام استنباط كرد: توان همانگونه كه در بيت زير از صائب ديده مي مي

  8چشم شوخش بيضه اسلام را بر سنگ زد     زلف كافركيش او نگذاشت ايماني درست
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  .125ص و خانه ملل،  يشناس مركز اصفهان: اصفهان
  .154خاقاني شرواني، همان، ص    5
  .298جرفادقاني، همان، ص    6
  .837ص  ام،يخ يكتابفروش )، تهران:(آنندراج يفرهنگ جامع فارس)، 1363پاشا( دمحم   7
  ، ذيل واژة بيضه.لغت نامة دهخدا   8



 1393تابستان ، 21م، شمارة ششسال ، مطالعات تاريخ اسلام  70

  هدف: حفظ بيضة اسلام
است كـه بـه    يضه اسلام و مفهوميدر هر صورت آنچه براي ما اهميت دارد كاربرد تاريخي ب

شده اسـت. زيـرا بـه تـدريج و بـا روي كـار آمـدن         ويژه از سوي علماي شيعه از آن اراده مي
تر به  ها كم صفويان، كاربرد اين اصطلاح در انحصار علماي شيعه قرار گرفت و در ساير حوزه

يضـه ايـران بـه بيضـه     خورد. و اين بدين خاطر بود كه پس از انتقال مفهوم باسـتاني ب  چشم مي
اي كـه   اسلام، اصطلاح اخير از همان ابتدا در خدمت ادبيـات فقهـي قـرار گرفـت بـه گونـه      

  بود. » لسان اهل شرع«كاربست عمده آن در 
نخستين جايي كه بيضه اسلام در مفهوم مورد نظر ما بـه كـار گرفتـه شـده (اگرچـه بـه       

هميت حفظ اصل و جوهره اسلام، ائمه ندرت) احاديث منقول از ائمه (ع) است. با توجه به ا
اند از جمله در حديثي  (ع) بارها به پيروانشان اهميت كوشش در صيانت از آن را ياد آور شده

اذا كـان  «...(ع) كه در كتب حديثي به حديث يـونس مشـهور اسـت آمـده      منقول از امام رضا
الاسلام فإن في ذهَاب  هًْذلك كذلك فلا يقاتل عن هولاء [حكام جور]، و لكن يقاتل عن بيض

امام در اينجا به شيعيانش توصيه كرده اسـت كـه    1».الاسلام دروس ذكر محمد (ص)...  هًْبيض
  اگر بر بيضه اسلام و مسلمين خوف داشته باشيد پس مقاتله كنيد.

هـاي خـود بارهـا بيضـه      »كتاب الجهـاد «علما و فقهاي شيعه نيز به تبع تأكيد ائمه (ع) در 
انـد. شـيخ    شد، بـه كـار بـرده    با همان بار معنايي كه در كلام ائمه (ع) از آن اراده مي اسلام را
، پس از ذكر عدم وجـوب جهـاد در   المبسوطاثر فقهي خود  كتاب الجهادق) در 460 (م طوسي

الاّ ان يـدهم المسـلمين أمـر    «نويسد  صورت عدم حضور امام يا نائب منصوبِ از ناحيه او مي
شيخ طوسي وجـوب   2...».الاسلام و يخشي بواره او يخاف علي قوم منهم  هًْيضيخاف معه علي ب

جهاد را در صورت عدم حضور امام معصوم تنها مشروط به در خطر افتادن بيضه اسلام و در 
ق) در 676 دانـد. همـين مفهـوم را محقـق اول (م     حالت دفاع از نفس و مردم مسلمان روا مـي 

هاد روا نبود با امام جور مگر آنكه دشـمني بـر مسـلمانان رو    ج«آورده است:  المختصر النافع
يـا ايهـا الـذين    «نيز در ذيل آية  تفسير مجمع البيانصاحب  3».آورد كه بر بيضه اسلام بترسد...

                                                 
 ـ عهيوسـائل الش ـ ق)، 1403(يالعامل الحر الحسن بن محمد خيالش   1 محمـد   خيالش ـ قي ـتحق ،عهيمسـائل الشـر   ليتحص ـ يال

  . 22ص  ،يالتراث العرب اءيدار اح: روتيب، 11ج ،يرازيالش
 يمحمـد تق ـ  ديالس ـ هي ـصـححه و علّـق عل   ،هيفقه الامام يالمبسوط ف، ]تا يب[يالطوس يعل بن الحسن بن محمد جعفر ياب   2

  .8، ص هيالآثار الجعفر اءيلاح هيالمرتضو هًْالمكتب ، تهران:2ج ،يالكشف
انتشـارات   دانش پـژوه، تهـران:   ي، ترجمة محمد تقالمختصر النافع)، 1362( (محقق اول)يحلّ حسن بن جعفر نينجم الد   3

  .139ص  ،يو فرهنگ  علمي
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لظهجدوا فيكم غيلونكم من الكفار و لو فـي  «)، نوشته است 123، آية (توبه» آمنوا قاتلوا الذين ي
الاسلام و ان لم  هًْجب علي اهل كل ثغَر الدفاع من انفسهم اذ خافوا علي بيضهذا دلاله علي انهّ ي

تأكيد طبرسي بر وجوب دفاع از نفس هنگـام بـه مخـاطره افتـادن      1».يكن هناك امام العادل
  بيضه اسلام است حتي در نبود امام عادل.

نزديـك   اهيميبه همين نحو بسياري از فقها و علماي برجسته شيعه نيز همين مفهوم يا مف ـ
الجـامع  ق) در 690(م  سـعيد  بـن  اند از جمله يحيي به آن را از كاربرد بيضه اسلام مد نظر داشته

فان اوصي مخالف في حال انقباض يد الامام بمال الي شخص يدفعه الـي مـن يـرابط و    « للشرايع
ه، رابـط و لـم   اعطاه مؤمناً، رده علي الوصي و لم يرابط فان لم يعرفه و لامكانه بعد السؤال عن ـ

و « الـدروس ق) هـم در  786و يا شهيد اول (م  2»الاسلام ان خاف عليها هًْيقاتل و قاتل عن بيض
انما يجب بشرط دعاء الامام العادل او نائبه و لايجوز مـع الجـائر اختيـاراً، الاّ ان يخـاف علـي      

 3»م قوم من المسـلمين... الاسلام ـ و هي اصلهُ و مجتمعه ـ من الاصطلام، او يخاف اصطلا   هًْبيض
في كل عامٍ بشرط الامام او نائبه او  هًًْو يجب الكفايه بحسب الحاجه و اقَّله مر« لمعهو هم در 

 لمعـه ق) نيـز در شـرحش بـر    965شهيد ثـاني (م   4».الاسلام هًْهجوم عدوٍ يخشي منه علي بيض
و همچنـين   5»جتمعـه هي اصله و م«بيضه را اصل و مجتمع دانسته است:  لمعههمانند صاحب 

و يجب الجهاد متي دهـم المسـلمين عـدو    «ق) فقيه عصر صفوي 1090 محمد باقر سبزواري (م
   6».الاسلام و إذا وطي الكفار دار الاسلام... هًْيخشي منه علي بيض

فقهـاي برجسـته    گر اين است كه تقريباً تمامي دقت در معنا و مفهوم آراء فقهاي فوق نشان
قاجاريه، جهاد را در حالت عدم حضور امام معصوم و نائب منصوب او يا شيعه پيش از عصر 

اند. اما ايـن فتـاوي و    اند و حتي برخي نيز فتوا به حرمت آن داده ها جايز ندانسته انقباض يد آن
انـد. بـدين ترتيـب مـدلول و      احكام تنها در صورت به خطر افتادن بيضه اسلام مسـتثني شـده  

                                                 
 ،يابوالحسـن الشـعران   خيالش حي، تصحالقرآن ريتفس يف انيمجمع البق)، 1395(يالطبرس الحسن بن فضل يعل ياب خيالش   1

  .84ص ه،ياسلام يكتاب فروش تهران:، 5 ج
  .234صدار الاضواء، : روتيجمعٍ من الفضلاء، ب جيتخرو  قيتحق ،عيالجامع للشرام) 1986/  ق1406(يالحلّ ديسع بن ييحي   2
و  قي ـتحق قـم: ، 2ج ،هي ـفقه الامام يف هيالدروس الشرعق)، 1414( اول) دي(شهيالعامل يمك بن محمد نيالد شمس خيالش   3

  .42ي، ص النشر الاسلام هًْنشر مؤسس
 يمحمـد تق ـ  قي ـتحق ،هيفقه الامام يف هًْيلدمشقا هًْاللمعق)، 1410اول)( دي(شهيالعامل يمك بن محمد نيالد شمس خيالش   4

  .81 ص ه،يالاسلام دار التراث و دار: روتيب د،يمروار
محمـد كلانتـر،    ديالس ـ قي ـتحق ،هًْيالدمشق هًْشرح اللمع يف هًْيالبه هًْالروض، ]تا يبي[العامل ي)الجبعيثان دي(شه نيالد نيز   5

  .381 ص ،يالنجف يالمرعش العظمي هًْيآ هًْمكتب: قم، 1ج
  .368سبزواري، همان، ص    6
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ست به آن اندازه براي اين علما اهميت داشته باشد كه عدم جواز يـا  باي مصداق بيضه اسلام مي
گونـه كـه در    انـد. همـان   حرمت امري را به خاطر خوف بر هدم و ذهاب آن مستثني كـرده 

» اصـل و مجمتـع  «سطور بالا آمد شهيد اول و شارحش شهيد ثاني به صراحت بيضه اسلام را 
  م و جماعت مسلمانان.  اند يعني اصل و اساس دين اسلا اسلام دانسته

تر متون تاريخي ـ فقهي تا پيش از عصر قاجار شـاهد اسـتفاده از ايـن اصـطلاح       ما در بيش
هـاي ايـران و روس و    هستيم. در عصر قاجاريه نيز به خصوص در دو فضاي تـاريخي جنـگ  

هـا ـ حتـي بـا      انقلاب مشروطه علمـا بارهـا از ايـن اصـطلاح اسـتفاده كردنـد و همگـي آن       
  اي كاملاً متفاوت ـ هدف خود را صيانت از آن اعلام نمودند.  ه گرايش

، بحـث  »جهـاد «ها، دوباره مسئله  هاي ايران و روس، زماني كه پس از سال در اوج جنگ
ها بسـيار بيشـتر    بيضه اسلام از سوي علماي درگير در اين جنگ 1روز جامعه ايراني شده بود،

دادند كه براي صيانت از بيضه اسلام ـ كه اكنـون    علما به مردم هشدار مي 2به كار گرفته شد.
در خطر افتاده بود ـ رداي جهاد بر تن كنند. همين امر سبب گرديد براي نخستين بار پرسش و  

هـاي علمـا شـود. از جملـه ميـرزا       »كتاب الجهاد«هايي پيرامون مفهوم بيضه اسلام وارد  پاسخ
هاي مربوط به جهـاد   صر قاجاري در بحث) از علماي برجسته عصاحب قوانين( ابوالقاسم قمي

  نويسد: ، در پاسخ به پرسشي در همين زمينه ميجامع الشتاتكتاب فقهي مشهور خود 
سؤال: بيضه اسلام كه در احاديث و لسان اهل شرع مذكور است و مشهور است، مقصود «

  از آن چيست و خوف بر بيضه اسلام چه معني دارد و در چه صورت است؟
ه در لغت به چند معني آمده اسـت. نخسـت تخـم مـرغ، دوم خصـيه، سـوم       جواب: بيض

گذارند براي محافظت از اسـلحه)، چهـارم حـوزه ناحيـه بـه معنـي        خودآهن، (كه بر سر مي
گويند يعني يگانة شهر كه بزرگ شهر است و مردم تابع او هستند  البلد مي هًْجانب، پنجم بيض

طلاق بيضه از رأي اسلام معنـي مجـازي اسـت و    و در دور او جمع شوند و شكي نيست كه ا
توانـد شـد كـه     مراد، آن معني است كه مناسبت با يكي از آن معاني حقيقيه داشته باشد. مـي 
رسد و برطـرف   تشبيه به تخم مرغ باشد چنانكه تخم، اصل مرغ است و مرغ از آن به هم مي

                                                 
ها متروك بود و هيچ يـك از فضـلا و علمـا     مسايل جهاديه كه سال«اين نكته را يادآور شده است كه  مĤثر سلطانيهمؤلف    1

الـرزاق   ، عبد»در روزگارها اقبال و التفات به تدريس و مباحثه آن ننموده، از آن روي كه سلاطين سابق را محتاج اليه نبود
  .223انتشارت روزنامة ايران، ص  تهران:نژاد،  ، به كوشش غلامحسين زرگريمĤثر سلطانيه)، 1383دنبلي( ونمفت

 ني، بـه كوشـش غلامحس ـ  سـباب الرشـاد  ا احكام الجهاد و)، 1380( يفراهان مقام قائم يسيع رزايمبراي نمونه بنگريد به    2
  بقعه، صفحات متعدد.  نژاد، تهران: يزرگر
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كه تخم اسـلام را از ميـان   خواهند شدن تخم، منشأ بر طرف شدن مرغ است ... يعني كفار مي
تواند شد كه مراد تشبيه به خود باشد كه خود از سرِ اسلام برخيزد كه اسـلام را   بردارند. مي
اند به شخص جنگي كه خود بر سر دارد چون سر رئيس تن اسـت ... و محافظـت    تشبيه كرده

د را از سـرِ  خواهند خـُو  سر براي محافظت تن ضرور است و شايد مراد اين باشد كه كفار مي
هاست بردارند كه به سبب آن سر تلف شـود و بـه واسـطه آن     اسلام كه سلطان و بزرگ آن

اسلام هم تلف شود و از اينجا معلوم شد مناسبت تشبيه به يگاني شـهر و بـزرگ شـهر، كـه     
مراد از بيضة اسلام، سلطان و بزرگ آن باشد. خواه امام عادل خواه جائر كـه زوال آن منشـأ   

شود ... به هر حال مراد علما از بيضة اسـلام، در اينجـا و از    لمين و انقراض اسلام ميتفرق مس
انـد و اينكـه تفسـير     خوف استيصال بيضه اسلام بر كندن ريشه و محل اجتماع آن را خواسته

اند يعني خوف باشد بر ريشه و محل اجتماع اسلام از مستأصل  بيضه را به اصل و مجتمع كرده
   1».شدن و در اين مقام در عبارت گويند ... شدن و بركنده 

هـا دارد. ميـرزا    نشان از كاربرد فراوان اين اصطلاح در آن سال بحث مبسوط ميرزاي قمي
نيز بدون اشاره به خاستگاه نخستين بيضة اسـلام، معـاني سـرزمين، اصـل و منشـأ، سـلطان و       

هاي  و خطر اشغال سرزمين» فارك«كند. با توجه به هجوم  جماعت مسلمانان را از آن اراده مي
هـا منظـور از بيضـة     رسد در اين سال مسلمان نشين و تسلط غير مسلمان بر مسلمان به نظر مي

  و نيز جماعت مسلمانان بوده باشد.  اسلام بيشتر حوزة جغرافياي اسلامي
هـاي مربـوط    ها در بخش شيخ جعفر نجفي (كاشف الغطاء) مجتهد بلند پايه ديگر اين سال

و دخـول كفـار   » الاسلام هًْضعف كلم«و » الكفر هًْاستيلاء كلم«، كشف الغطاءجهاد كتاب به 
را مصداق خوف بر بيضة اسلام دانسـته اسـت. وي در ادامـه تصـريح      هاي اسلامي  به سرزمين

پيش آيد در صـورت حضـور امـام يـا      كرده است كه: اگر چنين وضعيتي براي جامعه اسلامي
وجب علي كل بصير «ها واجب است در غير اين صورت  اسلام بر آن نائب او صيانت از بيضه

و در اين صورت نيـز بـر   ». هًْ، عارف بدقائق الرئاسهًْالسياسي هًْصاحب رأي و تدبير، عالم بطريق
مردم كمك و مساعدت به او در اين امر واجب است و كسي كه با او مخالفت كند با علمـا  

به همين خاطر  2ا امام، پيامبر و خدا مخالفت كرده است.مخالفت كرده است. به همين نحو ب
است كه كاشف الغطاء علاوه بر مفهوم جغرافيايي بيضة اسلام با توسيع مصـاديق آن، شـخص   

                                                 
  .376ص  ،هانيكانتشارات  تهران:، 1ج ،يرضو ي، به كوشش مرتضجامع الشتات)، 1371(يقاسم قمابوال رزايم   1
  .332 صكتاب، : قم، 4ج ،، بوستانالغراء عهًْيكشف الغطاء عن مبهمات الشرق)، 1422( (كاشف الغطاء)يجعفر نجف خيش   2
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دهد كـه اگـر    داند و از اين روست كه به او چنين اذن جهاد مي سلطان را نيز مصداق بيضه مي
السلطان و  بن فقد اذنت للسلطان«را داشته باشد، او مجتهد بوده و شايستگي نيابت بزرگان زمان 

الخاقان، المحروس بعين عنايه الملك المناّن، فتحعليشـاه ادَام االله ظلالـه علـي رؤوس     بن الخاقان
الأنام في أخذ ما يتوقِّف عليه تدبير العساكر و الجنود و رد اهل الكفر و الطغيان و الجحود، من 

   1».الاسلام... هًْبغلب هًْخراج أرضِ مفتوح
گذشته از كـاربرد بيضـة اسـلام در ادبيـات علمـاي طـراز اول، سـاير مجتهـدان معاصـر          

هاي ايران و روس نيز به جريان جهاديه نويسي و حمايت از سـلطان وقـت بـه عنـوان      جنگ
هاشم كعبي از مجتهدان اين دوره در بيان اقسـام جهـاد    كارگزار جهاد عليه كفار پيوستند. شيخ

و نيز منقسم است به اعتبار اموري چند كه حصول خوف بر هر يك كافي اسـت  «ويسد: ن مي
  بر تعلق وجوب جهاد: 

. خـوف  4. خوف بر ذراري [ج ذريـه: اولاد]  3. خوف بر مسلمين 2. خوف بر بيضه اسلام 1
داده  اصفهاني ديگر مجتهـد ايـن دوره فتـوا    اكبر ملا علي 2».استيلا بر بلاد و اولاد و اموال مسلمين

اند و قصد استيلاي بلاد اسلام دارنـد   در اين هنگام كه روسيه رو به بلاد اسلام آورده«است كه 
بر هريك از مسلمانان كه شنوند، واجب است كه مقاومت و معاونت كننـد ... بسـا باشـد كـه     
 بايد كل بيضه اسلام از شرق و غرب و جنوب و شمال اقاليم امداد كنند، زيرا كه حراست حوزه

تـر مفهـوم        همان 3».اسلام واجب است گونه كه از سياق جمـلات پيداسـت ايـن دو مجتهـد بيش
اصفهاني از علماي اصفهان بـا ذكـر جزئيـات     محمد مير اند. حاج جغرافيايي بيضه را مد نظر داشته

تـيلاي  «بيشتري كار فهم مصاديق مورد نظرمان را آسان تر كرده  هنگاميكه كفار اراده كنند به اس
اسلام و قتل نفوس و اسُر اولاد و نهب اموال و هتك اعراض مسلمين و منظور آنها برطرف  بلاد

ساختن شعائر اسلام باشد، جهاد بر همه مسلمين واجب است بالاتفاق به وجوب كفايي نه عينـي  
  4».... چه دفع ضرر و حفظ بيضه اسلام لازم و تدبير اين كار به جهاد منحصر است

ق) ميرزاي شيرازي در پاسخ به پرسشي فقهـي از شـاگردش شـيخ    1306ها بعد ( اما سال
در اعصـاري كـه دولـت و    «... فضل االله نوري بيضة اسلام را در معناي ديگري به كار برده 

سـلم،   و آلـه  و عليـه  االله مـĤب صـليّ   ملت در يك محل مستقر بود چون زمان حضرت ختمـي 
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ان شخص معظم بود و حال به اقتضاي تكليف سياست در اين قسم از امور عامه در عهدة هم
حكمت الهيه جل ذكره هر يك در محلي است و در عهـدة هـر دوسـت كـه بـه اعانـت       
يكديگر دين و دنياي عباد را حراست كرده، بيضه اسلام را در غيبت ولي عصر عجـل االله ...  

م به طور رسد منظور ميرزا در اينجا از بيضه اسلام، دين اسلا به نظر مي 1».محافظت نمايند
كلي بوده كه وظيفه صيانت از آن بـر دوش حاكمـان و عالمـان هـر دو اسـت نـه صـرف        

  سرزمين، مركز سياسي و يا شخص سلطان مسلمان.
هـا گونـاگون    انقلاب مشروطه ايران يكي ديگر از فضاهاي تاريخي بود كه علما ـ با گرايش 

شوند. بـه همـين سـبب ادبيـات     سياسي ـ توانستند به صورت گسترده وارد منازعات سياسي روز  
خاص آنان نيز مجدداً به وسيله چاپ و توزيع رسائل سياسي شان رواج پيدا كرد و ايـن بـار نيـز    
بيضه اسلام همراه با معاني جديـدي (در چهـارچوب مفـاهيم اصـلي) تبـديل بـه اصـطلاح پـر         

شـمار   بيهاي  ترين رهبر روحاني مشروطه در تلگراف كاربردي گشت. آخوند خراساني بزرگ
» جهـاد «خود بارها از بيضة اسلام استفاده كرده است. جالب اينجاست كه آخونـد ايـن بـار نـه     

دانسـت. آخونـد در    و الزامات آن را ضامن حفظ بيضة اسـلام مـي  » مشروطه«بلكه حمايت از 
  نويسد: منتسب به او جويا شده بود، مي پاسخ به تلگرافي كه نظرش را در مورد انتشار احكامي

باشد و در تأكيد بر]  ي مفاد احكام صادره از احقر و ساير آقايان عظام دامت بركاتهم [ميبل«
لزوم موافقت و تشييد همين مجلس محترم ملي شيد االله اركانه و نصر اعوانه است كـه فعـلاً در   
تهران در بهارستان منعقد است. و بحمد االله موجب حفظ بيضه اسلام و حـوزه مسـلمين و رفـع    

  2».تعديات و حصول مقاصد و متمنياتي است كه سالهاي سال آرزو و تمنا داشتيمظلم و 
همچنين آخوند در تلگراف ديگري با ذكر جزئياتي كه در يك نظام مشروطه بايد مورد 

امروز عقلاي عالم «ها را موجب حفظ بيضه اسلام دانسته است:  توجه قرار گيرد، عمل به آن
مغاير با مقتضيات قرون سالفه است. هر دولت و ملتي در امـور  متفقند كه مقتضيات اين قرن، 

عرفيه و موضوعات خارجيه از قبيل تسطيح طرق و شوارع و تجهيز عساكر بريّه و بحريه بـه  
طرز و آلات جديده و تاسيس كارخانجات كه سبب ثروت مليّه است به وضع حاليه نكند و 

و حفظ جلالت انفراد مستقر نخواهـد بـود و   علوم و صنايع را رواج ندهند به حالت استقلال 
                                                 

 تهـران: ، 1ج)، بـه كوشـش محمـد تركمـان،     1362(يفضل االله نور ديشه خيها، مكتوبات و روزنامه ش هيرسائل، اعلام   1
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جز اضمحلال و انقـراض نتيجـه نخواهـد داد. پـس تاسـيس ايـن امـور         بقاي بر مسلك قديمي
   1».محترمه حفظ بيضه اسلام است

پيداست كه مصاديقي كه آخوند براي بيضه اسلام آورده است تا چـه انـدازه بـا مصـاديق     
تواند بيضـه اسـلام را    س نظام مشروط است كه ميپيشين متفاوت است. در نگاه آخوند، تأسي

محافظت نمايد در اين صورت وي بيضه را به معناي اصل و اسـاس و بنيـان گرفتـه و اصـل و     
  جزئيات آن دانسته است.  اساس اسلام را نيز برقراري نظام مشروط به همراه تمامي

مخالفت با مشروطه نگاشته  اي كه در  ـرساله دلايل البراهيناما درست در نقطه مقابل، مؤلف 
 ـاطاعت سلطان وقت را مصداق بارز بيضه اسلام مي  در وجوب اطاعت سلطان «... داند  شده است 

وقت و دعاي بقاي پادشاه كه حفظ بيضه اسلام و آسايش خاص و عـام و انتظـام مهـام و اجـراي     
 2. »ادشاه اسـت... احكام ملك علامّ و ترويج شريعت حضرت خير الانام منوط به وجود مسعود پ

 ـنيز صريحاً اعلام كـرده     ـرساله  الغافل هًْتذكرهمچنين مؤلف  اي ديگر در مخالفت با مشروطيت 
   3است كه حمايت مشروطه و تلاش در برقراري آن حفظ بيضه اسلام نيست.

  گيري نتيجه
، ايـن  »مبيضـه اسـلا  «هاي  در اين پژوهش تلاش گرديد، براي فهم معنا، مقصود، مصاديق و مدلول

شناسي تاريخي و بررسي تطور تاريخي آن، به جهاني كه بدواً در آن شـكل    مفهوم به وسيله ريشه
هـاي   گرفته (دنياي اساطيري ايران باستان) بازگردانده شود و سپس با بـازآفريني فضـاها و زمينـه   

اي ه ـ هاي مختلف، مقصود و نيت كنشگران تـاريخي از كاربسـت آن را در حـوزه    تاريخي دوره
مختلف فقه، ادبيات و سياست بررسي نماييم، تا از اين راه و بر اساس اين روش، معنا و مدلول آن 

توان گفت بيضه ايران (ايرانويج) و بيضـه اسـلام پـا بـه پـاي تحـولات        را دريابيم. بر اين مبنا مي
اي ه ـ تاريخي، با حفظ مفهوم اصلي و اوليه خـود بـا توجـه بـه قرارگيـري در فضـاها و زمينـه       

اند و قصد و نيت كنشگران تاريخي نيز از كاربست آنهـا   هاي متفاوتي پيدا كرده متفاوت، كاربرد
تـرين   متغير بوده است. در دنياي باستاني ايرانيان، بيضه ايران (ايرانويج) نخستين، بهتـرين و مقـدس  

ه و نـژاد  سرزميني بود كه اهورامزدا آن را در ميانه جهان آفريد و اين سـرزمين سـرمنزل تخم ـ  
اسـلامي،   ها بود؛ اما در ايران بعد از اسلام با تغيير مفهوم باستاني و جايگزيني آن بـا مفهـومي   آن
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مفهوم اصل و اساس اسلام از آن مدنظر بود. در اينكه مفهوم و مدلول بيضه، اسُ و اساس و اصـل  
اهـد بـود ايـن    و ريشه است ترديدي نيست. اما آنچه در اين ميان قابل گفتگو و محل بحـث خو 

تواند باشد. با دقت در سير تطـور و كـاربرد    هايي مي است كه مصاديق اين اصل و اساس چه چيز
رسيم كه در هر برهه اي از تاريخ پر فراز و نشيب ايران بـا   تاريخي اين اصطلاح به اين نتيجه مي

، علمـا و  توجه به وضيعت خاص تاريخي آن برهه و الزامات تاريخي ـ مذهبي و سياسي جامعـه  
فقهاي شيعه هر كدام با حفظ مفهوم اصلي بيضه اسلام، مصاديق مـورد نظـر خـود را از آن اراده    

گرفتند در مقطـع ديگـر    اند. اگر در مقطعي علما، بيضه را جماعت مسلمانان (مجتمع) مي كرده مي
اه كردند. اگر بـاز در برهـه اي شـخص سـلطان و پادش ـ     معني مي آن را سرزمين و حوزة اسلامي

دانستند در برهة ديگـر سـلطنت مشـروطه والزامـات آن را      (سلطنت مطلقه) را مدلول بيضه مي
شمردند. اين تفاوت بيشتر از نيازهاي خاص هر دورة شيعيان و علماي شيعه ناشـي   مصداق آن مي

هاي ميانه به دليل عدم بسط يد، بيشتر نگران نفـوس شـيعيان و نيـز    شود. چرا كه علماي سده مي
ر و احكام تشيع بودند اما پس از رسميت يافتن تشيع در عصر صفوي و به دنبال آن در زمان شعائ

قاجارها اين شخص سلطان مسلمان ذي شوكت بود كه كيان جامعه شيعي قائم به اقتـدار آن بـود   
گيري انقلاب مشروطه، اين سلطنت مشروطه بود كـه از ديـد علمـاي مشـروطه خـواه      و با اوج

شد. علي رغم اين تمايزات مصداقي به سبب عموميت و كليتـي كـه    شمرده مي» ضروريِ مذهب«
توانست هدف هر عـالم و مجتهـد    در مفهوم بيضه اسلام وجود داشت، اين اصطلاح به آساني مي

توان معنا و مفهوم قطعـي، نهـايي و همگـاني     بلكه هر سياستمدار مذهبي قرار گيرد. بنابراين نمي
د. بيضه اسلام، واجد معاني و مصاديق متعددي اسـت كـه بـا توجـه بـه      براي بيضه اسلام قائل ش

    كند. هاي تاريخي متفاوت كاربرد پيدا مي زمينه

  منابع و مĤخذ
، قدم له الشيخ عبد االله العلايلـي،  لسان العرب المحيطم)، 1988ق / 1408الدين( جمال الفضل منظور، ابي ابن - 

  الجيل.  العرب و دار لسان بيروت: دار
  ، تهران: نشر مركز. دانشنامة مزديسنا)، 1383شيدري، جهانگير(او - 
، تحقيـق السـيد   هًْالدمشـق  هًْفـي شـرح اللمع ـ   هًْالبهي ـ هًْالروض ـتـا]،  الدين(شـهيدثاني)[بي  العاملي، زين الجبعي - 

 المرعشي النجفي.  االله العظمي هًْآي هًْكلانتر، قم: مكتب محمد
، به كوشـش جفعـر شـعار، تهـران: بنگـاه      ترجمة تاريخ يميني )،1345مظفر( بن ناصح جرفادقاني، ابوشرف - 

 ترجمه و نشر كتاب. 



 1393تابستان ، 21م، شمارة ششسال ، مطالعات تاريخ اسلام  78

  ناشر مؤلف. تهران:، زندگي و مهاجرت آريائيان)، 1374جنيدي، فريدون( - 
  .69، ش 1حبل المتين يوميه، س - 
، تحقيـق الشـيخ   وسائل الشيعه الي تحصـيل مسـائل الشـريعه   ق)، 1403الحسن( بن محمد الحر العاملي، الشيخ - 

 حمد الشيرازي، بيروت: دار احياء التراث العربي م
، ترجمة محمد تقي دانش پژوه، تهران: المختصر النافع)، 1362(محقق اول)، (حسنبنجعفرالدينحليّ، نجم - 

 و فرهنگي.  علمي
 ء. ، تحقيق و تخريج جمعٍ من الفضلاء، بيروت:دار الاضواالجامع للشرايعم) 1986ق/1406سعيد(بنالحليّ، يحيي - 
  ، به كوشش جهانگير منصور، تهران: انتشارات نگاه. ديوان اشعار)، 1380خاقاني شرواني( - 
  ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.لغت نامه دهخدااكبر،  دهخدا، علي - 
  )، به كوشش غلامحسين زرگري نژاد، تهران: انتشارات كوير.1377(رسائل مشروطيت - 
)، به كوشش محمـد تركمـان،   1362، (شيخ شهيد فضل االله نوري ها، مكتوبات و روزنامه رسائل، اعلاميه - 

  تهران: انتشارات رسا.
  ، تهران: نشر مركز.دانشنامه ايران باستان)، 1381هاشم(  رضي، - 
 قـم: ، تحقيق الشيخ مرتضي الواعظي الاراكي، (كفايه الاحكام) الفقه هًْكفايق)، 1423باقر( السبزواري، محمد - 

 النشر الاسلامي. هًْمؤسس
  ، تصحيح رشيد ياسمي، تهران: انتشارات امير كبير. ديوان اشعار)، 1362سعد سلمان، مسعود( - 
  و النشر. هًْدار الأسوه للطباع تهران:، اقرب المواردق)، 1416الشرتوني، سعيد الحوزي( - 
  .هًْالحيا هًْ، بيروت: دار مكتبالمعجم متن اللغهم)، 1958 / ق1377رضا( الشيخ احمد - 
  ، تهران: كتابخانة سنايي. العرب هًْمنتهي الارب في لغتا]، الكريم[بي عبد ابن لرحيما پور، عبد صفي - 
، تصـحيح الشـيخ ابوالحسـن    مجمع البيان في تفسير القـرآن ق)، 1395الحسن( بن فضل علي ابي الطبرسي، الشيخ - 

 فروشي اسلاميه. الشعراني، تهران: كتاب
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Abstract: Abd al-Rahman Jabarti (1168-1240/1756-1825) described the very delicate 

and important period of pre-modern Islamic history in his book “Aja’ib al-Athar fi’l al-

Tarajim wa’l-Akhbar”. The very First colonial activities of Europeans, the appearance of 

independence tendencies in Egypt, against the Ottomans and the advent of Wahabism in 

Hijaz, are the main issues which have been critically analyzed and documented by Jabarti. 

Unfortunately, there is no detailed and relible study on this issue in Persian. Thus, in this 

article, we introduce and analyze the specific opinions of Jabarti in the context of the 

historiography of Egypt. Also, our purpose in the second part of article, which deals with 

the Wahabi history, is to irradiate a new concept on history of First Saudi State with careful 

analyzis of the documents of Ottoman Archive in Turkey. 

Keywords: Abd al-Rahman Jabarti, Historiogarphy of Egypt, Egypt under ottoman 

rule, Wahhabism, Hijaz, First Saudi State 
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 مقدمه

م اهميت به سزايي دارد و 18و17ق/12و11هاي هاي غربي جهان اسلام، سده در تاريخ سرزمين
اسـت. از وجـه سياسـي     هاي پيشين متمـايز كـرده   ها را از دوره علل و عوامل متعددي اين سده

سـو و حضـور اسـتعمارگران     ضعف امپراطوري عثماني در كنترل قلمرو گستردة خود از يـك 
شوند. از منظر  ري ناپلئون از سوي ديگر، دو عامل مهم تأثيرگذار محسوب ميفرانسوي به رهب
هاي متعدد فكري در جهان اسلام، كه هريك به نوعي به مسـئلة   گيري نهضت فرهنگي، شكل

هـا   اي جديد در اين سرزمين پرداختند نويدبخش آغاز دوره انحطاط و پرسش از چرايي آن مي
هاي متصوفي چون نقشبنديه، خلوتيه، قادريـه و... در   فرقه ةيژبود. افزون بر آن، رويكردهاي و

هاي سلفي يا  هاي ديني كه در قالب گرايش كنار بروز تمايلات نقادانه نسبت به ماهيت آموزه
رونـد.   شمار مي بود، از عوامل تاثيرگذار در بروز تحولات اين دوره به گرا شكل گرفته حديث

عت چاپ به مصر موجب افـزايش ارتباطـات ميـان نقـاط     در كنار تمام اين عوامل، ورود صن
  تر افكار و آراء متفكران مصري شد. مختلف جهان اسلام و اشاعة آسان

اي جديد در نجد ظهور كرد كه بـه تأسـي از    همزمان با بروز اين تحولات در مصر، فرقه
 ـ  شدند. بررسي همـه  بنيانگذار آن محمدبن عبدالوهاب، وهابي ناميده مي - ار فكـري جانبـة آث

نظـر اهميـت ايـن     سياسي بروز اين جريان در جهان اسلام در حوصلة اين مجال نيست، اما از 
پديده در پژوهش درباب تاريخ عثماني و مصر بايـد خاطرنشـان سـاخت كـه ظهـور جريـان       

گيري حركتي شد كـه   وهابيت و همراهي خاندان سعود با محمدبن عبدالوهاب، موجب شكل
هم هجري، بر حجاز و حرمين شريفين تسلط يافت. تسـلط وهابيـان بـر    در آستانة سدة دوازد

حجاز، علاوه بر ايراد صدمات اقتصادي متعدد به دولت عثماني، حق و مشروعيت خلافـت را  
واسطة تسلط بر حجاز و ادارة امور حج، خود را خليفه  ستاند. دولت عثماني به ها مي نيز از آن

ويـژه   ا را دستاويزي براي حق تسلط بر كل جهان اسلام، بـه خواند و اين ادع رسول االله(ص) مي
عالي بسيار مهم و حيـاتي بـود و    دانست. از اين وجه مسئلة وهابيان براي باب قلمرو صفويه مي

بررسي و تحليل تاريخي اين جريان، از منظر اسناد و مكتوبات عثمـاني در اسـتانبول و قـاهره،    
  ولات اين عصر است.يكي از ملزومات اصلي پژوهش درباب تح

يكي از بهترين متون و آثار تاريخي مرتبط با اين دورة خاص در تاريخ غرب جهان اسلام، 
ست. جبرتي را آخـرين نفـر از    عبدالرحمن جبرتي ا تاريخ عجائب الآثار في التراجم و الأخبار

ي بردي، سخاو تغري سلسلة مورخان بزرگ مصر و شاگرد مكتب مورخاني چون مقريزي، ابن
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در تاريخ مصر همچـون حضـور فرانسـويان، روي كـار      هاي مهمي دانند. او شاهد دوره و ... مي
آمدن محمدعلي پاشا و حملة مصريان به حجاز بود. تصويري كه او ارائه كرده، در مقايسه بـا  

پاشا و حضـور   منابع ديگر منحصر به فرد است. رويكرد انتقادي جبرتي به اقدامات محمدعلي
است كـه او را   ساز سوءاستفاده بسياري از محققين وهابي شده در مصر، زمينه  ثمانينيروهاي ع

عبدالوهاب بدانند. هدف اصلي اين پژوهش، تبيين دقيـق مواضـع و آراء    بن متاثر از آراء محمد
اسـت. امـا از آنجـا كـه پـژوهش       عجائب الآثـار جبرتي نسبت به جريان وهابيت در كتاب 

نگاري مصر بـه زبـان فارسـي     اخت جبرتي و جايگاه وي در تاريخحاضر، نخستين گام در شن
است، ناگزيريم دورنمايي كامل از تاريخ جبرتي و وجوه ارزشمند و اثرگـذار آن در پـژوهش   

  ارائه كنيم.  در باب تاريخ بلاد غربي اسلامي
  13/19مصر از فتح عثماني تا سدة 

ساز تسلط دولت عثماني  م) زمينه1517ق/923و ريدانيه(1م)1516ق/922دابق( دو جنگ مرج
اين فتح براي دولت عثماني از اهميت بسـياري برخـوردار بـود و سـرآغازي بـر       2بر مصر شد.

شد. اما  محسوب مي تسلط بر حرمين شريفين، كسب مشروعيت ديني و ادعاي خلافت اسلامي
سـازي و   ها در جبهة اروپا و عدم توجـه بـه معـاش مـردم، تمـدن      هاي روزافزون آن درگيري

ساز بروز نارضايتي ساكنان اين سرزمين گشـت. مصـر از ابتـداي     اصلاح قلمرو در مصر، زمينه
هاي غربي، از هويتي مستقل برخوردار بود و پيش از حملة  عنوان مركز سرزمين تاريخ اسلام به

عرب نيز كه پيش از عثمـاني بـر    بود. مماليك ترك و غير گاه اشغال نشده دولت عثماني، هيچ
هاي فرهنگي جامعه مصر، همچون استفاده از زبـان   صر تسلط داشتند، با پذيرش سريع ارزشم

بودند. اما  سو و ذاتاً مصري تبديل شده عربي به جاي تركي در مكاتبات ديواني، به حكومتي هم
همان ميزان كه چهرة مثبتي از مماليك ترك در تواريخ مصري موجود است، سلطان سليم  به

ريـز و بيگانـه بـا ديـن      خـون  ان مورخيني همچون ابن إياس و جبرتـي، حـاكمي  عثماني در بي
                                                 

از سلطان سليم اول شكست خورد و طي آن تركان عثماني به شام وارد شدند. » قانصوه غوري«در اين جنگ سلطان    1
  و نيز بنگريد به: 44مطابع الشعب، ص :، قاهره3، جبدائع الزهور في وقايع الدهور، )1960(أياس بن احمد بن محمد

Robert Irwin(2008), “The Political Thinking of the ‘Virtuous Ruler’ Qānṣūh al-Ghawrī” , Mamluk 
Studies ,V.11, N.1, pp.37-50. 

؛ بـراي تحليـل فـتح مصـر     155-153 صصقاهره: مكتبهًْ الخانجي،  مورخؤ مصر الاسلاميه، تا]،[بيمحمد عبداالله عنان   2
  توسط عثماني بنگريد به :

David Ayalon(1960), Studies in al-Jabarti: Notes on the transformation of Mamluk society in Egypt 
under the ottomans, Journal of the economic and social history of the orient, V.3, N.2, pp.148-174. 
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عربـي عثمـاني،    گر و ضـد  هاي سركوب عواملي همچون سياست 1است. پيامبر(ص) تصوير شده
هاي مكرر و اوضاع نابسامان اقتصادي، باعث تضـعيف جايگـاه مصـر از مركـز غـرب       قحطي

  2شده گرديد. اي اشغال جهان اسلام به منطقه
انگلـيس   م به مصر كـه بـا هـدف دسـتيابي بـه هنـد      1798ق/1203حملة ناپلئون در سال 

شـود. تـأثيرات حضـور     صورت گرفت، طليعـة دورة نـويني در تـاريخ مصـر محسـوب مـي      
و اجتماعي چنان عميـق   استعمارگران فرانسوي در مصر از وجوه متعدد سياسي، فرهنگي، علمي

پـس از   3اند. گيري مصر جديد دانسته ساز شكل زمينهو مشهود است كه محققان، اين دوره را 
پاشـا حكومـت مصـر را بـه      و فترتي كوتاه، محمدعلي 1220/1805خروج فرانسويان در سال

تبار، براي دفع فرانسويان به مصر اعـزام   عنوان سربازي آلبانيايي دست گرفت. او كه در ابتدا به
ترل قاهره را بدسـت گرفـت. مـردم و علمـاي     بود، با زيركي تمام در موقعيتي بحراني، كن  شده

شهر كه از حضور نيروهاي عثماني پس از دفـع فرانسـويان دلِ خوشـي نداشـتند، بـه وي روي      
پاشا، فتنـة وهابيـان در حجـاز،     گيري حكومت محمدعلي زمان با شكل خوش نشان دادند. هم

ناسب و استفاده هاي حجاز گشت. او با مديريت م موجب قطع طرق حج و سلب امنيت از راه
پاشا  هاي استانبول، موفق به رفع اين فتنه شد. دورة نسبتاً طولاني حكمراني محمدعلي از حمايت

سـاز   اي از امراي مصر بود كه زمينـه   م) سرآغاز سلسله1848- 1805ق/1263- 1220بر مصر(
  شود. سوي جهان نوين محسوب مي حركت مصر به

  نگاري و مورخان مصر تاريخ
ي و علاقة ويژة مصريان به نگارش متون تاريخي بر همگان آشكار است. استقلال سابقة طولان

بـود، موجـب    تثبيـت شـده   جغرافيايي و سياسي اين منطقه كه در پي خلافت قدرتمند فـاطمي 
خـتم  » خطـط نگـاري  «فرهنگي مستقلي شد كه بـه نهضـت مهـم    - گيري هويت فكري شكل

                                                 
. از آن 1ياس بايد به دو نكته توجه كـرد:  أهاي ابن؛ البته در تحليل موضع گيري363ص ،5، جبدائع الظهورأياس، ابن   1

راه او به دست ما نرسيده، تحقيق صـحت اخبـار و    ةاياس و يا ادامه دهندكه هيچ منبع تاريخ نگاري معاصر ابن جهت
اي ديرينـه در ارتبـاط وثيـق بـا     سـابقه  ،ياس به عنوان كاتـب و منشـي  أ. ابن2جزئيات وي به قدر لازم ميسر نيست. 

و مخالف حضور نيروهاي  ايشانهواخواه بايد او را  سبباست. زان هها نگاشت مماليك داشت و تواريخ متعددي براي آن
  اي كه در تحليل آراء وي بسيار كارآمد خواهد بود.انگاشت. ملاحظهعثماني 

، قـاهره:  تاريخ مصر من محمد علي الي اليوم، )1926(دكتري محمد صبري ةبراي تحليل شرايط فوق بنگريد به رسال   2
  .24-19 صص مطبعهًْ دارالكتب المصريه بالقاهره:

  .43قاهره: مكتبهًْ المدبولي، ص ،تاريخ الفكر المصري الحديث من الحملة الفرنسية الي عصر الإسماعيل، تا][بيلوئيس عوض   3
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هاي قدرتمندي كه در عهـد مماليـك بـه اوج     هنگاري مصر با داشتن زمين سنت تاريخ 1گرديد.
ــيده  ــود رسـ ــود، خـ ــرون  2بـ ــان  17و10/18و11در قـ ــت؛ چنـ ــار زوال گشـ ــه  دچـ كـ

) مــورخ مصــري در عهــد مماليــك برجــي را جــزء آخــرين 930/1523أيــاس(م. بــن محمــد
ــده ــنت تــاريخ   بازمان ــي  هــاي آن س ــان بزرگــي همچــون      نگــاري م داننــد كــه مورخ

ــزي(م. ــن1441ق/845مقري ــ م)، اب ــردي(م. ريتغ ــي(م.1469ق/874ب م) و 1451ق/855م)، عين
نگاري اندكي كـه از آغـاز حضـور و     متون تاريخ 3اند. م) جزء آن بوده1497ق/903سخاوي(م.

استيلاي حكومت عثماني بر مصر برجا مانده، علاوه بر داشـتن نقـائص سـاختاري، اطلاعـاتي     
ه قابل مقايسه با متون تـاريخي  دهند كه به هيچ وج بسيار جزئي، مغشوش و نامطمئن ارائه مي

. عدم 1ترين دلايل اين زوال را بايد در عوامل زير جستجو كرد:  اصلي 4پيش از اين دوره نيست.
. 2از نگـارش متـون تـاريخي،     - پـيش از حضـور فرانسـويان   - حمايت پاشـايان تـرك مصـر   

مـاني  سرخوردگي و ابتلاء اهالي مصر به مضائق حيات و تنگي معاش كـه در پـي حضـور عث   
   5. تنفر تمام مورخان مصري از نيروهاي عثماني.3پديد آمده بود و 

تـوان بـه دو گونـة اصـلي      را مي 17و12/18و11 هاي منابع موجود درباب تاريخ مصر سده
متـوني   . تـواريخ رسـمي  1؛  پاشا و تـواريخ شخصـي/خانداني  - : تواريخ رسمي/سلطان تقسيم كرد

ي و سرسـپردگي پاشـاي مصـر بـه سـلطان عثمـاني       گـذار  آميز دربارة خدمت مدحي و اغراق
شمار است كه نگارنده با انگيزة مـدح و سـتايش    ساختار اين منابع مبتني بر تاريخ سال 6هستند.

درپي اطلاعـات   هيچ نقد و تحليلي، صرفاً به روايت خطي و پي پاشا و اغراق در اقدامات او، بي
                                                 

تـاريخ  ، )1390(زاده نگاري در مصر بنگريد به مرتضي نورائي، مهنـاز شـعربافچي   هاي خطط براي شرح و بررسي زمينه   1
  نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.: ، تهرانمصر دوران اسلامينگاري محلي و خطط نويسي در 

2  David Ayalon(1960), “The historian al-Jabarti and his background”, BSOAS, V.23, p.218. 
نگـاري مماليـك    ايم. براي بررسـي ميـراث تـاريخ    در اين تحليل ميان مورخان مماليك بحري و برجي تمايز قائل شده   3

 ،66، شمقـالات و بررسـيها  ، مروري بر منابع تـاريخي عهـد مماليـك،    )1378(علي غفراني جي بنگريد به:بحري و بر
  : مستشرقان غربي درباب تاريخ مماليك بنگريد ةو نيز براي گزارش تحليل از مطالعات تاريخ شناسان 260-245صص

Robert Irwin(2000), “Under Western Eyes: A History of Mamluk Studies”,Mamluk Studies,V.4, pp.27-52; 
Emil Homerin(2005), “The Study of Islam within Mamluk Domains”; Mamluk Studies,V.9, N.2, pp.1-30. 

تـوان بـه دو اثـر ذيـل رجـوع كـرد:        براي مشاهده گزارشي دقيق و مفيد از فتح شامات توسط نيروهاي عثمـاني مـي     4
، بـه اهتمـام محمـد    مفاكههًْ الخلان في حوادث الزمان)، 1998طولون( و محمدبن 60-45، صص 4، جهمانأياس،  ابن

  ج، بيروت: دارالكتب العلميه.2 مصطفي،
  ؛ 162ص  ،5، جهمان؛ درباب تنفر مورخين مصري از تركان بنگريد به ابن اياس، 169، صمورخو مصر الاسلاميهعنان،    5

Michael Winter(2001), “Attitudes Toward the Ottoman in Egyptian Historiography during Ottoman 
rule”, in The Historiography of Islamic Egypt (C.950-1800), Hugh Kennedy (ed.,), pp. 195-210 . 

6  P.M.Holt(1961), “The Beylicate in ottoman Egypt during the 17th century”, BSOAS, V.24, p.215 . 
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الاول في من تصرف في مصـر مـن اربـاب     أخبارپرداخته و چيزي بدان نيفزوده است. تواريخ 
ــدول ــد  ال ــر محم ــدالمعطي اث ــحقي عب  ــو  1اس ــنح الرحماني  ــ هًْالم ــي الدول ــ هًْف ــر  هًْالعثماني اث
ترين منابعي هسـتند كـه بـه ايـن شـيوه       از اصلي 2م)1650ق/1060بكري(م. السرور ابي بن محمد

هـاي   در ميـان خانـدان   . تواريخ شخصي/خانداني: از آن جهت كه اين متـون 2اند.  نگاشته شده
ها با گـروه   ايم و وجه تمايز آن ها برگزيده پرور مصري رواج داشت، اين عنوان را براي آن علم

هاست. برخلاف گروه نخست در اين متون به مدح پاشا و اقدامات  نخست، هدف نگارش آن
آمـوزي و گـذران اوقـات     او توجهي نشده و در عوض به مسائلي همچـون نصـيحت، عبـرت   

هـا بـر    شيوة سالشماري نگاشـته شـده و سـاختار آن    ندرت به  است. اين متون به  داخته شدهپر
هاي شفاهي و عدم پايبندي به نظام مشخصي از ثبت رويدادهاست. هالـت كـه    مبناي نقل قول

تحقيق ارزشمندي درباب اين متون انجام داده، معتقد است كه منابع اصـلي اخبـار ايـن متـون،     
وران مسـافر و حجـاج    ت سربازان حاضر در صحنة نبردها، تجـار يـا پيشـه   روايات و منقولا

اند. همچنين نگارندگان از درج روايات متعدد كه گاه با يكديگر متناقض هسـتند،   حجاز بوده
وجه امتياز متون گونه دوم، عدم پايبندي به ساختار صلب سالشمارانه و نيـز   3اند. ابايي نداشته

هاي شخصي مورخين و راويان اخبار  تمايلات شخصي افراد و دريافت ها و پرداختن به انگيزه
هاي متون تاريخي خانداني  ترين نمونه كند. يكي از مهم است كه ديدي عميق به محقق ارائه مي

اثر احمد دمرداشي يكي از بزرگان خاندان دمرداشي در مصر است  الكنانه اخبار في المصانه الدر
  4است. م پرداخته1755- 1688 ق/1168 - 1099اي ه كه به ثبت وقايع سال

آيد كـه پـس از فـتح مصـر توسـط نيروهـاي        از آنچه تاكنون شرح داده شد، چنين بر مي
جا كه هيچ اثر تاريخي  نگاري فربه و پربار عهد مماليك ضعيف شد تا آن عثماني، سنت تاريخ
ن بسـتر سـتروني،   دهندة آن سـنت محسـوب شـود پديـد نيامـد. در چنـي       ارزشمندي كه ادامه

                                                 
1  C. Brockelman, GAL, Sup II, p.407. 

  و نيز:» البكري«، ذيل مدخلجهان اسلام ةدانشنام؛  176-169 ، صصمورخو مصر الاسلاميهعنان،    2
“Al-Bakri” in EI2, V.1 , p.965. 

3  P.M. Holt (1962), “Al-Jabarti’s introduction of the history of Egypt”, BSOAS, V.25, N.1/3 , pp.41. 
ي از حعبدالرحيم چاپ منقّ  عبدالرحمن ) موجود است و عبدالرحيمOr.1073( ملي بريتانيا ةخه خطي اين اثر در موزنس   4

) منتشر كرده اسـت. بـراي اثـري ديگـر از ايـن      1368/1989(الفرنسي في الآثار الشرقيه معهد العلميآن را در قاهره: 
، 1150-1100تاريخ وقـائع مصـر مـن    ، )1989(عزبان دمرداش اآغ حسن تابع ابراهيم حاج بن مصطفي :خاندان بنگريد به

  : نيز بنگريد به].  جا: [بيتحقيق صلاح احمد هريدي، اسكندريه
Daniel Crecelius(1990), “Ahmad shalabi ibn ‘abd al-Ghani and Katkhuda ‘Azaban al-Dimurdashi: 
Two sources for al-Jabarti’s ‘Aja’ib al-Athar fi’l al-Tarajim wa’l-Akhbar”, in, The Arabic 
Manuscripts Sources, D.Crecelius,(ed.) pp.89-102. 
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نگاري مصر، اقدام به نگـارش اثـر    جبرتي با هدف احياء سنت قديم تاريخ حسن بن عبدالرحمن
  نمود. عجائب الآثار في التراجم و الاخبارارزشمندش 

    )1825- 1240/1756- 1168عبدالرحمن بن حسن جبرتي(
هره متولـد شـد امـا    پرور، در قا در خانداني علم 1168/1756جبرتي در سال  حسن بن عبدالرحمن

الدين بود  نخستين استاد او پدرش شيخ حسن برهان 1 رسيد اصالت اين خاندان به منطقه جبرت مي
جبرتي پس از كسب علم نزد اسـاتيد خـود، بـه دليـل علاقـة       2كه علوم ديني را به وي آموخت.

رداخت. او اي كه به حساب، علم هيئت و رياضيات داشت در الازهر به تدريس اين علوم پ ويژه
در شـمال دلتـاي نيـل كـه     » أبيار«به شهر  1213/1798هنگام حملة فرانسويان به مصر در سال 

جا قرار داشت، مهاجرت كرد. سـفر وي بـا هـدف مصـون مانـدن از       اش در آن املاك موروثي
تحولات و اوضاع مغشوش قاهره انجام شد، اما مدت زيادي در ابيار نماند و بار ديگر بـه قـاهره   

گشت. او در آستانة حضور در قاهره و مواجهه با نظام حكومتي فرانسويان، آمادگي خـود را  باز
ابراز كرد. هدف جبرتـي از   - متشكل از سران و شيوخ قاهره - براي حضور در ديوان عام ناپلئون

تـقر در مصـر     اين اعلام آمادگي، دسترسي به اخبار دست اول و شناخت ساختار نظام جديـد مس
اش نشـده،   گانـه  اي به اين ديوان و اعضاي ده آن روي كه در تاريخ جبرتي اشارات ويژه بود. اما از

است.  توان يقين داشت كه درخواست وي براي عضويت در اين ديوان و نيز ديوان دوم رد شده مي
گانــة ديــوان ســوم بــود كــه ژنــرال منــو آن را در جمــادي الثــاني  جبرتــي يكــي از اعضــاي نُــه

تـثنايي را فـراهم       3بود. تشكيل داده 1800/اكتوبر1215 تـي اس حضور جبرتي در ايـن ديـوان، فرص
آورده بود كه او از بطن تحولات و تصميمات نظام حاكم فرانسوي بر مصر اطلاع حاصـل كنـد.   

                                                 
، »جبرهًْ و جبرت«،)1976(: محمد محمود صياد براي شناخت تاريخ و اهميت خاندان جبرتي در اين منطقه بنگريد به   1

  .: الهيئهًْ المصريهًْ العامهًْ للكتابقاهره ،احمد عزت عبدالكريم به اشراف؛ در عبدالرحمن جبرتي دراسات و بحوث
، بـه اشـراف   ، در عبـدالرحمن جبرتـي دراسـات و بحـوث    »علي مفرق الطرق الجبرتي،«، )1976(عبدالكريم عزت احمد   2

جبرتـي عـلاوه بـر تبحـر در      الدين برهان حسن شيخ ؛21 العامه للكتاب، ص هًْالهيئهًْ المصري :عبدالكريم، قاهره عزت احمد
اي در رياضيات و هندسه داشت و يكي از علماي مطرح زمـان خـود در خاسـتگاهش، زيلـع      ، تخصص ويژه وم دينيعل
  .17صنا]،  [بيقاهره:  الإقرا، هًْسلسل، )1959(جبرتي خليل شيبوب، عبدالرحمن .بود

شيخ محمد امير، شـيخ  اعضاي ديگر ديوان عبارتند از: عبداالله شرقاوي(رئيس ديوان)، شيخ محمد مهدي كاتب السر،    3
و عبدالرحمن جبرتـي. عنـان،     رشيدي، شيخ فيومي علي مصطفي صاوي، شيخ موسي سرسي، شيخ خليل بكري، سيد

. آيالُن معتقدست كه عامل حضور جبرتي در اين ديوان ارتباط وثيق و دوستانه وي بـا رئـيس ديـوان    178، صهمان
  عبداالله شرقاوي بوده است. بنگريد به:

D.Ayalon(1960), “The historian al-Jabarti...”, Appendix(B), pp.248-249. 
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مظهـِر  كتاب  1216/1801جبرتي پس از حضور نيروهاي انگليسي و خروج فرانسويان در سال 
پاشا وزير دربار عثماني تقديم كـرد.   را نگاشت و آنرا به يوسف 1التقديس بذهاب دولة الفرنسيس

سلطان سليم سوم به دليـل ارزشـمندي و غنـاي مطالـب ايـن       1222/1807شش سال بعد در سال
  2كتاب، دستور ترجمة اين كتاب به زبان تركي را صادر كرد.

م 1805/ق1220پاشـا در سـال    از دورة فترت ميان خروج فرانسويان و استيلاي محمدعلي
كه حكومت عثماني نظارت بر امور را به عهده داشـت، تصـويري جـز سـياهي و تنگنـا بـر       
مردمان مصر در دست نيست. با روي كار آمدن محمـد علـي پاشـا و تنظيمـات وي، جبرتـي      

سـال از عمـر    20او  3زد. عجائب الآثار في التـراجم و الاخبـار  دست به نگارش تاريخ مهمش 
خ چهار جلدي خود كرد و وقايع مجلـدات سـوم و چهـارم را بـر     خود را صرف نگارش تاري

پاشـا، زمينـه سـاز     مبناي مشاهدات خود ثبت نمود. موضع انتقادي جبرتي نسبت به محمدعلي
به قتل فرزندش خليـل كـه    1240/1825مشكلات فراواني براي او شده بود كه نهايتا در سال

در آن ايام مشغول نگارش اخبـار يونـان   جبرتي كه  4كرد منجر شد. در دربار پاشا خدمت مي
  بود، از فرط غم، دست از نگارش تاريخش كشيد و در همان سال درگذشت.

  جبرتي و حضور فرانسويان 
نبـود،   صرفاً يـك حضـور نظـامي    5م)1798- 1805ق/1213- 1220حضور فرانسويان در مصر(

م محسـوب  هاي صليبي، دومين مواجهـة عمـدة دو فرهنـگ غـرب و اسـلا      بلكه پس از جنگ
. از وجـه سياسـي   1شد كه تأثيرات شگرفي بر تاريخ، سياسـت و فرهنـگ مصـر گذاشـت:      مي

                                                 
است. در اين  در دو جلد منتشر شده يوميات الجبرتيبهترين چاپ از اين اثر در قاهره به اهتمام محمد عطاء با عنوان    1

ري دربـاب حضـور   ) اثـر ديگ ـ 1763-1828( مقاله تمام ارجاعات به همين چاپ خواهد بود. مورخ ترك، نيقولا الترك
، ذكر تملك جمهور الفرنسـاويه  )1990(است: نقولا الترك فرانسويان در مصر نوشته و در آن به گزارش ماوقع پرداخته

 :بيـروت -، حققـه ياسـين سـويد، لبنـان     بلاد الشاميه(أو حملهًْ الفرنسـيه علـي مصـر و الشـام)    الفي الأقطار المصريه و
  ط اولي.دارالإشراق، 

 :اند كه شيخ حسن العطار، در نگارش اين كتاب جبرتي را ياري كرده است. بنگريد بـه  ان بر اين عقيدهبرخي از محقق   2
  .49ص ،، در عبدالرحمن جبرتي دراسات و بحوث»عبدالرحمن جبرتي، سيرهًْ و تقييم«، جمال زكريا قاسم

  .34 ص ،ت و بحوث، در عبدالرحمن جبرتي دراسا»الجبرتي مورخاً«، )1976(عبدالرحيم مصطفي احمد   3
 و دوست جبرتي كه معاصر اين حـوادث نيـز بـوده، مـدعي     قرن الثامن عشرالمصر في محمود شرقاوي نگارنده تاريخ    4

مصر في قرن ، )1955(ييد و كسب اجازه از محمدعلي پاشا انجام شده است. محمود الشرقاويأست كه اين اقدام به ت ا
  .16صنا]،  [بي :، قاهره1، جالثامن عشر

  .324-311صص ،در عبدالرحمن جبرتي دراسات و بحوث، »الجبرتي و الفرنسيس«، )1976(صلاح العقاد   5
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حضور مقتدرانه فرانسويان در مصر، آشكار كنندة ضعف حكومت عثماني در تسلط بر مصـر و  
و فكـري   . تـأثيرات علمـي  2پاشا گشـت.   ساز استقلال قاهره از استانبول در عهد محمدعلي زمينه

همچـون مهندسـي، طـب،     هـاي علمـي   هاي تمدني در زمينه يان به واسطة پيشرفتحضور فرانسو
ساز شناخت مسلمين از دنياي ناشـناختة   و چاپ درميان علماي مصري زمينه هيئت، صنايع نظامي

. نظام اجتماعي و ديواني كه ناپلئون براي ادارة جامعه مصر تـدوين كـرد و طبقـات    3غرب شد. 
تـه  مختلف جامعه را از علماء، بنـدي و سرشـماري كـرد،     تجار، اصحاب حرفَ، نظاميان و ... دس

  1هاي بعد فراهم نمود. پاشا در سال بستر مناسبي براي اصلاحات بنيادين محمدعلي
سـاله حضـور    نگاري براي دورة هفت جبرتي يكي از بهترين منابع تاريخمظهر التقديس تاريخ 

اي  م، بيانيه1798ق/1213به اسكندريه در محرم  ناپلئون پس از ورود 2فرانسويان در مصر است.
اي سياسي  نامه كه فتح سياسي خطاب به مردم مصر، به زبان عربي صادر كرد. اين بيانيه بيش از آن

دهندة ديدگاه ناپلئون نسبت به حضورش در مصر است. روايت جبرتي از اين بيانيه و  باشد، نشان
خـوبي   ه با القابي زننـده و غضـبناك همـراه شـده، بـه     انتقادات تندش نسبت به ناپلئون[كافر] ك

از تمام آنچه جبرتي به  3بيانگر موضع اولية او در برابر حضور نيروهاي فرانسوي در مصر است.
آيد كه برخلاف تصور  تندي و خشونت در سركوب و تخطئة فرانسويان ذكر كرده چنين بر مي

نده بـه يوسـف پاشـا و سـلطان سـليم سـوم       خدمتي نويس ـ را نشانة خوش مظهر التقديسرايج كه 
                                                 

  : براي متن عربي منشور اول ناپلئون به مردم مصر، بنگريد به   1
Mardsen Jones” The First French Proclamation and Al-Jabarti, in “  عبدالرحمن جبرتي دراسـات و بحـوث”, 
pp.29-42(English side). 

ترين منبع اروپايي معاصر درباب اين دوره كه توسط يك هيئت از مورخين و مطلعان فرانسوي حاضـر در مصـر    اصلي   2
  ست از:ا جمع آوري شده عبارت

Histoire Scientifique et militaire de léxpédition Française en Égypte dáprès les memoires, Matériaux, 
Documents inédites, Paris (1830-1834). 

پ اول تقديم شده، توسط مورخيني تهيه و نگاشته شده كـه در جريـان   يجلد تدوين و به لوئي فيل10اين اثر مهم كه در 
اند. ديويد آيالُن در يك بررسي موشكافانه به همراه چند تن از همكارانش دريافت كـه ايـن    فتح ناپلئون همراه او بوده

ها و مشاهدات مورخين فرانسوي استوار باشد بر نسخ خطي متعددي كـه در آن   كه بر يافته ش از آنمجموعه بسيار بي
  ست.اجبرتي در اختيار فرانسويان بوده، متكي  مظهر التقديسزمان از تاريخ 

D.Ayalon, “The historian al-Jabarti”, p.234, n.1. 
رئيسـهم ذلـك   « : فرانسـويان اسـتفاده شـده اسـت     بـه  طـاب القابي همچون موارد زير مكرراً توسط جبرتـي بـراي خ     3

؛ او همچنين برخي از قبطيـان  77، ص1ج ، همان،»مجلون اللعين«؛ 126و  117، ص1ج ،يوميات، »التعيس[ناپلئون]
يعقـوب  «، »دبـوي بـرطلمين الكـافر   : » چنين سرزنش كرده اسـت  مصر را كه با فرانسويان همراهي كرده بودند را اين

 :؛ و يا درباب مرگ ژنرال كلبر در مصـر آورده 102، ص1، همان، ج»اللعين برطلمين«؛ 138، ص1ميات، ج، يو»اللعين
عجـلّ االله زوالهـا مـن جميـع     «و يـا دربـاب دولـت فرانسـه:      73، ص2، همان، ج»أنقضي أمره، و ذهب إلي لعنهًْ االله«

  . 87ص ،1، همان، ج»فتفاءل الناس بسقوط دولتهم«و  77، ص1، همان، ج»الأرض
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هاي يك عالم ديني كه نگران از زوال اسلام و سـنت پيـامبر(ص) از مصـر     دانند، او با دغدغه مي
تـوجهي   است. در كتـاب او انتقـادات فراوانـي نسـبت بـه بـي       نگارش آن اهتمام ورزيده  بوده، به
تـرش ف  صاحب حشـاء، شـرب خمـر و... ديـده     منصبان و سربازان فرانسوي به شعائر اسلام و گس

تمام اصلاحات، تدوين نظـام اداري   مظهر التقديسترديد جبرتي در زمان نگارش  بدون 1شود. مي
بود و انتقاد از كفار فرانسـوي   در مصر را ناديده گرفته   و توجه فرانسويان به بهداشت و آموزش

مظهـر  سـال از اتمـام نگـارش    امـا پـس از گذشـت دو    2كرد. اي ديني دنبال مي عنوان وظيفه را به
جبرتـي كـه    3هاي او نسبت به فرانسـويان تعـديل ايجـاد شـد.     گيري ، آشكارا در موضعالتقديس
بود، در زيِ يـك عـالم    را همزمان با خروج فرانسويان از مصر آغاز كرده مظهر التقديسنگارش 

  دين از خروج كفار فرانسوي و ورود مسلمين عثماني بسيار خرسند بود.  
بار بـا   رتي پس از مواجهه با اين حقايق و درك فاصلة عميق حقيقت با تصور خود، اينجب

او در  4پرداخـت. عجائـب الآثـار   دور از تعصبات ديني به نگارش  گرايانه و به رويكردي واقع
                                                 

فمالت إليهم[أي الفرنسيس] نفوس أهل الأهواء من النساء الأسافل :« في المثل بنگريد به اين توصيفات از فرانسويان    1
؛  132ص ،2، يوميــات الجبرتــي، ج»و الفــواحش فتــداخلن مــع الفرنســيس لخضــوعهم للنســاء و بــذل الأمــوال لهــنّ

و تجمعوا بدار الخلاعهًْ رجالا و نساء و تراقصـوا  «؛ 112ص ،1ج مان،، ه»و الخلاعهًْ للهويجتمعون بها النساء و الرجال «
إن الفرنسـيس قـد ضـاعت     :» گويـد  هـا مـي   ها و بطالت آن و يا در تحقير خوشگذراني 152ص ،1ج ، همان،»و تسابقوا

  .133، ص1، همان، ج»دراهمهم في مصر مابين الحمار و الخُمار
 فرانسويان بنگريد به: اصلاحات مثبتاندانه جبرتي نسبت به هاي مع اي از داوري براي ديدن مجموعه  2

  Ismail K.Poonawala(1968),”The Evolution of al-Ğabarti’s historical thinking as reflected in the 
Muzhir and Aja’ib”, Arabica, V.15, N.3, pp.279-281. 

هسـتند:   عجائب الآثـار و  مظهر التقديستغيير رويكرد او در  در ميان پژوهشگران تاريخ جبرتي، گروهي نافي هرگونه   3
، مظهـر التقـديس  محمود شرقاوي كه يكي از نخستين مخالفان تغيير رويكرد بود، مدعي بود جبرتي پيش از نگارش 

وسف را نگاشت و به ي مظهر التقديسرا آغاز كرده بود و زماني كه فرانسويان مصر را ترك كردند،  عجائب الآثارتحرير 
 1220را سـال  عجائـب الآثـار   پاشا تقديم كرد. از سوي ديگر شرقاوي در جاي ديگري از اثـرش تـاريخ آغـاز نگـارش     

؛ اين 43، ص1ج :، قاهرهدراسات في تاريخ الجبرتي:مصر في القرن الثامن عشر )،1955دانسته است. محمود شرقاوي(
كند كه براي جلب نظـر وزيـر اعظـم عثمـاني      وير ميطلب تص رغم تضادهاي تاريخي، جبرتي را فردي فرصت نظر علي

است. اين درحالي سـت كـه ايسـتادگي و مخالفـت طـولاني مـدت جبرتـي در برابـر          را نگاشته مظهر التقديسكتاب 
الدين شيال نيز تغيير رويكرد جبرتي  كند. جمال محمدعلي پاشا، به هيچ وجه چنين تصويري از شخصيت او ارائه نمي

را رد كرده است. شيال اختلافات ظـاهري ايـن دو كتـاب را     يان را در دو كتابش مطرح ندانسته و آننسبت به فرانسو
الــدين  دانســته اســت. جمــال» المظهــر التقــديس«برآمــده از حضــور و همراهــي شــيخ حســن العطــار در نگــارش 

سـت كـه   ا ايـن در حـالي   ؛25صنـا]،   [بـي  :، قاهرهالتاريخ و المورخون في مصر في القرن التاسع عشر، )1958(شيال
العطار در حد اضافه كردن چند قطعه ادبي و شعر بوده و نيز جبرتـي در هـر    اكنون ثابت شده كه ميزان دخالت حسن

العطار يك سال و نيم پـس   اين امر را تصريح كرده است. علاوه بر اين شيخ حسن موضعي كه از او نقل كرده، مشخصاً
ثيرگـذاري  أتـوان وجـه ت   ) بنابراين نمـي 59، ص2ج ،يوميات جبرتياست( ر نداشتهاز خروج فرانسويان، در قاهره حضو

  قائل شد. مظهر التقديسبراي او در نگارش   مستقيمي
مفروضـهًْ  « كنـد:  چنين توصيف مـي  امپراطوري عثماني را اين ،بر مبناي تعصبات مذهبي مظهر التقديساو در كتاب    4
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پـردازد   با رويكردي منطقي به تحليل وجوه مثبت و منفي حضور فرانسويان مي عجائب الآثار
ها و مظالم آنان، توضيحات ارزشمندي درباب ديـوان مصـر، رعايـت     عفتي بيو ضمن انتقاد از 

جالـب   2كنـد.  نزد فرانسويان ارائه مـي  1عدالت در نظام قضايي و نيز سطح عالي علم و صنعت
جاست كه جبرتي علي رغم حضور در ديوان سوم علماي مصر، بسـياري از نكـات مثبـت     اين

عجائـب  ذكر نكـرده، امـا مـدتي بعـد در      ظهر التقديسمنظام اداري فرانسويان در مصر را در 
بنابراين رويكرد منطقي و عادلانة او در  3است. صورت مشروح به اين مطالب پرداخته به الآثار

بـراي درك حقـائق و وجـوه مختلـف حضـور       مظهر التقديسبيش از مطالب  عجائب الآثار
   4فرانسويان در مصر حائز اهميت و فائده است.

  پاشا مدعلي جبرتي و مح
- 1263- 1220 پاشا(  هاي اخير، عصر حكمراني محمدعلي فراز و نشيب مصر در سده در تاريخ پر

است، چرا كه تاريخ مصر نوين بر پايـة اصـلاحات    ) بسيار مهم و تأثيرگذار بوده1848- 1805 /
                                                                                                                   

مة بعد الخلفاء المهديين و أشد مـن ذب عـن الـدين و أعظمهـم مـن جاهـد       طاعتهم فإنهم من خير من تقلّد أمور الا
و يوسف پاشا را با حضرت يوسف(ع) و صلاح الدين ايوبي كـه أرض مصـر را    29ص ،1، جيوميات جبرتي، »المشركين

بـه   تـاريخ عجائـب الآثـار   از لوث وجود مشركان پاك كردند مقايسه كرده است. اين در حالي سـت كـه او در ابتـداي    
و لم أقصد بجمعه خدمهًْ ذي جاه كبيـر أو  : » سرسپردگي و ارادت خود به مخدومان عثماني را رد كرده است ،سادگي

ايـن  » طاعهًْ وزير أو أمير. و لم أداهن فيه دولهًْ بنفاق أو مدح أو ذم مباين للأخلاق لميل نفسـاني و غـرض جسـماني   
اش بـه وي   مندي از موقوفات و اموال كثيري كه از خاندان پدري ثر بهرهله با توجه به غنا و بي نيازي مالي او در ائمس

  . 6ص ،1، جعجائب الآثارقابل پذيرش و توجيه است.  Aرسيده بود كاملاً
فرانسويان، نشان از علاقه و افسوس او نسبت به اين علوم و عـدم توانـايي    هاي علمي مواضع جبرتي در مقابل پيشرفت   1

إن هذة الأشـياء لاتسـعها عقـول    «دان فرانسوي نوشته: دارد. او در مواجهه با آزمايشگاه يك شيميها  گيري از آن بهره
دد فيها العلوم و تجإن بلادنا لابد أن ت «و يا در مواجهه با موقعيت علماي فرانسوي در رياضيات و هيئت آورده:» امثالنا

رقت نسخ خطي و كتب بسيار از مصر شـده را نكـوهش   دوستي آنها را كه باعث س گرچه از وجهي ديگر علم» المعارف
  .11، ص1، جعجائب الآثاركرده است. بنگريد به: جبرتي، 

در باب دادگاه قتل ژنرال كلبرِ قابل مشـاهده اسـت. توضـيحات     عجائب الآثارو  مظهر التقديسترين تفاوت ميان  بيش   2
 اثـر اي او در  صـفحه 16رح جزئيات و گزارش مفصل و، تبديل به شمظهر التقديسنخست،  اثرسطري جبرتي در   چند
اشاره كرده كه هـيچ يـك    صريحاً عجائب الآثارشده است. بايد خاطرنشان ساخت كه جبرتي در  عجائب الآثارش، دوم

 ،2ج ،يوميـات جبرتـي  انـد.   از حكام مملوك يا عثماني، با مردم ممالك مفتوحه تا بدين حد با عدالت برخـورد نكـرده  
  .133-116صص، 3، جب الآثارعجائ؛  72ص

  .60ص ،عبدالرحمن جبرتي دراسات و بحوثدر  ،»عبدالرحمن جبرتي سيره و تقييم«، )1976(جمال زكريا قاسم   3
، در عبدالرحمن جبرتي دراسـات و  »و مقارنهًْ هًْعجائب الآثار و مظهر التقديس؛ دراس« ،)1976(محمد محمود سروجي   4

، مجلـهًْ كليـهًْ الآداب  ، »الجبرتي بين مظهر التقديس و عجائـب الآثـار  «)، 1956؛ محمد أنيس(228-211 صص ،بحوث
  ، جزء اول.18 قاهره: العدد هًْجامع
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خواسـت مردمـان عـرب مصـر را از      تبار بـود كـه مـي    است. او سرداري ترك وي شكل گرفته
هـاي   گيـري  گيري موضـع  ان ترك خود مستقل سازد. اين رويكرد متناقض، موجب شكلمخدوم

  متفاوتي در ميان اعراب مصري شد كه از ناتواني و ضعف امپراطوري عثماني ناراضي بودند.  
موضع جبرتي در اين ميان كاملا عليه پاشاي ترك بود. او تمـام اصـلاحات محمـدعلي را    

اي به اوضـاع   دانست. جبرتي كه توجه ويژه ط بيشتر مصر ميماندگي و انحطا ساز عقب زمينه
كننـده را   بـاره رونـدي نزولـي و نگـران     اقتصادي و امور اجتماعي مردم مصر داشـت، در ايـن  

گشـود. تنـدخويي و سـبعيت     كرد كه باب انتقاد به اصـلاحات محمـدعلي را مـي    مشاهده مي
رنجاند و چون از اهميت اصـلاحات   پاشا در اجراي اصلاحاتش جبرتي را بسيار مي محمدعلي

همـين دليـل از    كـرد و بـه   همواره از پاشا انتقـاد مـي   1خبر بود، پاشا بي و نتايج افكار محمدعلي
پاسـخ روشـن و مشخصـي     2بهره بود. بود، بي امتيازاتي كه به ديگر علماي معاصرش اعطاء شده

امـا شـايد بتـوان    براي پرسش از علت اصلي معارضـة جبرتـي بـا محمـدعلي وجـود نـدارد،       
. از آنجا كه جبرتي برخلاف دورة حضور فرانسويان، در عهـد  1زير را پذيرفت:  هاي احتمال

دور بود و مشاهدات خود در عرصة اجتماع، به ويژه آنچـه   محمدعلي از تمام مصادر دولتي به
رنماي بود، از درك مباني اصلاحات و دو داد را مبناي قضاوت خود قرار داده در قاهره رخ مي

پاشا، مـورخ   . او پيش از روي كار آمدن محمدعلي2پاشا ناتوان بود.  هاي محمدعلي كلي فعاليت
او از جانب سلطان و وزير  مظهر التقديسآمد و كتاب  حساب مي برجسته در قاهره به و عالمي

                                                 
اي از اهميـت   هاي تازه پاشا و نتايج آن در تاريخ مصر انجام شده و زمينه علي مطالعات متعددي درباب اصلاحات محمد   1

  كشيده است. براي تحليلي كلي از اين اصلاحات بنگريد به: تاريخ جبرتي در درك اين تحولات را به تصوير
Afaf Lutfi al-Sayid Marsot(1984), Egypt in the reign of Muhammad Ali, Cambridge: Cambridge 
university press; Khaled Fahmy(2002), All the Pasha’s Men; Mehmed Ali and his Army in making 
Modern Egypt, Cairo; American university of Cairo press; 

  : در باب اصلاحات اقتصادي عصر محمد علي پاشا بنگريد به
Stanford Shaw(1962), The financial and administrative organization and development of ottoman 
Egypt 1517-1798, Princeton university press; Michael Winter(1992), Egyptian society under ottoman 
rule 1517-1798, London, Routledge; Helen Rivilin(1961), The Agricultural policy of Muhammad Ali 
in Egypt, Cambridge:Harvard University press;  

  درباب اصلاحات قضايي محمدعلي پاشا بنگريد به متن منقح و دقيق اصلاحات قضايي او در مصر:
Rudolph Peters(1999), Mehmed Ali’s first criminal legislation (1829-1830), Islamic Law and Society, 
V.6, N.2, pp.164-192; Khaled Fahmy(1999), The Police and people in 19th century Egypt, Die welts 
des Islams,V.39,N.3,pp.340-377; Rudolph Peters(1999), Administrators and magistrates : The 
development of a Secular judiciary in Egypt, 1842-1871, Die welts des Islams,V.39, N.3, pp.378-397; 

، قــاهره: دارالســعود الصــباح؛ شــفيق التــاريخ الاجتمــاعي لقــانون فــي مصــر الحديثــه ، )1993(محمــد نــور فرهــت
؛  عيســي بــابي العجليــف هًْ، قــاهره: مطبعــيــد فــي النظــام القانونيــهًْ فــي مصــرتــاريخ حركــهًْ التجد، )1961(شــحاتهًْ
 . ، قاهره: مركز دراسات السياسيه و الاستراتيجيه بالاهرامالنظام القضائي المصري الحديث، )2010(سليم محمد لطيفه

  . 62ص ات و بحوث،، در عبدالرحمن جبرتي دراس»عبدالرحمن جبرتي سيره و تقييم«، )1976(جمال زكريا قاسم   2
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بود، اما در عهد محمدعلي، چنان كه خود اشـاره كـرده اسـت     عثماني مورد تقدير قرار گرفته
تشويش خاطر، تكدر احوال، دغدغة معاش و عيال،كثرت اشتغال و ضـعف و كهولـت   «چار د

 1دانسـت.  شده بود و علت اين تنگناها را حضور محمدعلي پاشا در مصر مي» در جسم و جان
اتمام رساند، در حالي كه تمـام   م به1825ق/1240را در سال  عجائب الآثار. جبرتي نگارش 3

  پاشا پس از اين دوره نمايان شد.  نتايج اصلاحات محمدعلي
هاي جبرتي چندان منطقـي   اگرچه قضاوت كلي درباب اصلاحات محمدعلي برپاية گزارش

پاشا بـه چنـد دليـل مـورد      ديگر بايد در نظر داشت كه محمدعلي  اما در سوي 2 رسد، به نظر نمي
. حضــور 1 نگــاري ايــن دوره و پــس از آن قــرار گرفتــه اســت: تقــدير و سـتـايش متــون تــاريخ

گذار آن بود، زمينه را براي تـدوين و نشـر    مدت سلسله خديوي مصر كه محمدعلي بنيان طولاني
محمـدعلي   هاي نظامي . موفقيت2ها و تواريخ انتقادي نسبت به عهد وي از ميان برده بود.  گزارش

اگر شـوكت  اي غازي و احي در مقابله با وهابيان نجد در عهد زوال قدرت عثماني، او را به چهره
تبديل كرده بود كه در متون معاصرش، سراسر مورد مدح و تمجيد قرار گرفته بود و ايـن   اسلامي

. 3هـاي نقـد و شـناخت عميـق اقـدامات و اصـلاحات وي را از ميـان بـرده بـود.           عامل، زمينه
دي پاشا در نگاه اروپائياني كه در پي حضور چندين سالة فرانسويان در مصر، علاقه زيا محمدعلي

رو  اي پـيش  بودند، چهره گيري از ذخائر باستاني آن يافته به گشت و سياحت در اين كشور و بهره
سـازي مصـر و انجـام اصـلاحات بنيـادين را       سرعت مسير غربي شد كه به و نوگرا محسوب مي

هاي اروپايي از عصر محمدعلي، سراسر ستايش و مـدح   نگاري وجه اكثر مشاهده پيمود. از اين مي
پاشـا، عادلانـه و عـاري از      بنابراين گرچه موضع جبرتي نسبت به محمدعلي 3علي هستند.محمد

توجه به عوامل فوق، تحليل رويكرد انتقادي جبرتي و مداقه در اخبـار او،   جانبداري نيست، اما با
  4كند. فرد و نقادانه از اين عهد را به محققان ارائه مي تصويري منحصر به

                                                 
  .202ص  ،4، جعجائب الآثار، )1998(جبرتيعبدالرحمن    1
  .397-373صص عبدالرحمن جبرتي دراسات و بحوث،، در »الجبرتي و محمدعلي«، )1976(أحمد خاكي   2
  به:اند بنگريد  پاشا كه با رويكرد انتقادي به اقدامات او نگريسته براي بررسي اندك متون غربي معاصر محمدعلي   3

 E.W. Lane(1880), “An Account of the Manners and Customs of the modern Egyptians”, London: 
James Muray Publications, pp.25,113, 228; 

  در: 1833در اين راستا، بنگريد به نظرات كمپل، وزير مختار بريتانيا در مصر در سال 
Sabry(1930), L’empire Egyptien sous Mohamed Ali, Paris, p.115; 

براي يك گزارش نادر و جالب توجه از مشاهدات يك ايراني از مصـر در عهـد محمـدعلي پاشـا بنگريـد بـه: رسـول         
  . 745، ص8، شپيام بهارستان، 1256 ليفأشام و مصر ت ة)، سفرنام1389جعفريان(

عبـدالرحمن جبرتـي دراسـات و    ، در »يالجبرتـي و محمـدعل  «، )1976(براي اطلاعات بيشتر بنگريد به احمد خـاكي    4
  .ش395-375، صص بحوث



 95  نگاري وهابيت جايگاه عبدالرحمن جبرتي در تاريخ

  اجم و الاخبارعجائب الآثار في التر
ست كه در چهـار مجلـد بـه ثبـت      اثر ارزشمندي ا تاريخ عجائب الآثار في التراجم و الاخبار

اي بسيار مهم و تأثيرگذار پرداختـه اسـت. مـدعاي جبرتـي در نگـارش       تاريخ مصر در برهه
گذشـته از   1نگاري مصر در عصر مماليك و پيش از آن بود. تاريخش، احياي سنت غني تاريخ

نگاري، موقعيت و برهة حساسي كه او اقـدام   ارزشمندي تلاش جبرتي در عرصة تاريخ ميزان
جا كه برخي از محققان او  به نگارش اين تاريخ كرد، اهميت كار او را بسيار بالا برده، تا بدان

 2اند. نگاران مسلمان دانسته ترين تاريخ را به درستي يكي از بزرگ
ــاب    ــارات مختصــري درب ــن اش ــيش از اي ــاريخپ ــد ت ــده  رون ــر در س ــاري مص ــاي  نگ ه

م ارائه كرديم و از زوال و افت جايگاه علم تاريخ در بين علماي مصر سـخن  17و18ق/11و12
قياس   ها، در اي در اين سده نگاريِ تاكنون شناخته شده شد هيچ متن تاريخ كه گفته  گفتيم. چنان

 ـ تاريخ عجائب الآثاربا  محققـان در سـدة بيسـتم     3دارد،جبرتي در ميان تواريخ مصري وجود ن
اي بـه منظـور شـناخت مصـادر و منـابع       شناسانه هاي همه جانبه، دقيق و نسخه ميلادي تلاش

. 1انـد:   ها در اين مسـير بـا دو مشـكل اساسـي مواجـه بـوده       اند. آن احتمالي جبرتي انجام داده
اسـت، زمينـه را   نگاري كه در عجائـب الآثـار هويد   استقلال نظر و عمل جبرتي در امر تاريخ

. تمـام منـابع   2است.  براي اتكاء او به منابع ديگر معاصر يا پيش از خود بسيار كمرنگ كرده
                                                 

1  Daniel Crecelius(2001), “Al-Jabarti’s Aja’ib al-Athar fi’l-Tarajim wa’l-Akhbar and the Arabic 
histories of ottoman Egypt in the 18th century”, in The historiography of Islamic Egypt(C.950-1800), 
Hugh Kennedy (ed.,) Leiden:Brill, p.221 . 

2  D.Ayalon(1960)," The historian al-Jabarti…", p.233. 
هــا وجــود دارد عبارتنــد از:    نگــاري موجــود كــه احتمــال اســتفاده جبرتــي از آن      فهرســتي از منــابع تــاريخ     3

مـن تصـرف فـي مصـر مـن أربـاب       اخبار الأول في ، )1315/1897(عبدالغني اسحقي بن الفتح أبي عبدالمعطي بن محمد
، علـي  تحفهًْ الناظرين في من ولي مصر من الـولاهًْ و السـلاطين  ، )1315/1897(؛ عبداالله شرقاوي نا]: [بي، قاهرهالدول

المماليك واقعهًْ أخرهًْ ، )1962(زنبل) شافعي(ابن محلي علي الحسن أبي بن ؛ أحمدجا][بي هامش كتاب أخبار الاول، قاهره:
)، ذكـر مـاوقع بـين عسـكر مصـر      1968شـاذلي فـرا(   محمد بن ؛ علي غوري مع السلطان سليم عثماني، قاهرهالسلطان ال

ــات،     ــدالقادر طليمـ ــق عبـ ــه، تحقيـ ــريه،  المحروسـ ــهًْ المصـ ــهًْ التاريخيـ ــدد المجلـ ــص، 14العـ ؛ 402-324 صـ
؛ 384-291 ، صـص 23عـدد  ،هًْالمصري هًْالمجلهًْ التاريخي)، كشف الكربهًْ في رفع الطلبهًْ، 1976بكري( السرور ابي بن محمد
؛ 340-267 ، صـص 24، عـدد هًْالمصـري  هًْالتاريخي ـ هًْالمجل ـالطلـب،   برفـع  بلـوغ الأرب  )،1977السـعدي(  البرلسـي  محمد
، قـاهره؛ ابـراهيم   أوضح الإشارات في مـن تـولي مصـر القـاهرهًْ مـن الـوزراء و الباشـات       ، )1978(عبدالغني شلبي احمد

، )1989(كتخدا عزبـان  دمرداش أحمد اميرنا]؛  [بي، قاهره؛ تراجم الصواعق في واقعه الصناجق، )1986(صوالحي بكر ابي بن
تـاريخ مصـر مـن    ، )1989(عزبـان دمـرداش   آغـا  حسـن  حاج ابـراهيم  بن ، قاهره؛ مصطفيالدرهًْ المصانهًْ في أخبار الكنانه

تاريخ صفوهًْ الزمـان فـي مـن    ، تا][بيقلعوي عبدالرحمن بن يوسف بن محمد بن مصطفي نا]؛ : [بي، اسكندريه1100-1150
  .51نسخ تاريخي، ش  ة، دارالكتب قاهره: مجموعطانلتولي علي مصر من امير و الس
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شود و هيچ  زيست، تنها به خود جبرتي منحصر مي اطلاعاتي ما از عصري كه جبرتي در آن مي
  1 منبع معاصر يا مشابهي براي درك ميزان تأثيرپذيري او از ديگران در دست نداريم.

طور ضمني در آغاز كتابش به عدم استفاده از منـابع ديگـر اشـاره كـرده و      جبرتي خود به
بـودن   و ناشناخته نظمي است. ناپيوستگي مطالب، بي را فقدان اثري صحيح و ثقه دانسته  دليل آن

ترين مشكل در مقابل  هايي كه در اختيار جبرتي قرار داشته، اصلي نگاري تاريخ نگارندگان شبه 
نگـاري   پردازند و تاريخ او از رويكرد علماي عصر خود كه به امور بيهوده مي 2وده است.وي ب

  3است. خوانند انتقاد كرده مي» اساطيرالنخستين«را بازخواني 
  جبرتي و انگيزة نگارش عجائب الآثار

است.   اي ارائه كرده اش روايات پيچيده نگاري جبرتي در تشريح علت، شيوه و چگونگي تاريخ
كنـد: بخـش اول    روشني اطلاعات مسطور در تاريخش را به سه بخش تقسيم مي در ابتدا، به او

م 1190/1777م، بخش دوم از آن تاريخ تا سـال  1170/1757تا سال  18ق/م12از ابتداي سدة 
م و پايان كتاب. جبرتي تنها منبع خـود  1825ق/1240و بخش سوم در ادامة بخش دوم تا سال

أوضـح  نـام   اي از احمـد چلبـي عبـدالغني بـه     خش نخست، تاريخ نگاشـته را براي ثبت وقايع ب
ذكر كرده كـه تـاريخ فـتح مصـر از      من الوزراء و الباشات هًْالإشارات في من تولي مصر القاهر

مصادر مطالب او درباب بخش  4شود. م. را شامل مي 1737ق/1150ابتداي عصر عثماني تا سال 
                                                 

؛ در »عبـدالرحمن جبرتـي و احمـد شـلبي عبـدالغني: دراسـه و مقارنـه       «، )1976(عبـدالرحيم  عبدالرحمن عبدالرحيم   1
 ؛205-183صص عبدالرحمن جبرتي دراسات و بحوث،

  D.Crecelius(2001), “Al-Jabarti’s Aja’ib al-Athar…” in The historiography of Islamic Egypt (C.950-
1800), Hugh Kennedy (ed.,),p.233,234; D.Ayalon,”The Historian al-Jabarti…”, p.220; Reinhard 
Schulze(1993); Eighteenth Century Egypt: The Arabic Manuscript Sources, Journal of the American 
Oriental Society(JAOS), V.113, p.624; P.M. Holt(1961), “Al-Jabarti’s introduction , p.39. 

و لما عزمت علي جمع ما كنت سودته، أردت أن أوصله بشي قبله، فلم أجد بعد البحث و التفتيش إلا بعض كـراريس     2
التركيب، مختلفهًْ التهذيب و الترتيب. و قد أعتراهـا الـنقص مـن مواضـع فـي       هًْيكسودها بعض العامه من الأجناد، رك

  .11، ص1، جعجائب الآثارخلال بعض الوقائع. جبرتي، 
و لما كان علم التاريخ، علماً شريفاً في العظهًْ و الإعتبار و به يقيس العاقل نفسه علي من مضـي مـن أمثالـه فـي هـذه         3

الامم الماضيه من حين أوجد االله هذا النوع الإنساني، تعتني بتدوينه سلفا عن سـلف و خلفـا مـن    و لم تزل  الدار،[...]،
 : و عـدوه مـن شـغل البطـالين و قـالوا      أهملوهبعد خلف الي أن نبذه أهل عصرنا و أغفلوه و تركوه و أهملوه و تركوه و 

ضون لأقلامهم المتعبه، في مثـل هـذه المنقبـهًْ،    و لعمري انهم لمعذورون، و بالأهم مشتغلون و لاير» اساطير الاولين«
فإنّ الزمان قد انعكست أحواله، و تقلصت ظلاله، فلا تضبط وقائعه في دفتر و لا كتاب و اشغال الوقت فـي غيـر فائـده    
 ضياع، إلا أن يكون مثل الحقير منزويا في الزوايا الخمول و الإهمال منجمعا عما شغلوا به من الأشغال، فيشـغل نفسـه  

  .)5و4، ص1،جعجائب الآثارفي أوقات من خلواته و يسلي وحدته بعد سيئات الدهر و حسناته (جبرتي، 
در ايـن  نـا]،   [بي، قاهره؛ أوضح الإشارات في من تولي مصر القاهرهًْ من الوزراء و الباشات، )1978(عبدالغني شلبي احمد   4



 97  نگاري وهابيت جايگاه عبدالرحمن جبرتي در تاريخ

هـاي   هـا، دفـاتر، حكـاكي    گيري از سكه ز امور و نيز بهرهدوم، پرسش از معمرين و مطلّعين ا
ترين منبع جبرتي در بخش سوم حافظة قوي  اصلي 1مزارات و ديگر شواهد كشف تاريخ است.

م بـه   1777ق/1190گرفـت كـه او از سـال     تـوان نتيجـه   درمجمـوع مـي   2اسـت.  خودش بوده
م 1805ق/1220، امـا در سـال   هايي از وقـايع مشـغول بـوده    آوري اخبار و تهية يادداشت جمع

بنـابراين جبرتـي بـر مبنـاي      3گرفـت.  عجائب الآثـار آوري مطالب و نگارش  تصميم به جمع
منـدي از كتـب تـاريخي     و حافظة خود، كسب خبر از مطلعين و بهـره  هاي قديمي نوشته دست

م سه جلد از چهار جلد تاريخش را به رشـته  1805ق/1220همچون اثر ابن عبدالغني، در سال
تحرير در آورده و از اين سال تـا زمـان مـرگش، حـوادث را روزانـه در جلـد چهـارم درج        

به دليل ثبت بدون تـاخير مشـاهداتش    عجائب الآثارجهت جلد چهارم   است. از اين كرده  مي
  از وثاقت بسيار بالايي برخوردار است.

ريخ، در آنچه در سطور فوق آورديم، توضيح جبرتـي از انگيـزه و چگـونگي نگـارش تـا     
بود. اما جبرتي در جاي ديگـري   مقدمة كتابش بود كه در نهايت صراحت و روشني تبيين شده

م و نگارنـده كتـاب   18ق/12مورخ بزرگ دمشقي سدة- از كتابش، ذيل نام محمدخليل مرادي
 4است. او را سبب اصلي نگارش تاريخش عنوان كرده - سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر

رويكرد جديدي را در كشف علت و انگيـزة اصـلي جبرتـي در نگـارش تـاريخش       اين جمله
م غرب جهان اسلام  18ق/12سازد كه در ارتباط ميان سه تن از علماي مشهور سدة  مطرح مي

                                                                                                                   
احمد شـلبي عبـدالغني و   ، )1976(عبدالرحمن عبدالرحيمباب بنگريد به دو پژوهش ارزشمند دراين باب: عبدالرحيم 

  ؛205-183 صص ،جبرتي، در عبدالرحمن جبرتي دراسات و بحوث
Daniel Crecelius(1990); “Ahmad shalabi ibn ‘abd al-Ghani and Katkhuda ‘Azaban al-Dimurdashi: 
Two sources for al-Jabarti’s ‘Aja’ib al-Athar fi’l al-Tarajim wa’l-Akhbar”, in, The Arabic 
Manuscripts Sources, D.Crecelius,(ed.), p.p 89-102. 

فرجعنا الي النقل من أفواه الشيخهًْ المسنين، و صكوك دفـاتر الكتبـهًْ و المباشـرين و مـا أنـتقش علـي أحجـار تـرب            1
  .)11، ص1، جعجائب الآثارالمقبورين (جبرتي، 

، 1، جعجائب الآثار (جبرتي،» و تذكرناها و منها الي وقتنا أمور تعقلناها و قيدناها و سطرناها أمور شاهدنا، ثم نسيناها«   2
هـا را مشـاهده كـرده و بعـداً از      گردد كه در كودكي آن )؛ احتمالا منظور جبرتي از اين عبارات به وقايعي بازمي12ص

  ها را به خاطر آورده است. ين، آنخاطر برده، ليكن با مشاهده شواهد و اطلاع از اخبار دفاتر و مطلع
 جلد .ديويد آيالُن با مطالعه دقيق تاريخ عجائب الآثار در چهار موضع، اشاره جبرتي به اين تاريخ را گزارش كرده است   3

و هـو الآن  : «نخستدر پايان جلد  ؛»الي الآن من تاريخ جمع هذه الكتاب يعني سنة عشرين و مئتين و ألف: «نخست
هذا التاريخ الذي نحن فيه غايهًْ السـنهًْ ألـف و   «در آغاز جلد دوم: » ابهًْ هذا المجموع سنهًْ عشرين و مئتينبالتاريخ كت

خُتم هذا الجزء الثالث... لغايهًْ سنهًْ عشرين و مئتين و ألف و سنقيد إن شـاء  «و در پايان جلد سوم: » مئتين و عشرين
  ؛»نهًْ احدي و عشرين التي نحن بها الآن ان امتد العجلاالله ما يتجدد بعدها من الحوادث من ابتداء س

D.Ayalon(1960),”The Historian al-Jabarti…”, n.5, p.223. 
  .335، ص3، جعجائب الآثارو كان هو السبب الأعظم لجمع التاريخ علي هذا النسق؛ جبرتي،    4
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  يعني محمد خليل مرادي، عبدالرحمن جبرتي و محمد مرتضي زبيدي نهفته است.
مورخ و متكلم مشـهور هنـدي    محمد مرتضي حسيني واسطي معروف به زبيدي، محدث،

دليل حضور طـولاني مـدت    م در بلگرام هند زاده شد، اما به1732ق/1145الاصل كه در سال 
بـر اثـر طـاعون در قـاهره درگذشـت.       1205در زبيد يمن، به زبيدي شهرت يافت و در سال 

اء توان در وسعت ارتباطـاتش بـا علم ـ   شهرت و برجستگي جايگاه زبيدي در زمان خود را مي
ترين عالم غرب جهان اسـلام   .ق سرشناس ه12بلاد مختلف دريافت. زبيدي بدون شك در سدة 

از روسيه تا غرب آفريقا و هند  بود و بر مبناي اجازاتي كه براي علماء اقصي نقاط بلاد اسلامي
او بـا   1توان به وسعت ارتباطات و شأن جليلش در آن ايـام پـي بـرد.    تا شامات صادر كرده مي

مهـم در ارتقـاء    گـامي  تاج العروس في جواهر القـاموس ش فرهنگنامة معظم و ارزشمند نگار
آموزي در جهان اسلام برداشت كه مورد تقدير و تكريم علماء، دولتمـردان   سطح دانش و علم

  و سلاطين زمان خود قرار گرفت.
ه، محمـد  در زندگي نامـة اسـتادش آورد   2ترين استاد خود ناميده، جبرتي كه او را برجسته

و با تكيه بـر   12/18اي عظيم از تراجم علماء در سدة  خليل مرادي با هدف نگارش مجموعه
ارتباطات متعدد زبيدي، از او تقاضاي كمك و همكاري نمـود. زبيـدي نيـز در ايـن راسـتا از      

مصـر   آوري اطلاعـات تـراجم علمـاء    شاگرد و همراهش جبرتي درخواست كرد كه به جمع
، از هدف استادش باخبر نشد. 1205/1791تا زمان مرگ زبيدي در سال  مشغول شود. جبرتي

اي بـه جبرتـي نگاشـت و از او تقاضـا كـرد كـه        مرادي پس از اطلاع از مرگ زبيدي، نامـه 
آوري شده خود و استادش را براي نگارش كتاب مذكور ارسال كنـد.   مجموعة اطلاعات جمع

برخـورد   المعجم المختصاي از دفاتر با نام  جبرتي پس از جستجو در كتب استاد، به مجموعه
كه بر مبناي حروف الفبا تنظيم شده و حاوي تراجم علما از اقصـي نقـاط جهـان اسـلام بـود.      

ها را  اطلاعات بعضاً ناقص مسطور در اين دفاتر، جبرتي را بر آن داشت كه پس از تكميل، آن
م در 1792ق/1206ي نيـز در سـال   براي مرادي ارسال كند. اما در اين ميان محمدخليل مـراد 

گذشت. مرگ اين دو تن و حجم عظيم كار، جبرتي را براي مدتي از ادامة آن منصرف كـرد.  
هاي او را براي نگارش و تكميل ايـن اثـر تحريـك     ] انگيزهباعث من نفسياما عاملي دروني[

                                                 
  ست:امن جبرتي فوزي و عبدالرح بن بهترين منابع براي فهرست اجازات او كتب عثمان   1

Stefan Reichmuth(1999),”Murtada Az-Zabidi(D. 1791) In Biographical and Auto Biographical Accounts, 
Glimpses of Islamic Scholarship in the 18th century”, Die Welt des Islams 39, N.1, p70, N.16. 

  .321-302 ، صص3مان، جمفصل جبرتي در رثاي استادش: ه ةبنگريد به سوگنام   2
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ــدي در    1اســت. كــرده ــيش از مــرگ زبي ــي، او بســيار پ ــن ســخن جبرت ــق اي ــابراين و طب بن
پرداخته و در زماني طولاني پـس از   م به جمع آوري اطلاعات و اخبار مي1791ق/1205سال

است. در اين ميـان، ميـزان    اي مستقل گرفته  آوري و تدوين مجموعه اين تاريخ، تصميم به جمع
منـدي از مطـالبي كـه     و بهره عجائب الآثارتأثيرپذيري جبرتي از مرادي و زبيدي در نگارش 

   2ي كرده بودند محل بحث و اختلاف نظر محققان است.آور ها جمع آن
جبرتي حائز نكات و مطالب  عجائب الآثارهر دو روايت در باب انگيزه و علت نگارش 

بسيار ارزشمندي ست. روايت نخست از مقدمه جبرتي بر تاريخش برآمده و روايـت دوم از  
ع اين دو روايت، علي رغم متن تاريخ حيات و حوادث روزگار او مستفاد شده است. در مجمو

اندك نقاط مشترك ميانشان، عامل رد يا نفـي يكـديگر نيـز نيسـتند و هريـك از وجهـي،       
بندي كلـي   باشند. در يك جمع جبرتي مي عجائب الآثارها و علل نگارش كتاب  متضمن انگيزه

اش بـه امـر نگـارش تـاريخ،      منـدي اوليـه   توان يقين داشـت كـه جبرتـي بـه دليـل علاقـه       مي
آوري نمــوده و در حقيقــت مشــق  اي از رويــدادهاي تــاريخي جمــع هــاي پراكنــده دداشــتيا

است. او در حالي كه با تشويق و انگيـزش اسـتادش زبيـدي، مسـتمراً بـه       كرده نگاري مي تاريخ
زد و از اين  التقديس مظهرآوري تراجم و اخبار علما مشغول بود، دست به نگارش كتاب  جمع

نگاري شد. پس از نگارش آن اثـر، مـرگ زبيـدي و     د عرصة تاريخطريق به صورت عملي وار
عجائـب الآثـار   فكر تأليف كتابي كه مشتمل بر تواريخ و تراجم باشد، او را به نگارش كتاب 

  رهنمون شد كه تا آخر عمر مشغول نگارش آن بود. في تراجم و الاخبار
                                                 

و لما رأيت ذلك و علمت سببه و تحققت رغبهًْ الطالب لذلك جمعت ما كنت سودتُه و زدتُه فيه و هـي تـراجم فقـط       1
دون الاخبار و الوقائع و في إثناء ذلك ورد علينا نعي المترجم ففترت الهمهًْ و طرُحِت تلك الأوراق في زوايـا الإهمـال   

  .234، ص2، جعجائب الآثارعلي جمعها. جبرتي،  باعث من نفسيحتي كادت تضيع الي عن حصل عندي  مدهًْ طويلهًْ
اي خطـي از   ست. وي با يافتن نسـخه اهاي زبيدي  اشتفان رايشموت به كلي معتقد به استفاده كامل جبرتي از تمام نوشته   2

ي از علماء با گستره جغرافيايي بسـيار وسـيع اسـت،    كه حاوي تراجم متعدد» معجم المشايخ«آثار زبيدي در مدينه با نام 
هاي متعددي از اين كتـاب در   ست كه بخشا ) او معتقدGAL, II,399اعتقاد به استفاده كامل جبرتي از آثار زبيدي دارد.(

 تـوان بـه تصـويري كلـي از     هـا مـي   شود و از طريق مطابقت و تدوين اين بخش آثار سه تن از مورخين پس از او ديده مي
النفحات المكيـهًْ و اللمحـات الحقيـه فـي     ، تاريخ عجائب الآثار جبرتي  :معجم المشايخ زبيدي دست يافت. اين آثار عبارتند

تلفيـق الاخبـار و تنقيـه    ) و 1268/1852) نوشته محمد عثمان ميرغني(م.1400/1980(قاهرهشرح اساس طريقة ختميه
  اثر محمدمراد رمزي منزلاوي مكي. بنگريد به: تاتارالآثار في وقايع غزان و البلغار و المملوك و ال

Stefan Reichmuth(1999),”Murtada Az-Zabidi(D. 1791)…”,p.70;  
نگـاري جبرتـي و زبيـدي، ضـمن رد نظريـه       اما از سوي ديگر گروهي ديگر از محققين ضمن پذيرش تشـابه سـبك تـراجم   

  ؛اند اين دو عالم را طي ساليان متمادي را علت اين تشابه دانستهرونويسي جبرتي از آثار زبيدي، همكاري و همراهي مداوم 
Shamuel Moreh(2009), “al-Jabarti’s attitude towards the ulama of his time” in Guardians of faith in 
Modern Times: Ulama in the middle east, Meir Hatina(ed.,) Leiden:Brill, p.50. 
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  روش جبرتي در تاريخ نگاري
هاي او بـود.   حاصل عمر و چكيدة تمام تجارب و آموزش ،عجائب الآثارشيوة كار جبرتي در 

هاي از پيش نگاشتة خود كه طي قريب به سه دهه از  او در سه جلد ابتدايي كتاب بر يادداشت
ست. روش او در اين سه دهه، طبق گفتـة خـودش    بود، متكي آوري كرده ها را جمع عمرش آن

 25ما در نگارش جلد چهارم كـه حـدود   است. ا ها بوده آوري اطلاعات و دسته بندي آن جمع
سال از مشاهدات و دوران معاصـر او را بـه خـود اختصـاص داده، همچـون يـك خبرنگـار        

آوري اخبار پرداخته است. او به روشني توضيح داده كه اگر اطلاعات كـافي   امروزي به جمع
قطعـاتي از   گيري درباب يك رويداد دردست نداشته، صرفاً اطلاعات ناقص را بـر  براي نتيجه
هـا را حفـظ    نوشت و تا يافتن اطلاعات ديگر يا ختم شدن بـه نتيجـه اي خـاص آن    كاغذ مي

كرد. او در نقاط متعدد كتابش، مدعي صرف نهايت توان خود براي كشف حقيقـت امـور،    مي
  1 پرهيز از پذيرش تحريفات و پايبندي به اصل روايات شده است.

ي علما، شرح دقيق شرايط اقتصـادي مصـر، وصـف و    نگار توجه و علاقه جبرتي به تراجم
شرح جزئيات ارزشمندي از آداب، رسوم و احوال مردم مصر و روابط مصر با اروپا، حجاز و 

هاي تازه و ارزشمندي رسـيد.   ها به دريافت توان از طريق آن شام از وجوه متفاوتي ست كه مي
اند، اطلاعات او  خ جبرتي ذكر شدهاز ميان موضوعات فوق و ديگر مطالب متنوعي كه در تاري

جزيره عربي و حملات مصـريان بـه حجـاز كـه      گيري حركت وهابيت در شبه درباب شكل
نهايتاً منجر به سقوط دولت اول سعودي و فتح درعيه، پايتخت دولت سعودي شد، از اهميت و 

  اخت.اي برخوردار است و ما در ادامه به تحليل آن روايات خواهيم پرد انحصار ويژه
  جبرتي و وهابيت

  م در تاريخ شبه جزيره عربي، سدة سراسر تحول و انقلاب بود. جـواني از بيابـان   18ق/12  سدة
اي  م) فرقـه 1793 - 1703 ق/1206- 1115عبدالوهاب( نام محمدبن جزيره به نجد در مركز شبه

تقـدانش بـه   دانست و بعـدها توسـط من   را در دين اسلام بنيان نهاد كه آن را اسلام حقيقي مي
                                                 

:  و يا در جايي ديگر» ي و ثبت خبره لدي... و لم أخترع شيئاً من تلقاء نفسي و االله مطلعّ علي أمري و حدثيماوصل علمه ال«   1
وها للتباعد عن مباشرهًْ الأمور و عدم تحققهـا علـي   ء) بحوادثها التي قصصنا بعضها، اذ لايمكن إستيفا1225وأنقضت السنهًْ(« 

نقصهم في الروايهًْ. فلا أكتب حادثهًْ حتي أتحقق صحتها بالتواتر و الإشتهار و غالبهـا مـن   الصحة و تحريف النقلهًْ و زيادتهم و 
الأمور الكليهًْ التي لاتقبل الكثير من التحريف و ربما أخرت قيد حادثهًْ حتي أثبتها و يحدث غيرها و أنساها. فأكتبها في طيارهًْ 

  .202ص ،4ج ،عجائب الآثارجبرتي، » الكتابه.حتي أقيدها في محلها إن شاء االله عند تهذيب هذه 
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ــد.  ــهور ش ــت مش ــان     1وهابي ــي مي ــاهم و همراه ــان تف ــاد پيم ــا انعق ــدتي ب ــة عقي ــن فرق اي
شـكل و هويـت سياسـي يافـت.      1157/1744سـعود در سـال    بن عبدالوهاب و محمد بن محمد

طلبـي   سعود را تضـمين و جريـان وهـابي را بـر جـاه      عبدالوهاب توانست مطامع سياسي ابن ابن
) را مـرگ  1744- 1818 ق/1157- 1233ريخ دولت نخست سـعودي( سياسي او استوار كند. تا

سـعود در دورة پـس از    عبدالوهاب به دو دورة متفاوت از لحاظ سياسـي تبـديل كـرد. ابـن     ابن
 عبدالوهاب، فتوحات و تحركات سياسي براي گسترش قلمرو خويش را آغاز كـرد .  مرگ ابن

بيسـت سـاله بـر     ني حـدوداً طـولا  ةتوانست در طول يك دور نخستنيروي سعودي در گام 
در (مكــه  بــه فــتح عتبــات عاليــات،پــس از فــتح كامــل نجــد،  و سراســر نجــد ســلطه يابــد

  ) بينديشد.1220/1805سالدر(و مدينه  )1218/1803سال
جبرتي مشتمل  عجائب الآثارهاي تاريخي مرتبط با حجاز و تاريخ وهابيت در تاريخ  گزارش

سـعود در   م تـا اخبـار اسـارت آل   1799ق/1213سـال بر بـازة حضـور فرانسـويان در مصـر در     
م است. ما در اين بخش از پژوهش درباب جبرتي، ضـمن بررسـي اطلاعـات    1821ق/1236سال

ها و در نهايت، تحليل موضع جبرتي نسبت به جريان  منحصر به فرد او، در صدد اعتبارسنجي آن
. با توجه بـه  1يد در نظر داشت: وهابيت هستيم. بدين منظور در تحليل اخبار جبرتي نكاتي را با

پاشا در مصر داشت به سختي به مصادر اطـلاع   شرايطي كه جبرتي در دورة حكومت محمدعلي
وقفـه او در ميـان    در بدنة حكومت دسترسي داشت و بيشتر اخبار او برآمـده از جسـتجوي بـي   

تـه بـود   . 2اسـت.   هحجاج مصري و مغربي بازگشته از حجاز و سؤال از سربازان از جنگ برگش
زيادي او را از تلاش بـراي كسـب حقيقـت     كهولت سن و نااميدي از اوضاع آشفتة مصر، تا حد

سالة پاياني حياتش كه دورة اوج تحولات وهابيان و نجد بـود،   اطلاعات تاريخي، در دوره بيست
رد هاي شخصي او از برخـو  وجه كه بر مشاهدات و دريافت . اخبار جبرتي از آن3باز داشته بود 

  شوند.   مستقيم با رويدادهاي تاريخي برآمده بسيار ارزشمند و دست اول محسوب مي
سرزمين حجاز و شهرهاي مكه و مدينه براي امپراطوري عثماني بسـيار ارزشـمند بودنـد.    
داعية اين امپراطوري براي حفظ خلافت پيامبر برمبناي حفظ امنيت حجاج و تأمين مخـارج  

ري عثماني از ديرباز به كسب مشروعيت حكومت خود در تسلط شد. امپراطو آنان محقق مي
بر حجاز توجه بسيار داشت و هزينه هاي سنگيني در طول تاريخ پرفراز و نشيبش براي حفظ 

                                                 
: حمـادي الرديسـي و اسـماء     بنگريـد بـه  » دعـوهًْ السـلفيهًْ  «يا » حركهًْ الوهابيهًْ«درباب مباحثات بر سر عناويني چون    1

  .27، بيروت، دارالطليعه، صنموذجاً الرد علي الوهابيه، نصوص غرب الاسلامي )،2008(نويسره
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مصر پس از استانبول، مركز اصلي عثمـاني بـراي ارسـال     1اين استيلا و سلطه صرف كرده بود.
رفتند، مصر از لحاظ  ق و شامات به حج ميكاروان حج بود و گرچه بسياري از حجاج از عرا

تر دريايي و مركزيتي كه در غرب جهان اسـلام داشـت، بـيش از عـراق مـورد       دسترسي سريع
توجه عثماني در امر حج بود. جبرتي به عنوان عالم ديني كه دغدغـة حفـظ و اشـاعة شـعائر     

 ـ    اسلامي ود و اخبـار و  همچون حج را داشت، بسيار متوجه ارسال هرسـالة كـاروان حجـاج ب
هاي  كرد. از اين منظر، روايات و گزارش كيفيت آن را در ذيل وقايع هرسال، به تفصيل بيان مي

جبرتي درباب حج كه منحصراً در نيمة دوم جلد سوم و جلد چهارم آن جايگاه خاصي دارد، 
ر اسـت.  آينة تمام نمايي از انتقاد او به اوضاع جهان اسلام و يكي از مراكز مهم آن يعنـي مص ـ 

ها سرشار از انتقاد، افسوس نسبت به ايام گذشته و متوجـه سـاختن    رويكرد او در اين گزارش
  پاشا است.  داري نابسامان محمدعلي ها به اقدامات و مملكت تمام كاستي

هـا از   حضور فرانسويان در مصر، موجب انسداد راه حج شده بـود. جبرتـي در ايـن سـال    
اسـت.   هاي مالي عثماني سخن گفته اثر نرسيدن آذوقه و كمك بار اهالي حجاز در اوضاع اسف

حقيقت آن بود كه فرانسويان، ارسال كاروان حجاج را ممنـوع نكـرده بودنـد، امـا جنـگ و      
اعتمادي مردم مصر به مديريت فرانسويان شـده   جدال دائم ميان فرانسويان و مصريان باعث بي

ي فرانسـه و انگلسـتان در دريـاي سـرخ،     هـاي دريـاي   بود. از سوي ديگـر تحـولات و رقابـت    
   2بود.  هاي دريايي فراهم كرده مخاطرات بسيار زيادي را براي مسافرت

با گـزارش اخبـاري    1801ق/م1216ربيع الأول 8بخش بازگشايي راه حج در  خبر مسرت
روايـات جبرتـي از    3درباب ظهور شخصي به نام محمدبن عبدالوهاب وجـه ديگـري يافـت.   

و علماي حجاز كه با خوف از حضـور وهابيـان در مكـه، قصـد سـفر بـه        تحركات اشراف
هاسـت. او شخصـاً بـا اولاد     استانبول را داشتند، حاصل مشاهدات و تعاملات مستقيم او بـا آن 

                                                 
هـاي   يارانه«،)1389(ي دقيق از ميزان مخارج اداره حجاز براي عثماني بنگريد به: ويليام آكسنوالدبراي تحليل اقتصاد   1

؛ براي يكي از منابع مفيـد  116-103صص ،71، شميقات حجسامان صاحب جلال،  ة، ترجم»دولت عثماني به حجاز
 ةرآهًْ الحرمين(سفرنامه مكـه)، ترجم ـ ، م)1382(درباب تاريخ حجاز و روابط آن با عثماني بنگريد به ايوب صبري پاشا

 ميراث مكتوب و نيز: :تهران فر،عبدالرسول منشي به كوشش جمشيد كيان
L.Hirszowicz(1972), “The Sultan and the Khedive,1882-1908”, Middle Eastern Studies, VIII, n.3, pp.304ff. 

علاقات بين مصر و الحجاز و النجد ، )1415/1995(ير حلوانيفي هذا العام تعطيل الثغور... و نيز سعد بد 1214سال    2
  .19ص ،في قرن التاسع عشر

و يزعم أنه يدعو الي كتاب االله و سنهًْ رسوله و يأمر بترك البدع التي ارتكبها الناس و مشوا عليهـا الـي   : » 1217محرم   3
  .348، ص3ج همان،، جبرتي، »غيرذلك
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جبرتـي   1عبدالوهاب سؤال نمود. ها درباب كيفيت دعوت ابن شريف سرور ديدار كرد و از آن
هـاي   رسيم كرده است. مركز استانبول كه در پي نـاتواني ها را ت به خوبي فضاي پرتنش اين سال

بود، در آستانة از دسـت دادن مشـروعيت    متعدد در جبهة اروپايي خود به شدت ضعيف شده 
هـاي   مذهبي خود در قبال حكومت نوپا و شيعي قاجاريه در ايران قرار گرفتـه بـود. گـزارش   

ريف غالب بن سرور در سركوب و مقابله گيري وهابيان و ناتواني ش دريافتي استانبول از قدرت
ها بسيار نگران كننده بود، اما عوامل متعددي مانع اقدام مناسب و در خـور تـا آن زمـان     با آن

سـرور، نااميـد از كمـك     بـن  غالـب  . در جريان تسلط فرانسويان بر مصـر، شـريف  1شده بود: 
از آن جهت كه امكان تكرار  2مصريان، با سعود صلح كرده و پيمان وفاداري امضاء كرده بود.
. نـاتواني و اهمـال   2پذير نبـود.   اين عمل وجود داشت، اعتماد بر شريف و همكاري وي امكان

و نيز مرگ نابهنگام سردار جنگ عثماني با فرانسويان، احمدجزار پاشا  3علي پاشا والي عراق
واضع معاندانه والـي  . م3 4بسته بود. عالي را براي هراقدامي م، دست باب1804ق/1219در سال 

گيـري بـيش از پـيش والـي      عالي و سلطان عثماني، آن دستگاه را از قـدرت  مصر نسبت به باب
بود و استمداد از او براي حمله به حجاز، زمينة تقويت اين مواضـع   جديد مصر، هراسان كرده

                                                 
؛ درباب تحركات 31، صالعلاقات بين المصر و الحجاز و النجدنيز بدير حلواني،  شعبان همين سال؛ و 10شوال و  29   1

العثمانيون و آل سـعود فـي أرشـيف     )1431/2010(اشراف حجاز پيش از سيطره وهابيان بنگريد به : زكريا كورشون
  .)HH 3855 Bو نيز آرشيو عثماني( 53ص ، بيروت،العثماني

در علـي   1218محـرم  9ي جده بـه اميرالبحـر عثمـاني در دريـاي سـرخ بـه تـاريخ        در اين باب بنگريد به گزارش وال   2
-HAT-00095؛ و نيز بايگاني نخست وزيـري جمهـوري تركيـه(   232ص ،: نشر مورخ، تقارير نجد، قم)1390(موجاني

خـود   پيماني شريف غالب با اي به سلطان عثماني، سند سرسپردگي و هم ) علاوه بر اين سعود در نامه03854-00001
) چرا كه پيوسـتن عبـدالرحمن مضـايفي بـه سـعود كـه در       HAT-00093-03793-00001را عرضه كرده بود، همان(

  حقيقت در مقام سفارت شريف بر سعود وارد شده بود، اركان قدرت شريف را متزلزل تر كرده بود.
؛ 6ج :، بغــدادالاحتلالــين تــاريخ عــراق بــين)1353(: عبــاس عــزاوي دربــاب تــاريخ عــراق در ايــن دوره بنگريــد بــه   3

، بمبئي؛ رسول كركولي، دوحهًْ الوزراء، ذيل حوادث سـال  مطالع السعود بأخبار والي داود، )1304(بصري سند بن عثمان
؛ درباب اهمال والي شام در ارسال شتر براي جنگ با وهابيان بنگريـد بـه بايگـاني نخسـت وزيـري جمهـوري       1219
صـعوبت راه و خـوف از   «اي به پادشاه  ار به جايي رسيد كه صدراعظم در نامه) كHAT-00093-03789-00001تركيه(

كه اين امر ازدياد تسلط وي[عبدالعزيز بن سعود] بر حوالي حـرمين شـريفين را منـتج     اينكه معاذاالله تعالي امكان اين
  .) HAT-00093-03793-A-00001طان قرار داده بود. همان،(لاي براي عدم تحقق دستورات س را بهانه» گردد

عبـدالعزيز در سـال    بـن  ين تلاش عثماني براي حمله به درعيه و سركوب شـورش وهـابي پـس از مـرگ سـعود     نخست   4
محقق شد كه دستور اقدام سريع و عاجل حمله به درعيه به علي پاشـا والـي بغـداد ابـلاغ شـد و او بـا        1218/1803
اي اصل دستور باب عالي بنگريد بـه: بايگـاني نخسـت وزيـري     گيري هاي نابهنگام اين فرصت را از دست داد. بر بهانه

) درباب روايت همين خبر از جبرتي كه از مرگ عبدالعزيز با خبر نبود HAT-00094-03808-00001( جمهوري تركيه
 :هاي علي پاشا در قبـال ايـن دسـتور بنگريـد بـه      گري ؛ براي تسويفات و اهمال406ص ،3ج ،عجائب الآثار:  بنگريد به

  .57ص ،العثمانيون و آل سعود، م)2010/ق1431(كورشون؛99-96صص ،تقارير نجد، )1390(جانيمو
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   1كرد. و استقلال از استانبول را تشديد مي
م تا فـتح نهـايي مكـه در    1801ق/1216ن در سال اخبار جبرتي در فاصلة خروج فرانسويا

. تعـاملات  1عبدالعزيز، از دو وجه حائز اهميت اسـت:   بن توسط سعود 2م1805ق/1220سال 
قاهره در اين - . ارائه تصويري دقيق از روابط متزلزل استانبول2شريف مكه با قاهره و استانبول 

هاي حكومت خويش قـرار   ري پايهگي پاشا نيز در آستانة شكل محمدعلي 3برهه حساس است.
داشت و تسلط چنداني بر سپاه نداشت. جبرتـي از جلسـات مكـرر او بـا سـپاهيان و امـراي       

ها براي حمله به حجـاز سـخن گفتـه و بـه خـوبي نـاتواني        لشگرش، در تلاش براي اقناع آن
   4محمدعلي در اجراي فرامين سلطان عثماني را به تصوير كشيده است.

بر حمايت و  5از يك سال و نيم محاصره و فرمان صريح سلطان سليم سومفتح مدينه پس 
م بـرگ ديگـري بـر شكسـت هـاي مكـرر        1803ق/1218ممانعت از سـقوط آن، در سـال   
شد. جبرتي نيز مانند تمام منابع معاصـر غيروهـابي، تخريـب     امپراطوري عثماني محسوب مي

فتح مكه هـدف بعـدي    6است. بي دانسته ها و قبور بزرگان دين را متوجه نيروهاي وها بارگاه
                                                 

گزينه هاي صدراعظم، يوسف پاشا به سلطان سليم سوم عثماني در مجلس مشـورت   نخستينمحمدعلي پاشا يكي از    1
بـه او اولويـت داده بـود.     پاشـا و احمـدجزار پاشـا را    براي حمله به نجد بود. ليكن ملاحظات متعدد، علي 1217سال 

) براي شـرح مـذاكرات ايـن مجلـس     HAT-00095-03850-00001وزيري جمهوري تركيه( بايگاني نخست :بنگريد به
، )1431/2010(زكريا كورشـون ؛ 196-195صصنا]،  : [بي، استانبولتاريخ جودت، )1308(پاشا جودت احمد بنگريد به:

  .56-55صص ،العثمانيون و آل سعود
در سـال   نخسـت فع ابهامات احتمالي بايد در نظر داشت كه فتح مكه دوبار توسط نيروهاي وهابي انجام شده است. براي ر   2

فـتح قطعـي آن پـس از     ،در تاريخ جبرتي ذكر شـده اسـت. دوم   1218صفر  16رخ داده، ليكن اخبار آن به تاريخ  1217
درتـاريخ جبرتـي ثبـت شـده اسـت. بنـابراين        1221رخ داده كه اخبار آن در محرم  1220/1805تصرف مدينه در سال 

  انگاشت.   1221- 1216هاي  حساس ميان خروج فرانسويان و فتح مكه در تاريخ جبرتي را بايد بين سال ةتحولات دور
نفـري و هـيچ عملـي     4000به مصر رسيده مبني بر حركت سپاه  1218دستور دولت مركزي كه در سال  :بنگريد به   3

حد پول براي جلب همراهي قبايل عـرب شـبه    دستور اكيد براي صرف بي ،مهم در اين فرمان ةكتانجام نشده است. ن
  .189ص ،3، جعجائب الآثار، يدهد. جبرت جزيره است كه سياست اصلي عثماني در قبال وهابيان را نشان مي

لـي إذن عـام فـي تقليـد مـن      أنه ورد «فأخضر [محمدعلي] الباشا كبار العسكر و عرض عليهم ذلك الأمر و قال لهم:    4
نحن لانخـرج مـن مصـر،و لانتقلـد     :«، فامتنعوا من ذلك و قالوا »أقلده، فمن أحب منكم قلّدته إمريهًْ طوخ أو طوخين

  .482ص ،3، جعجائب الآثار) جبرتي، 1219ربيع الثاني16»(منصباً خارجا عنها
منوره آذوقـه و كمـك ارسـال گـردد و بـراي دفـع       با وحدت يد و وحدت توكل، با منتهاي اهتمام و دقت به مدينه «   5

اي انديشيده شود. در اين خصوص در بند عسرت و هزينه نباشـيد و بـه هـر طريقـي كـه       اغتشاش از آن حوالي چاره
». ني نكنيد كه بعداً قادر به جواب نخواهيد بـود أخير وتأبه مدينه امداد رسانده شود. اصلا ت و حتماً ممكن باشد حتماً

  .)HAT-00094-03812-00001خست وزيري تركيه(بايگاني ن
دخلها [المدينهًْ] الوهابيون و لم يحدثوا بها حدثاً غير منع المنكرات و شرب التباك في الاسواق و هدم القباب ماعـدا  «   6

يـان  اي كه تعدادي از بزرگان مدينه در ايام حصر توسط وهاب ؛ در نامه549ص ،3ج ،عجائب الأثار جبرتي،»قبهًْ الرسول
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عبـدالعزيز قـرار    بـن  وهابيان بود كه بلافاصله پس از استيلا بر امور مدينه در دستور كار سعود
گفت. حصر سه ماهة مكه، اوضاع را بر ساكنان آن بسيار مشكل كرده بود. جبرتـي گـزارش   

شـريف مكـه را بـراي    مفصلي از كمبود آذوقه و قحطي مفرط شايع در مكـه ارائـه كـرده و    
است. منع منكرات و استفاده از تنباكو، ممنوعيت مكـوس،   پذيرش صلح با سعود ناچار دانسته

افراط در دريافت مظالم به عنوان هزينة كفن و دفن اموات با توجه بـه ضـعف همـه جانبـة     
 هاي مردم مكه از اقداماتي است كـه جبرتـي در   مردم و نهايتاً غصب عجيب املاك و دارائي

  1گزارش خود از اثرات حضور وهابيان در مكه ارائه كرده است.
دانســت در پايــان حــج  عبــدالعزيز كــه خــود را خــادم حــرمين شــريفين مــي  بــن ســعود

م به حجاج شام و مصر هشدار داد كه در سال بعد از آوردن محمل و طبل 1805ق/1220سال
ن اقدام، نقض تسلط عثمـاني بـر   كه از رسومات حج عثماني بود، خودداري كنند. پيام سياسي اي

در سال بعد سپاهيان وهـابي از ورود كـاروان حجـاج عثمـاني ممانعـت       2حرمين شريفين بود.
ها را به سوي مبدأ خود بازگرداندند. بدين ترتيب مسير حج شام و مصر از سال  ورزيدند و آن

  3م مسدود شد. 1813- 1806ق/1228- 1221
پاشا را تنهـا راه   ر استانبول و بغداد رخ داد، محمدعليكه د اين مسئلة در پي تحولات مهمي

نجات عثماني از اين مهلكه قرار داد. خلع سلطان سـليم سـوم، جانشـيني محمـود سـوم و قتـل       
                                                                                                                   

و معاذ االله چنانكه اين شورشي فرصـتي  :«... بيني شده بود  ها پيش به باب عالي فرستاده بودند، تخريب قباب و بارگاه
بيابد، مسلم بدانيد به تخريب گنبد شريف سرورمان(ص) اكتفا نكرده، خزانه جواهرات و اموال داخل حجره معطـره را  

 .)HAT-00093-03789-00001يري تركيه(بايگاني نخست وز» نيز اخذ و ضبط خواهد كرد
و امر بمنع المنكرات و التجاهر بها، و شرب الاراجيل بالتنباك في المسعي و بين الصفا و المـروهًْ، و بالملازمـهًْ علـي    «   1

 الصلوات في الجماعهًْ، و دفع الزكاهًْ، و ترك لبس الحرير و المقصبات، وإبطال المكوس و المظـالم و كـانوا خرجـوا عـن    
حاله و إن لم يـدفع أهلـه القـدر الـذي      الحدود في ذلك حتي أن الميت يأخذون عليه خمسة فرانسة و عشرهًْ بحسب

يتقرر عليه فلا يقدرون علي رفعه و دفنه و غير ذلك من البدع التي أحدثوها علي مصادرات الناس في اموالهم، فيكون 
غفلة منه الا و الأعوان يأمرونه بإخلاء الدار و خروجه منهـا و  الشخص من سائر الناس جالساً بداره فما يشعر علي حين 

فإما أن يخرج منها جملة و تصير من أملاك الشـريف، و إمـا أن يصـالح عليهـا     » إنّ سيد الجميع محتاج إليها«يقولون
  .9-8صص ،4ج ،عجائب الآثارجبرتي،  ».بقمدار ثمنها أو أقل، فعاهده علي ترك ذلك كله

از ورود  1222صـفر   15به جبرتي رسيده اسـت. جبرتـي در ذكـر اخبـار      1221جمادي الثاني 13در  خبر اين اقدام   2
:  انـد  اند كـه وهابيـان پـس از پايـان حـج نـدا در داده       ها روايت كرده كشتي حجاج ترك به سويس خبر داده است. آن

ن آمنوا انما المشـركون نجـس فلايقربـوا    يا أيها الذي«لايأتي الي الحرمين بعد هذاالعام من يكون حليق الذقن و تلوا «
ربيـع الثـاني همـان سـال خبـر از      7جبرتـي در   »و أخرجوا هولاء الواصلين من المصر» المسجدالحرام بعد عامهم هذا

  سوزاندن محمل عثماني توسط وهابيان داده است.
  .83، ص4ج ،عجائب الآثارجبرتي،    3
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ــي ــي بغــداد، اوضــاع مركــز اســتانبول را بســيار مشــوش كــرده   عل ــود. ســعود در  پاشــا وال ب
ول فرسـتاد و عبـدالرحمن   زاده أفنـدي را بـه اسـتانب    م قاضي مكـه خطيـب  1807ق/1222سال

جبرتي كاروان مأمورين منصوب عثماني در حجاز كه از سـوي   1را جايگزين وي كرد. التيامي
سعود به استانبول فرستاده شده بودند را مشـاهده كـرده و از عـدم حضـور و بـي اطلاعـي از       
سرنوشت قاضي مدينه(سعد بيك) خبر داده است. قاضي مكـه نخسـتين شخصـي بـود كـه از      

  2دن تمام جواهرات و دارايي هاي بقعه پيامبر(ص) خبر داده بود.ربو
ها و اعتراضات بـه   پس از تسلط كامل وهابيان بر حرمين شريفين و انسداد مسير حج، نگراني

لـطش بـر     بود. محمدعلي عالي بسيار بالا گرفته باب پاشا تنها اميد سلطان تازه عثماني براي احيـاء تس
كه دغدغـة   به حضور عثماني در مصر و نيز به مثابة عالمي انتقاد عموميحجاز بود. جبرتي از وجه 

حفظ شعائر الهي را داشت، نظراتـي دربـاب عـدم وجـوب ظـواهري همچـون محمـل، طبـل و         
ئـلة يكـي از زمينـه    زمير[نوعي ساز بادي] براي انجام فريضة حج ابراز كرده هـايي   است. همين مس

همسو با خويش بدانند، اما حقيقت آنست كـه جبرتـي از   است كه محققين وهابي او را همراه و 
عثماني روزگار  بار از اهالي حجاز كه از طريق حقوق و مستمري دائمي هاي أسف دريافت گزارش

ديگر مشاهده حج هرسالة حجاج مغربي كه بـدون   آزرده بود. از سوي گذراندند، ناراحت و دل مي
  3بود.  ياد در برابراز رسومات حج عثماني واداشتهگذارندند او را به انق محمل و طبل، حج مي

م و ارسـال خلعـت و شمشـير و فرمـان     1809ق/1224حضور دوبارة قابچي پاشا در سال 
م، تصـميم  1810ق/1225عـالي قزلارآغـا درسـال    پاشا توسط نمايندة ويژه باب براي محمدعلي

محمدعلي و سپاهش از  4قطعي سلطان عثماني براي اتكا به پاشاي سركش مصر را آشكار كرد.
                                                 

ــا  . 1 ــبري پاش ــوب ص ــرمين ، )1384(اي ــرآهًْ الح ــي  ؛89، صم ــد زين ــلان احم ــلام، )1974(دح ــهًْ الك ؛ 294ص ، خلاص
  .148صنا]،  قاهره: [بي ، الدولهًْ السعوديهًْ الأولي،)1969(عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم

مـن  ، )1975(براي بررسي مدافعات وهابيان درباب رد اتهام سرقت ذخائر بقعه نبوي بنگريد بـه: محمـد اديـب غالـب       2
؛ فحواي كلام ايشان آن است كه در مـدت  112صداراليمامه للبحث و نشر،  ،في تاريخ الجبرتي أخبار الحجاز و النجد

محاصره يك سال و نيمه مدينه، بزرگان و صاحبان نفوذ شهر پيش از شكستن حصر، اين ذخائر را گشـوده و تقسـيم   
اوضاع مسلمين و كمك بـه ايتـام و   كرده بودند. پس از فتح مدينه نزد سعود رفته و از او براي صرف آن در راه بهبود 

مستمندان استفتاء كرده و او نيز اذن داده است. براي فهرستي از ذخائر به سرقت رفته حرم نبوي بنگريد به جبرتـي،  
  .143-142صص ،4ج ،عجائب الآثار

  .141ص ،4ج ،عجائب الآثارجبرتي،    3
دانسـت و بـا اسـتفاده از عبـارت      سـلطان نمـي   ةا بنـد مورين عثماني، خود رأمحمدعلي پاشا برخلاف ديگر واليان و م   4

داد.  اش را نشـان مـي   براي خطاب قرار دادن او، عدم فرمانبرداري و وجوه اسـتقلال طلبانـه  » حضرت سلطان برادرم!«
  .127ص ،تقارير نجد، )1390(موجاني؛ )HAT-00342-19563-00001بايگاني نخست وزيري تركيه(
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. سـپاهيان عراقـي   1شـدند:   وجوهي، بهترين گزينة عثماني براي حمله به حجاز محسوب مـي 
بافت قبيله اي و طايفه خود را حفظ كرده بودند و با فاصله يك تا دو نسل با اعـراب نجـد و   

شدند، در حـالي كـه سـپاهيان مصـري در چنـين وضـعي قـرار         حجاز، هم قبيله محسوب مي
گـري در عهـد مماليـك و اطلاعـات      . سپاه مصر با توجه به سابقة طولاني نظـامي 2تند. نداش

پاشـا بـرخلاف    . محمـدعلي 3پاشا از استواري و انتظام بيشتري برخوردار بود.  محمدعلي نظامي
براي فتح حجاز و تسهيل امر استقلال خـود از   قوي و محكمي واليان مذبذب عراق، انگيزه هاي

  در سر داشت.مركز عثماني را 
پاشـا پسـر ارشـد     م از فتح مدينـه توسـط طوسـون    1812ق/1227القعده  ذي15جبرتي در 

اسـت.   م از فتح بدون نـزاع مكـه و جـده خبـر داده     1813ق/1228پاشا، و در صفر  محمدعلي
اطلاعات جبرتي از جريان فتح حجاز، به ويژه تبادلات اقتصادي و اموال بسيار زيـادي كـه در   

بـود، بسـيار غنـي اسـت.       صـرف شـده   - به ويژه بني حرب- دن قبايل عربجهت نزديك كر
پـس از   1دار عثماني پس از بازگشت از حجاز است. اطلاعات او حاصل مصاحبت او با خزانه

محرم، فتح قطعي حجاز دور از انتظار نبود و حضور كاروان هدايا و صـلات  20فتح طائف در 
شوال بـه سـوي حجـاز    14پاشا در  محمدعلي 2ع بود.از استانبول به مصر تأييدكنندة اين موضو

عالي  بارش نسبت به باب حركت كرد و در نخستين اقدام، شريف مكه را به دليل رفتار خيانت
به قاهره فرستاد و چندي بعد او را به سلانيك تبعيد كرد. جبرتي اخباري از خاندان شـريف  

پاشـا بـا خانـدان     ت تعامل محمدعليدر زمان حضور در قاهره نقل كرده كه دربردارندة كيفي
پاشا با شريف دشمني نداشت و  عالي به اندازة محمدعلي حقيقت آن بود كه باب 3شريف است.

شـريف،   4هـايي كـرد.   هـاي حضـور در مصـر نيـز بـراي تسـكين او تـلاش        در آخرين لحظه
                                                 

  .275-274صص ،4، جعجائب الآثارجبرتي،    1
  .281-280صص ،4ج همان،   2
هـا پـس از    هايي كه بر آن گيري جبرتي از فرار يكي از برادرزادگان شريف غالب از حصر در قاهره سخن گفته و سخت   3

 :ميزان عداوت و عصبانيت محمدعلي پاشا از اقدامات سابق شريف اسـت بنگريـد بـه    ةدهند اين اقدام وارد آمده نشان
  .  331، ص4 ج، لآثارعجائب اجبرتي، 

دستوري از باب عالي مبني بر بازگردانـدن تمـام امـوال ضـبط      ،حركت كشتي خاندان شريف به سوي سلانيك ةدر آستان   4
فنزل صحبته[شـريف غالـب] الـي    «شده شريف وارد شد و علي رغم نارضايتي شريف از تمام شرايط آن اموال را پذيرفت: 

إنهـم أخـذوا مـالي    «مال و غيره بخمسمائه كيس، فأرادوا دفعها له قروشا فامتنع. قائلا: بولاق و صالحوه عما أخذ منه من ال
و بـا  » فأعطوه مائتي كـيس ذهبـاً و فرانسـه   » ذهباً مشخصاً و فرانسه، فكيف آخذ بدل ذلك نحاسا لانفع بها في غير مصر؟

  .)334ص ،4، جعجائب الآثارتي، در آنجا در گذشت (جبر1231جمع كثيري از همراهانش به سلانيك رفت و در سال 
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ا سعود ب اختيار و ضعيف بود كه در تلاش دائم براي حفظ امارت محدود خود، دمي بي حاكمي
هـاي اسـتمدادطلبانة او در ايـام حصـر مكـه و       شد. نامه پيمان مي پاشا هم و سپس با محمدعلي

هـاي   هـا و ورود كـاروان   بود و او براي حفظ امنيت راه جواب مانده مدينه به دربار عثماني بي
پيماني بـا   آمد، مجبور به هم ها به حركت در مي حج كه چرخة اقتصادي حجاز به كمك آن

عالي همدل بـود و پـس از اتمـام حـج در سـال       بود. از سوي ديگر او در نهان با باب شده سعود
اي به دربار عثماني فرستاد و دوباره از  م كه تحت انقياد سعود برگزار شد، نامه1802ق/1217

وآمد تجار كـه شـريان حيـاتي حجـاز در زمـان       جريان رفت 1ها درخواست كمك كرد. آن
تر بود. اما زماني كـه   چيز براي شريف مهم شدند، از همه محسوب مي ضعف پشتوانة استانبول

محمدعلي در آستانة حمله به حجاز، از او طلب كمك مالي نمود، از سرسـپردگي خـود بـه    
گيري بيش از حـد وهابيـان و    توان در قدرت عالي سرباز زد. دليل اين عمل را مي نسبت به باب

   2مصر جستجو كرد. عالي و هاي باب نااميدي شريف از كمك
هاي چشمگيري شد كـه   عالي منجر به پيروزي باب پاشا با حمايت نظامي حضور محمدعلي

عبــدالعزيز در  بــن داد. مــرگ ســعود  وعــدة فــتح درعيــه و ســركوب وهابيــان را مــي     
 3كننـدة شكسـت وهابيـان بـود.     م و شيوع وبـا در نجـد دو عامـل تسـريع     1814ق/1229 سال

پاشـا، ضـعف ايشـان در قبـال عثمـاني را       سعود براي صلح با طوسون بن هاي متعدد عبداالله تلاش
م، 1816ق/1231اما مرگ طوسـون پاشـا بـه دليـل وبـا در سـال       4كرد. از پيش هويدا مي بيش

سعود را براي احياء قلمرو پدرش تحريض كرد. محمدعلي بـا ارسـال پسـر ديگـرش      بن عبداالله
                                                 

والي جده به اميرالبحر عثماني در درياي سرخ در بايگاني نخست وزيـري جمهـوري    1218محرم 9بنگريد به گزارش    1
  .)HAT_00093-03789-00001) و نيز (HAT-00095-03854-00001تركيه (

)؛ حقيقـت آن  HAT-00613-30104-00001درباب مواضع نهايي باب عالي نسبت به شريف مكه بنگريد بـه: همـان،(     2
بود كه يكي از علل اصلي همراهي باب عالي با محمدعلي در حذف شريف مكه آن بود كه در ايام تسلط فرانسويان بر 
مصر، شريف زمينه ارتباط ناپلئون با گروهي از تجار و ثروتمندان هند را برقرار كـرده بـود. در ايـن بـاب بنگريـد بـه:       

  .181-180صنا]، ص : [بي، قاهرهالعلاقات المصريه الحجازيه في قرن الثامن عشر، )1990(عطيعبدالم محمد حسام
شـيخ،   آل عبـداللطيف  بـن  عبـداالله  بـن  ، حققه عبدالرحمنعنوان المجد في تاريخ النجد ،)1982(بشر بن عبداالله ابن عثمان   3

  .364ص ،1ج عبدالعزيز، ملك هًْدار رياض: مطبوعات
چنان مطلع شـديم   « سعود داده، آورده است: بن گزارشي كه به محمدعلي درباب مذاكراتش با عبدااللهطوسون پاشا در    4

كه او واقعا از شناعت و ناهمواري حركات پدر متوفايش متجنب شده و متعهد خواهد شد كه از اين پس به جز اعراب 
در ظل طاعت تاجداري همچنـان مسـتظل    درعيه و حوالي آن، به هيچ وجه دخل و تصرف نكرده و كافه بلاد و رعايا

بايگـاني نخسـت وزيـري     ».بمانند و نام به نام خسرواني در محافل و منابر قرائت و از طريق صلاح انحراف پيدا نكنـد 
  .)HAT-00344-19630-00001جمهوري تركيه(
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هـاي متعـدد دو سـپاه     دنبال فتح درعيه بـود. جنـگ   به هزار نفر سرباز، همراه ده پاشا به ابراهيم
پاشـا فـتح    م نتيجه داد و درعيه به دست سپاهيان ابـراهيم 1818ق/1233بالاخره در ذي الحجة

سـرور را بـه عنـوان     بـن  هنگام خروج از حجاز، يحيـي  محمدعلي پس از فتح درعيه و به 1شد.
  2شريف مكه منصوب كرد.

- 1814ق/1233- 1229مصـريان در حجـاز(   ات نظـامي گزارش جبرتي از دورة اوج تحرك
م شـاهد ورود دو   1815ق/1230 م) حاوي اطلاعات ارزشمندي است. جبرتـي در رمضـان  1818

بنيــان و  بــن محمــد بــن هــاي عبــداالله تــن از علمــاي وهــابي بــه قــاهره بــود. ايــن دو تــن بــه نــام
كـي و قرابـت ميـان    عبـدالوهاب، بـا هـدف ايجـاد نزدي     بـن  محمـد  شـيخ  سـبط  حمـد  بن عبدالعزيز

ها پس از ملاقات با پاشـا و تأكيـد بـر     پاشا وارد قاهره شده بودند. آن سعود و محمدعلي بن عبداالله
الأزهـر   طلبي با پدرش، به جامع هاي او در خوي جنگ جوانب مثبت روحيات عبداالله و تفاوت

فتة روحيـات و  ها سـخن گفتـه و خـود نيـز شـي      دار و متواضع آن اند. جبرتي از خوي مردم رفته
است. جبرتـي شخصـاً دو بـار     ها پرهيز كرده ها شده، اما از داوري درباب عقايد آن اخلاقيات آن

هـاي   بيش از همه دغدغه 3ها را بدرقه كرد. هنگام خروج از مصر آن و به  ها را ملاقات كرده آن
شـم او  شرع سپاهيان ترك حاضـر در مصـر بودكـه برانگيزاننـدة خ     او متوجه اقدامات خلاف

روزه پـس   هاي مفصل و هفـت  روايت تلخ جبرتي از جشن4عنوان يك عالم عصر انحطاط بود. به
كـه نگـران اوضـاع     گر موارد متعددي ست. او از يك سوي به عنوان عـالمي  از فتح درعيه، نشان

باشـكوه در   كه محمدعلي براي اجراي اجبـاري مراسـمي   وخيم معاش مردم مصر بود، از مظالمي
تمام ذخـائر و غلـّات مصـر بـه حجـاز       5است. داشت سخن گفته زار بر مردم روا ميكوچه و با

                                                 
  .416-395 صص، 1، جعنوان المجد ،)1982(بشر بن عبدالله بن عثمان   1
شورشي عليه حاكم منصوب از سوي عثماني ترتيب داد و دشمني ديرينه خاندان اشراف بـا   1242ال سرور در س بن يحيي   2

  .47ص العلاقات بين المصر و الحجاز و النجد،، )1415/1995(سعد بدير حلواني :عثماني را احيا كرد. بنگريد به
ان فيه عناد و حـدهًْ مـزاج و امـا إبنـه الاميـر      و وصل منهم اثنان الي مصر... فاعتذرا و ذكرا أن الامير سعود المتوفي ك   3

سلفه، ... و انقضي المجلس و انصرفا الي الشوارع و دخلا  هًْعبداالله لين الجانب و العريكهًْ و يكره سفك الدماء علي طريق
رضوا الي جامع الازهر و سألوا عن أهل مذهب الإمام احمد بن حنبل و عن كتب الفقهيه المصنفه في مذهبه، فقيل انق

من أرض مصر بالكليه و اشتريا نسخاً من كتب التفسير و الحديث... و قد اجتمعت بهما مرتين فوجدت منهمـا أنسـاً و   
بالاخبار و النوادر و لهما مـن التواضـع و تهـذيب الاخـلاق و حسـن الادب فـي        هًْطلاقهًْ لسان و اطلاعا و تضلعا و معرف

  .362-361صص ،4همان، ج». الخطاب...
كلون الحشيش و يشربون المسـكرات و يزنـون و يلوطـون و يشـربون الجـوزه و يلعبـون القمـار جهـاراً فـي نهـار           يأ«   4

  .358ص ،4ج ،عجائب الآثار) جبرتي، 1229رمضان 15»(رمضان
  .462-460صص ،4همان، ج   5
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بردند. از سوي ديگـر او بـه عنـوان     شد و مردم مصر در قحطي و گرسنگي به سر مي فرستاده مي
هـا را بـه رخ كشـاندن     حد محمدعلي در برگزاري جشن بين، انگيزه اين تلاش بي يك مورخ تيز
  1است. و او را به خاطر افزودن هرسال خراج، تخطئه كرده عالي دانسته قدرت به باب

نظير و محل تمـايز او   سعود در قاهره يكي از نقاط كم بن گزارش جبرتي از حضور عبداالله
نگاري اين عهـد اسـت. او در ايـن گـزارش از برخـورد گـرم و دوسـتانة         از متون ديگر تاريخ

ر اين، والي مصر قول شفاعت و رعايت حال، پاشا با عبداالله سخن گفته است. علاوه ب محمدعلي
اسـت. عبـداالله نيـز در راسـتاي كسـب رأفـت        سـعود داده  بـن  نزد سلطان عثماني را به عبـداالله 

اي از جـواهرات و سـه نسـخه     محمدعلي و اعلام سرسپردگي به حكومت عثماني، صندوقچه
بـرايش مانـده خوانـده    را به وي هديه داد كه آن را تمام آنچه از قبـر پيـامبر    قرآن خطي از

در هفتم جمادي الثاني همان سال خبر به دار آويخته شدن وي درباب همايون استانبول  2است.
پاشا و تمام همراهانش نسبت به عبداالله مواضع  به جبرتي رسيد. حقيقت آن بود كه محمدعلي

سـعود   بن معتدل تري داشتند. حضور دو تن از علماي وهابي و تشريح روحيات و مقاصد عبداالله
اند. جبرتـي نيـز در ايـن ميـان      هاي او براي ايجاد صلح از عوامل ايجاد اين موضع بوده و تلاش

عبداالله را فرزندي مجبور به تحمل ستم و اعمال شنيعي كه پدرش مرتكب شده دانسـته و بـر   
را هـا   جبرتي وهابيان تبعيدي به قاهره را ملاقات كرده و تعـداد آن  3وي ترحم ورزيده است.

متأسفانه جبرتي پس از ختم غائلة حجـاز، هـيچ خبـر ديگـري از      4نفر تخمين زده است.400
                                                 

  .454ص ،4همان،ج   1
ما دخل عليه قام له و قابله بالبشاشهًْ و أجلسه وصل عبداالله الوهابي ... و ذهبوا به في صبحها عند [محمدعلي]باشا فل«   2

مـا  «و قـال  » و كيف رأيت ابـراهيم باشـا؟  «قال: » الحرب سجال«فقال: » ما هذه المطاولهًْ؟:«بجانبه و حادثه و قال له 
نـا  أنا إن شاء االله تعالي أترجي فيك عند مولا«فقال » قصر و بذل همته و نحن كذلك، حتي كان ما كان قدره المولي.

. و كان بصحبهًْ الوهابي صندوق صغير من صفيح فقال »المقدر يكون«فقال: » السلطان هذا ما أخـذه  «، ثم ألبسه خلعهًْ
و فتحه فوجد به ثلاث مصاحف قرآنا مكلله و نحو ثلثمائهًْ حبهًْ لؤلؤ كبار و » أبي من الحجرهًْ أصحبه معي إلي السلطان

؛ دربـاب وصـول ايـن صـندوق بـه      463ص ،4جهمان، )جبرتي، 1234محرم 17»(حبهًْ زمرد كبيرهًْ و بها شريط ذهب
  .)HAT-00548-27042-00001استانبول بنگريد به: بايگاني نخست وزيري جمهوري تركيه،(

أنه لما وصل إلي اسلامبول طافوا به البلدة و قتلـوه عنـدباب همـايون و قتلـوا     سعود  بن  وصلت الأخبار أيضاً عن عبداالله   3
  .467ص ،4همان، ج؛ )1234ايضاً في نواحي متفرقه، فذهبوا مع الشهداء(جمادي الاوليأتباعه 

[آل شيخ به اعضـاء   شيخ آل محمد بن عبداالله. 1فهرست به دار آويختگان و تبعيديان مشهور وهابي به شرح ذيل است:    4
. 2 درگذشــت.1826شــده اســت] او بــه قــاهره تبعيــد شــد و در ســال  عبــدالوهاب اطــلاق مــي بــن خانــدان محمــد

عبـدالوهاب   بـن  شيخ، پسر برادر محمد آل حسن بن عبدالرحمن .3شيخ در درعيه به دار آويخته شد  آل عبداالله بن سليمان
هـاي تخريـب شـده وهابيـت در      بـه نجـد گريخـت و زمينـه     1825تبعيديان به قاهره رفت امـا در سـال    ةكه با قافل

دستور ابراهيم پاشا به قتل رسيدند، اما انتخاب ايـن  ه لماي مطرح وهابي بجزيره را احيا كرد. هفت تن ديگر از ع شبه
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  است. بازماندگان وهابيان در مصر و اخبار مرتبط با آن ناحيه را ذكر نكرده
  گيري نتيجه

از فرهنـگ و   گر وجوه مهمـي   حسن جبرتي از دو وجه تاريخي و فكري، روايت بن عبدالرحمن
نگاري، او بـدون شـك، احيـاگر     هاي متأخر آن است. از جنبة تاريخ در سدهتمدن جهان اسلام 

ميراث غني تاريخي در غرب اسلام بود و مورخان بزرگي چون آرنولد توين بـي او را در صـدر   
تـفاده از مشـاهدات       1اند. مورخين متأخر جهان اسلام دانسته روش او در تأكيـد ويـژة او بـر اس

منطبـق بـا تعقـل و خـردورزي بـه روشـني از فلسـفة تـاريخ          شخصي، اخبار ثقه و ذكر اخبـار 
وجه تمايز جبرتي از منظر فكري، نوع نگاه او به مسئلة انحطـاط   2خلدون گرفته شده است. ابن

جهان اسلام و پاسخ آن است. حضور فرانسويان در مصر، علاوه بر ايجاد تغييرات بنيادين متعـدد  
مسئلة نيز تغيير ايجاد كرد. ابراز ارادت مشـهود وي در   در مصر، در نوع نگاه جبرتي به پاسخ اين

عنوان درهم شكننده شوكت كفار فرانسوي، بـه واقـع بينـي و     به سلطان عثماني بهمظهر التقديس 
بود. جبرتي از يك سوي، دل در  تبديل شده عجائب الآثارخروج از دايرة تعصبات ظاهربينانه در 

داري را عاري از هرگونه  سوي ديگر عثمانيان مدعي دين هاي ديني داشت و از گرو اصالت ارزش
كارانه عثماني،  ديد. نفرت و مخالفت جبرتي با مظاهر فريب ها مي بندي و اعتقاد به آن ارزش پاي

هاي معتدلانـه   گيري ديگرسخن، موضع بود. به ها متمايل كرده  سمت دشمنان و مخالفان آن او را به
هـا باشـد، از حـس     كه حاصل پذيرش و اقبـال بـه آن   ن، بيش از آناو درباب فرانسويان و وهابيا

بود. او كه در مقام يك عالم دين اسـلام، از دسـائس و     انزجار او نسبت به امراي عثماني برآمده
خـوبي بـه ارزش و تـأثير     بود، بـه   زده و سرخورده شده هاي حكام و أمرا از دين، دل استفاده سوء

                                                                                                                   
افراد بر اساس شأن و جايگاهشان نبود، بلكه اصل بر ميزان عـداوت و حضـور در جنـگ برعليـه سـپاه عثمـاني بـود.        

مقتـول در جنـگ   عبـدالوهاب،   بـن  عبدالوهاب، نوه دختري محمـد  بن حمد بن ابراهيم.1ست از: ا اين افراد عبارت اسامي
عرينـي   رشـيد  بـن  حمد بن علي .3عبدالوهاب كه در نبرد الظلام به قتل رسيد  ابن ةعبدالله آل شيخ، نو بن علي .2هناكيه 

زميل قاضي قصيم  بن رشيد بن عبدالعزيز. 5 رشيد السردي قاضي حوطهًْ و حريق كه در درعيه اعدام شد .4قاضي ظلام 
 ــ  ــاني شـ ــاي عثمـ ــه نيروهـ ــگ عليـ ــه در جنـ ــت كـ ــدالرحمن .6ركت داشـ ــن عبـ ــامع بـ ــي نـ ــاء قاضـ . 7 أحسـ

حضور نيروهاي عثماني كه بـا   ةمرآت. براي شرح دقيقي از تحولات نجد و درعيه در دور قاضي مشرف بن حمد بن ابراهيم
  اتكا بر منابع و اسناد سعودي تنظيم شده است بنگريد به :

David Commins(2009), The Wahhabi Mission and Saudi Arabia, IB,Tauris , pp.40-45. 
1  Arnold Toynbee(1976),”Abdul Rahman Al-Jabarti and his times”,in  عبدالرحمن جبرتي دراسات و بحـوث, 

pp.3-5. 
مسائل في الوعي التاريخي يثيرها إستذكار الحملهًْ الفرنسيهًْ من الجبرتي إلـي شـمبليون إلـي    ، )1977(وجيه كوثراني   2

  .44 ص،ر الحوارالطهطاوي، منب
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تـرگش    اد تغييرات بنيادين واقف بود و بيش از نيمـي پروري در ايج تعليم و علم عجائـب  از اثـر س
را به ذكر تراجم و اخبار علماء بزرگ سراسر جهـان اسـلام اختصـاص داد. در حقيقـت،      الآثار

بنـدي بـه    توجه جبرتي به شرح حال علماء، تلاش براي حفظ الگوهاي منحصر به فردي از پـاي 
وي در راستاي يافتن پاسخ براي پرسش از مسئلة انحطاط  هاي اصيل دين و انسانيت بود كه ارزش

نگـاري مصـر    انديشيد. بدون شك، جبرتي نقطة عطفي در مكتب تاريخ در جهان اسلام بدان مي
ها و اصول تاريخ نگاري گذشتگان، افق روشني براي   شود كه با اعتنا و اتكا به ارزش محسوب مي

هاي جبرتـي در   اعة طهطاوي به روشني وامدار روشآيندگان ترسيم كرد و مورخين متأثر از رف
   1هاي تاريخي هستند. نگاري و تحليل تاريخ

  منابع و مĤخذ
، ميقات حجسامان صاحب جلال،  ة، ترجم»هاي دولت عثماني به حجاز يارانه«،)1389(ويليام  ،آكسنوالد - 

  .116- 103صص ،71ش
  مطابع الشعب. :، قاهرهع الدهوربدائع الزهور في وقاي، )1960( احمد بن محمد ،أياس ابن - 
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؛ 93-89، صـص 17ش ،تاريخ پژوهان ةنام عبداالله فرهي، ة، ترجم»تاريخ نگاري نو در مصر«)،1388عبدالغني( مصطفي   1

  .35-27صص اميركبير،: انتشارات تهران ،سيري در انديشه سياسي عرب، )1385(حميد عنايت
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همه شئون زندگي را در جوامع مرتبط با آن تغيير  ميلادي نوزدهم ةتحولات اروپا در سد چكيده:  
اـد نوظهـور سـرمايه    داد. داري از يـك   اقتصاد ايران نيز از اين تحولات مصون نماند و در مواجهه با اقتص

در طول نيم  ،زا تغيير يافت. اقتصاد ايران در شكل جديد خود زا و سنتي به يك اقتصاد برون اقتصاد درون
اـني  سدة به الگوي استعمار كلاسيك نزديك و به يكي از توليدكنندگان اصلي مواد خ ام براي بازار جه

اـ     كه خام،  ةتبديل شد. ترياك به عنوان ماد اـري و متناسـب ب در اقتصاد سنتي ايران يك كالاي غيـر تج
اـ تغييـر     سـدة دوم  ةاز نيم ،رسيدهاي اقتصاد معيشتي به مصرف خانوادگي و محلي ميويژگي نـوزدهم ب

  .لاي تجاري تبديل شدشكل اقتصاد ايران، در چارچوب اقتصاد وابسته، ترياك به يك كا
شصـت   ةسدة نوزدهم و به طور مشخص در ده ةدر نيم ترياك دهد كهنتايج اين پژوهش نشان مي

تأثير زيادي در تجارت خارجي ايران گذاشت. اين  به يكي از اقلام صادراتي ايران تبديل شد وميلادي 
پشـت   ،ليد ترياك ايران بودكه اوج تو ق)1297/م1880تا سال (دار  يك روند صعودي نوسانمادة خام 

  بود. كميصادرات ترياك ايران ثابت و داراي شيب نزولي ميلادي سرگذاشت. دهه هشتاد 
تنزل پيدا كـرد و در اوايـل   تند ترياك ايران با يك شيب  تصادراميلادي  اواخر سدة نوزدهمدر 

اي آن را گرفـت.  ج ـ ،جايگاه استراتژيك خود را در صادرات ايران از دسـت داد و فـرش  بيستم سدة 
اـني،       هم چنين، چين بزرگ تـان در رتبـه دوم بـود و مصـر، عثم ترين وارد كنندة ترياك ايران و انگلس

  هاي بعدي قرار داشتند.ايتاليا و برخي كشورهاي عربي و اروپايي ديگر در رده
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Abstract: During the 19th century European developments changed conventionalities in all 

of society. These developments influenced the economiy of Iran and based on the mentioned 

situation it changed from endogenous to exogenous. During half a century, in the new condition, 

it became close to classical colonialism and became one of the important producers of crude 

materials in the world market. Opium as a crude material in traditional economy of Iran was 

regarded as a non-commercial good and consumed correspondingly in its economical character 

at the family and local level. The second half of the nineteen century Iran’s economy changed to 

dependent economy and opium became as commercial merchandise. 

The results of this research show that from the 1860s opium became one of Iran's exports 

with a huge impact on Iran's foreign trade. This raw material as a trend swinger year (1880/1297 

AH. G.) which was Iran's opium production peak.Opium exports in the eighties was fixed and 

slightly sloping downward. 
Iran's opium exports in the late 19th and the early 20th centuries, had a steep fall and lost its 

strategic position and was replaced by carpets. China was the largest importer of opium from 

Iran, Britain was in the second place, followedly Egypt, Ottoman Empire, Itali and some Arab 

and other European countries. 
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  مقدمه
هـا، تجـارت آزاد، تكنولـوژي جديـد و      ه زمان ظهور رقابـت امپراطـوري  سدة نوزدهم كدر 

دموكراسي سياسي بود، اقتصاد ايران همانند سياست آن نـاگزير از تعـادل خـارج شـد. در ايـن      
گرا بود، در رويـارويي بـا    از اين، يك اقتصاد درون پيشمقطع زماني، اقتصاد سنتي ايران كه تا 

ي كه صاحبان آن از نظر سياسي و اقتصادي در موقعيت برتري دار اقتصاد در حال رشد سرمايه
در اين برخورد، اقتصاد سنتي ايران خصوصيات پيشـين خـود را بـه     بودند دچار انفعال گشت.
نگر و وابسته تبـديل شـد. در    گرا از دست داد و به يك اقتصاد بيرون عنوان يك اقتصاد درون

هاي اقتصادي كشـورهاي   تأثير سياست قتصادي تحتمناسبات ا ،نگر اقتصادهاي وابسته و بيرون
كنند شـكل   المللي نقش اصلي را در آن ايفا مي مسلط و بازار جهاني كه بازيگران قدرتمند بين

تأثير و در چار چوب اين نوع نگاه وارد اقتصاد ايران شـد   يكي از كالاهايي كه تحت گيرد. مي
نقش مهمي در اقتصاد ايران نداشت و توليد آن سدة نوزدهم  ةترياك بود. ترياك تا قبل از نيم

اول سدة نوزدهم و قبل از آن، به طور  ةگرفت. در نيم تنها با هدف مصرف داخلي صورت مي
صفويه، گزارش چنداني در مورد صادرات ترياك ايران به كشـورهاي   ةمشخص تا اويل دور
صفوي بـه طـور پراكنـده،     خورد. تنها اولئاريوس و برخي ديگر از سياحان ديگر به چشم نمي

اند، امـا هـيچ    مورد توجه قرار داده را شده هاي ترياك كه به كشور عثماني صادر مي محموله
يك از مورخان و سياحان اين دوره به سهم قابل توجه اين مـاده در اقتصـاد و بـه تبـع آن در     

رياك همانند سدة سدة نوزدهم روند توليد ت نخست ةدر نيم اند. صادرات ايران اشاراتي نداشته
هاي كه در اقتصـاد  دوم سدة نوزدهم و با توجه به دگرگوني ةهيجدهم ادامه پيدا كرد. در نيم

ايران اتفاق افتاد توليد ترياك به يكباره چندين برابر شد. اين افزايش ناگهـاني، تريـاك را بـه    
 ـ ةيك ماد  ةن مـاده بـه ده ـ  صادراتي مهم در اقتصاد ايران تبديل كرد. اوج توليد و صادرات اي

 اول را در صادرات ايران داشت. در اين پـژوهش  ةگردد كه كه رتب هشتاد سدة نوزدهم بر مي
قاجاريه، به بازار جهاني ترياك  ةضمن بررسي تأثير ترياك بر تجارت خارجي ايران در دور

شـود. همچنـين    مـذكور نيـز پرداختـه مـي     ةتريـاك ايـران در دور   ةكننـد  و كشورهاي وارد
شده اسـت مـورد بررسـي قـرار      ازهايي كه ترياك از آن به كشورهاي هدف صادر ميباراند
، ترياكبازار جهاني  و سهم صادراتي ،باراندازهاي ترياك ايران: گيرد. سه محور ذكر شده مي

روش پژوهش، تاريخي اسـت كـه بـا اسـتفاده از      دهد. عناصر اصلي اين پژوهش را تشكيل مي
  آرشيوي انجام گرفته است.اي و اسناد منابع كتابخانه
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 پيشينة پژوهش

ترياك به عنوان يك مادة مهم در زمينة اقتصادي و اجتمـاعي در دورة قاجاريـه، تـاكنون از    
سوي محققان، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از محدود محققاني كه به اين موضوع به 

اره كـرد. احمـد سـيف در    توان به سيف، اشرف و ويلم فلور اشاند مي صورت جزئي پرداخته
در فصلي با عنوان تجارتي كردن كشاورزي با دسترسي بـه   اقتصاد ايران در سدة نوزدهمكتاب 

برخي اسناد در آرشيو وزارت خارجة انگلستان تا حدودي به برخي ارقام پراكنده در زمينـة  
اده شـده  مقدار تجارت سالانه ترياك دست يافته كه در اين پژوهش از ايـن اسـناد نيـز اسـتف    

 ةداري در ايـران: دور موانع تاريخي رشـد سـرمايه  است.هم چنين كتاب احمد اشرف با عنوان 
مباحث نظري تجاري شدن محصولات نقدينه آفرين ماننـد تريـاك را مـورد توجـه      قاجاريه

در كنـار   كشاورزي ايران در دوره قاجاريـه قرار داده است. كتاب ترجمة نشده فلور با عنوان 
ت مثل ابريشم، پنبه و .... به توليد ترياك در ايران پرداخته است. ايـن پـژوهش   ساير محصولا

براي نخستين بار با استفاده از منابع در دسترس و به ويژه اسناد آرشيوي، و توجه به تحقيقـات  
نام برده شده به صورت مستقل به جايگاه ترياك در تجارت خارجي ايـران پرداختـه اسـت.    

استفاده از مقايسه بين آمارهاي متفاوت مقدار صادرات ترياك ايران در نوآوري اين پژوهش، 
منابع و تحقيقات جديد و هم چنين معرفي اصفهان، يزد و فارس به عنوان بارانـدازهاي اصـلي   

  صادرات ترياك ايران است.
  آغاز صادرات ترياك

يـد انبـوه   مقاطع مختلف ذكر شده است و حتـي كمپفـر بـه تول    ،در مورد آغاز صدور ترياك
كشـت خشـخاش از زمـان صـفويه مـورد       نويسد:ند و ميكمي صفويه اشاره ةترياك در دور

توجه بوده، و حتى بخشي از املاك خاصة سلطنتي در اين دوره به كشت خشخاش اختصاص 
خشخاش را از گياهان قابل توجه ايـران دانسـته، و بـه محصـول آن در      ،شاردن 1داشته است.

هايي مبنـي بـر كشـت خشـخاش در     همچنين گزارش 2شاره كرده است.مناطق مختلف ايران ا
 ةدورة زنديه در دست است. ورهرام در مورد كاشت فراوان خشـخاش و صـدور آن در دور  

شـده، و حتـى    نويسد: در اين دوره تقريباً در بيشتر نقاط ايران خشخاش كشـت مـي  صفويه مي
                                                 

  .112نا]، ص : [بي، ترجمة كيكاووس جهانداري، تهرانسفرنامه، )1350( انگلبرت كمپفر   1
  .287، ص اميركبير: انتشارات ج، تهران 10، ترجمة محمد عباسي، نامه سياحت، )1345(ژان شاردن   2
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عنوان كالايي صـادراتي بـه خـارج از    افزون بر مصرف داخلي، به  ،ترياك اصفهان و كازرون
در شـرحي كـه در مـورد     ،در مقابل تاورنيـه  1.شده است ويژه هندوستان، صادر مي كشور، به

اي به ترياك ندارد و از محصـولاتي   امتعه و مال التجاره ايران در عصر صفويه دارد هيچ اشاره
در مـورد  2. بـرد ران نـام مـي  پسته به عنوان محصولات صادراتي اي مانند ابريشم، روناس، پنبه،

منافع اين كالاي جديد تجاري تجربة كافي توسط شيخ عبدالرسول تاجر ايراني، انجام شده كـه  
دالماني در مورد آغـاز صـدور    3.جعبه ترياك به دومان و از آنجا به ماكائو فرستاد 20حدود 

شده است. ابتـدا   ) در ايران شروعق1269م/ 1853صدور ترياك از (« نويسد:ترياك ايران مي
دولت ايـران بـراي ايـن كـه      است هاي بعد فزوني يافته مقدار آن كم بوده و به تدريج در سال

اي وارد نيايد گاهي از زيادتي كاشت تريـاك   لطمه اق عموميزكاشت غلات كم نشود و به ار
 4.»نداشت كرد و اين منع دوامي جلوگيري مي

دوم سـدة   ةدر سطح كـلان مربـوط بـه نيم ـ    صادرات ترياك ايران ،هاطبق بيشتر گزارش
پنجاه به لحاظ مقدار ترياك توليدي بسيار مورد مناقشه اسـت   ةباشد. دهنوزدهم ميلادي مي

و آمارهايي به صورت پراكنده وجود دارد. ليكن بـه طـور كلـي بايـد گفـت؛ بـا توجـه بـه         
 ـ  ةموجود، صادرات ترياك ايران در ده هاي گزارش  نـاچيز  5سـوي عي ةپنجاه بر خـلاف گفت

ــد.     ــل ش ــد قائ ــادرات باي ــراي آن در ص ــداقلي ب ــهم ح ــت و س ــوده اس ــال  نب ــداي س  در ابت
كنـد در   گادل بيـان مـي   )، اين روند يعني توليد براي بازار محلي ادامه يافت.ق1266 م/1850( 

دهه پنجاه سدة نورزدهم، مقدار ترياكي از ايران به اروپا و عثماني صادر شد و همچنين مقدار 
همچنين بلو از توليد ترياك در يزد، كاشان و اصفهان ( ي به افغانستان و هندوستان رفت.بيشتر

اي به مانند تركيه نبوده  يم شدهظامر تن ،دهد كه صادر شده است. اما هنوز تجارتگزارش مي
تـوان  بر اساس اطلاعات پراكنده مـي  « نويسد:مي سيف در مورد صادرات اوليه ترياك 6است.

) از ق1277م/ 1861، در ( ) از اصـفهان ق1269م/ 1853ترياك به چـين، در (  گفت صادرات
) از كرمانشـاه  ق1292 م/1875) از شيراز و خراسان و بالاخره در( ق1288م/ 1871يزد، در (

                                                 
  .154تشارات معين، ص ، تهران: انتاريخ سياسي و اجتماعي ايران در عصر زند)، 1366غلامرضا ورهرام(   1
جـا]: انتشـارات    ، ترجمة ابوتراب نوري، بـا تجديـد نظـر حميـد شـيرايي، [بـي      سفرنامه)، 1363 ژان باتيست تاورنيه(    2

  .603 -600كتابخانه سنائي و كتابفروشي تأييد، صص 
  .369، ص نشر گستره :تهران ، يعقوب آژند ة، ترجم تاريخ اقتصادي ايران، )1362(عيسويچارلز    3
  .93، ص اميركبيرانتشارات  :وشي، تهران علي محمد فره ة، ترجماز خراسان تا بختياري)، 1335(دالمانيهانري رنه    4
  .369عيسوي، همان، ص    5

6  Willem Floor(2003), Agriculture in Qajar Iran, Washington: Mage Publishers, p.434. 
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كنگ در اختيار بازرگانـان خـارجي بـود.     هنك تجارت رو به توسعه ميان بوشهر و  1.»آغاز شد
تجار داويد ساسون بازرگان ثروتمند يهودي بود. ساسون پس از آنكـه  نمونه يكي از معتبرترين اين 

) مورد تعقيب مقامات عثماني واقع و از بغداد اخراج شد، در بوشهر پناه .ق ه1248 م/1833در سال (
يـس در سـال      ةشفته بازار ترياك در هنگامآگرفت. او با استفاده كامل از  درگيـري ايـران و انگل

خري ترياك، پيش از موسـم برداشـت آن،   ستقراض مبالغ هنگفتي به سلف)، با اق1253م/ 1837(
دو دولت (كه باب تجارت را بسته بود) و باز آمدن قيمت  ةبه قيمت نازل پرداخت. با پايان منازع

نويســد: پــس از زاده در ايــن بــاره مــيجمــال 2تريــاك بــه وضــع عــادي، او ســود هنگفتــي بــرد.
 ـ   » پيربن «را ناخوشي  ق.) كه ابريشم ايران1282م/1865( تجـارت  ه خراب نمـود ايـران شـروع ب

لردكرزن اول دفعه كه ترياك از ايران خارج شـد چنـد سـال    ة ترياك نمود و اگر چه بنا به گفت
ق) بود كه از اصفهان مختصر ترياكي به خـارج حمـل شـد ولـي     1270م/1854قبل يعني در سال (

ق.) 1297م/1862رديـد و در سـال (  ق) شـروع گ 1282م/1865(سـال   تجارت حقيقي در همـان 
ق) به عمل آمـد بـه   1302م/1885(سال زراعت خشخاش بسيار زياد شد چنان كه ترياكي كه در

شد ولي از آنجاي كه در آن زمان دو خمـس تريـاك ايـران در     چهارصد هزار من تخمين زده مي
  3. هزار من بيشتر نبود 240000شد صادرات قريب  خود مملكت مصرف مي

موجود استخراج كرد، اين است كه بايد صادرات فعال هاي  توان از گزارشي كه ميا نتيجه
شصت سدة نوزدهم دانست كه بعـد از بيمـاري كـرم ابريشـم در      ةو تأثيرگذار ترياك را ده

روندي منظم به خـود گرفـت و رفتـه     ،تحت تأثير شرايط ايجاد شده ق)1280/م1864(سال 
  فزوده شد. رفته به مقدار توليد و صدور آن ا

  قاجاريه ةتجاري ترياك ايران در دوراصلي باراندازهاي 
  يزد .1

گيرند بسـته بـه محـل توليـد و موقعيـت      كالاهايي كه در يك كشور مورد دادوستد قرار مي
تـرين  شـوند. يكـي از مهـم   جغرافيايي مناطق، داراي بازارهاي عمده و باراندازهاي تجاري مـي 

يزد بوده است. به خاطر اهميت تجاري شهر يزد، حـاج   ،يرانباراندازهاي تجارت ترياك در ا
                                                 

  .223ص  نشر چشمه، :، تهرانقرن نوزدهماقتصادي ايران در ، )1373(سيفاحمد    1
، ترجمـة هاشـم رجـب زاده،    در ايـران  1288قحطي بزرگ سال )، 1365خرداد و اوكازاكي شوكو(فروردين، ارديبهشت   2

  . 36، ص3-1 ، ش38 ، ص12، سآينده
  .30 ، صانتشارات كتاب تهران :تهران ،گنج شايگان، )1362( جمالزادهعلي  محمد   3
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تصميم گرفته بود كه تجارت خـود را   ،قاجاريه ةمحمد حسن امين الضرب تاجر معروف دور
ترش دهد. اهميت تجـاري شـهر يـزد بيشـتر بـه خـاطر موقعيـت جغرافيـايي و         سجا گ در آن
بـه يـزد راحـت تـر بـود تـا سـاير        ش بود. از نظر جغرافيايي آمد و شد از بندرعباس ا ساكنين

تري داشت. همچنـين فرسـتادن كالاهـاي     يزد مشكلات طبيعي كم ةجاد زيراشهرهاي جنوبي، 
بود. اهميـت سـاكنين    ترآسانتجاري از هند به خراسان، شمال غربي، شمال و شرق و بالعكس 

تعـدادي از   هاي زرتشـتي بودنـد و نيـز    ها از اقليت از آن شهر از اين جهت بود كه بخش مهمي
گر،  ها صنعت از آن . بخش مهميبودندبريتانيا بودند كه از هند آمده و در يزد ساكن  ةاينان تبع

. به خاطر تعلق مخصوصشان به هند، شروع بـه تجـارت بـا آن     و مردماني سخت كوش بودند
هاي مركزي تجاري براي كالا ،يزد ،به خاطر اين شرايط كشور كرده و در اين كار وارد بودند.

  1صادرات اصلي يزد ترياك بود. وخارجي و محلي مناسب براي صادرات و واردات كالاها 
 امـين الضـرب  دهـد،   نشان مـي  )م71-  1870 /ق87- 1286( ها، سال نامه گونه كه كتابچه آن

عموماً به صادرات ترياك خراسان و اصفهان از راه استانبول به مقصد اروپا مشغول بود. پـس  
فعاليت خود  اورياك كالاي اصلي صادراتي كشور شد و شايد يكي از عللي كه از اين تاريخ، ت

اصلي كشت ترياك در ايران و محلي بـود كـه    ةناحي ،را در يزد گسترش داد اين باشد كه يزد
دهدكـه   يزد است نشان مـي  ةشد. منابعي كه دربارهاي صادراتي ابتدا در آنجا جمع مي ترياك

خريد و آن را به منظور صـدور بـه مارسـي، لنـدن و      صفهان ميوي ترياك را از خراسان و ا
علاوه بر موقعيت جغرافيايي كشت ترياك كـه يـزد از    2آورد. گرد مي ،هنگ كنگ در يزد

برده؛ ارتباط تجاري بين زرتشتيان يزد و هند نيز در تبديل اين شهر به يك بارانداز آن سود مي
ارتباط با هم  ةهايي بودند كه به واسط هگرو خستيننزرتشتيان يزد از  .مؤثر بوده ،مهم ترياك

در گسترش  و برداري بهتر از آن اطلاع يافتند در هند از سودآوري ترياك و بهرهكيشان خود 
نمودنـد. فعاليـت فـردي     فراوانمانند اصفهان و كرمان سعي  نزديك، ترياك در يزد و مناطق

 ـ تـرين تجـار تريـاك، در بهبـود      زرگمانند حاج محمدحسن امين الضرب به عنوان يكي از ب
كنيد مال ايران مثل مال هندوسـتان معتبـر   كاري«موقعيت تجاري يزد تأثير بسيار داشته است.

دست باشد، اعتبار پيدا خواهـد   شود كه يك 3شود. اگر همه مرسولات شما در تهران طياري
                                                 

منصـوره اتحاديـه و فرحنـاز     ةدارالضـرب، ترجم ـ  ، اميننامه حاج محمد حسن كمپاني زندگي، )1379(مهدويشيرين    1
  .134، ص نشر تاريخ ايران :اميرخاني حسينك لو، تهران

  .138مهدوي، همان، ص    2
، 9 جنامـه،   لغت،  )1373اكبر دهخدا( علي. ترياك مالي .اصطلاحي بوده است ) طيار و آماده و مهيا بودن يا (حامص طَي ْ   3
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مـن  هـر  ان [مقصـود  كرد. در يزد مال كلي از خراسان و هرات و عراق آمده و در شانزده توم
تجارت ترياك در مناطق محدودي مثل اصفهان، يـزد،    1».شود خريد] ميمعادل سه كيلو شاه

و كرمانشاه تمركز پيدا كرده است. در كرمان بازرگاناني از يزد بودند كه به طور عمده  شيراز
  2كردند.ترياك براي بازار چين خريداري مي

  اصفهان .2
ترياك ايران بدون شك اصـفهان بـود. اصـفهان بـه عنـوان بزرگتـرين       ترين بارانداز تجاري مهم
تـرين بارانـداز تريـاك     بسيار بالايي در تبديل شدن به بزرگ امكانترياك ايران از  ةكنند توليد

ها تقريباً نصف ترياك توليـدي  ايران برخوردار بوده است. ترياك توليدي اصفهان در بيشتر سال
 جـا  قم و ديگر نقاط اطراف اصـفهان نيـز در آن  ، اطقي مانند كاشانايران بود. اگر چه ترياك من

 ويژگـي شد. موقعيت جغرافيايي اصفهان به عنوان رابط كليه مناطق ايـران بـه آن   آوري ميجمع
شـده  استثنايي بخشيده است. در واقع تمام ترياك ايران كه در مناطق اطراف اصـفهان توليـد مـي   

هاي داخلـي  شد. فعاليت كمپانيبايد از اصفهان عبور داده مي است براي صدور از راه خليج فارس
هاي خارجي نيز در تقويت اين وضعيت بسيار مـوثر بـوده   مثل شركت ترياك اصفهان و كمپاني

. توسـط آقـاي محمـد    )ق1288- 1277م/1859- 1858(است. شركت ترياك اصفهان در سـال  
- كار ايـن شـركت جمـع    3 شده بود. مهدي اصفهاني و مشاركت تعدادي از تجار اصفهان تاسيس

تـان بـود.      آوردن، بسته بندي و صدور ترياك به بازار آوري، عمل  4هـاي هنـك كنـگ و انگلس
تريـاك بـود؛ اهميـت تجـاري      ةشركت داخلـي فعـال در زمين ـ   نخستيناهميت اين شركت كه 

تـر كمپـاني   رسـاند.  ترياك را مي ةاصفهان در زمين ت و واردا ةهـاي خـارجي كـه در زمين ـ   بيش
هـايي ماننـد شـركت مـوييرو     صادرات كالا فعال بودند در اصفهان شعبه داشتند. فعاليت شركت

تجـارت تريـاك بسـيار فعـال     ة ها است كه در زمينهاي اين شركتاز نمونه  6،ساسون 5توييدي،
                                                                                                                   

  .13748تهران: دانشگاه تهران، ص 
انتشـارات  : ايرج افشـار، تهـران   -، به كوشش اصغر مهدوي)1380()1320-1288هاي سال ( الضربيزد در اسناد امين    1

  .437 ، صفرهنگ ايران زمين
2  Floor, Ibid, p.441. 

  .284 ص نشر اسفار،هران: ت ،2، مرآهًْ البلدان،ج )1314ه(اعتماد السلطنخان  حسن محمد   3
  .  74، صنشر تاريخ ايران :، تهرانتجار، مشروطيت و دولت مدرن، )1384( ترابي فارسانيسهيلا    4
  .54 ، صزمينهانتشارات  :، تهرانداري در ايران: دوره قاجاريهموانع تاريخي رشد سرمايه)، 1359اشرف(احمد    5
  .164 ، ص14، پروندة 15ن كارتمركز اسناد وزارت امور خارجه، آرشيو    6
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ر فلـور د  .داداند. حتي مناطقي مانند كرمانشاه هم ترياك مازاد خود را به اصفهان انتقال مـي  بوده
من ترياك هر ساله در كرمانشاه براي مصرف محلي آمـاده   150نويسد: در حدود  اين زمينه مي

اين مسئله در حالي است كه عثماني بـه عنـوان يكـي از      1شد.شد و بقيه به اصفهان حمل ميمي
باشـد. همـه ايـن    ترياك ايران هم مرز بـا كرمانشـاه مـي    ةترانزيت و مصرف كنند ةمناطق عمد
  رساند.  ميت مركزيت اصفهان را در بازار ترياك ايران ميشواهد اه

  فارس .3
هـاي زيـادي بـراي    اي بـود كـه تريـاك   بعد از اصفهان و يزد، فارس، به عنوان سومين منطقـه 

و  سـوم قـرار داشـت    ةشد. فارس از نظر توليد ترياك در رتبآوري ميصادرات در آنجا جمع
توانسـت بـه   بنـابراين همـين مسـئله مـي     2.شـد يترياك زيادي در مناطق مختلف آن توليد م ـ

تريـاك يـاري رسـاند. پـس از تحقيـق معلـوم شـد كـه          ةموقعيت تجاري اين منطقه در زمين
ز نواحي يـزد  اصندوق  15000تا  10000گفتند هر ساله مي ترياك است كه ،صادرات عمده

ارس به عنوان بنـدر  توليد ترياك به خليج ف ةفارس نزديكترين منطق 3گردد. و شيراز صادر مي
دانيم بيشتر ترياك ايران از طريق خلـيج فـارس   اصلي صادرات ترياك بود. همان طور كه مي

ترياك ايران كه از راه  ةاي بود كه همشده است. موقعيت جغرافيايي فارس به گونهصادر مي
ماننـد   ترين مقدار اين تريـاك بـه عللـي    كرد. اگر كمشد از آن عبور ميخليج فارس صادر مي

توانسـت   شد به راحتي ميوضعيت جوي، به هم خوردن تعادل قيمت ترياك در آنجا انبار مي
نمـازي، حـاج    :به اين موقعيت تجاري فارس كمك كند. فعاليت تجار بزرگ تريـاك ماننـد  

فـارس نيـز    ،عـلاوه بـر ايـن    4محمد علي كازروني نشان از بازار رونق ترياك در فارس است.
  5.هاي بزرگ ترياك مانند ساسون و زيگلر بودفعاليت كمپاني مانند اصفهان محل

  ميزان صادرات 
اين پژوهش كه ممكن است تا حدي نتايج آن را تحـت تـأثير قـرار دهـد،      هاي خلاءيكي از 

                                                 
1. Floor, Ibid, p. 441. 

ران: ته ـ، 2ج تصحيح و تحشـيه از منصـور رسـتگاري فسـايي،     ه ، بفارسنامه ناصري )،1367(فساييحاج ميرزا حسن    2
  .874انتشارات اميركبير، ص

  .444ص تشارات علمي فرهنگي،ان :، تهران 2جوحيد مازندراني،  .غ ةترجم ،  ه ايرانيايران و قض، )1362(كرزنجرج.ن.    3
  .31 ، صانتشارات جانزاده :، تهرانتاريخ تجارت و سرمايه گذاري صنعتي در ايران، ، امين الضرب)1366(معتضدخسرو    4
  .816، با مقدمه و فهارس از ايرج افشار، تهران: انتشارات امير كبير، ص روزنامه خاطرات)، 1377اعتماد السلطنه( خان حسن محمد   5
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زيـن   ،باشد. در اين موردفقدان آمار و ارقام درمورد ميزان توليد و صادرات ساليانه ترياك مي
ولي من نيز به «نويسد: مند است و مي گله زيستهقاجاريه مي ةه در دوراي هم كالعابدين مراغه

خواستم بنويسم ولي نتوانستم، چه مĤخذي در دست نبوده. نـه در  گويم كه ميكمال تأسف مي
ها سالنامه دارند كـه از روي آن در  ايران قانون سرشماري متداول است، نه مثل ساير مملكت

گويـد از روي حـدس و    فته شود. هركس در اين باب چيزي مـي امثال اين كارها اطلاعات گر
يكي ديگـر از مشـكلات    ،در صورت موجود بودن مقادير عددي ،اين با وجود 1.»گمان است

باشد كه در برخي موارد حتي هيچ معيـار مشخصـي بـراي    واحدهاي وزني مختلف مي وجود
ست وجـود نـدارد. واحـد وزن در    شده اواحد وزني كه مثلاً در فلان منطقه ايران استفاده مي

شـود.   معاملات ايران مثقال است كه هفتاد و يك گندم انگليسي يا نود و شش گندم ايران مي
است و  گراونكه شود و شانزده مثقال را يك سير، پنج سير يكهر گندم ايران يك نخود مي

است، از شـش  متفاوت  ،كنند. من در جاهاي مختلف مملكت پيزهاي سنگين را با من وزن مي
طـور كـه پيشـتر هـم ذكـر      همـان  2و نيم پوند تاصد و شانزده پوند اختلاف وزن وجود دارد.

دوم سدة نوزدهم آغاز شد.  ةندهي شده از نيماكرديم صادرات ترياك به صورت فعال و سازم
براي تحليل عددي ميزان صادرات ترياك قصد بر آن است كه ابتدا ميزان صادرات به صورت 

صـادرات كـل بـه صـورت      ،جداگانه بيان و تحليل شود. بعد از اتمـام ايـن مرحلـه   هاي دهه
  گيرد.اي از نظر وزني و پولي مورد ارزيابي قرار مي مقايسه

بـود آمـار بسـيار     ابتدايي ةپنجاه سدة نوزدهم كه صادرات ترياك در مرحل ةدر مورد ده
 سـال  يـزان صـادرات تريـاك در   كه قبلاً گفتـيم عيسـوي م  اي وجود دارد. همان طور پراكنده

 فوران هم مقدار صـادرات تريـاك ايـران در    3كند.) را صفر درصد ذكر ميق 1266م/1850(
چه كه فـوران و عيسـوي بيـان    قطعاً آن 4 كند.) را صفر درصد ذكر مي ق1273/ م1857( سال
بـراي   هميتواند درست باشد. در مورد اين كه چرا اين دو براي اين دهـه هـيچ س ـ  اند نميكرده

كـه   صـدورترياك  فقـدان آمـار   ،نخست توان بيان كرد.احتمال مي دواند  ترياك ذكر نكرده
                                                 

 ةموسس ـتهـران:  ، 1ج، ج 3، به كوشـش م.ع. سـپانلو،   سياحتنامه ابراهيم بيگ، )1384(ايمراغه العابدين زين حاجي   1
  .22ص انتشارات آگاه، 

  .280ص  سسه انتشارات ايران زمين،ؤم ]:جا بي[علي پيرنيا،  ة، ترجمبيست سال در ايران، )1363(ويشاردجان    2
  .260عيسوي، همان، ص    3
 ة، ترجم ـ»مفهوم توسعه وابسته، كليد اقتصاد سياسي ايـران در عصـر قاجـار   «، )1371ارديبهشت و فروردين(نفورا جان   4

  .39ص ، 56و  55، ش »اقتصادي -اطلاعات سياسي«اقتصاد ةمجموععلي طايفي، 
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هـاي  مقدار ترياك در مقايسه با دهه ناچيز بودن دوم و معضل بزرگي در اين دوره بوده است
  اند مقدار ترياك صادراتي را صفر درصد در نظر بگيرند. بعد كه اين دو ترجيح داده

تـر   «له در ئسرعت رو بـه افـزايش گذاشـت. ايـن مس ـ    ه د و صادرات بولي تولي  گـزارش مس
كاملاً روشن است كه داراي اطلاعات باارزش »تجارت و توليد ترياك در ايران ةبارنينگ دربار
سـيف   1جعبه گرديـد.  1000) بالغ بر ق1277/ م1861باشد و صادرات آن در سال( و مفصلي مي

)، را بـه لحـاظ   ق1281- 1278م/ 1865- 1862هـاي ( ن سـال مقدار متوسط صادرات ساليانه بي
با توجـه   2استرلينگ ذكر كرده است.ليرة  70000كيلوگرم و مقدار ارزي آن را  46969وزني 

دهه ششـم سـدة مـذكور،     نخست ةبه آمارهاي موجود در مورد مقادير صادراتي ترياك در نيم
نمايد كـه  است. چرا كه دور از ذهن مي پنجاه صفر نبوده ةمطمئناً مقدار صادراتي ترياك در ده
- 1865(سـال   زمـاني بـين   ةجعبه برسـد. در فاصـل   1000به يكباره صادرات ترياك به حدود 

كند. منابع ديگر هم در اين )، سيف هيچ مقداري براي صادرات ترياك ذكر نميق1281م/1867
ر كرد، ليكن مقدار ترياك توان مقدار تقريبي هم براي آن ذكاند. هر چند نميمورد ساكت مانده
) ق1285- 1283م/69- 1867هـاي ( چندان زيادي با اين مقدار در بين سـال  ةصادراتي نبايد فاصل

داشته باشد. اگر الگوي ثابت و مشخصي در رشد صادرات ترياك وجـود داشـت وضـع در ايـن     
.امـا  ها كه در مورد صادرات ترياك هيچ آماري موجود نبود؛ تا حـدودي قابـل حـدس بود   سال

)، مقدار ترياك صادراتي را در ق1285- 1283م/ 1869- 1867 ( هايسال زماني بين ةبراي فاصل
زمـاني دو سـال    ةدر فاصل ،برابريسه اين افزايش تقريباً  3.كندكيلوگرم ذكر مي 121909حدود 

) هـم  ق1283- 1281 م/1867- 1865( سـال  احتمال اين است كه بر مقدار ترياك صادراتي بين (
بيمـاري كـرم ابريشـم اسـت كـه در سـال        نخست،باشد. علت علت مي چندبوده باشد) به مؤثر 

از سـوي  و صادرات ايران را دچار يك روند كاهشـي شـديد كـرد.     4رخ داد )ق1280 م/1864(
واردات روزافزون كالاهاي خارجي و عدم وجود نقدينگي لازم براي جوابگـويي بـه آن؛   ديگر 

 ةار جهاني آن بسيار رونق داشت موجـب شـد. در ايـن فاصـل    افزايش كشت خشخاش را كه باز
بـود  ايـن  مربوط بـود   ينيگر كه به بازار جهاترياك به كشت جانشين تبديل شد. علت د ،زماني

) كـه جنـگ داخلـي آمريكـا رخ داد     ق1280- 1276م/ 1860- 1864( سـال  بين ةكه، در فاصل
                                                 

  .367عيسوي، همان، ص    1
  .225سيف، همان،    2
  .225همان، ص    3
  .82-83 دالماني، همان، صص   4
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هاي محصولات زراعي بـه نفـع پنبـه بـه     صادرات پنبه از ايران چندين برابر شد و به نوعي زمين
هاي مناطق جنـوبي  بعد از اتمام جنگ داخلي و اشباع بازار جهاني پنبه، زمين 1زير كشت رفت.

مانند فارس، اصفهان، يزد كه به زير كشت پنبه رفته بود به كشت ترياك اختصاص يافـت. ايـن   
ابـري را ايجـاد كـرد. در مـورد     اين فاصـله سـه بر   ،دو عامل به همراه بازار پوياي جهاني ترياك

شود. در حـالي كـه   )، اختلاف فراواني ديده ميق1285م/ 1869مقدار ترياك صادراتي در سال(
كيلـوگرم ذكـر    30000) را در حـدود  ق1285م/ 1869(سال تامسون مقدار ترياك توليدي در

 54000 سيف مقدار ترياك توليـد شـده در همـين سـال؛ تنهـا در اصـفهان را بـيش از        2.كندمي
) مقدار ترياكي كه در ايـران  ق1285- 1284/ م1869 - 1868در خلال سال ( 3.داندكيلوگرم مي

و هـر   - كيلـوگرم) بـود   93000معادل  من شاهي ( 15500توليد شد و از راه هرات وارد گرديد 
معادل با  4من شاهي

2
به قـرار   )ق1285/ 1869باشد. توليد ترياك در ايران در سال( پوند مي 113

مـن شـاهي، در    250من شاهي، در كاشان و روستاهاي آن  150آن،  ةزير بود: در كرمان و حوم
من  200من شاهي، در روستاهاي تهران  1400من شاهي، در خراسان و طبس  7500نواحي يزد 

اين تفاوت فاحش را بايد چگونه تلقي كرد؟  5.شود من شاهي مي 5000شاهي، در نواحي اصفهان 
ندارد كه بتوان با توجه به آن يكي از د وجو  سفانه منبع سوميأمار قابل اعتمادتر است؟ متآ كدام

پذيرفت. اما اگر بخواهيم با توجه به آماري كه سيف بـراي صـادرات تريـاك در     اين مقادير را
تر است. به طور  كند قضاوت كنيم؛ همان نظر سيف به حقيقت نزديكاين فاصله زماني ذكر مي

  دهد.  افزايش قابل توجهي را نشان مي ،شصت به لحاظ وزني و پولي صادرات ترياك ةهكلي د
شـود. در  هفتاد سدة نوزدهم يك روند متفاوت در توليد و صادرات ترياك ديده مـي  ةده
رو بـه كـاهش    ،)، صـادرات تريـاك  ق 1289- 1287م/1873- 1871(سـال   زماني بين ةفاصل
)، بـه  ق1285 م/1869كيلوگرم در سـال (  121909از  صادرات ترياك ،. در اين مقطعرود مي

يابد. كرزن هم صادرات آن را از طريق خليج فـارس  كيلوگرم كاهش مي 87341باره به  يك
كنـد. اگـر وزن ايـن    روپيه گزارش مي 696600صندوق به ارزش، 870در اين سال در حدود 

هم با مقاديري كـه سـيف   در نظر بگيريم آمار كرزن  6كيلوگرم 100ها را در حدود صندوق
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بـه علـت    نخسـت، د. اين كاهش بـه دو علـت اتفـاق افتـاده اسـت.      داركند مطابقت ئه مياار
كشاورزي را باعث شده  است كه سراسر ايران را فرا گرفته و كاهش توليد خشكسالي عمومي

به استناد بعضي  كه است) ق1287- 1286 م/1871- 1870(در سالقحطي بزرگ  است. و دوم
مانند گندم و جو به كشت محصولاتي  راهاي كشت خشخاش مردم مجبور شدند زمين ،منابع

كاهش خفيفي را نشان  ،ارزش پولي ترياك هم با توجه به آمارهاي موجود 1.اختصاص دهند
بعد از قحطي بزرگ  ة) كه دورق1292- 1290م/ 1876- 1874(سالزماني  ةدهد. در فاصلمي

) ق1285م/ 1869ليد شده به لحاظ وزنـي بـه مقـدار سـال(    گيرد مقدار ترياك تورا در برمي
قابل توجه ايـن اسـت    ةدر اين مقطع مسئل2كيلوگرم رسيد.  132750نزديك شد و به حدود 

به لحـاظ وزنـي در حـدود     76- 1874زماني  ةكه مقدار ترياك صادر شده در فاصلكه با اين
 ـ مي) ق1285 م/1869كيلوگرم بيشتر از سال ( 12000 يكن بـه لحـاظ ارزش پـولي در    باشد، ل
دهد. اين مسئله در قالب كلي كاهش ارزش مـواد خـام   واحد كاهش نشان مي 50000حدود 

ارزش مـواد خـام نسـبت بـه      ،سدة نـوزدهم  ةكه در دنيا رخ داد قابل توجيه است. بعد از نيم
تصاد كالاهاي ساخته شده در دنيا روند كاهشي در پيش گرفت اين مسئله ضربات شديدي به اق

ها را به شدت تحت تـأثير قـرار داد. در مـورد     تر زد و تراز تجاري آنكشورهاي عقب مانده
 فاقـد ترياك ايران علي رغم افزايش وزني،  ،ترياك نيز اين مسئله صادق است و از دهه هفتاد

) صـادرات  ق1296- 1294 م/79- 1877زمـاني بـين(   ة. در فاصـل متناسب اسـت افزايش ارزي 
زماني صادرات تريـاك   ةه برابري در وزن را تجربه كرد. در اين فاصلترياك يك ضريب س

، به حدود 132750)، از ق1293- 1291م/76- 1874( هاي بيننسبت به مقطع قبلي آن در سال
- 1293م/1877- 1876 هـاي بـين(  كرزن صادرات ترياك در سال3كيلوگرم رسيد.  342204

 100گـر وزن هـر جعبـه در حـدود     كند كـه ا صندوق ذكر مي 2570)را در حدود  ق1294
به  4.رسدكيلوگرم مي 257000اين مقدار به حدود  گرفته شودكيلوگرم مورد نظر او در نظر 

دهند طبيعي باشـد. چـرا   رسد اين اختلاف وزني بين آماري كه سيف و كرزن ارائه مينظر مي
ر حـالي كـه   ) مد نظر داشته اشـت د ق1293 م/1876كه كرزن مقدار ترياك توليدي در سال(
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)را در نظر گرفته است. ايـن افـزايش    ق1296- 1294 م/79- 1877سيف متوسط سه سال بين( 
گـردد و از سـوي ديگـر بـه     توليد از يك طرف به روند تثبيت توليد ترياك در ايران بر مي

اشـاره   ق)1288- 1287م/ 71- 1870(عادي شدن شرايط اقتصادي ايـران بعـد از خشكسـالي    
- 1287 م/1871- 1870م بعد از فضاي بـه وجـود آمـده در قحطـي سـال (     مرد ،دارد. در واقع

آن قحطي،  ةگشت با فراموش كردن خاطر)كه تا حدودي هم به كاشت ترياك برميق1288
هاي بيشتري به ترياك پرداختند كه نتايج خاص خود را داشـت. اوج توليـد   به تخصيص زمين

گـردد.  مـي  بر )ق1299- 1297 م/82- 1880هاي بين (ترياك و صادرات ترياك ايران به سال
درصـد از   26كيلـوگرم رسـيد كـه     397595ترياك صادراتي ايران به حدود  ،در اين فاصله

اين مقدار  1را در صادرات ايران پيدا كرد. نخستگرفت و مقام را در بر ميصادرات كل ايران
تريـاك در سـال   صـادرات  عيسـوي مقـدار   .شـد استرلينگ مـي ليرة  618022به لحاظ ارزي 

كـرزن هـم رقـم     2كنـد. صندوق ذكر مـي  7700) را در حدود ق1298- 1297م/ 81- 1880(
اگـر   باشـد. قطعاً منبع مورد استناد عيسوي، كرزن مـي  3صندوق را در نظر گرفته است. 7700

كيلوگرم در نظر  100هاي مذكور را با توجه به گفته كرزن در حدود بخواهيم وزن صندوق
توان گفت اين اسـت كـه   چه كه به يقين ميآيد. آنلاف فاحش به وجود ميبگيريم يك اخت

 ممكـن ند بسيار بيشتر از مقدار واقعـي بـوده اسـت و    نكمقداري كه عيسوي و كرزن ذكر مي
باشد. با وجود اين بايد به ديده ترديد بـه   بودهكل توليد ترياك ايران  ،اين دومنظور است كه 

كيلـوگرم   100ثابـت   وهاي مذكور را به طور يقـين  صندوق توانآن نگريست. هر چند نمي
ق) 1288- 1287 م/1872- 1871( . اورسل نيز ارزش ترياك صادراتي ايران در سالفرض كرد
ــادل  ــال (  5221000معـ ــك و در سـ ــدود 1298- 1297م/1881- 1880فرانـ ق) را در حـ

  دهد.كه رشد سه برابري را نشان مي 4داندمي 17521000
تـرس ينن ياك چندان به طولاوج صادرات تر علـت خاصـي بـراي آن     ،جاميد. در منابع در دس

- داخلي اشاره نكـرده  خاص ةبه هيچ حادث ،كه منابع در دسترسذكر نشده است؛ با توجه به اين
تـجو كـرد.   اصلي  علتتوان  مياند؛  آن را در بيرون مرزهاي ايران، در تحولات بازار جهاني جس

رونـد كاهشـي خـود را     ،صادرات ترياك با يك شـيب ملايـم   ،ق)1299م/ 1882(بعد از سال 
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تـي   ق)1306- 1308م/1891- 1889سال (زماني بين  ةدر فاصل وكند. شروع مي يك روند برگش
- 1886(هـاي بـين  كيلـوگرم، در سـال   270450صادرات تريـاك از   ،دهد و به يكبارهنشان مي

زن اين مقـدار را در حـدود   كر 1رسد.كيلوگرم مي 379575به حدود  ق) 1305- 1303م/1888
باشـد  وزني هر صندوق كه مد نظر كرزن مي ةكه با توجه به محاسب 2؛كندجعبه ذكر مي 5190

هزار تومـان   1900000شود. ارزش پولي ترياك از نظر كرزن كيلوگرم مي 519000در حدود 
ادرات هر چند مقدار مورد نظـر سـيف بـاز بـه مقـدار ص ـ      3.باشد كه بسيار قابل توجه استمي

رسد، ليكن به آن بسيار نزديك نمي ق)1299- 12979م/ 1882- 1880(هاي بين ترياك در سال
بـه   .باشدقابل توجه كه مجبور به تكرار آن هستيم كاهش ارزش پولي ترياك مي ةنكت شود.مي

- 1880(تـر از سـال    صـادرات تريـاك كـم    كيلـوگرم  20000لحاظ شاخص وزني در حـدود  
تـرلينگ  120000اين فاصله در حدود  ،قيمتاز نظر اما است،  ق)- 1297م/1882 - مـي  ليرة اس
دهد كه در مقـام  درصد صادرات ايران را تشكيل مي 6/25در اين زمان ترياك در حدود  4باشد.

 ،زمـاني  ةترين كالاي صادراتي به ترياك در اين فاصـل  نزديك 5صادرات ايران قرار دارد. نخست
تـا قبـل از سـال     6گيـرد. مـي  درصد صادرات ايـران را در بـر   17باشد كه تنها ابريشم خالص مي

هـزار كيلـوگرم در نوسـان     330000تا  250000صادرات ترياك ايران بين  ق)1322 م/1904(
بـه زيـر بيسـت    ق) 1321 م/1903(رسد سهم صادراتي ترياك تا قبل از سال باشد. به نظر نميمي

در صـادرات ايـران دارا اسـت. ايـن سـهم       را نخسـت مقـام   ،درصد رسيده باشد و به همين دليل
شود. سيف مقدار ترياك صـادراتي ايـران را   حفظ مي ق)1321 م/1903(صادراتي تا قبل از سال 

كيلـوگرم بـرآورد    329149در حدود  ق)1319- 1321 م/1903- 1901(هاي بين سال ةدر فاصل
آن اسـت. امـا از نظـر     تر از سال قبل از كند اين مقدار به لحاظ شاخص وزني، يك واحد كممي

كه در گزارش مشيرالدوله كه خواستار  7دهدواحد كاهش نشان مي 8در حدود  ،شاخص قيمت
 ةدر فاصـل  8.شـود آگاهي به تجار در مورد كاهش قيمت ترياك در بازار جهاني است، ديده مـي 

 ة، مقدار ترياك به لحاظ وزني نسـبت بـه دور  ق)1321- 1322 /م1904- 1903سال (زماني بين 
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كـاهش يافـت.    ⅓، به حدود ق)1319- 1321 م/1903- 1901(هاي بين قبل از آن يعني در سال
باشد. ترياك صادراتي ايـران بـه   عطفي در صادرات ترياك ايران مي ةنقط ،گير اين كاهش چشم

شـود ايـن   كه در اين جا مطرح مـي  ال مهميؤس 1.كيلوگرم رسيد 172102لحاظ وزني به حدود، 
بـه دليـل   ولـي  ؟ اهش مربوط به اصل توليد است يا فقط مربوط به صـادرات اين كاست كه آيا 

. اين كه آيا اين درجـه كـاهش توليـد بـا مقـدار      توان داد نظر قطعي نميفقدان آمار توليد ترياك 
كاهش در صادرات همخواني متناسب دارد يا نه، بر ما پوشيده است. فوران سـهم تريـاك ايـران    

كند كه همـان عـدد يـك    درصد ذكر مي 9/7را در حدود  ق)1321 م/1903(در صادرات سال 
، آمـار چنـداني در مـورد    ق)1324 م/1906(بعد از سـال   2دهد.سوم را به لحاظ درصد نشان مي

وزن و ارزش پولي ترياك وجود ندارد. عيسوي، فوران وسيف هر سه سهم ترياك در صـادرات  
كننـد و  درصد ذكـر مـي   7در حدود  ق) 1331- 1329م/ 1913- 1911(زماني بين  ةرا در فاصل

/ م 15- 1914(، حتي درصدهاي آماري كلي هم وجود نـدارد. در سـال   ق)1331 م/1913(بعد از 
 ةدر ايـن فاصـل   3ليره رسيد. 815000پوند به ارزش  875000. صادرات آن به ق)1333- 1332

افتـد،  فاق ميشود و كاهش معنادار صادرات ترياك اتشروع مي ق)1322م/ 1904(زماني كه از 
ادغـام   ،ترين دليل اين رخـداد . مهمهستيم ترياكصادرات  كاهشو شاهد افزايش صادرات فرش 

بـازار جهـاني    ،زمـاني  ة. در ايـن فاصـل  اسـت اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني و وابستگي بيشتر آن 
صـادي  شود. با توجه به وضعيت اقتترياك دچار ركود و فرش داراي يك بازار پوياي جهاني مي

سال شد كه بازار جهاني خواهان آن بود. سهم صادراتي ترياك كه در ايران بايد كالايي توليد مي
- 1330 م/1913- 1912(درصد صادرات ايـران بـود در سـال     26در حدود  ق)1297م/ 1880(

د در مقابل اين روند كاهش سهم صـادراتي فـرش كـه در سـال     يرسدرصد  7به حدود  ق)1331
رسـد و  درصد مي 12به حدود  ق)1331م/ 1913(درصد بود؛ در سال  4تنها  )ق1297م/ 1880(

    4كند.يك رشد سه برابري را تجربه مي
  جهاني ترياك ايران بازار

سدة نوزدهم شدت گرفت و تمام تحـولات   ةروند ادغام اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني در نيم
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 اًو ورود ترياك به اقتصاد ايران دقيق . تجاري شدن كشاورزيبودآن تحت تأثير اقتصاد جهاني 
افزايش توليد ترياك و ورود آن به اقتصاد ايران بـه عنـوان    ،همين روند را طي كرد و در واقع

 ـ   تحت تأثير نخست ةدر وهل، يك كالاي تأثيرگذار . در ودشرايط حاكم بر اقتصـاد جهـاني ب
 ةكننـده و ميـزان عرض ـ   چنين شرايطي وسعت بازار جهاني و ميزان تقاضاي كشـورهاي وارد 

ترين عوامل تعيين كننده در ميـزان   توانست از اصليكشورهاي صادر كننده به عنوان رقيب مي
جاوه و چين و هند و چين و عدن و سوئز ه صادرات ترياك باشد. ابتدا بهترين ترياك ايران ب

خراج نمـوده  رفت كه در آنجا مرفين از آن اسـت  گرديد و بهترين جنس آن به لندن مي حمل مي
 ـ فرستادند ولي بعدها بيشتر به مملكت چين فرستاده مي به آمريكا مي واسـطه خـوبي   ه شد و ب

مانع ورود ترياك تركيه و هندوستان به آن كشور گرديد. ترياك خوب هفتاد درصد  ،جنس
ايـن مسـئله در حساسـيت تجـار      1شود. شيره دارد و تقريباً نه درصد مرفين از آن استخراج مي

هـا را در مـورد    ن ي نسبت به بازار چين هم مشخص است و تقريباً بازار چين تصميمات آايران
اي كه از طرف حاج محمد تقي شيرازي نوشـته  كرده است. در نامهخريد ترياك مشخص مي

جنگ فرانسه و چين به طور كلي معاملات ترياك را تعطيل و قيمـت آن  «شده است؛ آمده: 
تريـاك ايـران كشـور     ةترين وارد كنند ها بزرگبيشتر گزارش طبق 2.»را تنزل بخشيده است
بـازار خـود را بـه روي     ،ها كه بعـد از دو جنـگ اول و دوم تريـاك   چين بوده است. چيني

 ،ترياك در دنيا تبديل شدند. در اين مقطـع زمـاني   ةترياك باز كردند به بزرگترين وارد كنند
بود كه در حدود يك سوم واردات ايران را در  كالا به ايران انگلستان ةبزرگترين صادر كنند
ها كه بازار ترياك چين را با تحميل دو جنـگ اول و دوم تريـاك از   اختيار داشت. انگليس

آن خود كرده بودند، بهترين راه حل براي بازگشت ارزش كالاهاي وارداتي خود بـه ايـران را   
هـا بـه چـين صـادر     ط انگليسـي ترياك ايران توس ـ ةصدور ترياك ايران به چين يافتند. عمد

تري از ميـزان بازرگـاني    گزارش روشن ،خارجه انگليس سندي از وزارت امور 3شده است. مي
در اين سـند   .كند ترياك از طريق بوشهر به چين و عواقب صادر نشدن آن به چين را بيان مي

مـرك  مجموع سـودي كـه از گ  « نويسد: مي - كنسول انگليسي مقيم بوشهر - اسپرنيگ رايس 
- 1324/ م1906 - 1905 (هـاي  جنوب ايران از راه صدور ترياك از ايران بـه چـين در سـال   

                                                 
  .94مان، ص دالماني، ه   1
  .436يزد در اسناد امين الضرب، ص    2
  .23، ص انتشارات اميركبير :، تهرانتشيع و مشروطيت، )1360عبدالهادي حائري(   3
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ليره استرلينگ بـود. اسـپرنيگ رايـس سـپس      000/125آمد در حدود  به دست مي ق)1323
ليـره در سـال    000/12افزايد كه اگر صـادرات بـه چـين متوقـف گـردد زيـاني بـيش از         مي

  1.»شود گريبانگير گمرك بوشهر مي
هاي مختلفي اشاره شده است . عيسوي در مورد مسيرهاي ورود ترياك ايران به چين به راه

بار از ايران صـادر شـد از طريـق     نخستينوقتي كه ترياك ايران براي «نويسد: در اين مورد مي
هاي بخار به سـنگاپور و هنـگ كنـگ    كشتي به جاوه رفت و ازآنجا بار ديگر توسط كشتي

رو سعي شد اين كالا به طور  قدرت هلند ورود آن را تحريم كردند از اين رسيد معهذا مراجع
الوصف اين راه مستقيم بـه دليـل كرايـه زيـاد كنـار      مع .فارس وارد چين شودمستقيم از خليج

هاي بخار منظم به عدن رفت و ازآنجا راه چين را در پيش ها توسط كشتيگذاشته شد و كالا
 ) حقوق گمركي تعيين كرد از اين reiري ( 10به هر جعبه زودي حكومت وقت ه گرفت و ب

رو جريان تجارت بار ديگر تغيير يافت و صدور آن از راه سوئز كه حقوق گمركـي نداشـت   
جا كـه راه سـوئز    معهذا چون در سيلان هم حقوق گمركي وجود نداشت واز آن .ادامه يافت

ايران تصميم گرفت كه كشتي هاي خود طور طبيعي غير مستقيم بود لذا كمپاني كشتي راني ه ب
آوري، كه ارزشـش قابـل   را از راه گاله هدايت كند كه ضمنا مقداري ترياك در بوشهر جمع

ملاحظه بود قسمت اعظم ترياك ايران حالا به خاطر گريز از پرداخت گمركي در بمبئي، از 
نام هيماليا بطور  شود و ليكن آوريل گذشته يك كشتي ترياك بهراه سيلان و سوئز صادر مي

هايي كه در بالا ذكر شد، قسمتي از تريـاك ايـران   علاوه بر راه2 مستقيم به چين صادر گرديد.
رسيد كه به علت نـاامني ايـن راه   هم از طريق هرات و بخارا و تاتارستان به مرزهاي چين مي

   3 . در همان ابتدا اهميت خود را از دست داد
انقـلاب صـنعتي    ةات حمل و نقل دريايي مجهزي كه به واسطها با توجه به امكانانگليسي

بردند، انتقال و فروش ترياك ايران را در اختيار گرفتند. بعـد از كشـور چـين،    از آن بهره مي
توان مقدار دقيق و يـا حتـي آمـار نسـبي     انگلستان دومين وارد كننده ترياك ايران بود. آيا مي

رسد پاسخ منفي باشد و تنها بتوان دست آورد؟ به نظر ميترياك به اين دو كشور را به  ةساليان
 ـ ق)1324/ م1906(يك نماي كلي از آن ارائه داد. در سال  محصـول تريـاك    ءطوراسـتثنا ه ب
                                                 

  .114 - 113، تهران: نشر پازينه، صصاجتماعي بوشهر در دوره قاجار با تكيه بر نقش تجار و تجارت - تاريخ اقتصادي)، 1380رضا دشتي(   1
  .368، ص عيسوي، همان   2
  .625معتضد، همان، ص    3
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 350640 من سنگ شـاه رسـيد (   60000اصفهان زيادتر از سال هاي ديگر شد و مقدار آن به 
در مورد صدور تريـاك بـه چـين     كرزن 1كيلوگرم) و نصف اين مقدار به چين و لندن رفت.

تر از واردات است عبارت است از:  خيلي كم ،نويسد: صادرات كه از لحاظ ارزش و مقدارمي
صـندوق بـا قيمـت     45000آيـد و از  اصـفهان بدسـت مـي    ةترياك كه قسمت عمده از ناحي

 ـ  90تا  70متوسط  ك ليره هرصندوق هر ساله از اين شهر صادر و سه چهارم آن به چـين و ي
اين نسبتي كه كرزن در رابطه با بازارهاي جهـاني تريـاك    2شود.چهارم آن به لندن حمل مي

تواند در سطح كشوري در مورد چين صدق كند. يعنـي چـين بـه عنـوان     كند، ميايران بيان مي
ترياك ايران در حدود سه چهـارم كـل تريـاك ايـران را بـه خـود        ةترين وارد كنند بزرگ

. كشورهاي ديگر به همراه انگلستان نيز يك چهارم باقيمانـده را وارد  داده استاختصاص مي
م) را در 1878فوراكاو سياح ژاپني ارزش ترياك صادراتي ايران به لندن در سال (اند. كردهمي

دهد بـه  ارائه مي ناچيزي هم كه اطلاعات ها از اين نوع گزارش 3داندپاوند مي 25253حدود 
ئه اتوان ميزان صادرات ترياك به اين دو كشور را ار بنابراين نميصورت حداقلي وجود دارد. 

 ةحوز4 داد. بعد از اين دو كشور كه به ترتيب در مقام اول و دوم قرار دارند، كشورهاي مصر،
هاي بعدي قرار دارند. كرزن در مـورد  خليج فارس، عثماني و برخي كشورهاي اروپايي در رده

نويسد: باآنكه خـاكش [شوشـتر] بـراي    خليج فارس مي ةصادرات ترياك به كشورهاي حوز
گويند كه محصول آنجا تقريباً سي كشت و زرع خشخاش استعداد حيرت انگيزي دارد باز مي

ز اوليويه نيز بـه صـادرات تريـاك ا    5شود. صندوق است كه به سواحل غربي مسقط صادر مي
تر بودن  ديك بودن و كم خرجبه دليل نز 6به درياي سفيدجانب خراسان و سجستان و كرمان 

چنـين فوراكـاوا بـه صـادرات كالاهـايي ماننـد        هم 7مسير، و از لرستان به عثماني اشاره دارد.
ترياك، بادام، خرما، شراب و ... به هند و واردات كالاهايي مثل چوب، قهـوه، بـرنج و ..... از   

نها بارانداز پخـش تريـاك   ترين صادر كنندگان ترياك ت البته هند از بزرگ 8هند اشاره دارد.
                                                 

  .94دالماني، همان، ص    1
  .52.كرزن، همان، ص  2
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در ازاي واردات  هـا  آنبازرگـاني پاياپـاي ايـران و ايتاليـا      از سـندي ايران بوده است. بر طبـق  
هاي ميلان، كالاهايي مانند پوست بره، گوسفند و ترياك را از ايران كارخانه كالاهاي صنعتي

سه و ايتاليا ترياك مورد رسد كه كشورهاي اروپايي مثل فراناند. به نظر مي قابل صدور دانسته
 1.انـد  كـرده اند بيشتر از ايـران وارد مـي   كردهود را كه در صنعت داروسازي استفاده ميخنياز 

رابينو به صدور ترياك از كاشان و اصفهان براي مصرف داخلي به گيلان و از آنجا به روسيه 
ز واردات تريـاك،  البته به دليل مقررات سخت دولت روسيه در جلـوگيري ا  2كند.اشاره مي

ق) ورود تريـاك بـه    1289م/1871اين مقدار بسيار كم بوده است. در سندي مربوط به سال (
  3روسيه غذغن اعلام شده است.

  
  

  
                                                 

  .40، ص 16، پروندة 9ارشيو مركز اسناد وزارت امور خارجه، كارتن    1
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  1جدول صادرات ترياك ايران به مصر
ايـن مسـئله در    2. جوهر ترياك) ( رود براي ساختن مرفين بهترين جنس ترياك ايران به لندن مي

ها بسيار مهم بوده است. بازار اروپا به كيفيت برتري اروپايي و به ويژه انگليسمورد كشورهاي 
فهمند كه چگونه آن را آماده كنند. در شيراز تنهـا   از بازرگانان پارسي مي نياز دارد و تعداد كمي

ها بوسـيله هـوتز و سـوتز بـه لنـدن صـادر        دو بازرگان توانايي چنين كاري را دارند و توليد آن
- بازار لندن مي برايكيفيت ترياك  نسبت بهها جمالزاده در مورد حساسيت انگليس 3.دگرد مي

درصد مرفين دارد. ولـي مـرفين تريـاك اصـفهان كـم       13تا  12ترياك خوب ايران از « نويسد:
كه در بازار لندن طالب ترياكي هستند كه از  درصد بيشتر نيست. در صورتي 8تا  5/7است و از 

دهند. ترياك كرمانشاه  رفين داشته باشد. ولي در چين به اين مسئله اهميتي نميدرصد م 11تا  10
ها كه تريـاك ايـران را بـراي    انگليس 4».كه خيلي تند و قوي است در چين بسيار مطلوب است

كردند. كيفيـت جـنس   بردند بهترين جنس ترياك ايران را خريداري ميساخت دارو به كار مي
شده اسـت.  ه با مرفين آن كه در ساخت دارو كاربرد دارد مشخص ميترياك هم بيشتر در رابط

چندان به  ،ترياك ايران، با توجه به مورد مصرف آن ةچين و كشورهاي غير اروپايي وارد كنند
گـذار   . به جز مقدار مرفين كه در كيفيت ترياك بسيار تـأثير كردند نميمقدار مرفين آن توجه 

ترين معضلات تريـاك ايـران    است. يكي از بزرگ ميت داشتهاهبسيار نيز خلوص ترياك ، بوده
تـه و       ةباشد. سه چهارم كليلب در آن ميققاجاريه ت ةدر دور صـادرات بـا مقـداري شـكر، نشاس

هـا محصـول   د. تريـاك ايـران مـدت   گردي به مقصد چين حمل مي شده وعصاره انگور مخلوط 
 5.شـده بـود  اي  مقابل هند هم رقيب عمدهتركيه را از بازار چين خارج كرده بود و با سرعت در 

رسيد توجـه چنـداني بـه    ترياك صادراتي به چين كه تقريباً تمام آن به مصارف غير دارويي مي
تـه شده استميزان خلوص آن نمي هـاي   ، اما تقلب بيش از حد بازرگانان، باعث عودت برخي بس

اين مسـئله بـه    6.جا شد ن در آنترياك صادراتي ايران به چين و لطمه خوردن بازار ترياك ايرا
  7. كاهش قيمت ترياك ايران در بازار چين نيز منجر شده است

                                                 
  .70، ص 1، پروندة 20آرشيو مركز اسناد وزارت امور خارجه، كارتن   1
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  گيري نتيجه
اقتصاد ايران، تحت تأثير تحولات جهاني به يـك موقعيـت پيرامـوني تنـزل     در سدة نوزدهم، 

د از جملـه مـوا   .و به يكي از توليدكنندگان مواد خام براي اقتصاد جهاني تبديل شـد رد پيدا ك
، تريـاك  غير تجاري به تجاري تبديل شـد  ةتحت تأثير تحولات مذكور از يك مادكه  خامي

شصت به يك كالاي تجاري تبديل شده بود، در  ةاين محصول كه به طور مشخص از ده بود.
رسـيد. بـا   در صادرات ايران داشت و بخش زيادي از آن به مصرف داخلي مـي  ابتدا سهم كمي

هفتاد به يكي از محصولات اصلي صادراتي ايـران   ةخام در ده ةين مادافزايش توليد ترياك، ا
در اوج توليـد، سـهم آن در    ق)1297- 1298م/ 1881- 1880(هـاي بـين   تبديل شد و در سال

. ترين محصول صادراتي ايران تبديل شـد  و به بزرگ درصد رسيد 26صادرات ايران به حدود 
تـرين و  آخر سـدة نـوزدهم مهـم    ةا اواخر دهترياك با اين سهم عظيم در حدود سه دهه و ت

در جوابگـويي بـه واردات     داد و نقـش مهمـي  ترين رقم صادراتي ايران را تشـكيل مـي   بزرگ
توان گفت با سهم بالاي ترياك در بخش  روزافزون كالاهاي وارداتي ايران داشت. در واقع مي

ارهاي صنعتي دنيا تثبيت شد. اين مواد خام براي باز ةتبديل ايران به توليد كنند ةصادرات، حلق
باشد. اقتصادي در آن مقطع مي ةتبديل ايران به يك مستعمر ةويژگي صادراتي ايران نشان دهند

المللي و داخلي جـاي خـود را    ؛ ترياك تحت تأثير تحولات بينبيستماول سدة  ةدر اواخر ده
قاجاريه به صـورت   ةر دوردرصد رسيد كه اين رقم تا اواخ 7به قالي داد و سهم آن به حدود 
  يك روند نوساني ادامه يافت. 

هـاي كشـورهاي مختلـف در     در واقع ترياك با توجه به موارد خاص مصـرف و سياسـت  
واردات آن، همگوني چنداني با الگوي صادراتي ايران كه در آن روسيه، انگلسـتان و عثمـاني   

الگـوي   ،نـده تريـاك ايـران   تـرين وارد كن  چين به عنوان بـزرگ هاي كلان او بودند. شريك
محصول ديگـري   ةصادراتي ايران را دچار تغيير كرد. چرا كه چين به جز ترياك، وارد كنند

ترين وارد كنندة ترياك ايران بود و مصر، عثمـاني،   بعد از چين، انگلستان بزرگاز ايران نبود. 
  .هاي بعدي قرار داشتند ايتاليا و ساير كشورهاي اروپايي و عربي در رده
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  فرايند اسلامي شدن الگوي فرهنگي تطهير در ايران

 تا پايان سدة چهارم با رويكرد تاريخ فرهنگي

  
 1مهناز عباسي

  
  
  

تـرش اسـلام، در سـده      از رخدادها چكيده:   اـريخ ايـران، ظهـور و گس تـين   ي بزرگ ت اـي نخس ه
شدن شيوة زندگي مردم، به ويژه فرهنگ تطهير، مسئلة پژوهش حاضـر   هجري بود. چگونگي اسلامي

اـي فرهنگـي بهداشـت       .باشدمي مقالة پيش رو به دنبال فهم تحول نظام معنايي تطهيـر، نخسـت الگوه
اـرچوب   را بررسـي نمـوده، آن   يفردي، در ايران دورة پيشااسلام اـه چ اـي تئـوريكي كـه درقالـب     گ ه

سازد، شناسانده، سپس به بازنمايي نـوع تعامـل مـردم     را مي ) نظام معنايي اسلامي مفاهيم (نجس و پاك
  را فهم كند.» تطهير«ايران پرداخته تا در انتها فرايند توليد نظام معنايي 

اـريخ فرهنگـي،    شدن الگوي فره بررسي موضوع فرايند اسلامي نگي تطهير، با تأكيد بر رويكـرد ت
اـ طـي آن،   » كليفورد گيرتز«گيري از ديدگاه تفسيري و معناكاوانه پژوهش را به بهره رهنمون ساخته، ت

تـن آن، و كاربسـت روش فراينـدي، تحـول فرهنگـي       با ديدن دين به مثابة فرهنگ و نظام معنائي دانس
اـزآفريني و       ر هاي نخستين ايران دورة اسـلامي  سده اـدين فرهنـگ و از جملـه تطهيـر، ب اـهيم نم ا در مف

  بررسي كند.
اـكي و پليـدي ارائـه مـي       با ورود اسلام، مفهـوم  اـزي جديـدي از پ اـهيم و      س شـود كـه طـي آن مف

اـر مـردم     يافته و گاه محدود شده كاربردهاي نجس و پاك گاه تغيير يافته، گاه توسعه نـش و رفت اند. ك
اـي جديـد   و آمـوزه  ايران در برابر مفاهيم اـزي   كـه بـدون شـك متـأثر از همگرائـي     -  ه اـ و همس اـو   ه ه

اـم         - هاي قبلي موجود در ايران بود زمينه اـ ن اـئي جديـدي را خلـق كـرد كـه ب فرهنگ نوين و نظام معن
    تطهير مورد بررسي مقالة حاضر خواهد بود. اسلامي - فرهنگ ايراني

 معنائي، تطهير، الگوي فرهنگشدن، ايران، تحول نظام  اسلامي كليدي: هايواژه
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The process of islamization of cultural pattern of 
“purification” in Iran of the fourth (A.H) century: a 

cultural history approach  
 
 
Mahnaz Abbasi1 
 
 
 

Abstract: The rise and spread of Islam in the early Higri centuries were among the 

great events in Iranian history. Investigating the way people’s lifestyle, especially the 

culture of purification, was Islamized is the research objective of the present study. This 

article seeks by understanding of  the semantic system of purification to first investigate the 

cultural patterns of individual hygiene of Iranians in pre-Islamic era, developing and 

introducing a theoretical frameworks in the form of Islamic semantic system’s concepts 

(i.e. impure and pure), and then representing Iranians’ interaction model to finally 

conceptualize the production process of semantic system of “purification”. 

Investigating the islamization process of the cultural pattern of “purification” with 

emphasis on the cultural history approach directed the research towards the employment of 

interpretive view and meaning analysis of “Clifford Geertz”; and then, by looking at 

religion as a semantic system and culture, and applying the process approach, cultural 

development of the early centuries of post-Islamic Iran is investigated and recreated in the 

context of symbolic concepts of culture, including purification. 

 With the arrival of Islam, the concepts of “purity” and “impurity” were redefined, in 

which the concepts and applications of impure and pure were occasionally changed, 

developed, and limited. Actions and behavior of the Iranian people towards the new 

concepts and teachings – which undoubtedly were influenced by previous convergence, 

compatibility, and background of Iran – created a new culture and semantic system, which 

as Iranian-Islamic culture, are the subject of the present article. 

Keywords: Islamization, Iran, Development of semantic system, Purity, Cultural 

pattern 
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 مقدمه

هـاي نخسـتين اسـلامي،    از رخدادهاي بزرگ تاريخ ايران، ظهور و گسـترش اسـلام در سـده   
اشد. اين رخداد، بيانگر تحولي عظيم در فرهنگ يا شيوة زنـدگي مـردم ايـران اسـت. بـا      ب مي

شـيوة  » شـدن  اسـلامي «اصلي پژوهش پـيش رو، چگـونگي   درنظر گرفتن اين واقعيت، پرسش
باشد. پرسش ديگر آن كه الگوهـاي فرهنگـي    زندگي مردم و از آن جمله فرهنگ تطهير مي

  كدام بود؟  كدام بود؟ الگوهاي شكل گرفته در دورة اسلامي پيشااسلامي ةبهداشت رايج در دور
، مجموعه تغييراتي است كه در ابعاد گونـاگون زنـدگي فـردي و    »شدن اسلامي«منظور از 

هـا  رايج در ايران به وجود آمده تا اين الگوها سازگار با ارزش» فرهنگي 1الگوهاي«جمعي و 
ين مقاله، اشاره به فراينـد تحـول فرهنگـي دارد،    در ا» شدن اسلامي«شوند.  بيني اسلاميو جهان

  شود:كه با دو روش ايجاد مي
  وجود آورده است.  ها را تعريف كرده و به. پيدايش الگوهاي فرهنگي جديد تطهير كه دين اسلام آن1
  . ايجاد تغيير در فرم و محتواي الگوهاي فرهنگي رايج و شكل گرفتة تطهير در دورة پيشااسلامي.2
گيـري و رواج الگوهـاي فرهنگـي تطهيـر     ة پيش رو، درصدد بررسي چگونگي شـكل مقال 

 - كند اين فرايند را در چارچوب نگاهي تفسـيري  در زندگي مردم ايران بوده و تلاش مي اسلامي
تاريخي، بررسي كند. با توجه به اين كه رويكرد پژوهش حاضر، تاريخ فرهنگي است، فرهنگ 

هاي مختلـف مـردم را مبنـاي نظريـات خـود       دانسته، توجه به گروهگذار  را امري مستقل و اثر
، سياسـي بـوده و در منـابع     نگاري تا سدة هجدهم ميلادي جا كه رويكرد تاريخ دانيم. اما از آن مي

باشـد، و بـا عنايـت بـه      ها مربوط به طبقات فرادست جامعه مـي  تاريخ اسلام نيز اغلب گزارش
هاي مربـوط بـه طبقـات     شايد بتوان با قدري تسامح، گزارشكه فرهنگ، امري پيوسته است  اين

منظور، بناسـت بـا مطالعـة    بالاي جامعه را تا حدي به عموم مردم آن جامعه نيز تعميم داد. بدين
و توجـه بـه    تفسيري فرهنگ ايران پيش از اسلام و مقايسة آن با فرهنگ ايـران دورة اسـلامي  

به بيان فرايند تحول نظـام معنـائي تطهيـر در     ،خصهاي معنائي مختلف، در رويكردي مش دلالت
  ها عبارتند از:   برسيم. با توجه به كثرت كاربرد واژگان ذيل، منظور ازآن دوران ايران اسلامي

                                                 
كنـد.   اند، دلالت ميهاي رفتار كه در درون فرهنگي خاص با يكديگر در ارتباط اي از روشبر مجموعه» الگو«اصطلاح    1

بخشند و در ضمن هـر ملـت و گروهـي را از سـاير ملـل و      نگي به رفتار انسان، ثبات، معني و جهت ميالگوهاي فره
نامة علـوم  ويژه، مجلة فرهنگ، »الگوهاي فرهنگي«)، 1370(تابستان سازند. نك: سيدبيوك محمديها متمايز مي گروه

 . 161 - 160 ، صص642 ، كتاب نهم، مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي، شاجتماعي
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اـم از    فرهنگ: الگوي تاريخي انتقال يافتة معنا است كه در قالب نمادها تجسم يافته، و يـك نظ
اـط     بيان شده و به واسطه آن، انسانادراكات موروثي است كه در اشكال نمادين  اـ يكـديگر ارتب ها ب

 1دهند. هايشان در مورد زندگي را تداوم يا گسترش مي كنند و شناخت و ايستارها با نگرش برقرار مي
)culture patternتوان سازمان مشخص از سيماهاي فرهنگي تعريـف   ) يا الگوي فرهنگي را مي

توان گفت كه الگوهاي مي 2دون توجه به محتوا و ابعا د آن.اي كامل و پايدار ب كرد، يعني رابطه
تمايزهـاي فرهنگـي ملـل     فرهنگي، نمايندة رفتار همه يا اغلب افراد جامعه به شمار مـي رونـد،  

گيرند.  هاي فرهنگ به طور عام و الگوهاي فرهنگي به طور خاص نشأت مي مختلف، از تفاوت
ترنـد. بـه عبـارت ديگـر      ز واحدهايي كوچـك الگوهاي فرهنگي، واحدهايي بزرگ، متشكل ا

باشند. اجزاي تشكيل دهندة يك الگـو از خـرد تـا     الگوها قابل تجزيه به واحدهايي خردتر مي
  3».الگو«، مجموعة صفات مشخصه و »صفت مشخصه«كلان به ترتيب عبارتند از 

جـود  هـاي مو  : منظور از فرايند، پروسه و روندي است كـه شـامل بررسـي زمينـه     ايند فر
باشـد و   ها، بررسي تأثير و تأثرها و توجه به نمادها مـي  ها و شباهت فرهنگي، مقايسة تفاوت

شـدن الگـوي    طي آن، تحولات پيش آمده در جريـان يـك موضـوع (در ايـن مقالـه اسـلامي      
  شود. فرهنگي تطهير) بررسي مي

و كارهـاي   هاي انجام شده در زمينة تطهير تاكنون جنبة توصيفي داشته و به سازپژوهش
(از تـواريخ   منابع تاريخي موجـود  اند. نپرداخته تبديل و تحول نظام معنايي زرتشتي به اسلامي 

اي بوده و بينش تئوريك ندارند. بـا توجـه بـه     ها)، حاوي اطلاعات پراكنده تا سفرنامه عمومي
ن پس از باشد. بنابراي كاستي موجود، مقالة حاضردر صدد به كارگيري ديدگاه نظري گيرتز مي

گـران، تعـاليم ديـن اسـلام را بـا       هاي اصلي دين، كنش ورود اسلام به ايران و تبيين چارچوب
شرايط تاريخي، اقتصادي، اجتماعي و شيوة زندگي خود، در برخي مـوارد سـازگار يافتـه و بـا     

هاي دين جديد با فرهنگ پيشين، فهم خود را به شكل رفتاري (اعم از طـرد يـا    آميختن آموزه
رش)، نشان داده و اين همان خلق معناي جديد و فرهنـگ جديـد اسـت. نويسـنده معتقـد      پذي

  ايراني درموضوع تطهير، نتيجة اين فرايند بوده است.  - است، آفرينش فرهنگ تركيبي اسلامي
                                                 

االله فاضلي و مرتضي قليچ، تهران: پژوهشكده تاريخ اسلام،  ترجمة نعمت تاريخ فرهنگي چيست،ش)، 1389پيتر برك(   1
 Clifford Geertz(1973), the Interpretation of».تفسـير فرهنگهـا  «، بـه نقـل از كتـاب معـروف گيرتـز      70ص 

cultures‚ New York: pp. 3-30 
 .     91ي مازندراني، تهران: مازيار، ص ترجمة محمد جواد زاهد ،فرهنگ علوم اجتماعي ش)،1376گو لد( ويليام كولب، جوليوس   2
  .164محمدي، همان، ص   3
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  چارچوب نظري 
 و ارائة ديدگاه تئوريك وي در باب دين و 1حاضر، بامبنا قرار دادن نظرية كليفورد گيرتزپژوهش

نظام معنايي دانستن آن و توجه به مناسك و تكيه بر روش فرايندي(ديدن تـاريخ بـه مثابـة يـك     
گيـري فرهنـگ   ، سعي دارد با رويكرد تاريخي، تفسيري و معناكاوانه دريابـد كـه شـكل   - فرايند)
  در زمينة تطهير، در ايران، به صورت يك روند، چگونه صورت گرفته است؟  اسلامي

تـرين مـروج رويكـرد تفسـيري بـه ديـن،       شناسان معاصر، گيرتز، مهمممرد در ميان تمامي
طور عام به فرهنگ، در مقابل رويكرد تبييني به اين دو موضوع بـه هـم پيوسـته اسـت. از      به

باشد و آنجا كه علوم اجتماعي علوم معناكاو هستند اين پژوهش به دنبال شرح و فهم دلايل مي
هاي اجتماعي مردم ايران و عناصر فرهنگي جامعه،  ، كنشها، در رويكرد تفسيري وينه علت

  گردد.  تفسير و تأويل مي
شناسـي، درصـدد تفسـير    اي از معناها معرفي كرده اسـت و بـا نشـانه   وي، فرهنگ را شبكه

معناست نه كشف قوانين و معتقد است هر فرهنگي ساختار معنائي دارد و همة عناصر موجـود  
تـي     در آن با هم ارتباطي ساختا ري دارند. بنابراين، تفسيرما از فرهنگ مـردم يـك جامعـه، بايس

منطقي داشته و همـة عناصـر موجـود در فرهنـگ، يـك اصـل واحـد را بگوينـد. او          انسجامي
تـن) ديـده، در نتيجـه، روش    textشناسان پيش از خود، جامعـه را ماننـد   برخلاف مردم هـاي   (م

textual ها را گوش كرد.   ابراين معتقد است بايد فرهنگرا براي فهم فرهنگ در پيش گرفته، بن  
باشد. فرد مي و اجتماعي، از موضوعات مطرح در شيوة زندگي هر و بهداشت فردي تطهير

هـاي فرهنگـي موجـود در جامعـة ايـران دورة      مقالة پيش رو، طي سه مرحله، ابتـدا زمينـه  
هاي فقهـي   در قالب نظام هاي كلي معنابخشي كه گاه چارچوب را بررسي كرده، آن پيشااسلامي

سازند، معرفي كرده و در انتها، تعامـل  را مي و بايدها و نبايدها، الگوي فرهنگي تطهير اسلامي
  نمايد.و كنش جمعي مردم ايرا ن را، ارائه مي

  الگوهاي فرهنگي بهداشت در ايران پيش از اسلام، نظام معنائي پاكي و پليدي  .1
ماننـد   جا كه در متون اوسـتائي(  اي دارد، تا آنن، جايگاه ويژهپاكي و طهارت در آيين زرتشتيا

هاي پهلوي و فارسي از آداب سختگيرانة پاكي فرد و اجتماع كه شامل تمـام  ونديداد) و كتاب
شود، سخن گفته شده است. در حقيقت، كل نظام الهيات زرتشتي، مبتنـي بـر اصـل    رفتارها مي

                                                 
1  Clifford geertz. 
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گيري در آن، از نـوع   . مبناي اين آداب سنتي و سختباشدطهارت در تمام سطوح و مراتب مي
، عالم مادي را »شر«بيني، نيروهاي طبق اين جهان گيرد. بربيني خاص زرتشتيان نشأت ميجهان

» شـر «اند و بنابراين انسان درستكار بايد با جسم، روح و اخلاق خود به مبارزه بـا  آلوده كرده
كي از حصارهاي بيروني براي مقابله با شـر اسـت كـه    در باورهاي زرتشتي، تن انسان، ي برود.

چنـين تـن زرتشـتي    انسان بايد از وي چنان نگهداري كند تا ديـو بـه درون آن راه نيابـد. هـم    
پذير است، زيرا ديوان، فاقد تن بـوده و در پـي سـكونت در تـن آدمـي       درستكار بسيار آسيب

ت كه هركس به سهم خـود، او را  هستند. پس خارج كردن اهريمن از جهان، بدين صورت اس
كننـد: آلـودگي غيـر     در فقه زرتشتي، آلودگي را به دو دسـته تقسـيم مـي    1از تنش بيرون كند.

اي مانند حيوانـات ايجـاد شـده و آلـوده      مستقيم در اثر حركت چيزهاي متحرك يا با واسطه
در  2داننـد  م ميشدن جسم شخص در اثر تماس با جسد مرده و يا تماس با البسة مرده را مستقي

  شود:ها در آيين زرتشتي اشاره ميجا به تعدادي از ناپاكياين
  . بالاترين ناپاكي، نسا يا ميت 1 .1

درفقـه   4شـود.  ها محسوب مـي  خون نيز از پليدي 3باشد.نسَا، لاشه و مردار انسان و جانور مي
خص كه در تماس با مـرده  باشد. هر شيء يا شزرتشتي، بالاترين پليدي، تماس با مرده (نسا) مي

بينـي زرتشـتي،   شود، حتي نگاه كردن به مرده نيز غسـل دارد. در جهـان  قرار بگيرد، نجس مي
مرگ براي انسان عبارت است از جدائي روح از بدن يا حلول ديـو مـرگ يـا دروج نسَـو در     

رگاه در و ه5چيز را در شعاع معيني آلوده كرده ترين ديو است و همه خطرناك بدن. اين ديو،
اي طعمه لاشخوران كرد تا از تباهي بيشتر تن كسي حلول كرد، آن تن را بايد با مراسم پيچيده

  6شود.ديو مرگ جلوگيري 
                                                 

رضا منتظري، تهران: انتشارات دانشگاه اديان  ، ترجمة سيد سعيدجستاري در فلسفة زرتشتيش)، 1388آلن ويليامز(   1
  . 79 – 76و مذاهب، صص 

 .81)، ترجمة از پهلوي نزهت صفاي اصفهاني، تهران: نشر مركز، ص1376(روايت اميد اشوهيشتان   2

 . 452، تهران: نشر مركز، ص دانش نامه مزديسنا ،ش)1374جهانگير اوشيدري(   3

حيح اي در فقه زرتشتي منسوب بـه سـدة سـوم هجـري، ترجمـه و تص ـ      ش)، رساله1384(روايت آذر فرنبغ فرخزادان   4
 .93ص المعارف بزرگ اسلامي، هًْحسن رضائي باغ بيدي، تهران: مركز داير

، 3، ترجمة موسي جوان، تهران: دنياي كتـاب، چ مجموعه قوانين زرتشت يا ونديداد اوستاش)، 1385(جيمز دارمستتر   5
 .116، ص 29-27فرگرد 

 .130، ص 15بخش ش)، گزارش مهرداد بهار، تهران: توس، 1369(فرنبغ دادگي، بندهشن    6
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تـي بـه دو سـاحت مينـوي (مينـوگ) و مـادي        در هستي شناسي زرتشتي، پس از تقسـيم هس
ي بـا شـر و   (گيتيگ)، هدف از آفرينش جهان مادي و تدوام آن، به وجـود آمـدن ميـدان نبـرد    

فرهنگ ديني زرتشتي، سـعي   1باشد.اهريمن معرفي شده است و انسان، نيروي اصلي اين پيكار مي
هاي كيهاني و انساني بين جامعه و محيط، سازگاري ايجاد كند و بـا  كند با معنا دادن به پديدهمي

  عنادار نمايد.  ارائة باور (موظف بودن انسان به مبارزه با اهريمن)، خلقت انسان و جهان را م
ها و تعـاليم زرتشـتي، از خـود بـه نمـايش      رفتار و واكنشي كه مردم ايران براساس آموزه

گذاشتند، پايبندي كامل به اين نظام معنائي بود و مرگ را حلول ديو مرگ در بدن انسـان   مي
(بـراي  دانند. در صورت تماس فرد با اين پليدي بزرگ ترين ميدانسته؛ و اين اهريمن را كاهنده

 3»برشَـَنوم «ترين مسـير تطهيـر را بـا نـام     ترين و طولانيبايد پيچيده 2حفظ تندرستي ديگران)
. 1، نمود ظاهري دو عنصر از نظام معنائي زرتشتي است. »نه شبه«بپيمايد. انجام آئين برشنوم يا 

آن راه  كه هيچ آلـودگي نبايـد در   اعتقاد به قداست چهار آخشيج و به ويژه تقدس زمين و اين
. اعتقاد به پليدي و ناپاكي مرده. تفسير موجه و معنادار اين كنش و رفتار، با كنـار  2پيدا كند. 

آيد. صدور احكام فقهـي متعـدد دربـارة    هم قرار دادن اجزاي ديگر قانون تطهير، به دست مي
ان كيفيت رفتار با مرده، نحوة شستشوي جسد، حمل جنازه تا دخمـه يـا قـراردادن در اسـتود    

شـور) و  ، اجرت قانوني مرد روحاني در مراسم تطهير، تعداد نساشور (مرده»نسا سالار«توسط 
جنسيت آنان بر حسب جنسيت متوفي و بهترين زمان اين مراسم، اجراي كيفر تازيانـه بـراي   

داري كسي كه در زمين آلوده به جسد مرده پـيش از يـك سـال زراعـت كنـد، نحـوة نگـاه       
(براي اطمينان از مرگ فرد) بخشـي   4ديدودان و چگونگي مراسم سگاستخوان جسد در است

  اند.ديگر از نظام معنائي طهارت زرتشتي است كه در قالب دستورات فقهي، نمود عيني يافته
فرگرد پنجم ونديداد به شكل مفصل دربارة آداب و رسوم و روش پاديابي يا تطهير افرادي 

دهد.حتي زني كـه بچـة مـرده بزايـد،     اند توضيح ميكه در تماس با جسد مردگان ناپاك شده
                                                 

 . 79 – 76 ويليامز، همان، صص   1
 . 204 – 195، تهران: فروهر، صص مراسم مذهبي و آداب زرتشتيانش)، 1372اردشيرآذرگشنسب(   2
صـد در  «باشـد. بـه موجـب    ؛ برشَنوم، انجام دادن مراسمي براي پاك كردن تن و روان مـي 162 اوشيدري، همان، ص   3

روز (نه شبه) از ديگران جدائي همه كس واجب است كه طي آن، زرتشتي بايد نه شبانه در هفتاد و دوم، بر» بندهش
اي بنشـيند. در طـول ايـن زمـان گوشـت نخـورد و جـز پرسـتش         جسته و با جامة سفيد و تن و روان پاك به گوشه

 اهورامزدا كاري نكند و از هر انديشه غلط، پتت (توبه) كند.
 . 193 – 158؛ 141 – 132 دارمستتر، فصل هشتم، صص   4
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اي  اين زن بايستي در خانه 1گناه بزرگي مرتكب شده و بايد خود و محيط خود را تطهير كند.
دور از آب و آتش و مرد اشه به سر برد و براي تطهير، نخستين غذاي وي خاكستر آميخته به 

شبه در حضور چند موبد و طـي مراحـل   مراسم نه 2ادرار گاو سپس شير،گندم و شراب باشد.
شد. تطهير، ابتدا با ادرار گاو (گمُيز) سپس با ماسه و خاك و در فرسا انجام ميسخت و طاقت

خـوران آن را  شد تا سگان و لاشـه  جسد مرده بايد برهنه مي3شد.مرحلة سوم با آب انجام مي
رازير شود. تماس لباس بهدين آوري شده و به دخمه سها در استودان جمع بدرند سپس استخوان

  4با كفن مرده نيز ضرورت شستن با گميز و آب را به همراه دارد.
كنـد: اگـر   دان مسلمان، يكي از احكام فقه زرتشتي را اين گونه بيان مـي حوقل جغرافيابن

شود، مگر اينكه به اين آتشكده (منسريان در نزديكـي  زني حامله يا حايض، زنا كند پاك نمي
ايـن   5بيايد و در نزد آتشبان و هيربد برهنه شود و با ادرار گـاو او را پـاك گرداننـد.    شيراز)

باشد، چراكه تا سـه  گزارش، حاكي از شدت پايبندي به احكام زرتشتي (از جمله برشنوم) مي
سدة پس از ورود اسلام هنوز منطقة فارس در برابر رونـد اسـلامي شـدن مقاومـت كـرده و      

شده است. يعقوبي ضمن اشاره بـه بزرگداشـت   ، اجرا مي جا تشتي در آنهاي زر گونه سنت اين
آتش نزد ايرانيان، از مصرف روغن به جاي آب براي استنجاء و فقدان حمام و مستراح در بين 

  6كند. آنان ياد مي
  . دشتان 1 .2

 شـود. در آئـين مزديسـني، بـراي زن    حيض، خون حيض و حائض در فقه زرتشتي دشتان ناميده مـي 
هـاي معمـولي    دشتان، مقررات خاصي وجود داشته است، وي از نظر آئيني ناپاك بوده و از فعاليـت 
نيم خوردة  7شد.مانند طبخ غذا، نزديك شدن به آتش و حتي از ارتباط با همسر و فرزندان، منع مي

د و زن دشتان، سخن گفتن مرد با وي، آب ريختن بر زن دشتان، نگاه زن دشتان بـه آسـمان، خورشـي   
                                                 

ــور(   1 ؛ هاشــم  8، تهــران: موسســة مطالعــات و تحقيقــات فرهنگــي، ص شايســت ناشايســت ش)،1382كتــايون مزداپ
 .353 - 352 تهران: نشر سخن، صصدين و فرهنگ ايراني پيش از عصر زرتشت، ش)، 1382رضي(

 .128، ص 53-45فرگرد  دارمستتر،   2
 . 359رضي، همان، ص    3
 .91، صفرنبغ فرخزادانروايت آذر    4
 . 43تهران: نشر بنياد فرهنگ ايران. ص  جعفر شعار، ، ترجمةالارض هًْصورش)، 1340حوقل(ابوالقاسم محمدبن   5
 .216 ، ص6و فرهنگي، چ  جا]: علمي ، [بي1 ، ترجمة ابراهيم آيتي، جتاريخ يعقوبيش)، 1371يعقوبي( يعقوب ابي احمدبن   6
   .281 اوشيدري، همان، ص   7



 147  رانفرايند اسلامي شدن الگوي فرهنگي تطهير در اي

ترشحات بدن زن پس از زايمـان زن تـا چهـل روز     1باشد. ماه و دست زدن وي به درخت، گناه مي
نفاس و حيض تلقي و آلوده محسوب شده و نيز آلوده ساختن آب باران با البسة دوران حيض، گنـاه  

ي در صحرا يـا  ابايد در كلبههاي باستان، زن در اين ايام، از خانه بيرون رفته و ميدر دوره 2باشد. مي
گزيد، به تدريج با بروز خطرات جاني و حملـة درنـدگان، تصـميم بـر آن شـد تـا       دشت اقامت مي

رسـد وضـع   اتاقكي مجزا در حياط منزل و گاه اصطبل، براي اين ايام درنظر گرفته شود. به نظر مـي 
گونه كه نقش مانقوانين پيچيده و توانفرسا زاييدة تفكر روحانيون زرتشتي بود. در مجموع، زنان، ه

اساسي در نبرد كيهاني با بدي را پذيرفته بودند، اين احكام سخت هم كه جزئي از مبارزه بـا شـر و   
  آلودگي بود را پذيرفته بودند.

ديوي حلول كرده، كه باعث ناپاكي  پس بنا به اين حكم زرتشتي، در تن زن دشتان، اهريمن يا
گزيد كه حداقل بايد جايي دور از خانه مسكن ميشود و به موجب آن و طرد وي از جامعه مي

از آتش و آب و برسم سي گام، و از مرداشَهَ نيز، سي گام دور باشد. براي جايگاه تطهير نيـز، بـا   
كردند تا از آن بگذرد. در اين فاصله فقط مقدار انـدكي غـذا   شن نرم و خاك، راهي را آماده مي

تـر در   3در اين ايام، ضربات تازيانـه بـود.   بردند. كيفر ارتباط با زنبراي وي مي سـرگين و خاكس
از ديدگاه مغان، كسي كه مراسم تطهيـر و پاديـابي    4شد. تماس بااندام زن دشتان آلوده و ريمن مي

را درست انجام ندهد، برهم زنندة نظام اشائي است. در كتب فقهي زرتشـتي، در بـارة شستشـوي    
شباهت اصل شستشوي بـدن در پايـان    5ت گرفته است.هايي صور بدن پس از دشتان( ماه) پرسش

تواند روند پذيرش فرهنگ تطهير را آسـان سـازد. نيـز     دشتان با حكم غسل حيض در اسلام مي
سـاز پـذيرش تطهيـر     زمينـه  ،شباهت گناه دانستن هم خوابگي در دوران حيض در فقه زرتشـتي 

    6شود. رفي ميگردد،به ويژه آن كه مجازات آن پرداخت كفاره مع مي اسلامي
  . هدر، ناخن گرفتن، كوتاه كردن مو1 .3

شناسي دين زرتشـتي بـوده اسـت. ايـن اعتقـاد،      اعتقاد به قداست چهار آخشيج، از اصول هستي
آورد از جمله: دفن نكردن جسد مردة انسان يـا حيـوان   الزامات فقهي متعددي را به همراه مي

                                                 
 .111و110، صصروايت آذر فرنبغ فرخزادان   1
   .209و203 ، صص روايت اميد اشوهيشتان   2
 . 241 – 238، فرگرد شانزدهم، صص ونديداد؛  377 – 376، 363رضي، همان، صص   3
 .13پور، همان، ص  مزدا   4
 .84، همان، ص روايت آذر فرنبغ فرخزادان   5
 .257، همان، ص روايت اميد اشوهيشتان   6
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شود مانند بخـش كوتـاه شـدة    ه از آن جدا ميهائي از بدن كدر زمين و نيز دفن نكردن بخش
  ناخن يا موي كوتاه شده. 

به موضوع تراشيدن  ترين فرگرد از شرايع مغان، يازده بنددر فرگرد هفدهم ونديداد، كوتاه
به موجب ايـن احكـام،    .ها اختصاص يافته استموي سر و گرفتن ناخن و نحوة دفن اين زائده

شود محـل گردآمـدن ديـوان شـده، شـپش و سـاير       در آن ريخته ها گونه زائده زميني كه اين
  گيرد. جانوران موذي در آن جمع شده و كشتزارها و غلات، مورد تهديد قرار مي

مردان اشَه، بايد هنگام دفن اين زوائد، با ادعيه و اورادي سحرآميز، آن را در خاك پنهان 
  1آن شيارهائي ترسيم كنند. كنند، سپس با يك ابزار فلزي سه يا شش يا نه بار گرد

 . خرَفَستره1َ .4

پشت، مورچه، مگس، شپش، مـوش  به معني حشره و جانور موذي است مانند مار، وزغ، سنگ
جا از  شود ولي در اين در مقالة مربوط به حيوانات به تفصيل در اين باره سخن گفته مي 2و ساس.

رسـاني  ه خواهيم داشت. معيار پليدي، زياناي كوتا جهت ارتباط خرفستران با انسان، ناچار اشاره
مانند گاو، اسب، استر، بز و  است، با اين ديدگاه، آنچه براي انسان مفيد باشد.به زندگي انسان مي

، اوسـتا اي ناپـاك بـوده، براسـاس قـانون     وهرچيز دئوه 3سگ، سزاوار دوستي و حفاظت است.
هـا از مراسـمي كـه در روز     ن ذكر جشـن ابوريحان ضم 4ها ثواب و شايان تحسين بود.كشتن آن

كند كه طي آن مردم با نوشتن افسوني بر كاغـذ و چسـباندن آن   شد، ياد ميپنجم اسفند انجام مي
ايـن مراسـم جشـن برزيگـران      5پرداختنـد. به ديوارهاي خانه به خارج كردن اين جـانوران مـي  

  شد. ر برپا ميكا خوانده شده و براي نگهداري كشتزارها از آسيب جانوران زيان
ارائة اين گزارش از سوي ابوريحان در سـدة چهـارم نشـان ازتـداوم پايبنـدي مـردم بـه         

حكايـت از نـوعي تغييـر در مفهـوم پليـدي و       ،فرهنگ پيشين دارد. انتساب آن به برزيگران
ارتباط با زندگي روزمره دارد. مدي نيز اين جشن را براي خشنودي سپندار مذ و حفظ زمـين  

   6آورد. خرفستران به شمار مياز گزند 
                                                 

 . 378و  377؛ رضي، صص 244 – 242 ، صص17دارمستتر، فرگرد    1
 . 70، ترجمة عسكر بهرامي، تهران: ققنوس، ص زردشتيان، باورها و آداب ديني آنهاش)، 1381مري بويس(   2
 .178 تهران: انتشارات اساطير، ص ،باستان ايران فرهنگش)،  1380ابراهيم پورداود(   3
   .255 اوشيدري، همان، ص   4
 .  356 -  355، صص  1ترجمة اكبر داناسرشت، تهران: انتشارات اميركبير، چآثارالباقيه عن القرون الخاليه، ش)، 1321بيروني( ابوريحان    5

6  Religious ceremonies and customs of the parses(1922),by jivanji modi, Bombay: p.463 . 
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كننده دانستن آب و قبل از آن گميـز (ادرار گـاو)، ماسـه و شـن در فقـه زرتشـتي،        پاك 
  كرد.  را هموار مي  پذيرش و فهم احكام مطهرات اسلامي

  ها. الگوهاي فرهنگي تطهير در ايران دورة اسلامي، بيان تعاليم و آموزه2
ها و كل عالم هستي، يك مجموعة واحد است. خلقـت  هبيني توحيدي، جهان و پديددر جهان

همة اجزاء هستي، هدفمند بوده و در عين حال، همة هستي براي خـدمت بـه انسـان، آفريـده     
ها ذاتاً پليد يـا شـر   شده است. در اين منظومه هيچ آفرينشي، عبث نبوده و هيچ كدام از آفريده

و بخش مـادي و معنـوي تشـكيل شـده، كليـة      شناسي اسلام، وجود انسان از دنيستند. در انسان
احكام و دستورات فقهي اسلامي، در جهت حفظ سلامت روح و آنگاه جسـم انسـان اسـت.    

هاي روحـي يـا جسـمي،    نجس دانستن شراب، خون، مردار و خوك به دليل دربرداشتن لطمه
انسـان)،   باشد. با ارائة اين دليل شاخص (حفظ جـان و سـلامت  فردي يا اجتماعي به انسان مي

ممكن است حتي حكم پليدي نيز تغيير يابد. چنانچه خوردن مردار كه نجس و ناپاك معرفي 
  گردد.در شرايط اضطرار، مباح مي 1شده است،

هـاي پـاك خداونـد يكتاسـت كـه      در نگاه توحيدي يك مسلمان، همة آفرينش، آفريده
آن، بلكـه آلـوده كـردن آن،    تك افراد واجب بوده و نه تنها از بين بردن حفظ آن براي تك 

گناه شمرده شده است. از سوي ديگر، يك فرد مسلمان، خالق خود و همة مجموعة خلقت را 
كند، چراكه همـة  خداي يكتا دانسته و اين مطلب، عشقي نسبت به همة عالم در وي ايجاد مي

  : داند، و به قول سعديعالم را نشاني از او مي
  ن خرم از اوسته جهاـك مـرم ازآنـهان خـبه ج
  ه همه عالم از اوسـتـك ر همه عالمـاشقم بـعـ

هـا، محتـرم و مقـدس هسـتند و بايـد      در اين نگاه، درخت و گـل و گيـاه و زمـين و آب   
، اركان اسلام »ساچيكو موراتا «محافظت شوند.در ديدگاه پديدار شناسانة شرق شناساني مانند 

مخلوقـات، آفريـدة    تار دينداران مسلمان نيز تماميباشد،بنابراين در رف داراي حقيقتي عرفاني مي
ي  باشـد و هـيچ آلـودگي از ابتـدا     ، پس اساس عالم پاك مي پروردگار بوده و نشاني از او دارند

   2خلقت وجود ندارد.
                                                 

 . 173بقره، آية  و الدم و لحَم الخنزيرِ، هًَْانَّما حرِّم علَيكُم الميتَ   1
 .325-140، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، صصسيماي اسلامش)، 1378ساچيكو موراتا و ويليام چيتيك(   2



 1393تابستان ، 21م، شمارة ششسال ، مطالعات تاريخ اسلام  150

كند با ارائة اين باور، خلقـت انسـان و جهـان را معنـادار كنـد.      فرهنگ ديني اسلام، سعي مي
در نگاه گيرتز،  ديد به زندگي و ايجاد سازگاري بين جامعه و محيط،معنابخشي و دادن معنائي ج

باشد. در جامعة ايران نيز دين اسلام، نظام معنـائي   كار دين بوده و دين نيز نموداري از فرهنگ مي
جديدي را وارد كرد، كه البته اين دين و نظام معنائي جديد، كل دستگاه ذهني و فكري قبلي مـردم  

هاي گرفتن از بسترها و زمينه نداد، بلكه با تأييد برخي از اصول تفكر قبلي، و با بهرهايران را تغيير 
ها، براي مردم قبلي به معرفي ديدگاه خود پرداخت. ديدگاهي كه به دليل شباهت در برخي زمينه

  رد. ها، تغييراتي را آرام آرام ايجاد كايران به راحتي قابل پذيرش بود و نيز به دليل برخي تفاوت
هاي تئوريك ارائه شده از سوي اسلام پرداخته، آنگاه جا نخستبه معرفي چارچوب در اين

  شود. باره و فرايند اسلامي شدن فرهنگ، به اختصار بيان مي رفتار مردم در اين
  هاها و ناپاكيمعرفّي پاكي

 5و پوسـت آن، مردار  4خون، 3مني،2مدفوع،  1شامل: ادرار، هارادر كتب فقهي نخست، ناپاكي
راه ازالـة   10داننـد.  و كـافر (منكـر خـدا يـا مشـرك) مـي       9شراب، 8ميت 7و خوك،6سگ 

باشد ولي خـوردن  هائي مانند خون، ادرار، مدفوع و ... يك بار شستن با آب جاري مينجاست
  باشد. سگ نيز ذاتاً نجس است.گوشت خوك و يا شراب به كلي حرام مي

 13آفتـاب، 12خـاك يـازمين،   11اوليه نيـز شـامل آب،   هاي مطرح شده در كتبپاك كننده
  14باشد.استحاله و اسلام آوردن مي

                                                 
، قـم:  1 ، تحقيق سـيد علـي خراسـاني و سـيد جـواد شهرسـتاني، ج      الخلافق)، 1418طوسي( حسن محمدبن جعفر ابي   1

 . 186، مسئله 218لاسلامي، صالنشر ا هًْموسس
 .49، مسئلة 103 طوسي، همان، ص   2
 .108، مسئلة 156 همان، ص   3
مسـايل  م)، 1997.ق/ ه1417( مرتضـي الشـريف   موسـي  بـن  الحسـين  بـن  ؛ السيد علـي 46، مسئلة 99 طوسي، همان، ص   4

  .94و العلاقات الاسلاميه، ص  هًْالثقاف هًْ، طهران: رابطالناصريات
 .60؛ طوسي، همان، ص49، قم: مجمع الشهيد الصدر العلمي، صدروس في الفقه المقارنق)، 1411م جناتي(ابراهي   5
 .49و جناتي، ص131، مسئلة 176 طوسي، همان، ص   6
  .143، مسئلة 186 طوسي، همان، ص   7
 .193، مسئلة 222 طوسي، همان، ص   8
 داند. . وي كلية مواد سكر آور را نجس مي95 الشريف، همان، ص   9

  .69، مسئلة 127 طوسي، همان، ص 10
و تنها استثنا در مورد مجاهد است كه وضو گرفتن با آبي كـه بـا    50؛طوسي، همان، ص 80-67 الشريف، همان، صص 11

  داند. آتش گرم شده است را مكروه مي
   .154-151؛ الشريف، صص144-134 طوسي، همان، صص 12
  .218 طوسي، ص 13
 . 29 – 15 ، صصهًْالسابع هًْجا]: كانون الثاني(يناير)، الطبع ، [بيهًْالفقه علي المذاهب الخمسم.)، 1982ق/ 1402( هًْمحمدجواد مغني   14
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ها در فقـه زرتشـتي(مانند    نخستين اقدام، مفهوم سازي جديد و اعلام ناپاكي برخي از پاكي
هاي فوق، آنچه جنبـة اجتمـاعي داشـت، توسـط حكومـت نوپديـد       سگ) بود.از ميان ناپاكي

يد و فروش مشروبات، خوك، فقـّاع (آبجـو)، ايجـاد تمـايز     شد؛ مانند خرمحدود وكنترل مي
اجتماعي بين اقليت كافر و اكثريـت مسـلمان، دور كـردن سـگ از فضـاي عمـومي جامعـة        

  اسلامي، هرگونه معامله و خريد و فروش خون. 
هائي كه مراعات آن به زندگي فردي اعضاي جامعة اسـلامي ايـران، مربـوط    و اما ناپاكي

كار ذيل اجرا مي شد: الف. تبيين توسط نخبگان جامعـه، ب. ايجـاد امكانـات     شد با دو راهمي
  هاي مربوط به آن.ها و سازهبهداشتي و ترويج پاك كننده

  ها از فضاي جامعة اسلامي. رفتار حاكمان، زدودن ناپاكي2 .1
طهارت، مانند بسـياري از دسـتورات فقهـي     وظيفة حكومت اسلامي، در زمينة اجراي قوانين

هـاي بازدارنـده و   گذاري، اجراو نظارت بر اجراي احكام بود. قـوانين بـه شـكل   ديگر، قانون
  كننده، پيشگيرانه و كيفري در اين عرصه وجود داشتند. نهي

پس از تبيـين احكـام و مقـررات اسـلامي توسـط علمـا در جمعـه و جماعـات و ارائـة          
هائي مانند تأسيس نهاد يا ديوانرسيد تا با هاي ديني، نوبت به دولت و حكومت ميچارچوب

هـاي مربـوط    خراج، موقوفات و محتسب، به نهادينه كردن الگوهاي فرهنگـي در آن زمينـه  
برچگونگي اجراي  1بپردازند. تني چند از مفتيان و قضات در مساجد، ضمن حل دعاوي مردم،

  كردند. قوانين وضع شده، نظارت مي
  شود:جا به چند مورد اشاره ميدر اين

اـبراين        قانون رسمي حكومت در ايران بعد از اسلام، تحـريم خـوك و شـراب و آبجـو بـود. بن
هرگونه توليد، فروش و توزيع رسمي آن ممنوع بوده و تعقيب حكومتي را در پي داشـت. حكومـت   

  .نمودها و اجراي حد (زدن تازيانه) اقدام به مجازات خاطيان احتمالي مينو بنياد، با وضع انواع جريمه
دار رفع يا طـرد آن از جامعـة اسـلامي بـود،     پليدي ديگري كه حكومت تازه تأسيس، عهده

بود. جامعة اهل كتاب ساكن ايران اعم از يهودي، مسيحي و زرتشتي موظـف بـه پوشـش    » كفر«
                                                 

، ترجمـة علينقـي منـزوي، تهـران:     الاقـاليم  هًْاحسن التقاسيم فـي معرف ـ ش)، 1385مقدسي( احمد محمدبن ابو عبداالله   1
بارة مسجد شهر نيشابور و به داوري نشستن سپه سالار با وزير . مقدسي در آن جا در 479، ص 2 انتشارات كومش، چ

او به قصد دادخواهي ستم ديدگان به مدت دو روز در هفته گزارش مي دهد و به وجود دفتر پليس (شرطه) و خـراج  
 .453در مسجد شهر مرو اشاره مي كند. نك: مقدسي، همان، ص 
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ها مشخص شود. اين تمايزات مبناي فقهي و حقوقي  خاص بودند، تا بدين وسيله تمايز اجتماعي آن
اي كـه  ها، متفاوت بود به گونـه هاي مختلف حكومتاين پوشش خاص در دورهداشت. اجراي 

ش، يهوديـان را ملـزم بـه پوشـيدن لبـاس      ا خطاب، نخستين فردي بود كه در دورة خلافت عمربن
الرشيد، علاوه از ميان خلفاي اموي، عمر دوم؛ و از عباسيان هارون 1مخصوص (غيار و زناّر) كرد.

هاي سبك ايرانـي و ابريشـمي   ها را از پوشيدن بالاپوش به زرتشتيان، آنبر تكليف بستن كمربند 
تـن كمربنـدي در زيـر يـا روي لبـاس و       2منع كردند. گاهي زنان ذمي دورة عباسي، ناگزير از بس

  3هاي لنگه به لنگه، سياه و سفيد بودند تا از زنان مسلمان بازشناخته شوند. پوشيدن كفش
هـاي  همه ناگزير از پوشـيدن لبـاس   4ن شيراز كه غيار نداشتند،زردشتيان ايران، بجز زردشتيا

متفاوت بودند تا از اكثريت مسلمانان ايران بازشناخته شوند. اين تمايز در بحث ورود به مسـجد  
ساخت. در ابتدا به اعضاي جوامع ذمي ديگر مانند يهودي و مسيحي اجـازة  نيز خود را نمايان مي
  5اما در مورد زردشتيان، اين جواز با مقداري ترديد همراه بود.دادند، ورود به مسجد را مي

بيان اين نكته است كـه وقتـي    هدف از ذكر اين دو مورد (پوشاك و نيز ورود به مسجد)
اين تمايزها را قائل است، بديهي است  - كه منكر خدا نيستند- حاكميت، در مورد اهل كتاب 

شد و از بسياري ر جامعة اسلامي ايران پذيرفته مي، تنها به عنوان شهروند معمولي د»كافر«كه 
  از مراودات اجتماعي محروم بود. 

پس، در فرايند اسلامي شدن فرهنگ مردم ايران در زمينة تطهير، نظـام معنـائي جديـدي    
شـوند. گرچـه   شود كه طي آن، افراد برحسب اعتقادات به پاك و ناپاك، تقسيم مـي خلق مي

دو سدة اول، فرصتي براي اجرا نداشت ولـي بـه تـدريج از سـدة      برخي تمايزات اجتماعي، طي
ايم. چوكسي بوده - به خصوص دربارة لباس  - سوم در ايران به وضوح، شاهد اعمال اين قوانين 
  6داند.اي شهرنشين با برتري عددي لازم ميعامل اين موضوع را تبديل مسلمانان به جامعه

نوري به نـام سـگ بود.گرچـه در مقالـة بعـد بـه       پليدي ديگر از ديدگاه فقه اسلامي، جا
                                                 

 .  12المعارف بزرگ اسلامي، ص هًْ، تهران: مركز داير14، ج رف بزرگ اسلاميالمعا هًْداير، »پوشاك«ش)، 1369علي بلوكباشي(   1
ستيز و سازش زرتشتيان مغلوب و مسلمانان غالب در جامعـه ايـران نخسـتين    ش)، 1381چوكسي( كرشاسپ جمشيد   2

 . 162، ترجمة نادر ميرسعيدي، تهران: انتشارات ققنوس، ص هاي اسلامي سده
نيـا، تهـران: شـركت     ، ترجمـة مسـعود رجـب   زندگي اجتمـاعي در حكومـت عباسـيان   ، ش)1369مناظراحسن( محمد   3

 . 74انتشارات علمي و فرهنگي، ص 
 .640مقدسي، همان، ص    4
 . 12بلوكباشي، همان، ص   5
 . 162چوكسي، همان، ص    6
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جا به  تفصيل دربارة جايگاه حيوان در الگوي فرهنگي تطهير سخن خواهيم گفت؛ ولي در اين
اي  دليل اهميت سگ در اقتصاد مبتني بر دامپروري و كشاورزي و ارتباط آن با انسان به اشاره

سازي جديـد   حاكي از مفهوم ،ين حيوانبارة ا كوتاه بسنده خواهيم كرد. تحول مفهوم پليدي در
است. مطالعه در متون فقهي زرتشتي، اهميت و جايگاه بسيار مهـم ايـن حيـوان را     فقه اسلامي
، فرگرد سيزدهم، اختصاص به نحوة رفتار با اين حيوان دارد و عـلاوه  ونديدادسازد. آشكار مي

گلـه، سـگ تولـه،    خاصيت و خصلت سگ، به كيفر قتل سگ پوزه دراز، سـگ   8بر ذكر 
 200كند، نيز كيفر كسي كه غذاي بد به سگ بخوراند، سگ خانه يا سگ شكاري اشاره مي

هـاي  باشد. در فرگرد چهاردهم مجازاتضربه تازيانه سروشه مي 200ضربه تازيانه اسپاهه و 
نياز به گفتن نيست كه وجود اين  1تر براي قتل سگ آبي و كفارة آن عنوان شده است.سنگين

گرانـه از ايـن حيـوان در جامعـة باورمنـد      وانين سخت گيرانه، باعث ايجاد رفتـار حمايـت  ق
گرديد، به خصوص كه در فرگرد پانزدهم، بندهاي سوم تا پنجم، گناه فـردي  زرتشتي ايران مي

كه به سگ گله يا نگهبان خانه، خوراك گرم و استخوان سخت بدهد كه در گلوي سـگ،  
كه به سگ آبستن ضربه بزند و يا براي ترسـاندن سـگ،    اند يا اينگير كند يا دهانش را بسوز

هاي خود را به هم بكوبـد، گنـاه پشـوتن در نظـر گرفتـه شـده اسـت. و در باورهـاي         دست
  2باشد.كفاره ميتوبه و بيزرتشتيان، پشوتن، گناه بي

» هنام ـ سـگ «را  ونديداداحترام به اين جانور در حدي است كه هاشم رضي، اين دو فصل 
كند كه كيفر قتل انسان و سگ در يك رديف است و حتي قواعـد  كند و اشاره ميمعرفي مي

   34شود.تطهير در بارة لاشة مرد اشه و سگ، يكسان در نظر گرفته مي
كنيم، متوجه كشمكش وقتي متون زرتشتي را با عقايد فقهي اسلام در اين زمينه مقايسه مي

شويم. در فقـه اسـلامي،   هاي نخستين فتوح مي يران در سالو درگيري فاتحان اسلامي و مردم ا
شود، طبيعي است اين حكم در نخستين مرحله، پرهيـز از  سگ جانوري ذاتاً نجس معرفي مي

چه در نگاه فقهـي اسـلام، سـگ نيـز      كند، گرسگ را الگوي رفتاري يك مسلمان اعلام مي
ي نبيند ولي به هرحال حقوق و جايگاه مانند هر جانور يا گياه ديگر بايد مراقبت شده و آزار

اي بـراي آزار  باشد. مري بـويس آزار سـگ را وسـيله   انسان و حيوانات در اسلام متفاوت مي
                                                 

 . 229 – 211 دارمستتر، صص   1
 .231 – 230 همان، صص   2
  .371 – 370 رضي، همان، صص  3
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زرتشتيان معرفي كرده و معتقد است در اسلام اوليه، سـراغي از خصـومت مسـلمانان امـروز     
دور انـداختن كسـتي   دهد كه بدرفتاري با سگ (همانند بينيم و احتمال مينسبت به سگ نمي

   1 شد.وتف كردن در آتش) نشان ظاهري نو مسلماني قلمداد مي
توان اقدامات حكومت نوپديد در فرايند اسلامي شدن الگوي فرهنگي به طور خلاصه مي

  گونه بيان كرد. تطهير و واكنش مردم در برابر آن را اين
ردن فضـاي بيرونـي   ك ـ سعي بر پـاك  با اعلام حرمت مشروب و خوك، حاكمان اسلامي

رغم تلاش حاكمـان، گـزارش مورخـان از رواج     جامعه ايران از خوك و شراب داشتند. علي
  كند. در سدة چهارم از تداوم سنن قبلي حكايت مي 2فقاّع در قرميسين و ري

ايجاد تمايزات اجتماعي براي كفار و در مرحلة بعد، براي اهل كتاب به ويـژه زرتشـتيان،   
 4و در زمينة پوشـاك بـا پوشـش متفـاوت     3ي مانند پرداخت جزيه و خراجهاي مالدر زمينه

گرايانـه   هاي نخستين به رفتاري مصـلحت  ساكنان ايران را طي قسده 5هاي ازدواج،ومحدوديت
  6براي پذيرش و تن دادن به قواعد آيين جديد كشاند.

نـق يـافتن   هاي معيشـت در دورة بعـد از اسـلام و رو   در مورد سگ نيز، تغيير در شيوه
پروري و كشاورزي بسيار زيـاد   تجارت، از اهميت اين موجود كه در معيشت مبتني بر دام

بود، كاست. شايد هم، خود مردم ايران، به تدريج از اين حيوان فاصـله گرفتنـد. دليـل ايـن     
باشد كه ايـن ميـزان اهميـت سـگ را     مي ونديدادمدعا، برخي از بندهاي فردگرد سيزدهم 

كند و در صورتي كه اين حيوان، گوسفندي را پـاره  از گله و مزرعه بيان ميبراي حفاظت 
هـا، بريـدن پاهـا و دم    هايي ماننـد بريـدن گـوش   كرد يا انساني را زخمي كرد، به مجازات

  7شود.محكوم مي
                                                 

  ,190 ، همان، صبويس   4
 .587و  582 مقدسي، همان، صص   5

؛ نصايح مكـرر ابويوسـف در بـارة    125-123 ، صصهًْالمعرف بيروت: دار ،الخراج تا]،ابويوسف[بي القاضي ابراهيم  بن يعقوب    6
 شده است.  گر خشونتي است كه از جانب مأموران اخذ ماليات، اعمال مي منع آزار جسمي ذميان بيان

 .128 -127سف، همان، صص ابويو   7

؛ با اين توضيح كه احكام فقهي مربـوط بـه منـع ازدواج بـا زرتشـتيان از سـوي       154 و 101 چوكسي، همان، صص   5
ها حصاري براي ايجاد روابط اجتماعي بـود ولـي پـس از مـدتي ايـن منـع بـا         علماي مسلمان و زرتشتي، تا مدت

 شرايطي به جواز تبديل شد.

 .  135 چوكسي، همان، ص   6

 . 34و  31 ، بندهاي218و  217دارمستتر، صص    7
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  . رفتار و كنش هاي مردم2 .2
  ها. برخورد با ناپاكي2 .2 .1

باشـد. ماننـد   ي تبيين شده، موارد بهداشت فردي مـي هايي كه در فقه اسلامدستة دوم از ناپاكي
  ادرار، مدفوع، خون و ... .

از ميان مردم، گروهي از نخبگان به تبيين احكام اين نجاسات پرداخته و راهنمـاي مـردم   
- مي» ختنه«در احكام عملي زندگي خود شدند. نخستين مورد از احكام زندگي فردي، دستور 

  شود. مي باشد كه فرايند آن شرح داده
هـاي نخسـتين   ختنه كه ازابتدا از قوانين فقهي اسلام محسوب شده و در سال دستورالف. 

آمد، به راحتي از سوي جامعة ايرانيان زرتشـتي  فتوح، نماد مسلماني براي مردان به شمار مي
  قابل قبول نبود. 

اعضـاء بـدن   هاي زيادي در رابطه با بريـدن بخشـي از   گيريدر ابتدا آئين زردشتي، سخت
ها معتقد بودند، اگركسي به اسلام گرويد و ختنه شـد،   توسط نو مسلمانان داشت، چرا كه آن

يابـد و  آنچه از بدن او بريده شده، اگر در زمين بيفتد، از طريق خاك به آب و آتـش راه مـي  
  1ترين گناه او، مرگ ارزان خواهد بود. ها گشته و در آن صورت، كم باعث آلودگي آن

اعراب مسلمان، مورد پذيرش  ةكه حداقل در جامع لمانان مجبور بودند به خاطر ايننو مس
داد كه نه  قرار بگيرند، اين سنت را انجام دهند. عدم انجام اين سنت، فرد را در حالتي قرار مي

ميان زرتشتيان پذيرفته شود و نه ميان مسلمانان. گرچه در اوايل، دل كنـدن از آئـين گذشـته،    
. گزارش طبري شاهد اين ماجراست، هنگامي كـه حـاكم خراسـان دسـتور داد تـا      دشوار بود

كـدام ختنـه   اند يا نه، مشاهده شد كـه هـيچ  ببينند كه آيا، نومسلمانان ماوراءالنهر ختنه كرده
در مراحل نخستين فتوحات، اعلام مسلماني، راهي براي معاف شـدن از پرداخـت    2اند. نكرده

دو  - حاكم اموي خراسان - عبداالله سلمي  بن ق كه اشرس110در سال جزيه بود. به عنوان مثال 
عمر نامه نوشت كه: خراج براي مسلمين، سرمايه و نيـرو   نفر مبلغّ را به سمرقند فرستاد به ابن

هـايي   اند. تو خود رسيدگي كن كـه اگـر آن  ام كه سغديان با رغبت اسلام نياورده است. شنيده
انـد از جزيـه و پرداخـت    را حفظ كـرده  قرآناند و يك سورة كنند، ختنه كردهكه ادعا مي

                                                 
 . 17 – 15 ، صصروايت اميد اشوهيشتان   1
، تهران: انتشارات، اساطير، 9ج، ج 12، ترجمة ابوالقاسم پاينده، تاريخ الرسل و الملوكش)، 1375طبري( جرير محمدبن   2

 . 3959، ص 5چ
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نويسد كه اين تفحص، باعث دست كشيدن هفت هزار سغدي از بويس مي 1خراج معاف شوند.
ولي به تدريج با كاهش تعـداد زرتشـتيان و افـزايش قـدرت سياسـي و بعضـاً        2دين جديد شد.

شد. تغيير رفتار مـردم ايـران بـه دنبـال      ها، تمايل به اجراي اين دستور، بيشتراقتصادي مسلمان
تـوان گفـت؛ ختنـه عـلاوه بـر دلايـل        پذيرش مفهوم جديد نجاست صـورت گرفـت و مـي   

 شناختي و كاربرد بهداشتي آن، نشان تعبد و پذيرش مسلماني مردم ايران بود.  نشانه
  پس واكنش اولية مردم به دستور ختنه، مقاومت و طرد بود. 

هـاي فقـه   گيريبود. سختم فردي، مربوط به ايام عادت ماهانه زنان يكي ديگر از احكاب. 
گـام فاصـله از   فرسائي را براي زنان، ايجاد كرده بود. سي زرتشتي در اين ايام، شرايط بسيار طاقت

گرفتن در ساختماني جدا بـا راه عبـور خـاص،     آب، آتش و مرد پارسا، نگاه نكردن به آتش، قرار
ها و تـن  دادن غذائي اندك با قاشقي دسته بلند در ظروف آهني يا سربي به آنان، شستشوي دست

  3باشد.كودكي كه آن زن را لمس كرده باشد، بخشي از قواعد مربوط به اين ايام مي
ن يك رنـج و اذيـت بـراي    ، اين دوره را به عنواقرآندر مقابل، فقه اسلامي براساس آيات 

ايـن احكـام    4زنان معرفي كرده و تعدادي دستورات مراقبتي براي اين ايام صادر كـرده اسـت.  
بيشتر براي آرامش و استراحت زن و سپري كردن اين دوره وضـع شـده اسـت، سـاقط شـدن      

باشد؛ ولـي در همـان حـال، زن در    تكاليف عبادي نماز و روزه و اعتكاف، به همين منظور مي
هـا و وظـايف خـود    گرفت و بـه مسـئوليت  جمع اعضاي خانواده و در كنار فرزندان قرار مي

پرداخت. مطالعات اخير، وجود اين اختلاف فقهي را موجب رغبت زنان زرتشتي ايراني به  مي
  5داند.طلب مردان مسلمان براي همسري مي

، باعث گرايش روزافزون گيري فقه اسلاميپس در فرايند اسلامي شدن فرهنگ ايرانيان، آسان
يـض و گرفتـاري    به اسلام، گرديد. زنان زرتشتي كه در جامعة اسلامي ازدواج مـي  كردنـد، از تبع

هاي مشترك دربارة ايام قاعدگي، نه تنها فهم يافتند. بنابراين، وجود زمينهدائمي و مكرر نجات مي
هـا،   گيريجود شرايط تاريخي سختكرد، بلكه وآن را براي مردم و به ويژه زنان ايران، آسان مي

  آوردن به آئين جديد شد و اين (رفتار)، خود، تعديل موقعيت حاضر بود.باعث روي
                                                 

 .45 ، ص: دار صادر، بيروت14، ج الكامل في التاريخق)، 1385اثير( بن محمد الكرم ابي بن علي ابوالحسن   1
 . 180بويس، همان، ص    2
 . 239و  238، صص 8 – 2فردگرد شانزدهم، بندهاي  دارمستتر،   3
  .222، آية يسئلَونَك عنِ المحيضِ قُل هو اذَيَ فاَعتزَلِوُا النسّاء في المحيضِ و لاتقَرَبوهنَّ حتّي يطهرنَ، بقره   4
 . 153چوكسي، همان، ص    5
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از احكام فردي ديگر كه در زندگي مردم ايران، داراي نقش بود، موضوع ادرار و مدفوع و ج.  
وع، تغييري رخ نداده هاي دو آئين در مفهوم پليدي ادرار و مدف ... بود. به دليل شباهت برداشت

  و تنها برنقش پاك كنندگي آب تأكيد بيشتري شده است. 
رنگ ايران قبل از اسلام به امر بهداشت، نظافت، بيماري، سرايت آن و  العاده پرتوجه فوق

گيري، بستر مناسبي را براي پذيرش نظام ديني طهارت و پاكي اسلامي، ميان مـردم ايـران   پيش
اي مسلمان ايراني در جهت هماهنگ كردن احكـام دينـي بـا شـرايط     تلاش فقه 1فراهم كرد.

هاي عمليه، مشهود زماني و زيست اجتماعي و شرايط رفاهي و اقتصادي مردم، در تدوين رساله
ها به طهـارت و نجاسـت، صـدور    هاي مفصل و جداگانه در آن كتابباشد. اختصاص بابمي

مثال، متناسب با داشتن چاه يا قنات در اطـراف)  احكام متناسب با نوع زندگي مردم (به عنوان 
  هاي نخبگان براي تسهيل پذيرش آئين جديد بود. از تلاش

اما در مورد آئين تطهير نيز مانند بسياري از الگوهاي فرهنگـي ديگـر، شـكاف و فاصـله     
هاي ديني و مردم عملاً در زندگي روزمرهّ، وجود داشـت. ايـن فاصـله در    هاي متنميان آموزه

شـود. قـرار   مورد تطهير ديني، بيشتر به شرايط جغرافيائي و زيستي كشور ايـران مربـوط مـي   
گرفتن ايران در منطقـة نيمـه خشـك، كمبـود و نبـود آب در منـاطق كـويري و گرمسـير،         

آورد. مقدسي در سفرنامة خـود در   توانست تخطي از الگوي فرهنگي تطهير را به همراه بي مي
هـا  ها در خيابان آن«نويسد: منطقة كاث بر كرانة نيشابور، چنين مي سدة چهارم، دربارة مردم

  2».روندكنند و با همان پا به نماز جماعت ميادرار مي
توانست در عدم نكتة ديگر، بعد مسافت ميان مناطق ايران با حاكميت مركزي بود كه مي

ر اسـلامي، مـؤثر واقـع    ايجاد امكانات رفاهي و بهداشتي و در نتيجه عدم اجراي الگوي تطهي ـ
اي كه، مناطق شهري و نزديـك بـه حاكميـت مركـزي، در پـذيرش فرهنـگ       شود. به گونه

اسلامي در همة اجزاء مانند پوشاك، خوراك، مسكرات، آداب و رسوم، تأسيس مسـاجد و  
سـال بعـد، پذيرنـدة فرهنـگ اسـلامي       200زبان، پيش قدم بوده و مناطق روسـتائي گـاهي،   

شد آهنگ گرايش بـه  ور كلي دور از دسترس بودن مناطق روستايي موجب ميبه ط 3اند. بوده
                                                 

، تهـران:  2 ترجمـة ابوالقاسـم پاينـده، ج    ،و معادن الجـوهر ش)، مروج الذهب 1374مسعودي( الحسين بن علي ابوالحسن   1
؛ توجه به بهداشت و پزشكي در ايران از دير باز، باعث رونق رشتة پزشكي 367، ص 25انتشارات علمي و فرهنگي، چ 

عصر ساساني گشته و همين موضوع، سبب آوازه بلند طبيبان ايراني در دربار خلفاي عباسي گرديـد.  در جندي شاپور 
 مسعودي نمونة آن را در جلد دوم در ذكر ماجراي بيماري هارون الرشيد آورده است. 

  . 416مقدسي، همان، ص    2
 . 134چوكسي، همان، ص    3
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اسلام در اين مناطق، كندتر باشد و تا سدة سوم هجري اسلام، بيشتر در شـهرها رايـج بـوده و    
  1اكثر مردم روستاها هنوز غير مسلمان بودند.

توجـه واقـع    يكي ديگر از آداب و رسوم بهداشتي كه در ايران دورة اسلامي نيز مـورد د. 
در جنگ بـا  » مخلدّ بن صاعد«باشد، مسعودي در حاشيه شرح قدرت يافتن شد، حجامت ميمي

يعني  - كه وي با وضعي رسوا  كند و اينق، به حجامت كردن وي اشاره مي273صفاّر، در سال 
  2(در حال حجامت) در مدائن ديده شد. - در پوششي اندك 

  آن در رفتار مردم ها (تطهير) و فرايند . پاكي2 .2 .2
  شود:ها بود. در اينجا به الگوي تطهير اشارة مختصري ميوجهة سخن تا كنون، موضوع ناپاكي

شـود. در  تلقي مـي  3برترين پاك كننده» آب«در فرهنگ اسلامي (برآمده از متون ديني)، 
  تنگناهاي طبيعي، پس از آب، خاك و آفتاب نيز براي طهارت در نظر گرفته شده است.

باشـد و  مـي  كـريم  قـرآن برگرفتـه از آيـات    6و غسل، 5تيمم 4ساس دستورات فقهي وضو،ا
جزئيات آن توسط بزرگان ديني، احاديث مأثوره از معصومين(ع) و مراجعه به سنت رفتـاري  

  آنان و نيز (مراجعه به) عقل، به مسلمانان معرفي شده است.
  . وضو2 .2 .2 .1

مشـابهت فراوانـي بـا فقـه اسـلامي دارد. چنانچـه، در       دستورات فقه زرتشتي در اين زمينـه،  
ها و صورت قبـل از ورود بـه آتشـكده و هنگـام      فرهنگ شفاهي زرتشتيان نيز، شستن دست

ها (حتي در منزل)، الزامي است و اين درحالي است كه نظافـت و پـاكي كـل    برگزاري نيايش
مانند اسـلام، ابتـدا قسـمت      بدن هم بايد مراعات شود. حتي در ترتيب شستن اعضاي وضو نيز

راست بدن اولويت دارد، وضو و سه بار شستن دست و پا و پس از آن چـرب كـردن اعضـاي    
نظـام   7باشـد. ) هنگام برخاستن از خواب لازم ميkehurin» (كهورين«وضو با روغن مخصوص 

                                                 
 .55، ترجمة محمدرضا وقار، تهران: تاريخ ايران، ص ميانهگروش به اسلام در قرون ش)، 1364ريچارد بولت(   1
 .607، ص 2مسعودي، همان، ج    2
 .48؛ و اَنزلَنا منَ السماء ماء طهَوراً، سورة فرقان، آية 11و ينزَِّلُ علَيكُم منَ السماء ماء ليطهَركٌَم، سورة انفال، آية    3
4   ايَدي كٌم وجوهلوا وينِ، مائده، آية فَاغسلَي الكعَبكُم اُوا برِؤسحامسقِ ورافلَي الم6كٌم ا . 
 .6فَتَيمموا صعيداً طَيباً، مائده، مائده، آية    5
 .46و نساء، آية  6 و ان كُنتُم جنُباً فَاطَّهروا، مائده، آية   6
 .45بغداد، ص هًْضياء، ساعدت علي نشره جامع هًْبعبغداد: مط ،في الاسلام هًْتاريخ الصلا، ]تا بي[جواد علي   7
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به منزلة  معنائي نهفته در دستور فقهي زرتشتي آن است كه آنان، تطهير براي عبادت ايزدان را،
در زمينة شستشو با آب، به علت مقـدس دانسـتن    1كردند.رادع و مانعي در برابر شر، تلقي مي

  2آخشيج آب، از شستن دستها در آب جاري و انداختن آب دهان در آن امتناع مي ورزيدند.
پس، وجود زمينة قبلي تطهير براي مناسك آئيني زرتشتي، پذيرش حكـم فقهـي وضـو را    

  و در كتب مورخان هيچ مقاومتي در برابر آن، گزارش نشده است.تسهيل كرده 
  . تيمم2 .2 .2 .2

باشد. در احكام فقهي زرتشتي براي پاك كردن شيء پليد، ابتدا زمينة مشترك ديگر، تيمم مي
بايد با ادرار گاو (گمُيز) و سپس با خاك و ماسه و در مرحلـة سـوم بـا آب، آن آلـودگي را     

پيش از برگزاري نمازهاي واجب عبادي، بايد وضو گرفت و اگـر آب در   در مانويت، 3سترد.
در احكام اسلامي نيز در صـورت نبـود آب بـراي     4توان با خاك تيمم كرد.دسترس نباشد مي

توان با خاك تيمم كـرد. وجـه مشـترك    وضو يا غسل، يا احتمال خطر و ضرر براي بدن، مي
  باشد. طهيرها، براي عبادت و پرستش ميديگر، در هر دو آئين، مقدمه بودن اين ت

باشـد   زمينة مشترك ديگر كه به فرايند اسلامي شدن كمك كرد، موضوع لمس ميت مي
كه در فقه اسلامي نيز، بلافاصله، پس از مفارقت روح از بدن و سرد شدن آن، لمس ميت، بـه  

ند؛ ولي قـوانين  ا غسل نياز دارد. پس در اصل نجس دانستن بدن ميت، هر دو فرهنگ، مشترك
تر از قواعد زرتشتي است و تنها به غسل مس ميت اكتفـا  باره، بسيار سادهفقهي اسلامي در اين

سـازي شـهرهاي اسـلامي، بـا      هاي بعد، در فضاكند. ترويج فرهنگ تطهير اسلامي در سدهمي
   5دهد.نشان ميها خود را  ها و حتي حفر چاهها، كاريزها، آبراهها، قناتنمادهايي مانند حمام

  . استحمام و غسل2. 2. 2. 3
كه ناپاكي زرتشـتيان   ها است، ولي مسلمانان با تصور اينكنندهدر هر دو فرهنگ آب از پاك

                                                 
 . 28بويس، همان، ص    1
 . 104همان، ص    2
 . 75، بند 156دار مستتر، ص    3
 .65، ص حضور ايرانيان در جهان اسلامش)، 1381احسان يارشاطر(   4
، از وجـود  470 ا؛ در صاز تأسيس امكاناتي مانند وضوخانه هاي بزرگ در كنار جامع شـهره  180 مقدسي؛ وي در ص   5

دهد  در نزديكي ابيورد خراسان، گزارش مي» رباط كوفن«آب انبار و دو بركه و كاريزي با آب گوارا در كنار مسجد در 
 دهد. خبر مي 471 ، در ص»طبس خرما«و يا از وجود آب انبارها و كاريز در 
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ها ممكن است از طريق آب انتقال پيدا كند، زرتشتيان را از تردد در اماكن عمومي مانند حمام
دانستند. وان هر دو دين، همديگر را نجس ميمنع نمودند. با ورود اعراب مسلمان به ايران، پير

از طرفي آب و آتش نزد زرتشتيان بسيار مقدس بود و از سوي ديگر، ناخودآگاه پيـروان هـر   
ها ، حضور داشتند. قانون زردشتي، اعراب را از ورود به آتشكده هاي عمومي دو آئين، در مكان

ن اجـازة ورود بـه مساجدشـان را    كرد، در مقابل، اعـراب مسـلمان نيـز بـه زرتشـتيا     منع مي
  1دادند. اين مسئله در مورد آب هم صادق بود. نمي

در روايت اميد اشوهيشتان، به زرتشتي مؤمن به هيچ عنوان، اجازة رفتن به حمام مسلمانان 
هاي لازم ذكر كـرده و  شود، حتي در صورت توصية پزشك. علت آن را عدم رعايتداده نمي

ها (مسلمانان)، قوانين شرعي حفظ و حراست آب و آتش از مدفوع  ن آنزيرا در دي«نويسد: مي
گـردد و   و مواد ناپاك منظور نگرديده، اگر كسي چنين اقدامي كرد، تن او آلوده محسوب مي

، روان ارداويرافنامـه در  2».ها خود بايد حمام جداگانه داشته باشـند بايد تطهير گردد. زرتشتي
مابه رفته و چرك و نسا(مردار) به آب و آتش و زمين بردنـد  مردم دروندي كه بسيار به گر

بديهي است كه در اين مورد نيز مانند ساير مراودات و اعمال  3شوند. در حال مجازات ديده مي
اجتماعي، با قدرت گرفتن اسـلام و تأسـيس نهادهـا و مؤسسـات اسـلامي و افـزايش عـددي        

هـا و مقـررات اسـلامي جـايگزين     شد و آئينمسلمانان، الگوهاي رفتاري زرتشتيان كنار زده 
هـاي   گزارش مورخان در ايـن بـاره از بخـش    ها در دوره اسلامي گرديد. پس از تأسيس حمام
كند مانند بي لنگ به گرمابه در آمدن افراد در برخي منـاطق، يـا    ديگر فرهنگ حكايت مي

   4پاسداري گرمابه توسط زنان.
ة ايران را تشكيل دادند، ساختن حمام در كنار بناي كه مسلمانان، اكثريت جامع پس از آن 

هـا  كنندهمسجد، بازار و مدرسه مورد توجه قرار گرفت. توجه به آب به عنوان يكي از پاك
در ساخت فضاي شهري به شكل تأسيس قنات، كاريز، حفر چاه در گذرهاي اصـلي و سـپس   

و چهارم در ميـدان اصـلي شـهر،     هاي سوم اي كه در سدهدر منازل خود را نشان داد. به گونه
ها را مانند مسجد، مدرسه، حمام و بازار در كنار هم قرار گرفته بود. معماران مسلمان، حمام

كـاري خـود   بري و شيشـه كاري، مقرنس، منبت، گچمساجد و مدارس، عرصة هنرهاي كاشي
                                                 

 . 158و  157چوكسي، همان، ص    1
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يس، توسعه، تجهيز بودند. تحول نظام معنايي شستشو و تبديل آن به غسل اسلامي در تاسكرده 
و ترويج حمام در شهرهاي اسـلامي مـؤثر بـود. رواج و گسـترش حكـم غسـل در فرهنـگ        

فضـلان از غسـل    هاي زير دريافت. اظهار تعجب ابـن  توان از گزارش سدة چهارم را مي اسلامي
دينان كـه   ي خرم ها ن ساكن كوه و يا توصيف مقدسي از مرجيا1ها(غزها) جنابت نكردن ترك

  2كنند. ت نميغسل جناب
خانه، نويسان در باره توجه به آب، سد، وضونامههاي سفردر اين جا به تعدادي از گزارش

شـود. ناصرخسـرو بـه شـهر پررونـق      انبار، و حمام در بناي شهرهاي اسـلامي اشـاره مـي   آب
متوضاي (وضو خانه) آن را چهل حجره در پيش «كه  جا و اين و مسجد بزرگ آن» ميافارقين«

كند و اين كه دو جوي بزرگ آب درهر خانه وجود داشـت و حمـام هـا و    اشاره مي »است
  3دهد.سراها و مساجد متعدد. وي در جاي ديگر از حمام عمومي شهر بصره خبر مي كاروان

(نزديـك   فضلان دربارة وجود حمام در منطقة بسيار سرد جرجانيـه  گزارش خواندني ابن
هـا و بازارهـا خلـوت     وا به قدري زياد بود كه كوچهرود جيحون) اين گونه است: سرماي ه

بودند. از حمام بيرون آمدم، وقتي به خانه رسيدم، ريشم يك پارچه يخ بسته بود، بـه طـوري   
ها و شرايط آب و هوايي تأسيس حمام در آن سال 4را به ناچار به آتش نزديك ساختم. كه آن

 ه بهداشت خبر مي دهد.از توجه مسلمانان به احكام فقهي اسلامي و توجه ب
تـوان گفـت: ماننـد بسـياري از     اما دربارة وجود حمام در منازل، در زمـان عباسـيان مـي   

امكانات ديگر، طبقات ثروتمند و منتسب به قدرت، موقعيت بالاتري داشتند، چنانكه دربارة 
د و از هاي آب جـاري بـو  هاي آنان وسيع و در آن جا بركهاند: خانهمنازل زنان اشراف آورده

تر، منـازلي بـه شـكل    در همان حال طبقات پايين 5مند بودند. امكانات نظافتي نظير حمام بهره
 6ها حمام داشته ولي بيشترشان فاقد حمام بـود.  مستطيل با مساحت كم داشتند كه بعضي از آن

و  حوقل از ديدن امكانات رفاهي براي مسافران در منطقة ماوراءالنهر اظهار شگفتي نمـوده  ابن
                                                 

 .70و 69صص  بنياد فرهنگ ايران، ، ترجمة ابوالفضل طباطبايي، تهران:سفرنامهش)، 1345( فضلان بن حماد راشدبن بن العباس احمدبن   1

 .596 مقدسي، همان، ص   2
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هاي آن، در قسمتي كه حصـار   سراهاي سمرقند و حايط چنين ادامه مي دهد: در غالب كاروان
بيروني آن را فرا گرفته، افزون بر دو هزار مكان است كه آب يخ خيراتي دارد. وي در ادامه، 

ها سـقايه (جـاي آب) سـاخته شـده و در      دهد كه در برخي از آنحتي سازة آن را توضيح مي
اصطخري نيـز   1اند.هايي را در ديوار كار گذاشتهمسي نصب گرديده و گاه كوزهبرخي حباب 

ها و جايي ها، مسجدها، رباطها، سرمحلتدهد كه: در همة خانهدربارة ماوراءالنهر شرح مي
دهـد  نهاده باشد به تابستان و ادامه مـي » سبيلي«كه مردمان نشينند، بيشتر آن است كه آب يخ 

  2ام كه در شهر سمرقند هزار جايگاه آب يخ خيراتي وجود دارد.ر شنيدهكه از معتمدان شه
كنـد:  گونه گزارش مـي  قصبة فرغانه و مظاهر تمدني آن، اين 3»اخسيكت«بارة مقدسي در

اين قصبه شهري اندرون دارد كه كاريزها از آن گذشـته، انبارهـاي زيبـايش را كـه بـا آجـر       
- كند. وي در جاي ديگر، در توصيف رسـوم شـام مـي   اند، پر آب ميكاري كردهساخته و گچ

از اشـارات تأمـل برانگيـز ايـن      4».هـا هسـت  دم در هر جامع و در بازارها آبريزگاه«نويسد: 
- نگار، تعبية گودالي براي فاضلاب در پشت مسجد جـامع شـهر جيـل (گـيلان) مـي     جغرافي

نياز منطقه به دليل جـنس و   .ق) علاوه بر ه340ها (بيني سيستم فاضلاب در آن سالپيش5باشد.
دهـد. وجـود سـد بسـيار     بافت زمين، از توجه مسلمانان به مسايل بهداشت عمومي خبـر مـي  

وآب آن از مغاره اي واقـع در كـوه    - پيشرفته در منطقة دامغان كه از آثار دورة ساساني بوده 
ريـه تقسـيم   ق 20قسمت بـراي آبيـاري    120بيرون آمده و پس از جريان به وسيلة اين سد به 

شـود و نيـز ممكـن    ها به نفع صاحب آن زياد نمـي شود و مقدار آب هيچ يك ازاين جويمي
باشد، به ايـن  در راستاي تأييد فرضية پژوهش حاضر مي 6نيست دو جوي به هم آميخته شوند.

بـراي زنـدگي فـردي و     - هاي اهميت عنصـر آب و مقـدس دانسـتن آن    دليل كه وجود زمينه
ي تاريخي ايران و توجه به بافت جغرافيايي (گرمسير و خشك بـودن   شتهدر گذ - كشاورزي

برخي مناطق ايران) و معيشت مبتني بـر كشـاورزي و دامپـروري ايـران، شـرايط تـاريخي و       
                                                 

و  196عار، تهران: انتشارات بنياد فرهنگ ايران، ص ، ترجمة جعفر شالارض هًْصورش)، 1340حوقل( محمدبن ابوالقاسم   1
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جغرافيايي و اقتصادي را براي استمرار توجه به عنصر آب، فراهم كرده و باعث گرديـد تـا در   
تاوردهاي تمدني خود، نسبت به تكامـل و گسـترش   دورة اسلامي، مردم ايران ضمن حفظ دس

آن اقدام نمايند. در ادامة اين نگاه، ايجاد شغلي به نام ميرآب و گردن نهادن بـه فرمـان وي در   
بـارة ناحيـة   باشـد. اصـطخري در  گر مدنيت مردم ايـران مـي   جامعة ايران دورة اسلامي، نشان

و بر اين رود «نويسد: نمايد ميمين ميمرورود خراسان و رود مرغاب كه آب كشاورزان را تأ
  1».ميرابي باشد كه او را حرمت، بيش از حرمت والي معونت بود

گروهي وجود قوانين پيچيده، متعدد و دقيق فقه زرتشتي را نشان از وجـود فهمـي عميـق در    
هـا در هـزاران سـال    ها و حتي ميكـروب مردم ايران، نسبت به طبيعت اطراف، شناخت بيماري

هـا را،  چنين ممنوعيت دفن اجساد در زير زمين به خاطر احتمـال آلـودگي آب   دانند. هم ميپيش 
حاكي از سطح بالاي دانش ايرانيان دانسته و نيز مراسم برشنوم را نوعي قرنطينـة پزشـكي در آن   

انـد   اي اخلاقـي  هاي زرتشتي مبتني بر نشانه دانند. ولي محققان اخيرمعتقدند ممنوعيتروزگار مي
آيد. پس دستورات زرتشـتي معطـوف بـه     به كار صيانت مؤمن از آسيب ناشي از شياطين برميو 

اند. پاكي و آلودگي در يك نظام دينـي معمـولا    هاي آييني پيشگيري از آلودگي، اغلب ممنوعيت
اند. بنابراين تأكيد بر طهـارت آيينـي    مبتني بر پاكي جسماني نيستند بلكه وابسته به طهارت آييني

كه فرهنگ ايرانيان دورة ساساني، فرهنگـي دينـي   مطلب ديگر آن 2و نه طهارت جسماني.است 
ها كه فرهنگي فلسفي داشتند. اين فرهنگ ديني مستعد پـذيرش فرهنـگ   است، برخلاف يوناني

  تري بود كه با نام اسلام قرار بود جايگزين فرهنگ پيشين شود.ديني كامل
  گيري  نتيجه

هاي موجود در ايران پيش از اسلام، شرايط را براي پذيرش الگوي و زمينه در مجموع، وجود بسترها
هاي فقهي صادره از طـرف  فرهنگي تطهيراسلام آماده ساخت. منطقي و خردپسند بودن دستورالعمل

اـيگزين بـراي      اـري ج اـي رفت اسلام، تناسب آن با شرايط تاريخي و زيستي مردم ايران، معرفي الگوه
هير، (مانند معرفّي تيمم به جاي وضو با آب، يا اعلام پاك كننده بـودن آتـش) و   انجام عمل آئيني تط

 سبب رواج و سپس تعميق الگوي فرهنگي تطهير گرديد. 3تناسب آن باحافظة تاريخي مردم ايران،
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و شـيوة   انطباق تعاليم ديني و الگوهاي فرهنگي ارائه شده توسط اسلام با شـرايط اقليمـي    
هاي دين زرتشتي با ديـن اسـلام در زمينـةتطهير، منطقـي      سازگاري آموزه زندگي مردم ايران،

و دروني  ساز پذيرش الگوي فرهنگي تطهيراسلامي بودن و سهولت قوانين تطهير اسلامي، زمينه
هاي دين اسلام و فرهنگ ايران، نظام معنائي جديدي  شدن آن گرديده است. از تركيب آموزه

از گذشتة باستاني خود وام گرفته و تعريفي عقلاني از نجاسـت  خلق شد كه اهتمام به پاكي را 
ايرانـي پديـد    و پاكي را از دين جديد برگرفته و از تركيـب آن دو فرهنـگ تطهيـر اسـلامي    

آب يخ خيراتي، سيستم فاضلاب و  آمد؛فرهنگي كه قنات ها،كاريزها، نهرها، سدها، حمام ها،
  باشد. بيروني آن مي ها نماد آبريزگاه
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اي در فقه زرتشتي منسوب به سده سوم هجري، ترجمـه و   ش)، رساله1384روايت آذر فرنبغ فرخزادان( - 

  المعارف بزرگ اسلامي. هًْاغ بيدي، تهران: مركز دايرتصحيح حسن رضائي ب
  ش)، ترجمة از پهلوي نزهت صفاي اصفهاني، تهران: نشر مركز،1376روايت اميد اشوهيشتان( - 
  ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي.سيماي اسلامش)، 1378ساچيكو موراتا، ويليام چيتيك( - 
ــن الشــريف مرتضــي، الســيد علــي -  ــن الحســين ب طهــران: مســايل الناصــريات، م)،1997/ق1417موســي( ب

  رابطه الثقافه و العلاقات الاسلاميه. 
، ترجمـة ابوالقاسـم پاينـده، تهـران: انتشـارات      تاريخ الرسل و الملـوك ش)، 1375جرير( طبري، محمدبن - 

 .5اساطير، چ
، تحقيق سيد علي خراسـاني و سـيد جـواد شهرسـتاني و     الخلافق)،1418حسن( محمدبن جعفر طوسي، ابي - 

  خ محمد مهدي نجف، قم: موسسه النشر الاسلامي. شي
  ، گزارش مهرداد بهار، تهران: انشارات توس. بندهشنش)، 1369فرنبغ دادگي( - 
ترجمة محمد جواد زاهدي مازندراني،  ،فرهنگ علوم اجتماعيش)، 1376گولد( كولب، ويليام، جوليوس - 

  تهران: مازيار.
  ت ديني، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.مردم شناسي اجتماعا ش)،1390گيويان، عبداالله( - 
نامـة علـوم اجتمـاعي،    ، ويـژه مجلة فرهنگ، »الگوهاي فرهنگي«ش)، 1370بيوك(تابستان محمدي، سيد - 

  .642، ش9 مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي، كتاب
هـران:  ، متني بـه زبـان پارسـي ميانـه(پهلوي و ساسـاني)، ت     شايست ناشايستش)، 1382مزداپور، كتايون( - 

  موسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي.
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ابوالقاسـم پاينـده،    ترجمـة  ،و معادن الجـوهر  مروج الذهبش)، 1374الحسين( بن علي مسعودي، ابوالحسن - 
  .25تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، چ 

  .هًْالعربي هًْ، بيروت: دارالنهضالزمن العباسيم)، 1993الدين، المصطفي( علم - 
 جا]: كانون الثاني(يناير).  ، [بيالفقه علي المذاهب الخمسهم)، 1982مغنيه، محمدجواد( - 
، ترجمـة علينقـي منـزوي،    الاقـاليم  هًْاحسن التقاسيم في معرفش)، 1385احمد( محمدبن عبداالله مقدسي، ابو - 

  .2تهران: انتشارات كومش، چ 
  .4چ  ، به كوشش محمد دبيرسياقي، تهران: كتاب فروشي زوار،سفرنامهش)، 1370ناصرخسرو( - 
رضا منتظـري، تهـران: انتشـارات     ، ترجمة سيد سعيدجستاري در فلسفة زرتشتيش)، 1388ويليامز، آلن( - 

  دانشگاه اديان و مذاهب. 
  .حضور ايرانيان در جهان اسلامش)، 1381يارشاطر، احسان( - 
 ي.و فرهنگ ترجمه ابراهيم آيتي، تهران: علميتاريخ يعقوبي، ش)، 1371يعقوب( ابي يعقوبي، احمدبن - 

‐ Jivanji Modi (1922), Religious ceremonies and customs of the parses, Bombay. 
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   التسليم هًْروضبازنگري در انتساب كتاب 

 نصيرالدين توسي به خواجه

  

  
 1مريم معزي

  
  

هاي بازمانـده از دوران  از معدود كتابتصورات يا  يمتسل هًْروض، التسليم هًْروضكتاب  چكيده:  
رود. اين كتاب دربردارندة باورهـاي نزاريـان، بـه ويـژه آمـوزة قيامـت اسـت و         الموت به شمار مي

تاكنون دوبار به چاپ رسيده است. هر دو مصـحح، آن را بـه خواجـه نصـيرالدين طوسـي نسـبت       
سـاب را بـه طـور كلـي مـردود دانسـته اسـت بلكـه         تر پژوهشگري اين انت اند. در حالي كه كم داده

انـد و فقـط بـراي تبرئـه خواجـه از نگـارش كتـابي مطـابق مـذهب           اكثريت اين نسـبت را پذيرفتـه  
تـري كـه در    اند. اينك با به دست آمدن نسخة قديمي اسماعيليه، مسئلة اضطرار وي را مطرح كرده
اين مقاله به شـيوة   .اين انتساب را رد كردتوان به يقين  چاپ دوم، نسخه اساس قرار گرفته است مي

  كوشد تا صحت و سقم اين انتساب را معلوم گرداند. نقد دروني و بيروني راوي و روايت مي

 التسليم، نصيرالدين طوسي، اسماعيليه، نزاريه، حسن محمود كاتب روضهًْ كليدي: هايواژه
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 Reconsideration of the attribution of Rowdatu’t- 
Taslim to Khajeh Nasir al-Din Tusi 

 
 
Maryam Moezi1 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: Rowdatu’t- taslim, Paradise of Submissiom or Tassaworat is one of a few 

surviving books of the Alamut Period. The book contains Nazaris beliefs, especially the 

doctrine of the resurrection, and is published two times by different publishers. Both 

editions have attributed it to Khajeh Nasir al-Din Tusi. While few researchers have 

generally objected this attribution, the majority have accepted it, and just for exoneration of 

Khajeh, pointed to the needs of time. Now with an older version of this book at hand and 

the publication of the second to have written in support of the Ismaili Creed, this attribution 

can be certainly rejected. This paper tries to correct this attribution, by internal and external 

criticism of the narrator and narrative. 

Keywords: Hasan Mahmud Katib, Ismaili, Nasir al-Din Tusi, Nazari, Rowdatu’t- taslim 

                                                 
1  Professor of Faculty in Ferdosi University of Mashhad maryammoezzi@yahoo.com 



 169  نصيرالدين توسي به خواجه التسليم هًْروضبازنگري در انتساب كتاب 

  مقدمه
هاي بازمانـده از دوران المـوت   از معدود كتابتصورات يا  تسليم روضهًْ، روضهًْ التسليمكتاب 

بردارندة باورهاي نزاريان، به ويژه آموزة قيامت است. نخسـتين  رود. اين كتاب در به شمار مي
بـه چـاپ آن    1950 خ/ 1338بار ولاديمير ايوانف با به دست آوردن دو نسخه از آن به سال 

اقدام كرد ولي به دلايلي كه ذكر خواهد شد، اين كتاب را به خواجه نصيرالدين توسي نسـبت  
  ر رد يا اثبات آن اظهار نظرهايي كردند.و به دنبال او پژوهشگران هريك د 1داد

عشري بودند و نيازي بـه   بيشتر پژوهشگراني كه به رد اين انتساب پرداختند، خود شيعه اثني
مذهب بودن توسي كاملاً بـديهي بـود؛    كوشش زيادي در رد اين مطلب نديدند. از نظر آنان امامي

به دنيا آمده بـود، تحصـيلاتش در محضـر     زيرا كه خواجة توسي در خانداني شيعه دوازده امامي
اخـلاق  كـه خـود بـر     شيعيان شده بود، در مقدمة دومي علماي شيعي بود، پس از فتح بغداد حامي

بوده، آثاري در كلام شـيعة اثنـي عشـري از     نوشته، صريحاً اعتراف كرده كه شيعة امامي ناصري
ي اثنـي عشـري بودنـد و سـرانجام     خود به جاي گذارده، شاگرداني تربيت كرده كه همه از علما

از نظــر ايــن دسـتـه از  2 معاصــرانش از وي، همگــي دال بــر اثنــي عشــري بــودن وي بــود. تلقــي
توانست نويسندة همان كتابي باشد كه مطالب آن كاملاً با ديگـر آثـار   پژوهشگران، خواجه نمي

انسـت و آمـوزة   دو افعال او تناقض داشت. كتابي كه شريعت را مختص عـوام و اهـل تضـاد مـي    
  3 كرد.پرداخت مخصوص خواص و اهل وحدت تلقي ميقيامت را كه به تأويل شريعت مي

در اين ميان كساني نيز تفاوت سبك نگارش اين كتاب را با سـاير آثـار خواجـه مطـرح     
نمود، سبب شـد تـا   اما عدم تلاش جدي در رد مطلبي كه به نظرشان كاملاً آشكار مي 4كردند

                                                 
 ي خورشـيدي، بـر آن   هاي متن به هجري قمري/ ميلادي است، به جز مواردي كه حرف خ به نشـانة هجـر  تاريخ تمامي

  افزوده شده است.
1  W.I vanow, “An Ismailitic Work by Nasiru’d – din Tusi”. JRAS (1931), pp.527-564; Nasiru’d-din 

Tusi (1950), Rowdatu’t- taslim, ed. & tr. W. Ivanow, Leiden: Brill.  
است كـه  » التسيم هًْروض« نصيرالدين توسي و با عنوان كتاب فوق حاوي ترجمة انگيسي و همچنين متن فارسي به نام   

 التسليم به اين پيوست فارسي است. هًْارجاعات به روض در اين مقاله تمامي در پايان كتاب پيوست شده است.
  .327 -322، 3-1 ، تهران: دانشگاه تهران، صص احوال و آثار)، 1334محمد تقي مدرس رضوي(   2
  ؛  42 ، ويراستة ايوانف، صص»التسليم هًْروض«نصير الدين طوسي،    3

S. J. Badakhchani(2005), “Notes” to: Nasir al – Din Tusi, Paradise of Submissiom, London: Tauris, p.252. 
اين كتاب نيز به همان سبك ايوانف، حاوي ترجمة انگليسي و متن فارسي به نام نصيرالدين طوسـي ولـي بـا عنـوان     

است كه در پايان كتاب آورده شده است. در اين مقاله ارجاعات به اين پيوست به فارسي ذكـر شـده    »تسليم هًْروض«
  ، چاپ ايوانف، نام ويراستار نيز قيد گرديده است.»التسليم  هًْروض«است و براي تمايز بيشتر با 

، ترجمـة  ين طوسـي اسـماعيليون و مغـول و خواجـه نصـيرالد    )، 1382؛ حسن الامين(326 مدرس رضوي، همان، ص   4
  .54 المعارف فقه اسلامي، ص هًْ، قم: داير مهدي زنديه
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شناسـان و ايرانيـان بـر آن    نان حل نشده باقي بماند. رفته رفته برخـي از شـرق  اين مسئله همچ
شدند كه مخالفان اين انتساب از سر تعصب مذهبي و گـرايش بـه زدودن هرگونـه شـبهه از     

اند. برخي نيز براي پيشگيري از اتهام نصيرالدين به رد انتساب اين كتاب پرداخته چهرة خواجه
آن را پذيرفتند ولي به توجيه آن پرداختنـد و مسـئله اضـطرار     تعصب سكوت كردند يا حتي

  1خواجه را در تقيه مطرح كردند.
يك، نويسندة واقعي  از سوي ديگر از ميان پژوهشگراني كه به رد اين انتساب پرداختند، هيچ

هاي اخير بار ديگر اين كتـاب مـورد   شناخت و اظهار نظري درباره آن نكرد. در سالكتاب را نمي
يـني     هاي ديگري توسط دكترتوجه قرار گرفت و اين بار با بدست آوردن نسخه يـد جـلال حس س

 2)1989خ/ 1367نامه دكتري وي در دانشگاه آكسفورد قرار گرفت (بدخشاني، ابتدا موضوع پايان
  3در لندن به چاپ رسيد. 2005خ/1382و سپس به صورت كتابي مستقل در سال 

اي كه بر كتاب بدخشاني نوشت، نسـبت بـه   ) در مقدمهHerman Landoltهرمان لندلت (
هـاي آشـكاري   ترديد كـرد. وي بـه درسـتي بـر تنـاقض       نوشته شدن اين كتاب توسط خواجه
شد ولي قاطعانه نيز اين انتساب را مـردود ندانسـت. وي    انگشت گذارد كه از متن دريافت مي

گارش آن توسط شـخص ديگـري   اظهار كرد: اين كه مطالب متن از آن خواجه باشد و فقط ن
نظـر دسـتماية    ايـن اظهـار   4(حسن محمود كاتب) صورت گرفته باشـد، غيـر محتمـل نيسـت.    

                                                 
، تهـران: دانشـگاه تهـران،    سرگذشت و عقايـد فلسـفي خواجـه النصـيرالدين طوسـي     )، 1335محمد مدرسي زنجاني(   1

يادنامـة خواجـه   ، »كارهاي سياسي خواجه نصـيرالدين طوسـي و هـدف وي   «)، 1336؛ ابوالقاسم توسيركاني(195 ص
)، 1336اعتمـادي(  گويـا  ؛ سـرور 207 -206صفا، تهران: دانشگاه تهران، صـص   ، به كوشش ذبيح االلهصيرالدين طوسين

االله صفا، تهـران: دانشـگاه    ، به كوشش ذبيحيادنامة خواجه نصيرالدين طوسي، »خواجه نصير درميان دوست و دشمن«
  تهران: دانشگاه تهران، ص نُه؛  اخلاق محتشمي،، بر »مقدمه«)، 1339پژوه( تقي دانش ؛ محمد246-241 تهران، صص

I. K. Poona vala(1977), Ismaili Litrature, Malibu: California, p.82. 
، تبريـز: كتابفروشـي تهـران بـا همكـاري فـرانكلين،        اي ، ترجمة فريدون بـدره فرقة اسماعيليه)، 1346مارشال گ. هاجسن(

اي، تهـران: انتشـارات فـرزان روز،     ، ترجمـة فريـدون بـدره   و عقايد اسماعيليه تاريخ)، 1375؛ فرهاد دفتري(442 - 436 صص
/ وزيـر: خواجـه نصـير الـدين طوسـي و       فيلسـوف «)، 1382؛ براي بحثي جديدتر در اين مورد رك: حميـد دباشـي(  466 ص

اي، تهران:  مة فريدون بدره، تنظيم و تدوين فرهاد دفتري، ترجهاي ميانه هاي اسماعيلي در سده تاريخ و انديشه، »اسماعيليان
، »قائميات و جايگاه آن در شـعر و ادب فارسـي  «)، 1390( ؛ محمد رضا شفيعي كدكني303-  286 انتشارات فرزان روز، صص

  ، سروده حسن محمود كاتب، ويراستة سيد جلال حسيني بدخشاني، تهران: ميراث مكتوب، ص سي و يك.ديوان قائميات
2  S. Jalal Badakhchani(1989), “Paradise of Submission”, D. Phill. Thesis: Oxford University. 
3  Nasir al-Din Tusi(2005), Paradise of Submissiom, ed. And tr. by S.J.Badakhchani, London: Tauris. 

در پايان كتاب  تسليم هًْروضبدخشاني نيز به همان سبك ايوانف متن فارسي را به نام نصيرالدين توسي ولي با عنوان     
  خود پيوست كرده است.

4  Hermann Landolt(2005), “Interoduction”on Nasir al – Din Tusi’s, Paradise of Submission, ed.& tr. by 
S. J. Badakhchani, London: Tauris, p.6. 
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كه بر اين كتاب نوشت، خـود را درگيـر    ويراستار محترم كتاب گرديد تا در پيشگفتار فارسي
اثبات انتساب اين كتاب به خواجه نكند و بحث خود را از سرگذشت خواجه نصيرالدين بـه  
عنوان مؤلف يقيني كتاب آغاز كند. بدخشاني تنها در انتهاي اين پيشـگفتار و پـيش از معرفـي    

» امـلاء «هاي خود به طور مجمل اظهار داشت كه اين كتاب توسط خواجه در المـوت  نسخه
  1نموده است.» آوريجمع«شده و يكي از داعيان اسماعيلي به نام حسن محمود كاتب آن را 

و به چاپ رسيدن چند اثر ديگر از اسماعيليان المـوت ايـن مجـال بـه     اينك با پيدا شدن 
بـه خواجـه نصـيرالدين،    روضـهًْ التسـليم   دست آمده است تا ضمن رد قاطعانه انتساب كتـاب  

  نويسنده واقعي اين اثر نيز معرفي شود.
  بررسي و نقد دلايل انتساب كتاب

آمد، دلايل وي بـراي صـحت ايـن    برميروضهًْ التسليم گونه كه از مقدمة ايوانف بر كتاب آن
  انتساب بر سه مورد زير استوار بود:

  . ديباچة دو نسخه اي كه وي در اختيار داشت و پس از اين مطرح خواهد شد.1
  دهند. . روايت شفاهي اسماعيليان بدخشان كه اين كتاب را به خواجه نسبت مي2
  2تاب است.ـ سطح مطالب كتاب كه حاكي از دانش گسترده نويسندة ك3
اي متعلق به سـال  از روي نسخه 1935/  خ 1313ديباچة نسخة اساس ايوانف كه در سال  
  شد:م استنساخ شده بود، اين گونه آغاز مي 1764ق/1177

كتاب روضهًْ التسليم، بسم االله الرحمن الرحيم، االله مفتح الابواب، رب يسـرّ و لا تعسـر،   «
م كمترين بندگان دعوت هاديه مهديه ثبتها االله محمـد بـن   هذا الكتاب روضهًْ التسليم من كلا

  3».حسن طوسي عليه الرحمه با برادر اعزّ بدرالدين حسين حرسه االله و نصره
  خورد:در حالي كه چندين تناقض در همين چند خط به چشم مي

استه اي گمنام كه اخيراً وير. بنا بر شواهد متعدد، از جمله جدلي در همين خصوص از رساله1
شده و به چاپ رسيده است، نزاريان پس از دعوت قيامت، نامه و كـلام خـود را آگاهانـه و    

» اللهـم يـا مولانـا   «كردند، بلكه از اصـطلاح  براي تمايز با ديگر مسلمانان با بسم االله آغاز نمي
                                                 

1  S. J. Badakhchani(2005), “Preface” on: Nasir al-Din Tusi, Paradise of Submission, ed. & tr. by S. J. 
Badakhchani, London: Tauris, p. XVI. 

2  Ivanow(1950),“Introduction” on: Nasiru’d– din Tusi, Rawdatu’t- taslim, ed. & tr. By W.Ivanow, 
Leiden: Brill, pp.XXIII- XXIII. 

   .1، تصحيح ايوانف، ص »التسليم هًْروض«نصير الدين طوسي،    3
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ان ديـو در  2شـود. اثري از آن ديده مـي  روضهًْ التسليمو حتي در همين كتاب 1نمودنداستفاده مي
نيز كه مربوط به اواخر دوره الموت است، شاعر در جايي پيش از آغاز قصيدة خـود   قائميات

حضرت [به احتمال بسيار علاءالدين محمد] «كه بدين مناسبت سروده، متذكر شده است كه 
بنـابراين   3».حجت فرمودند كه بندگان ابتداي كلام را بشرف اللهـم مولانـا مشـرف گرداننـد    

  گرفت كه جمله بسم االله الحاقي است.توان نتيجه  مي
اي است كه گويي خود وي اين جمـلات را نوشـته و مطـابق    . معرفي نويسنده سخن به گونه2

خوانده است اما » كمترين بندگان دعوت«شيوة نويسندگان آن دوران با شكسته نفسي خود را 
دهنـدة ايـن اسـت كـه     آورده شده كه نشان» عليه الرحمه«بلافاصله پس از نام نويسنده جمله 

  كم بخشي از متن بعدها افزوده گرديده است. دست
اي است كه گويي در زمان حيات مؤلف نوشـته شـده اسـت    . جمله بعدي همچنان به گونه3

خوانـده كـه بـه طـور معمـول در ادب و      » برادر اعزّ حرسه االله«را  زيرا بدرالدين حسين نامي
در قيد حيات است چنين عناويني به مخاطـب داده  آداب ايرانيان در هنگام خطاب فردي كه 

  شود و در ضمن براي او جمله دعايي، خداوند وي را محافظت بفرمايد مطرح كرده است.مي
ــوده و او را      4 ــد ب ــگران محم ــة پژوهش ــهادت هم ــه ش ــيرالدين ب ــه نص ــدر خواج ــام پ . ن

اچه نام پدرش به حسن اند. در حالي كه در اين ديبخواندهحسن مي بن محمد بن محمد نصيرالدين
  تغيير يافته است.

هايي از ديباچة اين نسخه اصالت ندارد. ايوانـف خـود در   نتيجه اين كه دست كم قسمت
ها كه همه از بدخشان به دسـت آمـده، انتقـاد    مقدمه همين كتاب از نحوه استنساخ اين نسخه

شروح توضيح داده اسـت.  ها را به طور مهاي بسيار در اين نسخهكرده و علل اشتباه و تحريف
اي در بدخشان وجود نـدارد. همـة كسـاني    از آن ميان اشاره كرده است كه: هيچ نساخ حرفه

پردازند، با انگيزه مذهبي و با آرزوي در اختيار داشتن يك نسـخه از يـك   كه به اين كار مي
در اوقات فرساي كشاورزي رغم مشغله بسيار و كارهاي توان كتاب مذهبي براي خويشتن، علي

كنند. در حـالي  فراغت و گاه با كمك ديگر اعضاي خانواده يا دوستان، بدين كار مبادرت مي
كه حداكثر امكان تحصيلات در بدخشان در سطح ابتدايي است و زبان فارسي براي آنان زبان 

                                                 
بازنگري در روابط اسماعيليان و ملوك نيمروز بر «)، 1389اين رساله در پيوست مقالة زير به چاپ رسيده است: مريم معزي(   1

  توان يافت. آن مي 121، اين مطلب را در صفحة 123 - 113 ، صص 6 ، شفصلنامه مطالعات تاريخ اسلام، »پاية متني نو يافته
  .219، ويراستة بدخشاني، ص »يمتسل هًْروض«نصير الدين طوسي،    2
  .47، به تصحيح سيد جلال حسيني بدخشاني، تهران: ميراث مكتوب، ص ديوان قائميات)، 1390حسن محمود كاتب(   3
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حتي ها به رارغم دانش بسيار نازل خود در نسخه رود. با وجود اين و علياي به شمار ميبيگانه
ها گذارند و از اينگيرند، لهجه و تلفظ خود را به جاي متن ميبرند، از متن غلط ميدست مي

بدتر هر بخشي از كتاب كه افتاده باشد يا به هر دليلي كه مـتن قابـل خوانـدن نباشـد، بـدون      
ز هـا بجـز ا  زننـد و ايـن  هاي خواناي متن را به ادامة قسمت اوليه پيوند مياستثناء بقيه قسمت

  1دهند.اشتباهات سهوي است كه انجام مي
دهد و نگارنـده نيـز   با چنين توصيفي كه ايوانف از كار استنساخ در بدخشان به دست مي

توان به چنـد  شود كه تا چه اندازه ميكند، اين پرسش مطرح ميشخصاً صحت آن را تأييد مي
  جمله مغشوش و متناقض آغاز اين دست نوشته، اعتماد كرد؟

ف مبناي ديگر استدلال خود را برپايه روايت شفاهي اسـماعيليان بدخشـان گـزارده    ايوان
  برخوردار نيست. است، موردي كه به دلايل زير از بنيان محكمي

اي از او و كارهـايش در  گاه پاي خواجه نصيرالدين توسي به بدخشان نرسيده تا خاطره. هيچ1
  اذهان نياكان اين سرزمين باقي مانده باشد.

خبـر بـود. حـداكثر سـخني كـه      بدخشان در روزگار الموت از دعوت جديد (نزاريه) بـي  .2
تاكنون در مورد سابقه اين آشنايي به ميان آمده اين مورد اسـت كـه در اواخـر دوره المـوت،     

بنابراين حتي با فرض صحت اين ادعا مجـالي بـراي    2نزاريان با بدخشان ارتباط برقرار كردند.
  اي از آن باقي مانده باشد.ن با رجال الموت وجود نداشته است تا خاطرهآشنايي كامل بدخشا

انـد و اذهـان عـوام آمـادگي     سواد بودهسواد و كمهاي گذشتة مردمان بدخشان اكثر بي. نسل3
- بسياري دارد تا حقيقت و خطا را در هم بياميزد و اسطوره و افسانه سازي كند. چنان كه هم

ودي كه ديگر امروزه اكثر قريب به اتفاق (در قسمت تاجيكستان) اكنون همين مردمان با وج
رغم بيش از نيم قرن فشار دولـت   با سواد و بسياري نيز داراي مدارك دانشگاهي هستند و علي

شوروي براي مبارزه با عقايد و آداب مذهبي، هنوز قائل به چندين مزار بـراي ناصـر خسـرو،    
راد محبوب خود در همان خاك بدخشان هستند. مطالبي امام علي بن ابي طالب (ع) و ديگر اف

  كند. ها را انكار مي كه تاريخ به شدت آن
اي نظير اين در روايات شفاهي اسماعيليان بدخشان سـابقه دارد. چنـان    . اشتباهات اثبات شده4

دادند و امروز را به حسن صباح نسبت ميهفت باب بابا سيدنا كه همين مردمان تأليف رسالة 
                                                 

1  Ibid, pp. XX- XXIII. 
2  W. Madelung, “Ismailiyya”, EI2, Vol. IV, pp. 198- 208; C. E. Bosworth, “Shughnan”, EI2, Vol. IX, p.495; 

    .489 ، صتاريخ و عقايدفرهاد دفتري، 
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  1شود. ه يقين اين انتساب رد ميب
دليل سوم ايوانف، سطح معلومات بالاي نويسنده اين كتاب است. از آن جا كه بار ديگر ويراستار 

  شود. آورد، پاسخ اين سخن به سطور پاييني اين مقاله واگذار مي دوم اين كتاب چنين دليلي را مي
افتن سـه نسـخة ديگـر از ايـن     حدود نيم سده پس از ايوانف، جلال حسيني بدخشاني با ي

آن را منتشـر كـرد. نسـخة     2005خ /1383كتاب، رسالة دكتري خود را نگاشـت و در سـال   
اي اسـت كـه تـاكنون پيـدا شـده، متعلـق بـه سـال         تـرين نسـخه  اساس وي كه ظاهراً قـديمي 

م بود و در دو قسمت آن نام خواجه نصيرالدين ذكر شده است. بدخشاني اين بار  1560ق/968
كم گرد آورنـده  خاطر لهجه بسيار نادر كاتب و سبك خاص او ناگزير پذيرفت كه دست به

  2و كاتب آن شخصي به نام حسن محمود كاتب بوده است.
در دست داشت (كه به  قائميات بدخشاني همان زمان نيز از فرد اخير الذكر ديواني به نام
آشنايي داشت. شباهت اين دو اثـر   تازگي آن را به چاپ رسانده) و با سبك و لهجه او كاملاً

گـذارد  بايست جاي هيچ شكي براي او باقي نمـي به يكديگر آن چنان واضح بود كه قاعدتاً مي
  است. ديوان قائمياتهمان سراينده  روضهًْ التسليمكه نويسنده 

  به هر روي مبناي استدلال بدخشاني در اين انتساب به شرح زير است:
  خة اساس وي ذكر شده است..مطلبي كه در ديباچة نس1
  . مطلبي كه در انتهاي همان نسخة اساس فقط وجود دارد.2
اخـلاق   هـايي از ايـن كتـاب كـه بـا كتـاب      اي از مطالـب و سـبك نگـارش قسـمت    . پاره3

  شباهت دارد. محتشمي
جاست كه خود بدخشاني در مورد ديباچه اذعان دارد كه اين قسمت بـه عـلاوه   جالب اين

» با رنگي متفاوت از متن نوشته شـده «از كتاب افتادگي داشته و ديباچه كنوني چند صفحه از آغ
بدخشاني خـود معتـرف    3».برداري تصحيح شده استاين نسخه در جريان نسخه«و به طور كلي 

شـود، همگـي از    اي كه وي در اختيار داشته و شامل دو نسخه ايوانف هم مياست كه پنج نسخه
پـس در   4اند. در دست نيست بلاواسطه يا با واسطه استنساخ شده اي كه امروزهروي يك نسخه
نظرها از روي يك نسـخه ابـراز شـده اسـت.      گونه نتيجه گرفت كه تمام اظهار مجموع بايد اين

هايي كه در آن كتاب را به توسـي نسـبت    يعني ما با تعدد نسخ روبه رو نيستيم و مطالب ديباچه
                                                 

1  Badakhchani, “Preface”, pp. XV, XVI. 
2  Ibid, p. XVI.  
3  Ibid, p.XII.  
4  Ibid, pp. XIII- XV. 
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توان از اين ديباچه به هويت نويسنده پـي بـرد و    اند. پس نمي دهند بعدها بر كتاب افزوده شده مي
  دهد.شاهد ومدرك مناسبي نيز براي انتساب آن به خواجه توسي به دست نمي

در مورد دومين دليل بدخشاني در انتساب اين كار به خواجه نصيرالدين مطلبي است كـه  
  در خاتمه نسخة اساس وي قيد شده است. اين خاتمه چنين است:

اين كلمات در آخر كتاب روضهًْ تسليم بـه خـط شـريف سـلطان الـدعات فـي الآفـاق و        « 
خواجة كاينات نصير الدولهًْ و الدين اختيار مولي العالمين اعلاه مولانا ثبـت اسـت كـه روز    

شنبه منتصف شوال اربعين و ستمائه، در خدمت مخدوم اعظم سيد الدعات صلاح الدولهًْ سه
بدع النظم و النثر حسن محمود، دام معاليه كه حامع [جامع] اين نكُت و الدين منشي جان م

اين كتـاب افتـاد    نظير است اتفاق مطالعه تماميدعوت و كلمات بسيار فايدة و عذر و درر بي
و از فوايد آن به قدر استطاعت استفادت كرده آمد و از مولانا تعالي او را و ديگـر بنـدگان   

نات خواسته شد. الهم [اللهم] انفعنا بما علمتنا [و علمّنـا] بمـا   دعوت هاديه را خيرات و حس
ينفعنا، در حق همگنان به اجابت مقرون باد، بحق المصطفي من عبـاده. هـذا الخـط احـوج     

  1».968سنه ربيع الثاني  13في تاريخ  968خلق االله اليه محمد الطوسي. تمت الكتاب 
 640. جالب اين كه تاريخ نيمة شوال سـال  توان ترديد كرد تر مي در صحت نوشتة بالا كم

دقيقا روز سه شنبه بوده است، موردي كه لندلت هم به خوبي متوجه آن شده است. پـس بـه   
توان پذيرفت كه در خاتمة نسخة اصلي كتـاب، خواجـه توسـي بـه راسـتي چنـين        راحتي مي

باط كـرده اسـت كـه    مطالبي را نوشته باشد اما ويراستار كتاب از نوشتة بالا ايـن گونـه اسـتن   
كه آن را در الموت املاء كرده و حسن محمود كاتب آن را «مطالب كتاب از آن توسي بوده 

ق) پس  640آوري نموده و سرانجام در روز سه شنبه منتصف شوال سنه اربعين و ستماه (جمع
  2است.» از بازنگري نهايي به وسيله خواجه، منتشر گرديده

رساند كـه  آيد، بلكه فقط ميزبان فارسي از متن بالا به دست نميدر  در حالي كه چنين مفهومي
تـه اسـت، نكتـه     تـي داش اـيي را  داعي بزرگ صلاح الدين حسن محمود منشي كه در نظم و نثر دس ه

دربارة دعوت (اسماعيلي) گرد آورده، سپس در سال مذكور براي مطالعه در اختيار خواجه قـرار داده  
اـ   و خواجه نيز به رسم ادب و آ داب تعارف ايرانيان چند سطري در انتهاي كتاب وي نوشته و حتـي ب

  فروتني اظهار داشته كه در حد توان و بضاعت خودش از مطالب آن كتاب استفاده كرده است.
                                                 

1  Ibid, pp.XV- XVI.  
   .6، ص »تسليم هًْروض«به زبان فارسي بر » پيشگفتار«بدخشاني،    2
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» املاء كـردن «به هيچ روي به معناي » اين كتاب افتاد اتفاق مطالعه تمامي «در اين ميان جمله 
تـه اگـر خواجـه    آن بـه شـمار نمـي   » ي نهاييبازنگر«مطالب كتاب به كسي و  رود. از آن گذش

هـايي ارائـه داده بـود،    مطالب اين كتاب را خودش املاء كرده بود يا حتي به صـورت سـخنراني  
  ».به قدر بضاعت استفادت كرده آمد«بسيار بعيد بود كه در پايان بنويسد كه از مطالعة كتاب 

همين چند سطر پاياني نسخه اصـلي كـه بـه     رسد اصل اين خطا و آميختگي از به نظر مي
ترتيب كـه   خط خواجه نصيرالدين طوسي بوده، سرچشمه گرفته است. به احتمال بسيار بدين

نويسندة اصلي در همان زمان، يا صاحب يا مستنسخ اوليه اين كتاب امـا در زمـاني كـه هنـوز     
تـا پـيش از    1) 1246 /645دولت الموت برپاي بوده و شايد در فاصله مرگ نويسـندة اصـلي (  

)، اين عبارت را افزوده است زيرا لحن سخن نسـبت بـه خواجـه     1255/ 654سقوط الموت (
حاوي تعارفات و تكلفاتي مرسوم براي زندگان است. از سوي ديگر از خواجه نصـيرالدين بـا   

ان امام اسماعيلي يـاد كـرده اسـت و ايـن نش ـ    به معناي برگزيده » اختيار مولي العالمين« عنوان
زيسته و هنوز دستگاه  دهنده اين است كه هنوز در چنين زماني خواجه در نزد اسماعيليان مي

الموت برپاي بوده است. كسي كه اين مطلب را افزوده قصدش اين بوده است تا نسلهاي بعـدي  
اين «بدانند اين سطور به خط خواجه نوشته شده است و از اين بابت بدان افتخار كنند، جملة 

تسليم به خط شريف سلطان الدعات في الآفاق و خواجة كاينات  در آخر كتاب روضه كلمات
را بـر قسـمت پايـاني كتـاب     » الدولهًْ و الدين اختيار مولي العالمين اعلاه مولانا ثبت است نصير

برداري مشغول شده كـه ديباچـه    افزوده است. استنساخ كننده بعدي احتمالاً در حالي به نسخه
هايي از آن، از ميان رفته بوده است و به همان دلايلـي كـه ايوانـف     كم قسمت اصلي، يا دست

شرح داده و در اين جا نيز ذكر گرديد، يعني كم سوادي و آشنايي اندك مستنسخان بدخشـاني  
با زبان فارسي، معناي سطور پاياني را به درستي درك نكرده و تصور كرده است كه كل ايـن  

سـازي كـرده و از روي    اين روي ديباچه را به زعم خـود بـاز   كتاب به خط خواجه است. از
خاتمه كتاب به نگارش ديباچه دست زده و نام خواجه را به عنوان نويسـنده كتـاب معرفـي    

بابـا  «به صرف مشاهده چند بار ذكر نـام   هفت باب بابا سيدنانموده است. همان گونه كه در 
  د.ان اين كتاب را به حسن صباح نسبت داده» سيدنا

اي از مطالب و سبك نگـارش  سومين دليل بدخشاني براي صحت اين انتساب، شباهت پاره   
كند ممكن اسـت   است كه البته ويراستار محترم خودش اذعان مي اخلاق محتشمياين كتاب با 
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يـا   كنـد كـه كـدام قسـمت    هاي كتاب باشد امـا دقيقـاً هـم مشـخص نمـي     در شمار افزودگي
در حـالي كـه    1اسـت.  اخـلاق محتشـمي  ه مطلب و سبك نگـارش  هاي اين كتاب شبي قسمت

بـراي روشـن شـدن     2دانـد. را شبيه كارهاي طوسي ميروضهًْ التسليم دو قسمت نخست كتاب 
  جا تجزيه و تحليل شود.در اين روضهًْ تسليممطلب بهتر است محتوا و منابع 

  تسليم هًْروضمحتوا و منابع كتاب 
انـد، اذعـان دارنـد كـه ايـن كتـاب،       وعي با اين كتاب سروكار داشـته همه پژوهشگراني كه به ن

» تصـور «اي است از مطالب پراكنده كه نويسنده آن را در بيسـت و هفـت يـا هشـت     مجموعه
از نظر كميت، كيفيت، سبك نگارش و غيره » تصورات«گنجانده است. در حالي كه بسياري از 

ها بعدها افزوده شده است كـه از جهـت   لاي آنبهبا يكديگر متفاوت هستند و مطالبي نيز در لا
تـي تاريخ رويدادها با اصل كتاب ناهماهنگ است. بجز افزودگي هـاي بعـدي بـه نظـر     ها و كاس

  نويسد:  رسد كه توضيح خود نويسنده در آغاز كتاب از همه گوياتر است، آن جا كه مي مي
د كه از تصوراتي كه ايـن  بعد از سلام و تحيات كه خوانده باشد بدان …برادر اعزّ«

ترين بندگان دعوت را در مبدأ و معـاد و اخـلاق و معـاملات برحسـب فهـم و      ضعيف
ام، از براي آن كه هر سخن كه از قـول  هاايستاده است تبتي [ثبتي] كردهادراك عاجزانه 

هتـر  گيرد و از مخيله بهتر با مميزه رسد و از مميزه بدر كتابت آيد در مخيله بهتر جاي 
  .3»به حافظه پيوندد و در حافظه بهتر بماند. ان شاء االله العزيز

نويسـد كـه از هـر    معنا و مفهوم سخن وي كاملاً آشكار است و به بيان امـروز وي مـي  
مطلبي كه در موارد بالا چيزي درك كرده و از آن تصور ذهني بـه دسـت آورده، يادداشـت    

هاي وي در طول مـدت  مده مجموعه يادداشتبرداشته است و آن چه در اين كتاب گرد هم آ
نامشخصي در موضوعات بالاست. وي مطرح نكرده كه اين تصورات را از كجا يا چـه كسـي   

شود كه نويسنده تا حدي كسب كرده است. اما با نگاهي به فهرست اين تصورات مشخص مي
ده و بـه جـز   ترين مسائل فلسفه الهي كه بحث اثبات وجود خداوند باشـد، آغـاز كـر   از كلي

الحاقات بعدي تا حدودي با رعايت يك روند از كل به جزء به مسـائل مربـوط بـه مبـدا و     
هاي اسماعيلي، از آن جمله تأويل را مطرح كرده و معاد، نبوت و امامت پرداخته سپس آموزه

                                                 
1  Badakhchani, “Preface”, p. XVIII.  
2  Landolt, “Introduction”, p. 7. 

  .8، ويراستة بدخشاني، ص »تسليم هًْروض«؛ همان، 1 ، ويراستة ايوانف، ص»تسليم هًْروض«نصير الدين طوسي،    3
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  روي آورده كه مختص اسماعيليان نزاري بوده است.» قيامت«در اواخر كتاب به مسئله تأويل 
نمايد كه يك فرد براي درك مطالب دين و مذهب خود بـه كتـب و   ابراين منطقي ميبن

گيـرد،  افراد گوناگون مراجعه كند و از هر كتاب و هر شخص آگاهي مطالبي را كه فـرا مـي  
هاي خود ها را سر هم كند و به صورت يك مجموعه از آموختهيادداشت بردارد و سپس آن

اند، بفرسـتد  ان يا دوستان عزيزش كه احتمالاً بر مذهب او نبودهآن را تدوين كند و براي برادر
  داند، راهنمايي كند. مي» محق«پسندد و تا آنان را به راهي كه مي

برخي از منابع نويسنده به خوبي قابل تشخيص است. چنان كه ايوانف، بدخشاني و لندلت نيز 
- و رواياتي از پيامبر، سـخناني از امـام علـي    نقرآاند. به جز آياتي از ها اشاره كردهبه برخي از آن

بـاح،   2،صحيفه سجاديهالعابدين (ع) از و امام زين 1البلاغهنهج (ع) ازطالبابي بن سخناني از حسن ص
احتمالاً آثـار   4اخوان الصفا،رسائل  3وي در اثبات حقانيت امام اسماعيلي، هاي كلاميبه ويژه بحث

تـين امـام     فصول مقدسهو مطالب قابل توجهي از  6خسروناصر 5حميد الدين كرماني، تـأليف نخس
هـاي مربـوط بـه     رسد كـه بحـث  الموت و مشهور به حسن علي ذكره السلام، به ويژه به نظر مي

  7قيامت، و تفكيك مردمان به سه كون تضاد، ترتب و وحدت را از اين امام گرفته باشد.
كـه بـه همـان    » تصـور دوم «اي نمونـه  بدون ترديد برخي از منابع وي نيز شفاهي بوده بر

در » تصور بيست و هشتم«يا آن چه تحت عنوان  8صورت سؤال و جواب نيز ثبت شده است،
سؤالاتي كه مشافهة بر مسامع همايون لايزال سامعا للبشـر  «نسخة اساس بدخشاني ضبط شده: 

در پايـان كتـاب   » تملحقـا «بدخشاني آن را با عنـوان  ». اندام و جوابها كه فرمودهامضاء داده
اند، به جز مورد آخر كـه ظـاهراً   اين كه چه كس يا كساني طرف سؤال او بوده 9آورده است.

  به امام اسماعيلي اشاره كرده است به وضوح مشخص نيست. 
                                                 

  .86، ويراستة بدخشاني، ص »تسليم هًْروض«؛ همان، 66 ف، ص، ويراستة ايوان»التسليم هًْروض«نصير الدين طوسي،    1
  .117، ويراستة بدخشاني، ص »تسليم هًْروض«؛ همان، 89 ، ويراستة ايوانف، ص»التسليم هًْروض«همان،    2
  .196 - 195 ، ويراستة بدخشاني، صص»تسليم هًْروض«؛ همان، 149 - 148 ، ويراستة ايوانف، صص»التسليم هًْروض«همان،    3
  شود:  ديده مي رسائل اخوان الصفادهندة يك جهان بيني نوافلاطوني است، آن گونه كه در  نشان  7تا  5لندلت معتقد است كه تصورات    4

Landolt, “Introduction”, pp. 6-7. 
5  Ibid. 
6  Ibid. 

اـن 120 ، ويراسـتة ايوانـف، ص  »التسليم هًْروض«در متن صراحتاً به اين امام و سخنان او اشاره شده است: نصير الدين طوسي،    7 اـ،   ؛ هم ج
  دربردارندة سخنان اين امام نزاري است:   24؛ بدخشاني نيز معتقد است كه تصور 151 ، ص ، ويراستة بدخشاني»تسليم هًْروض«

Badakhchani, “Note”, p.255, n.68. 
  .  25-15 ، ويراستة بدخشاني، صص»سليمت هًْروض«؛ همان، 16-8 ، ويراستة ايوانف، صص»التسليم هًْروض«همان،    8
  .219 -213 همان، صص   9
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رود. مرجعـي كـه حتـي در    ترين مرجع به شمار مـي  از نظر اسماعيليه امام زمان، بزرگ
تواند با تكيه بر تأويل كه حق انحصاري امـام  رود، مير ميكه تنزيل به شما قرآنبرابر ظاهر 

است، بايستد. بعد از امام افراد ديگري كـه در سلسـله مراتـب دعـوت قـرار دارنـد، البتـه در        
توانند مطالبي را به صورت شفاهي يا كتبي بـه داعيـان   چهارچوب نظري امام و با تأييد او مي
دهند. از ايـن جهـت نزاريـان نبايـد چنـدان از سـنت       زير فرمان خود يا جامعه مؤمنان ارائه 

وظيفه وعظ و پاسخگويي بـه   دانيم در دوران فاطميفاطميان فاصله گرفته باشند. چنان كه مي
بايسـت  هاي مؤمنان بر عهدة حجت اعظم يا داعي الدعات بود و داعي الدعات خود ميپرسش

كـرد.  انيد، سـپس امـام آن را تأييـد مـي    رسكرد و به نظر امام ميپيشاپيش مطالبي را آماده مي
   1يافت.گاه آن سخن قابليت ارائه مي آن

منابع تاريخي از چند شخصيت دورة الموت به عنوان افرادي فرهيخته و آشنا بـا مطالـب   
مـورد اسـتفاده قـرار     روضـهًْ التسـليم  اند كه آثارشان به نام يا بدون ذكر نام در ياد كرده علمي

توان  مختصر و مفيدش را مي نخست شخص حسن صباح با شيوه كلامي گرفته است. در درجة
نام برد. دوم حسن دوم، نخستين امام الموت كه بـا ادعـاي امـامتش اسـماعيليه را از تفكـرات      

عشريان جدا نمود و با ارائه دعوت قيامـت فلسـفه اسـماعيلي را بـا پيشـينة      گرايانة اثنيانتظار
- ار الموت، پيوند زد. اين منطقه به خاطر بقاياي پيروان آيينفكري ايران، به ويژه منطقة رودب

از زمينه لازم براي پذيرش باورهاي تـَأويلي و پـذيرفتن    2هاي كهني همچون مانوي و مزدكي
آموزة قيامت برخوردار بود. حسن دوم با تلفيق انديشه اسماعيلي، آن هـم در روزگـاري كـه    

هـاي   ي بيش از پيش تمايل يافته بـود، بـا آن آمـوزه   اسماعيليه به سوي تفكرات اشراقي و عرفان
گـو باشـد.   ها و نيازهـاي اسـماعيليان را پاسـخ   كهن ايراني، تركيبي به وجود آورد كه خواسته

  گونه كه ذكر شد در اين كتاب آثار او مكرر مورد استفاده حسن قرار گرفته است. همان
ه توانسـت بـا اتخـاذ خـط مشـي      الدين محمد، امام مقتدر الموت و سياستمداري ك ـعلاء

هاي نخسين مغولان بـه دور دارد، آن گونـه كـه از    خاص، جوامع اسماعيلي ايران را از يورش
توان استنباط كرد، خود عارفي صـوفي مـنش بـود. اظهـار ارادت وي بـه شـيخ       منابع دشمن مي

                                                 
 للآثـار  الفرنسـي  العلمـي  حققه ايمن فؤاد سيد، قاهره: المعهدمن اخبار مصر،  هًْنصوص ضائع )،1978المسبحي( محمد   1

  .57 7، صهًْنانياللب هًْ، قاهره: الدارالمصريفي مصر هًْالفاطمي هًْالدول)، 2000؛ ايمن فؤاد سيد(14 ، صهًْالشرقي
پژوه، تهران: مؤسسـة مطالعـات و تحقيقـات     تقي دانش ، به كوشش محمدالتواريخ هًْزبد)، 1366كاشاني( عبداالله ابوالقاسم   2

جـامع التـواريخ: تـاريخ فرقـه رفيقـان و       فصـلي از )، 1337همـداني(  االله فضـل  الـدين  ؛ رشـيد 190 -186 فرهنگي، صص
  .77 -72 دبير سياقي، تهران: طهوري، صص، به كوشش محمد اسماعيليان الموت
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س مشاركتش در ساخت يك خانقاه، صوف پوشي و صحنة مرگش بـا لبـا   1الدين گيلي، جمال
اش را به جهان مادي و گـرايش  اعتناييدست كم بي 2شباني و همراه با دو غلام ترك و هندو،

داد. همان گونه كه فرمان احضـار خواجـه نصـيرالدين طوسـي بـه      وي را به تصوف نشان مي
داد. حسن محمود كاتب نيز در زمان او به رودبار احضار علم دوستي او را گواهي مي 3الموت،

را در خدمت او سرود و گرد آورد. بنـابراين   روضهًْ التسليمو  4ديوان قائميات شد و دست كم
  حسن را فراهم كرده باشد. تصوراتاي از  توانست پاره اين امام مي

توان از كساني ياد كرد كه آشكار و پنهان در شمار نزاريان تر رهبري، ميدر سطوح پايين
 تصوراتتوانست منبع اخذ و اقتباس افكار و مياز آنان ياد شده است و آثار و سخنان هريك 

الملـل و  حسن محمود بوده باشد. كساني همچون عبد الكريم (ع) شهرستاني، مؤلـف دانشـمند   
همچنين از افـراد اديـب و دانشـمندي     5شمارند.كه نزاريان وي را داعي بزرگ خود مي النحل

اب ابوالفتح منصور كـه بـه سـبب    در ردة محتشمان آنان باخبريم. كساني همچون محتشم شه
دست و دلبازي در نوازش دانشمندان غير اسماعيلي از سمتش معـزول شـد. كسـي كـه حسـن      

بـه او و ايـن كـه     قائميـات محمود را تشويق كرد تا تاريخ نزاريان را بنويسد و حسن خود در 
در علـم، و   معلم و راهنمايش محتشم شهاب بوده آشكارا اشاره كرده و شاعرانه جايگـاه او را 

  فراتر از آن چيزي معرفي كرده كه شاعر توانسته است اخذ كند:تعاليم او را بسي 
 تــعليم داعي تو شهاب اسـت و ايـن سـخن

 كĤمد ز گـنج ناطقـه در سلــك انتظـام       .
 ام مـن بيچـاره گــر نـه اوتـــقصير كرده .

 6فارغ نبود يـك نفـس از حسـن اهتمـام       .
. 

م ديگر قهستان، ناصرالدين عبدالرحيم بن ابـي منصـور، ميزبـان    همچنان كه بايد از محتش
دانشمند و اديب عالم پرور آن ديار ياد كرد كه خواجه نصيرالدين علم دوسـتي وي را سـتود و   
از علاقة خاص او به علم اخلاق پرده برداشت. كسي كه نه تنها خواجه را بـر آن داشـت تـا    

ترجمه و تأليف كند، بلكه خود اديبي بـود كـه    هاي چندي در مدت اقامتش در قهستانكتاب
                                                 

  .119، ص جامع التواريخاالله،  فضل الدين ؛ رشيد222 ، صالتواريخ هًْزبدكاشاني،    1
  .122 االله، همان، ص فضل الدين ؛ رشيد223 كاشاني، همان، ص   2
  .466 ، صتاريخ و عقايددفتري،    3

4  S. J. Badakhchani, “Preface” on Hasan Mahmud Katib, Diwan Qaimyyat, ed. by S. J. Badakhchani, p.12.  
اي نيـز بـه انگلـيس نوشـته و ارجـاع فـوق بـه ايـن مقدمـه اسـت.            ، مقدمـه ديوان قائمياتبدخشاني بر همين كتاب 

  فارسي وي نيز رك. صفحه يك صد و هفت. » مقدمه«در
  هشت.، ص »ديباچه«؛ دانش پژوه، 467و  423 ، صصتاريخ و عقايددفتري،    5
  .3022 -3021 هاي ؛ بيت274 ، صقائمياتحسن محمود كاتب،    6
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  1مجال عرضة علم خود نيافت و آن را به خواجه توسي سپرد.
را مشخص كرد.  روضهًْ التسليمتوان منابع و مĤخذ اجزاء مختلف ترتيب تا حدودي مي بدين

باشد  اي از سخنان خواجه نصيرالدين توسي يا هر عالم ديگري نيزحال اگر اين كتاب حاوي پاره
تواند اصلي باشد كه كل مطالب كتاب را به او نسبت داد. همان گونـه كـه اكثـر قريـب بـه      نمي

تواند باشـد. بـه    هاي تأليف شدة امروزي اثر فكري و ذهني فقط يك نفر نبوده و نمياتفاق كتاب
خصوص اين كه خود حسن كاتب در آغاز كتاب آن را نه يك اثر فكري مستقل، بلكـه خيلـي   

و خواجة توسي  2معرفي كرده كه در ذهن خودش نقش بسته است» تصوراتي«از » ثبتي«ه صادقان
 جـامع «نيز در چند خطي كه بر پايان كتاب حسن كاتب نوشت با رعايت احترام بسـيار وي را  

  3معرفي كرد و بس.» نظيراين نكت دعوت و كلمات بسيار فايده و غرر و درر بي
مطالب) و لندلت (با تعيين تصور يك و دو) ذكر  اين كه بدخشاني (بدون مشخص كردن

شباهت دارد، غير محتمل نيست. اما بايد يادآوري كـرد   اخلاق محتشمياند اين كتاب به  كرده
را محتشــم ناصــرالدين ابــوالفتح  اخــلاق محتشــميبــر اظهــار صــريح توســي مطالــب  كــه بنــا

جه درخواسـت كـرده بـود تـا     منصور نخعي اشتري گردآوري كرده و از خوا ابي بن الرحيم عبد
ها را ترجمه و تدوين نمايد و به همين شيوه، سخناني از داعيان بزرگ و ديگر انديشمندان  آن

 اخـلاق ناصـري  بـا   روضـهًْ التسـليم  پس اگر مطالب اين چند صفحه از كتاب  4بر آن بيفزايد.
تب شخصاً از تواند برحسب اشتراك منابع دو كتاب باشد. شايد هم حسن كاشباهت دارد، مي

برداري كرده است. به ويژه آن كه تصـور دوم  زبان محتشم ناصرالدين اين مطالب را يادداشت
  به صورت سؤال و جواب ثبت شده است. 

نويسند: چنـين مطالـب فلسـفي     در پاسخ به اين كه ايوانف (بدون ذكر نام) و بدخشاني مي
هاي آشكار بايد گفت كه چنين تناقضتوانسته از ذهن و انديشه حسن كاتب برآمده باشد، نمي

تناقض با تفكر مشائي خواجـه و حتـي تنـاقض بـا      و موهني هم كه در اين كتاب وجود دارد (
توانسـت از  هم نمـي  5ساير مطالب همين كتاب) كه لندلت به خوبي آن ها را نشان داده است

  يك انديشمند جامع الطرفي چون خواجه برآيد.
                                                 

  .2- 1 پژوه، تهران: دانشگاه تهران، صص ، به كوشش محمدتقي دانشاخلاق محتشمي)، 1361نصيرالدين محمد طوسي(   1
  . 8ي، ص ، ويراستة بدخشان»تسليم هًْروض«؛ همان، 1 ، ويراستة ايوانف، ص»التسليم هًْروض«نصير الدين طوسي،    2
  .212جا، ص  همان   3
  .2-1 ، صصاخلاق محتشمينصير الدين طوسي،    4

5  Landolt, “Introduction”, pp. 6-7.  
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ب ديوان شعري كه در اين جا به آن مكرر اشاره شد، به دسـت  علاوه بر اين از حسن كات
در صحت انتساب اكثر  و توسط بدخشاني به چاپ رسيده است. ديوان قائمياتآمده كه با نام 

قصايد اين ديوان به حسن كاتب، به شهادت شفيعي كدكني كه آن را به طـور كامـل و دقيـق    
در ايـن   1نوشته است، ترديدي وجـود نـدارد.   اي عالمانه و مفصل بر آنمطالعه كرده و مقدمه

بـه   ديـوان آمده، در ايـن   روضهًْ تسليمهمين مضامين فلسفي و بحث هاي عقلاني كه در  ديوان
هـاي موجـود   يا به قول مصـحح آن: قسـمت  ديوان تكرار آمده است. در حالي كه تاريخ اتمام 

بـه شـهادت همـان دسـتخط      مروضـهًْ التسـلي  و تاريخ اتمام كتاب  2 631/1233به سال  ديوان
م يعني حدود نهُ سال پس از ديوان بوده اسـت.  1243ق/ 640خواجه نصيرالدين توسي به سال 

هـاي فلسـفي و   بر ايـن نكتـه  روضهًْ التسليم  رساند كه شاعر نهُ سال پيش از اتمام كتاباين مي
ي عميـق بـا   عقلي وقوف داشته، هر چند كه در هر دو منبع ياد شده هم به علـت عـدم آشـناي   

  3مباحث فلسفي دچار خبط هايي شده است.
  نثر و سبك نگارش 

توجه بسياري را جلب كرده بود، اكثر كسـاني كـه    روضهًْ تسليمپيش از اين نثر و سبك خاص 
اي خاصي از تر نگاه كرده بودند و پيشاپيش همه، ايوانف متوجه كاربرد گونهبه اين كتاب عميق

همراه بود، مانند: ها رفتن، ها گفتن و غيـره  » ها«ه بودند كه با پيشوند افعال فارسي در اين متن شد
اما جاي تعجب است كه چرا ايوانف اين گويش را به كرُدها نسبت داد و كوشـيد تـا بـه نـوعي     

  4اثبات كند كه اين گويش خاص و نادر بعدها بر اثر استنساخ مكرر به كتاب افزوده شده است.
 حكايت سيستانيك متن تازه ياب از دوران الموت كه به نام  نگارنده در هنگام مطالعه

حكايت اسماعيليان و در نزد اسماعيليان شناخته شده بود و آن را با عنوان  جنگنامه سيستانيا 
 شناسـي سبكبا استناد به » نقد نسخه«منتشر كرد، متوجه اين نكته شده و در  ملك نيمروزي

به قومس منسوب كـرد. همانجـا نيـز بـه دليـل شـباهت       ملك الشعراي بهار، نويسندة متن را 
                                                 

  ، ص نوزده.  »قائميات و جايگاه آن در شعر و ادب فارسي«شفيعي كدكني،    1
كاتـب، بـه تصـحيح    ، سروده حسن محمود ديوان قائمياتبر » مقدمة مصحح«)، 1390سيد جلال حسيني بدخشاني(   2

  جلال حسيني بدخشاني، تهران: ميراث مكتوب، ص يكصد و پنج.
از زبان لندلت اشاره شـد، بـه عميـق نبـودن افكـار فلسـفي        تسليم هًْروضهاي عقلي  هاي بحث پيش از اين به تناقض   3

 ، ص بيست و هفت.»قائميات و جايگاه آن«سراينده قائميات نيز شفيعي كدكني اشاره كرده است: 
4  Ivanow, “Introducion”, pp. XXXV- XXXVI.  
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اين احتمال » روضهًْ التسليملهجه، نثر، سبك، طرز استدلال و استناد نويسنده اين متن و كتاب «
    1را مطرح كرد كه نويسنده هر دو متن يك نفر باشد.

 ـ    ديوان قائمياتمطالعة  ع اين شك را تبديل به يقين كرد كه نويسندة هـر سـه اثـر در واق
همان حسن محمود كاتب است. مقايسة اين سه متن با يكديگر توسط نگارنده به طور مفصل 
انجام شد ولي به دليل پرهيز از طولاني شدن مقاله از ذكر آن در ايـن جـا خـودداري گرديـد.     
نتيجة اين مقايسه نشان داد كه هر سه كتاب از جهت كاربرد واژگان و اصطلاحات خـاص و  

نادر نويسنده، استفاده از افعال مختص به خود، اسـتفاده از آيـات و روايـت     نادر، گويش بسيار
ها در هر سه متن، اشتراك در موضوعات مطرح شده، اشـتراك در منـابع،   خاص و تكرار آن

هاي كلامي، شكل نحوي جملات، ميانگين تعداد كلمات به كـار رفتـه در هـر    شيوه استدلال
  د.  بسيار به يكديگر شبيه هستن 2جمله،

  معرفي نويسنده اصلي
در دست نيست اما  نويسندة هر سه متن، حسن بن محمود نام دارد. از تاريخ ولادت وي آگاهي

) در سن و 560/1164دهد در هنگام اعلام قيامت (در آثارش قرائني وجود دارد كه نشان مي
وي در اواخـر   رود تولـد از اين روي گمان مـي  3آورده است.سالي بوده كه آن را به خاطر مي

آيـد كـه زادگـاهش قـومس و شـايد در       وي نيز بر مي ةباشد. از لهج 6/12نخست سدة  ةنيم
  نزديكي دامغان و گردكوه بوده است.

ظاهراً در آغاز به عنوان كاتب و منشي در دستگاه اسماعيليان به كار گرفتـه شـده و از ايـن    
مـدتي در خـدمت    4انـد. شـاره كـرده  جهت در بسياري از آثار به او با عناوين كاتـب و منشـي ا  

ايـن   5محتشم شهاب به سر برده و به دستور او كتابي تاريخي درباره نزاريان الموت نوشته اسـت. 
كتاب بدون ترديد مورد استفاده جويني، كاشاني و رشيد الدين فضل االله قرار گرفته است. زيرا دو 

وزگار محمد بن كيا بـزرگ اميـر   مورخ اخير به صراحت از كتاب او در هنگام نوشتن تاريخ ر
                                                 

  .107 -106 ، صص»بازنگري«مريم معزي،    1
فكر استفاده از جدول و مقايسه مواردي از نحـو و سـاختار جمـلات را مرهـون محمـود فتـوحي رودمعجنـي، اسـتاد            2

-ايي و در اختيـار نهـادن فصـل   (مشهد) هستم. از ايشان به خاطر اين راهنم فرهيخته ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي
  شناسي در دست تهيه خود صميمانه سپاسگزارم.هايي از كتاب سبك

  ، صص يكصد و شش و يكصد و هفت.برقائميات» مقدمه مصحح«بدخشاني،    3
4  W. Ivanow(1963), Ismaili Literature ,Tehran: Tehran University, p. 134. 

  ص يكصد و شش. قائميات، ديوانبر: » مقدمه مصحح«بدخشاني،    5
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و هـر دو متـذكر   » اين روايات از تاريخ حسن صلاح منشي نقـل افتـاد  «اند كه ياد كرده و آورده
گونه كه پيشتر ذكـر  همان 1اند كه وي كتاب خود را به روزگار محتشم شهاب نوشته است.شده

و احتمـالاً از سـوي او    شد، ظاهراً حسن تعليمات اسماعيليه را نزد همين محتشم شهاب آموختـه 
گري يافتـه بـود. مـدت اقامـت وي ظـاهراً در      نيز به لقب صلاح الدين ملقب شده و سمت داعي

در تـاريخي   2انـد. قهستان زياد به طول انجاميده و از اين روي برخي او را بيرجندي معرفي كرده
ديـوان  مصـحح   به الموت احضار شـده و بنـابر اظهـارات    1243آوريل  /640پيش از نيمة شوال 

  3در گذشته است. 645/1246كه منبع خود را نيز ذكر نكرده حدود سال  قائميات
محمود تاكنون چهار اثـر او شـناخته شـده كـه از آن     بنحسنالديناز آثار مكتوب صلاح

هايي از آن باقي مانده است. سه اثر ديگر ميان كتاب تاريخ او هنوز به دست نيامده و فقط نقل
حكايـت  ، روضـهًْ تسـليم  ، ديـوان قائميـات  ها اشاره شده عبارت است از: تن به آناو كه در م

اي از وي را  هـاي پراكنـده  ها نگارنده، اشعار و يادداشت. بجز ايناسماعيليان و ملك نيمروزي
  4هاي اسماعيليان بدخشان ديده است.در ميان دستنوشته

  گيري نتيجه
  آيد: دست مياز آن چه در بالا مطرح شد اين نتايج به 

بـه دسـت آمـده     روضـهًْ تسـليم  يـا   روضـهًْ التسـليم  هايي كه تا كنون از كتاب . تمام نسخه1
انـد و در   است، همگي با واسطه يا بـدون واسـطه از يـك نسـخه مفقـوده بـاز نويسـي شـده        

 واقع ما با تعدد نسخ روبه رو نيستيم.
يـرالدين را بـه عنـوان نويس ـ       . ديباچه2 اـي نسـخي كـه خواجـه نص اـب معرفـي مـي   ه كننـد،   نده كت

 هايي هستند كه نشان از دست خوردگي توسط نساخان بعدي دارد.داراي تناقض
. استناد بـه روايـات شـفاهي اسـماعيليان بدخشـان، بـه دلايلـي از جملـه اشـتباهات اثبـات           3

 شده مشابه، قابل اعتماد نيست.
امع الطرفـي چـون   هـاي فكـري و فلسـفي موجـود در ايـن كتـاب از انديشـمند ج ـ       . تناقض4

  خواجه نصيرالدين بعيد است. 
                                                 

  .88، ص جامع التواريخاالله، ؛ رشيدالدين فضل198 ص التواريخ، هًْزبدكاشاني،    1
2  W. Ivanow, Ismaili Literature, p.143.  

  ، ص يكصد و پنج.: ديوان قائمياتبر» مقدمه مصحح«بدخشاني،    3
  .123 - 101، صص 1، ش هشنامة انجمن ايراني تاريخپژو، »هاي اسماعيليان بدخشان دستنوشته«)، 1388مريم معزي(   4
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اي كـه بـه دسـت خـط خواجـه در انتهـاي نسـخه        . تفسير ويراستار دوم كتـاب از جملـه  5
  اساس وي نوشته شده است، با معناي لفظي و اصطلاحي آن جمله تناسب ندارد. 

. ظــاهراً افتــادگي هــايي از ديباچــة اصــلي و دســت خــط خواجــه نصــيرالدين در انتهــاي  6
نسخه اصلي، مستنسخ اولية ايـن كتـاب را كـه احتمـالا فـردي كـم سـواد و بدخشـاني بـوده          

 و در نتيجه با زبان فارسي آشنايي كاملي نداشته به اشتباه انداخته است.
. سبك، لحن و بـه ويـژه لهجـة شـاذ و نـادر نويسـنده نـه تنهـا بسـيار از سـبك و لهجـه            7

جهـت كـاربرد واژگـان و اصـطلاحات      ديگر آثار خواجه طـوس بـه دور اسـت، بلكـه از    
خاص و نادر، گويش بسـيار نـادر نويسـنده، اسـتفاده از افعـال مخـتص بـه خـود، اسـتفاده از          

و  حكايــت سيســتانهــا، كــاملا بــا رســالة نــو يافتــه آيــات و روايــت خــاص و تكــرار آن
سروده يكـي از داعيـان اواخـر دوران المـوت بـه نـام حسـن محمـود كاتـب           ديوان قائميات

ــبا ــابع،    ش ــتراك در من ــده، اش ــتراك در موضــوعات مطــرح ش ــه اش ــان ك هت دارد. همچن
شيوه استدلالهاي كلامي، شكل نحـوي جمـلات، ميـانگين تعـداد كلمـات بـه كـار رفتـه در         

 هر جمله ميان هر سه متن شباهت هاي غير قابل انكاري وجود دارد.
اتــب، منشــي، مــورخ، همــان ك روضــهًْ تســليميــا  روضــهًْ التســليم. نويســنده اصــلي كتــاب 8
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 الملك در اشعار پروين اعتصامي خواهانه اعتصام تجلي انديشه مشروطه

  

  
 1منيرالسادات ميرهادي

  
  
  
  

ن است؛ شاعري كه در شعرهايش از مشهورترين زنان شاعر معاصر ايرا پروين اعتصاميچكيده:   
اـد بـه     اش را نشان داده است. از جمله اين دغدغـه  هاي اجتماعي و نگاه نقادانه به جامعه دغدغه اـ، اعتق ه

تـن         اـن خويش ضرورت تحول در نقش و جايگاه زن ايراني اسـت. در ايـن زمينـه، او را بايـد فرزنـد زم
تـبدا  دزدة بـه ايـران پسامشـروطه. اشـعار پـروين در      دانست: دوران گذار از سنت به تجدد، از جامعة اس

اـعي را    خواهاني است كه ورود زنان به عرصـه  هاي مشروطه تأثير انديشه موضوع زن، تحت اـي اجتم ه
اـم   خواستار بودند. در ميان اين انديشه تـياني (اعتص الملـك)، نقـش    ها، نگرش پدرش، ميرزا يوسف آش

اـن دادن  گيري افكار پروين داشته است. آن در شكل مهمي چه در اين مقاله آمده، تلاشي است براي نش
  اين تأثير است.

اـه و نقـش     (اعتصام آشتياني اعتصامي، يوسف پروين كليدي: هايواژه الملك)، مشـروطه، جايگ
 اجتماعي زنان
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 Revising the Status of Women: 
The Effects of E’tesam al-Molk’s Constitutionalist 

Thought on Parvin E’tesami’s Poems  
 

 
 
Monirolsadat Mirhadi1 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: Parvin E’tesami (1907-1941) should be viewed as one of the poets of the 

transitional period of the Iranian history from the Constitutional Revolution to modern era. 

Although she spent twenty years of her life in Reza Shah’s modernization time, but the deep 

effects of the Constitutional movement’s ideals on her poems can be recognized; ideals like 

freedom and equality which were embodied in people’s demands for the establishment of the 

court of justice, the rule of law, limiting the unlimited power of the rulers, and making them 

responsible to citizens. Among such demands, women’s demand for changing their social roles 

and status should not be ignored. As it will be seen, in many places in E’tesami’s poems, the 

idea of necessary changes in women’s social status is recognizable. The thoughts of her father, 

Mirza Yousef E’tesam al-Molk, had great influents on the formation of Parvin’s views, 

including her views on women’s rights. These as pects are discussed in the present paper. 

Keywords: Parvin E’tesami, Yusef Ashtiani (E’tesam al-Molk), the Constitutional 

movement, women’s social roles and status 
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  طرح مسئله
هـاي   اي در عرصه ايران در اواخر دورة قاجار و همچنين در دورة پهلوي شاهد تغييرات عمده

باشـد. آغـاز    ست كه ناشي از پيامدهاي برخورد ايران سنتي با دنياي مـدرن مـي  مختلف بوده ا
تغيير در وضعيت اجتماعي و فرهنگي زنان نيز يكـي از مسـائل ايـن دوره اسـت. زن كـه در      

امور خانه را داشت، در عرصة اجتمـاع   ةفرهنگ سنتي شهرنشيني ايراني، تنها نقش اداره كنند
تأمين معاش بود، بروز و ظهوري نداشت و در نتيجه به لحاظ  هاي اقتصادي و كه محل فعاليت

اجتماعي و فرهنگي دچار ضعف و انحطاط شده بود. امر تعليم و تربيت در جامعـة ايـران بـا    
هاي زيادي روبرو بود و بيشتر مردان از نعمت سواد محروم بودنـد،   مشكلات و عقب ماندگي

بردند و نسبت به مـردان از امكانـات    ه سر ميهايي كه در فضاي بستة خانه ب چه برسد به زن
هاي اجتماعي كمتري برخوردار بودند. اما در نتيجة ورود ايـران بـه دوران    اقتصادي و موقعيت

تمدن مدرن و آغاز حركت كشور به سوي مدرنيزاسيون، به تدريج نخبگان جامعه، نسبت به 
فلة پيشـرفت بـود، آگـاهي يافتنـد.     مسائل عمدة جامعة ايران كه باعث عقب افتادن ايران از قا

ترين مشكلات ايران، وضعيت ناگوار تعليم و تربيت بود كه رو به انحطاط نهاده  يكي از عمده
جديـد   بود. لذا تعدادي از نخبگان جامعه، شروع به روشنگري در زمينة لزوم ايجـاد سيسـتمي  

ان بـود كـه بـا ترجمـة     الملك يكي از اين دسته نخبگ ـبراي تعليم و تربيت كردند كه اعتصام
لـزوم اهتمـام جامعـه بـه     تربيت زنان،  و نامگذاري آن با عنوان   هًْتحريرالمرأقسمتي از كتاب 

در گسـترش   مجلـة بهـار  تعليم و تربيت زنان را بيان كرد و خود در عرصة عمـل بـا انتشـار    
معارف در جامعه همت گماشت و با تعلـيم و تربيـت دختـرش، پـروين اعتصـامي، يكـي از       

ترين نخبگان زن تاريخ معاصر ايران را پرورش داد. مسئلة اساسي اين تحقيق، چگونگي  بزرگ
در زمينـة بهبـود منزلـت و     تأثير آرا و افكار اعتصام الملك بر اشعار و آثار پروين اعتصـامي 

اي كه در زمان زندگي شاعر بـا   موقعيت زنان در جامعة سنتي رو به تغيير ايران است. جامعه
  ظاهري زيادي روبرو شد. تغييرات

  ادبيات تحقيق 
در زمينة مشاركت زنان در مشروطيت منتشر شده اسـت. كتـاب   هاي اخير، چند اثر  در سال

و عبدالحسـين   زنان ايراني از انقلاب مشروطيت تا انقـلاب سـفيد  بدرالملوك بامداد با عنوان 
است كه در اين زمينـه بـه    هايي از معدود كتاب زنان ايران در جنبش مشروطهناهيد با عنوان 
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اثر ژانت آفـاري نيـز فصـلي بـه ايـن       انقلاب مشروطه ايرانطور مستقل منتشر شده است. در 
نوشته اليـز  جنبش حقوق زنان در ايران موضوع پرداخته است. شايد بتوان ادعا كرد كه كتاب 

تـا انقـلاب    هايي است كه دربارة جنبش حقوق زنان از دورة قاجـار  ساناساريان از نادر كتاب
هايي كه در آن زمان انتشـار   هايي از آن دربارة تأثير كتاب ايران نوشته شده و در بخش اسلامي

1يافته نيز بحث شده است.
با اين همه، هنوز چند و چون توصيف وضعيت زنان در آن زمـان   

و ترسيم شرايط وضعيت مطلوب و بازتـاب آن در ادبيـات اجتمـاعي آن دوره، نيازمنـد تتبـع      
اعتصـام الملـك، از    تربيت نسوانيشتر در منابع دست اول مربوط به آن دوران است. كتاب ب

جمله آثاري است كه تاكنون مورد توجه جدي قرار نگرفته است، در حـالي كـه انتشـار آن،    
چنانچه خواهيم ديد، در تأثير به سزايي در گسترش و تعميق اهداف جنبش زنان داشته است. 

ن، انديشة ضرورت تحول جايگاه اجتماعي زن ايرانـي متجلـي اسـت و    جاي جاي اشعار پروي
الملـك (پـدر پـروين) دربـارة زن، تـأثير زيـادي بـر         هاي ميرزا يوسف خـان اعتصـام   ديدگاه
گيري افكار پروين، از جملـه در زمينـه حقـوق زن، داشـته اسـت. در ايـن نوشـتار بـه          شكل

  چگونگي اين تأثيرگذاري خواهيم پرداخت.
  شود اين است كه: ساس، پرسشي كه مطرح ميبر اين ا

در چـه   با توجه به وضعيت در حال تغيير جامعة ايراني، افكـار و آثـار پـروين اعتصـامي    
  ؟ محورهايي، از آرا و افكار پدرش اعتصام الملك، تأثير پذيرفت

الملـك   ، اعتصام با توجه به فضاي بستة فرهنگي و اجتماعي در دورة پرورش پروين اعتصامي
هاي متعلق به تمدن مدرن نظير آزادي،   ، همت گماشت و انديشه ود به تعليم و تربيت دخترشخ

عدالت، مساوات، برابري زن و مرد و لزوم احقاق حقوق زنان را بـه همـراه ادبيـات كلاسـيك     
مضـامين جديـد و    فارسي و اخلاق به فرزندش آموخت و اين امر سبب شد كه پروين اعتصـامي 

ميان عناصر متنازع و گاه متضاد جامعـة سـنتي ايـران      شعر و در قالب مناظره بديع را به صورت
  بيان كند و مفهوم اشعارش بازتابي از آرا و افكار پدرش اعتصام الملك باشد.

  جايگاه و نقش زن ايراني مقارن با دورة مشروطيت
بـش مشـروطه      بررسي اسناد تاريخي نشان مي يـش از جن ي، نقـش  خـواه  دهد كه جامعـة ايرانـي پ

                                                 
، ترجمة نوشـين  57تا انقلاب  1280جنبش حقوق زنان در ايران، طغيان، افول و سركوب از )، 1384( اناليز سانساري   1
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شد زنان در خلوتخانة زندگي خصوصي، محصور بماننـد.   اجتماعي براي زنان قائل نبود و تلاش مي
در رابطه با آموزش و پرورش دختران، به لحاظ دامنة فراگيري جمعيتي، يادگيري در ميان زنان به 

لـطنتي و اشـرا     ف بـدان  شدت محدود بوده و معمولاً زنان طبقات بالاتر جامعه، ماننـد خانـدان س
پرداختند. گذشته از اين، به لحاظ ميزان يادگيري علوم، غالباً به يادگيري سواد خواندن و نوشتن  مي

هاي سنتي كـه اغلـب    خانه شد. آموزش زنان نيز مانند مردان در مكتب در سطوح ابتدايي بسنده مي
  گرفت. فاقد برنامه درسي، كادر آموزشي مناسب و امكانات لازم بود صورت مي

گر چه ايرانيان با تمدن جديد غرب دست كم از دورة حاكميت سلسله صفوي در تمـاس  ا
تر ميان جامعه سراپا سـنتي ايـران و تجـدد در حـال توسـعه       تر و عميق بودند، آشنايي گسترده

تـري   غرب از اواسط دورة قاجاريه، به ويژه از زمان سلطنت ناصـرالدين شـاه، ابعـاد گسـترده    
كشـورهاي ديگـر در ايـران، تحـولاتي كـه در امپراتـوري عثمـاني در        يافت. استقرار سفراي 

هـا   گرفت، اصلاحات و پيشرفت در ژاپن كـه بـه شكسـت روس    همسايگي ايران سرعت مي
ها رخداد ديگر، ايرانيان را به مقايسة حال و روز خـود و   (دشمن ديرين ايرانيان) انجاميد و ده

خوانـد. تحـولات فكـري و     دنـد فـرا مـي   شناسي وضعيت اسفباري كـه بـدان دچـار بو    آسيب
اصلاحات اداري كه به ويژه در دورة صدارت اميركبيـر شـكل گرفـت و در دورة صـدارت     

هـاي   اي كـه روزنامـه   سپهسالار به صورتي ديگـر پـي گرفتـه شـد، آگـاهي بخشـي گسـترده       
هـاي   ها و دگرگوني زبان چاپ داخل و خارج در نقد وضعيت كشور و معرفي پيشرفت فارسي

هاي سري كه كساني كه دغدغه آينده كشور  دادند، و تشكيل انجمن ورهاي ديگر انجام ميكش
جويي براي يافتن  آمدند و به انتقاد از وضعيت حكومت و چاره ها گرد هم مي را داشتند در آن

گيـري نهضـت مشـروطه خـواهي همـوار       پرداختند، راه را بر شـكل  راه برون رفت از آن مي
ها آزادي، استقلال، عدالت و پيشرفت بود بـه   ت مردم كه در رأس آنساخت. فهرست مطالبا

تدريج شكل گرفت. به منظور دستيابي به اين مطالبات، هم به ضرورت انجـام اصـلاحات در   
شد و هم به لزوم تحول در سـطح اجتمـاع. روي آوردن بـه نظـام      ساختار حكومت توجه مي

خواهـان بـراي ارتقـاي     كه توسط مشروطهنوين آموزش و پرورش از جمله راهكارهايي بود 
ها با حقوق خود به عنوان شهروند بـه كـار گرفتـه شـد.      سطح آگاهي عموم و آشنا ساختن آن

خواهي فراهم ساخت بـراي دنبـال    هاي اجتماعي كه نهضت مشروطه اقشار مختلف از فرصت
بـه خانـه و    هاي خود استفاده كردند. زنان ايرانـي، كـه تـا آن روز وجودشـان     كردن خواسته

كاشانه محدود بود، عرصه را براي ايجاد تحـول در نقـش و جايگـاه اجتمـاعي خـود مسـاعد       
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هـا   ها، انتشار نشريه ديدند. زنان تحصيل كرده در اين زمينه پيشتاز بودند. آنان با تشكيل انجمن
شـدند، نقـش    اي كه به سبك مدارس جديـد اداره مـي   و تلاش براي تأسيس مدارس دخترانه

در تغيير الگوهاي اجتماعي در رابطه با جايگاه و نقش زنان ايفا كردند. هر چند موانـع    مهمي
هـاي بسـيار همـراه سـاخت.      و مشكلاتي كه بر سراهشان بود، طي اين طريـق را بـا دشـواري   

مراودات رو به افزايش با دنياي متجدد و آگـاهي از تحـولاتي كـه در زمينـة نقـش زنـان در       
د، باعث شد خودآگاهي زنـان در شـناخت جايگـاه واقعـي بـه تـدريج       دا جوامع ديگر رخ مي

اگرچه زنان درباره اين كه شأن و منزلت حقيقي آنان چه بايد باشد تصور روشـني  افزايش يابد. 
آوردنـد. در   نداشتند، اما در انتقاد نسبت به وضعيت خود در جامعه، آگاهي بيشتري به دست مي

وابسته به قدرت و ثروت بودند. تاج السلطنه دختر ناصـرالدين  هاي  رأس اين گروه، زنان خاندان
شاه قاجار يكي از اين دسته از زنان است كه خود به علت بستگي به دستگاه سـلطنت قاجـار از   
موقعيت بالايي در جامعه برخوردار بود. وي در خاطرات خـود بـه وضـعيت زنـان در جامعـة      

ز اينكه مقام و موقعيت زنان به شدت تضعيف شـده و  كند و با اظهار ناراحتي ا ايران اعتراض مي
شود، به موقعيت زنان در غـرب اشـاره    عمرشان در فضاي بستة خانه، تحت ناملايمات سپري مي

  1كنند. كند كه با جديت بسيار براي به دست آوردن حقوق سياسي خود تلاش مي مي
ي روبرو بود كه در زمان وضعيت زنان و دختران در جامعة ايران با چنان آشفتگي و تنزلّ

ماليـات گنـدم بـه     سلطنت مظفرالدين شاه، تعدادي از دختران قوچاني را در مقابل مقدار كمي
.ق گروهي  ه 1315الدوله در سال  در كرمان نيز در زمان حكومت آصف 2ها فروختند. تركمن

دخترهـاي   از مردم كرمان براي آنكه بتوانند ماليات گزاف درخواستي حكومت را بپردازند،
   3فروختند. خود را به قيمت دو تومان مي

گيري انقلاب مشروطه و باز شدن فضاي سياسي در جامعـه، تعـدادي از زنـان داراي     با شكل
بالاي اجتماعي تعلق داشتند، در پي فراهم كردن زمينـة حضـور زنـان در     ةتحصيلات كه به طبق

از موقعيت اجتماعي و جايگـاه زنـان    ها درك خاصي جامعه و احقاق حقوق زنان بر آمدند. آن
شد، و از همين  ها زندگي زن ايراني در محيط خانه سپري مي در جامعة ايراني داشتند. از نظر آن

                                                 
 . 99-98، به كوشش منصوره اتحاديه (نظام مافي)، تهران: نشر تاريخ ايران، صص خاطرات)، 1371تاج السلطنه(   1
ــد   2 ــروي( احم ــار)، 1354كس ــران ت ــروطه اي ــر، ص  يخ مش ــارات اميركبي ــران: انتش ــانه  85، ته ــك: افس ــين ن . همچن

 ، تهران: روشنگران و مطالعات زنان.) هاي انقلاب مشروطيت حكايت دختران قوچان (از ياد رفته)، 1381آبادي( نجم
سـين نـوايي،   ، بـه كوشـش عبدالح  مرآت الوقايع مظفري و يادداشتهاي ملـك المـورخين  )، 1368عبدالحسين سپهر(    3

 .175تهران: زرين، ص 



 193  تجديدنظرطلبي در جايگاه زن
 

زنان از شرايط جامعة اطلاع و آگاهي درستي نداشتند و به همـين علـت تمـام منزلـت و      ،روي
ستگي ظاهر بود. چنين زنـاني بـه   منحصر به جمال و آرا ،موقعيت زن در نگاه غالب زنان ايراني

لحاظ زندگي فردي و در محيط خانواده از حقوق لازم برخوردار نبودند و زنـدگي خـود را در   
نداشتند. جامعه نيز براي زن » اصالت رأي «و «  كفايت عقل«كردند و  سوادي سپري مي جهل و بي

نيـز زن را جـزء افـراد    گرفت و از لحـاظ اقتصـادي    نقشي در محيط خارج از خانه در نظر نمي
زنان نيز  1بود.» ضعيفه «آورد. از همين روي، زن در نگاه جامعه، لايق عنوان  بيكار به حساب مي

    2به اين نوع نگاه جامعه تن در داده بودند و مقام و منزلت اجتماعي براي خود قائل نبودند.
 ـ ان در جامعـه معطـوف   فعالان حقوق، تلاش خود را به نهادينه كردن امر تعليم و تربيت زن

كردند، تا زنان با كسب علم و معرفت به حقوق و تكاليف خود در محـيط خـانواده و جامعـه    
هـاي   آشنايي يابند و در راه احقاق حقوق فردي و اجتماعي شان تلاش كنند. به اين ترتيب انجمـن 

مـوزش  هـاي آ  ها شروع به تاسيس مدارس جديد دخترانه، كلاس زنان شكل گرفت و اين انجمن
گرفـت،   بزرگسالان و درمانگاه كردند. تمام اين اقدامات بدون كمك مالي حكومت انجام مـي 

ها، زمينة فعاليت سياسـي را برايشـان    چرا كه ورود زنان به عرصة اجتماعي و تعليم و تربيت آن
   3آورد و حكومت با دخالت زنان در امور سياسي مخالف بود. فراهم مي

هاي اجتماعي مانند نهضت تحريم تنباكو، آنـان را   ان در حركتاز سوي ديگر، مشاركت زن
هايشان در ايفاي نقش شهروندي خود آگاه كـرد. ايـن خودآگـاهي از قـدرت      نسبت به توانمندي

تر آنان به عرصة فعاليـت اجتمـاعي فـراهم     تر و گسترده اجتماعي زنان، زمينه را براي ورود بيش
ها  اي به مطالبات زنان داشتند در تهران و شهرستان ويژه هايي كه توجه زنان در روزنامه ساخت.

 1295- 1292 ( شـكوفه تهـران)،   1290- 1289( دانـش .ش) يـا   ه1307- 1289هـاي   (مابين سال
- 1299( نامـة بـانوان   مشـهد)،   1300( جهان زنـان اصفهان)،  1301- 1298 ( زبان زنانتهران)، 
 4تهران) 1313- 1299( عالم نسوان رشت) و 1307- 1304( پيك سعادت نسوانتهران)،  1300

شـان رو آوردنـد و بـه نگـرش مـردان       به طرح مطالبات خويش براي تحول جايگـاه اجتمـاعي  
                                                 

، تهـران: پيـام امـروز،    هدفها و مبارزه زن ايراني از انقلاب مشروطه تا سلطنت پهلوي)، 1381محمدحسين خسروپناه(   1
   .77-76صص 

 . 2، ص 9، 6 ش .ق)،  ه1331نك: روزنامة شكوفه(   2

 . 234ان: بيستون، ص ، ترجمة رضا رضايي، تهرانقلاب مشروطه ايران)، 1379ژانت آفاري(   3

، ترجمـة  گيـري ايـران نـوين    رضا شـاه و شـكل  نك: استفاني كرونين،  عالم نسواندربارة نظري پژوهشي دربارة مجلة    4
  . ، تهران: نشر جامي»نو«)، برنامه گسترده براي زنان ايران 1387 ؛ ياسمين رستمكلايي( فر مرتضي ثاقب
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در اين زمينه همچنين نويسندگان زن، يا مـردان طرفـدار    1روزگار خويش نسبت به زن، تاختند.
معايـب  توان به كتاب  حقوق زنان به تأليف و ترجمة آثاري در اين زمينه پرداختند. از جمله مي

ايـن   2نگاشـت.  تأديـب النسـوان  بي خانم استرآبادي اشاره كرد كه در پاسخ به كتـاب   بي الرجال
كتاب در دو بخش تنظيم شده است. بخش نخست پاسخ به كتاب تأديب النسوان و بخش دوم به 

ايـن   دهـد كـه منظـور او از مـردان در     بي خانم اختصاص دارد. وي توضيح مـي  شرح زندگاني بي
وي با طعنـه و طنـز از نگـاه ابـزاري      3كتاب، مردان با عقل و شعور و با كفايت در امور نيست.

نبـود.   معايب الرجـال ها منحصر به كتاب  اين قبيل اعتراض 4گويد. مردان نسبت به زنان سخن مي
يـن  كردنـد.از جملـة ا   هاي دورة مشروطه، گاه مقالاتي از زنان تحول خواه را منتشر مي روزنامه

توان به مقالة مدير يكي از مدارس دخترانه اشاره كرد كه به نگرش مردان نسبت به  مقالات مي
زنان انتقاد كرد و نوشت كه زنان هرگاه به لحاظ فكري مستقل شوند و به اعتراض عليه دشمنان 

صـه  داري خلا شوند كه وظيفـة زنـان را تنهـا در خانـه     ملت بپردازند، با انتقاد مرداني روبرو مي
    5ند.ا هاي سياسي و اجتماعي مخالف ها به عرصه كنند و با ورود آن مي

هـاي زيـادي در    تأسيس مدارس دخترانه در دورة مقارن با جنبش مشـروطيت بـا مخالفـت   
كشـاند. امـا    ها مدارس را به تعطيلـي مـي   شد و حتي اين مخالفت ها روبرو مي تهران و شهرستان

دادند و طلب علم را طبق دستور اسـلام بـراي هـر مـرد و زن      فعالان زن به تلاش خود ادامه مي
؛كه تحصـيل علـوم،    سرانجام با تصويب متمم قانون اساسي مشروطه 6شمردند. مسلماني واجب مي

                                                 
در راستاي گرفتن حقوق زنـان در اجتمـاع از انقـلاب مشـروطيت تـا پايـان       براي اطلاعات بيشتر دربارة اين تحركات   1

  : دوران پهلوي اول نك
Afsaneh Najmabadi(1993), Hazards of Modernity and Morality:Woman State, and Idology in 
Contemparary Iran , in Albert Hourani,Philip S. Khoury and Mary Wilson, eds, The Modern Middel 
East , Berkeley and Los Angeles, Calif : University of California Press. 

)، نهضــت نســوان شــرق، تهــران: نشــر شــيرازه؛ ژانــت 1384)( آبادي(بــا همكــاري غلامرضــا ســلامي و افســانه نجــم
نشـر بـانو؛ معصـومه    ، ترجمة جواد يوسـفيان، تهـران:    ن در نهضت مشروطهزناهاي نيمه سري  انجمن)، 1377آفاري(

مبـارزات   )،1377( كوماري جايواردنـه ، رشت: انتشارات ايليا؛ نقش زنان در انقلاب مشروطه)، 1386خداداد لزرجاني(
جنس دوم (مجموعه مقالات)، به كوشش نوشين احمدي خراساني، تهـران: نشـر     لقا كاشفي، مه ةترجم ،زنان در ايران

؛ پـري شـيخ   سـينا  تهـران: ابـن   ،يراني از انقلاب مشروطيت تـا انقـلاب سـفيد   زن ا )،1347(بدرالملوك بامداد؛ توسعه
  .، تهران: مؤلف زنان روزنامه نگار و انديشمند ايران)، 1351الاسلامي(

  . 4-3نا]: (نسخه چاپ سنگي)، صص  جا]: [بي ، [بيمعايب الرجالق)، 1312بي خانم استرآبادي(  بي   2
 .4همان، ص   3
 . 5همان، ص   4
 .3، ص 102، ش « دربارة مصائب زنان «)، 1290(امةايران نوروزن   5
 .6، ص 18، ش»تظلم جماعت نسوان طهران به انجمن اتحاديه طلاب «ق)، 1326(روزنامة مساوات   6
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ها براي همه آزاد كرده بود؛ فضا بـراي بازگشـايي مـدارس     صنايع و معارف را علي رغم مخالفت
    1مدارس دخترانه در سطح جامعه ادامه داشت. ها با دخترانه فراهم شد، اما هنوز مخالفت

هاي زنان پس از دوره استبداد صغير از نفـوذ و اثـر گـذاري     جنبش زنان و به ويژه انجمن
ها به صورت نيمه مخفي و هماهنـگ تحـت    بيشتري در سياست برخوردار شدند. اين انجمن

در تـاريخ سياسـي   هـا   اوج اثرگـذاري ايـن انجمـن    2كردنـد.  نظر يك كميته مركزي عمل مـي 
مشروطه مربوط به زمان اولتيماتوم روسيه تزاري به ايران براي اخراج مورگان شوسـتر بـود.   
در اين واقعه، تعداد سيصد تن از زنان با حجـاب و روبنـده و مسـلح، بـه مجلـس رفتنـد و از       

   3ها ايستادگي كنند. نمايندگان مجلس خواستند تا در برابر فزون خواهي روس
هـا بـه عرصـة     خواهان ايراني با احقاق حقوق زنان و ورود آن متفكرين و آزاديگروهي از 

الملـك   ها ميرزا يوسف اعتصام ترين آن اجتماعي موافقت و همراهي داشتند كه يكي از سرشناس
قاسم امين مصري به فارسي و انتشـار آن   هًْتحريرالمرأ آشتياني است كه با ترجمة قسمتي از كتاب 

  گام موثري در راه ايجادزمينة فكري تعليم و تربيت زنان برداشت.  ت نسوانتربي با عنوان 
  الملك و تربيت نسوان اعتصام

يكي از آثاري كه در آن زمان دربارة ضرورت تحول جايگاه و نقش اجتماعي زن منتشر شد و 
است. اين كتاب، چند فصل از  تربيت نسوانمورد توجه مشروطه خواهان قرار گرفت، كتاب 

است كه توسط ميرزا يوسف مستوفي آشتياني (اعتصام الملك) از عربي بـه   هًْتحريرالمرأ ابكت
كه نخستين اشعار پروين در آنجا انتشار يافت به مديريت  بهار مجلةفارسي ترجمه شده است. 

اي در بين مطبوعات ايـران پيـدا كـرد.     شد و در طي دو سال انتشار، مقام برجسته او منتشر مي
شـده و آنچـه در ايـن مجلـه و در      لملك از پيشروان تجدد نثر فارسـي محسـوب مـي   ا اعتصام

اي پرمايه، بـا قريحـة رمانتيـك، و بـا      مطبوعات ديگر به قلم وي انتشار يافته، وي را نويسنده
، آشنايي وي را با نام و آثـار تعـدادي    بهاردهد. مندرجات مجلة  تبحر در زبان فارسي نشان مي

  4دهد. ايي نشان مياز نويسندگان اروپ
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الملـك در   ق ترجمه و در تبريـز چـاپ شـد. اعتصـام    1318در سال  تربيت نسوانكتاب 
دانـد و بـه آثـار متفكـرين غربـي و مصـري        مقدمه، دانش و تربيت را باعث سعادت بشر مي

الملك براي  ترين انگيزة اعتصام اند. مهم پردازد كه بر لزوم تعليم و تربيت زنان تأكيد كرده مي
، فقدان كتابي بـه زبـان فارسـي در زمينـة لـزوم تعلـيم و        هًْتحريرالمرأرجمة قسمتي از كتاب ت

   1تربيت زنان بود.
نكته قابل توجه، تغييري است كه ميرزا يوسـف در ترجمـة عنـوان كتـاب صـورت داده      

بايسـت   است. اگر قرار بـر رعايـت امانتـداري در ترجمـه باشـد، عنـوان فارسـي كتـاب مـي         
توان فهميد كه با توجه به مخاطرات طرح ايدة آزادي زنـان در   بود. اما مي مي» زنآزادسازي «

تربيـت  شرايط فرهنگي جامعه ايران آن زمان، مترجم مصلحت انديشي كرده و نام كتـاب را  
گذاشته است. نكتة ديگر، پرسشي است كه در خصوص معيار گزينش فصـول خـاص از    زنان

ست. جاي آن دارد كه اصل عربي كتـاب يافـت شـود و بـا     متن عربي براي ترجمه به فارسي ا
توانسته باشـد.   مقايسة آن با متن گزينش شده، بررسي شود كه علل احتمالي اين گزينش چه مي

به هر حال، كتاب در تبريز منتشر شد و در آن زمان دامنه اثرگذاري قابل توجهي داشـت. بـه   
با ستودن و ارج نهادن عمل اعتصام الملـك،  صورتي كه طالبوف تبريزي پس از مطالعة اين اثر 

بيني كرد كه زنـان در آينـده    ناميد. همچنين پيش» عمارت بزرگ تمدن وطن «گذار  او را پايه
به همين علـت اسـت كـه     2هاي خود از اعتصام الملك به نيكي ياد خواهند كرد. در سخنراني

دانست كه نداي بحـث   بامدادي مياي  دهخدا، اعتصام الملك را برپاكنندة لواي آزادي و پرنده
و ايقاظ را بر بالين خفتگان سرداد تا جامعه را از خواب غفلت بيدار كند و به آنان ياد آوري 

   3كند كه صبح نزديك است.
بـه بحـث   » تربيت زن و ماهيت ايشان« در دو فصل نخست با عنوان  تربيت نسوانكتاب 

پردازد. در ابتداي اين بحث، نويسنده مقام و  دربارة ضرورت ايجاد تحول در جوامع مسلمان مي
كند. از نظر نويسندة، مرد به علت آنكه در طـول   منزلت زن و مرد را با هم يكسان معرفي مي

تاريخ تأمين معاش خانواده را برعهده داشت، توانست از نيروي بدني و عقلي خود بهره بگيرد، 
  4ني دچار انحطاط شد.نشي و ذهني زن در اثر خانه كه قدرت جسمي درحالي
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تـأثير مكتـب    افتادگي زنـان تحـت   شود، نگاه نويسنده به عقب گونه كه مشاهده مي همان
 - شدند شناخته مي» فيلسوفان«كه با عنوان - (مانند كندرسه)  - فلاسفة پيش از انقلاب فرانسه 

 ـ     ن است كه دامنة اثرگذاري آن بر روشنفكران جوامع شرقي آن زمـان بسـيار بـوده اسـت. اي
ها كـه قائـل بـه     مكتب، در مقابل رومانتيسم قد علم كرد و پيروان آن، بر خلاف رومانتيست

تفكيك دو قلمرو مردانه (خارج از خانه) و زنانه (خانه) بودنـد و تمـايزات روحـي زنـان و     
هـاي موجـود ناشـي از     ها ذاتاً برابرنـد و تفـاوت   دانستند، معتقد بودند انسان مردان را ذاتي مي

ها از طريق آموزش و انتقال فضيلت و دانـش ازميـان    هاي آموزشي است و اين نابرابري تفاوت
   1يابد. رفته و عقلانيت در زنان گسترش مي

با اين همه، اهميت تربيت زن در نظر نويسندگان آن دوره، بيشتر به نقـش او در خانـه و   
انست امور خانـه را بـه   تو گردد، به شكلي كه زن به كمك تعليم و تربيت مي خانواده باز مي

خوبي اداره كند و علوم عقلي و ادبي را بياموزد و از مباني علوم و تعليمات ابتدايي آگاهي يابد. 
  2بود كه اعمال و رفتارش را پسنديده نمايد. بايست به مقداري مي تعليم و تربيت زن مي

اين وسيله، زنان صاحب  داند چرا كه با نويسنده، يادگيري علوم وتاريخ را براي زنان لازم مي
نگاه نويسنده به اهميـت آمـوزش    3افتند. رأي و فكر صحيح شده، در دام خرافات و وهميات نمي

سـازي زمينـه بـراي كـار و      زنان از توانمندسازي او براي ادارة بهتر خانه فراتر رفته و به فـراهم 
رق ايـن اسـت كـه    مانـدگي ملـل ش ـ   كند كه يكي از دلايل عقب آنگاه بحث مي 4رسد درآمد مي

هاي اقتصادي شركت ندارند. افزون بر اين، زناني كـه   ها يعني زنان، در فعاليت از جمعيت آن نيمي
تـرين   امـا شـايد مهـم    5وري آن برآينـد.  داراي ثروتي هستند بايد بتوانند از عهدة مراقبت و بهـره 

سايي آن به عنـوان  آورد، شنا استدلالي كه نويسنده براي ضرورت (بلكه وجوب) آموزش زنان مي
تـعداد برسـد كـه    » حق طبيعي«يك  است. بر اين اساس هر انساني حق دارد به بالاترين درجة اس

  6تنها راه رسيدن انسان به اين منزلت، آموختن فضل و دانش است.
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اسـت. بـر    تربيت نسوانضرورت تأسيس مدارس دخترانه، يكي از مباحث مهم در كتاب 
نظـر كـرده و بـا تقاضـايي      ساوي آموزش ميان زن و مـرد صـرف  اين اساس، نويسنده حتي از ت

در اينجــا نيــز لحــن  1حــداقلي خواســتار ايجــاد مســاوات در تعليمــات ابتــدايي شــده اســت.
آشكار است چرا كه هنوز فضـاي جامعـه را   - (و شايد مترجم نيز)  - كارانة نويسنده  محافظه

داند. فصـل   تحصيلي، مناسب نميبراي طرح مسئلة مساوات كامل براي تحصيل در همة مقاطع 
، بـه يـك شـبهة رايـج در     »در عدم توافق تعليم و تربيت با فساد اخلاق«ششم كتاب با عنوان 
شد كه تعليم و تربيت زنان باعث شيوع فساد  پردازد و آن اين كه تصور مي جامعه آن روز مي
ه اين بوده كه ممكـن  هاي رايج آن زمان در طرح اين شبه يكي از استدلال 2اخلاقي خواهد شد.

هاي عاشقانه، بـاب روابـط    ها و پيام است زناني كه سواد خواندن و نوشتن دارند با نوشتن نامه
دهد كه اين امر منحصر به برخـي   غيراخلاقي با مردان نامحرم را باز كنند. نويسنده، پاسخ مي

 3خلاقـي شـوند.  سـواد نيـز دچـار فسـاد ا     زنان باسواد نيست و ممكن است تعدادي از زنان بي
دهــد و از قــول  اعتصــام الملــك ايــن ســخن نويســنده را در پــاورقي مــورد تاأييــد قــرار مــي

. بـه   شـود  پاسبان دچار آسـيب مـي   علم و دانش به مانند نهالي بي نويسد كه دختر بي مي حكيمي
   4هاست.عبارت ديگر نگهبان زنان، دانش آن

افتادگي ملـل   پردازد كه يكي از علل عقب نويسنده در ادامة مباحث كتاب، به اين نكته مي
هاي طبيعي مسـلمانان، اهمـال    شرق و موفقيت استعمارگران اروپايي در استثمار منابع و ثروت

ترين نيـروي پنهـان جامعـه     جوامع مسلمان در تربيت مردان و زنان است. وي زنان را بزرگ
گر آن است كـه زنـان تنهـا بـراي      داند. از نظر نويسنده پيشرفت و ترقي زنان در اروپا بيان مي

  5اند و توانايي دارند تا به مقامات عاليه برسند. بقاي نسل بشر آفريده نشده
است، نويسـنده بـه   » در زواج و معايب تعدد زوجات«در فصل هشتم كتاب كه عنوان آن 

يكي از آثار تعليم و تربيت صحيح زنان، يعني انتخاب همسر مناسب پرداخته اسـت. خلاصـة   
توان ميان چند نفر به شراكت گذاشت و زن  نويسنده، اين است كه عشق همسري را نمي سخن

  و مرد بايد پيش از ازدواج، نسبت به يكديگر شناخت كافي داشته باشند.
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بايد در نظر داشت كه طرح مسائلي از اين قبيل در ايران آن روزگار، تحولي بزرگ بود كـه  
تربيـت  سنتي مواجه شد به شكلي كه دهخدا چاپ كتـاب  صدالبته با مخالفت بسياري از اقشار 

هاي  به هر روي بيان اين مسائل بر تلاش 1كند. را در آن دوره، كاري شجاعانه توصيف مينسوان 
  تأثيري به سزا برجاي گذاشت. بسياري از فعالان جنبش زنان و همچنين پروين اعتصامي 

ره اقدام به چاپ مجلة پرمحتـوايي  الملك پس از وقوع انقلاب مشروطه در دو دو اعتصام
را  بهـار ركرد. وي در سرمقالة نخستين شماره از اين مجلـه، هـدف خـود از انتشـار     بها به نام 

با معلومات مفيد عنوان كـرد. ايـن معلومـات شـامل مطالـب مختلـف و        آشنايي افكار عمومي
از اين مجلـه   خش مهميب 2شد. سودمند علمي، ادبي، اخلاقي، تاريخي، اقتصادي و فنون متنوع مي

تـوان در   حاوي مطالبي مربوط به زنان بود و مقالات اين بخش از مجله بهار را به نـوعي مـي  
دانست. تعدادي از اين مقالات، ترجمة مقالات  تربيت نسوان امتداد مطالب بيان شده در كتاب 

  شته بود.الملك نو نويسندگان عرب و اروپايي بود و تعدادي از مقالات را نيز اعتصام
هـا،   هاي بشر، جنگ با اشاره به گرفتاري»  زن در قرن بيستم «اي با عنوان  در مقاله مجلة بهار

كند و بـه نقـل    از بشريت يعني زنان ذكر مي ها و فقر در جهان، علت آن را جهالت نيمي نابرابري
ان نيستند، بلكـه  كدام به تنهايي انس نويسد كه زن و مرد هيچ ) ميVictor Hugoاز ويكتور هوگو (

هر دو باهم انسان هستند و انسان عبارت از هر دو جنس زن و مرد اسـت. نويسـنده، دورانـي را    
كردند و مـردان تفـاوتي ميـان زن و حيوانـات      هاي زيادي را تجربه مي ها و ستم ها سختي كه زن

را جـزء اثـاث   ، زن »ادوار جهالـت  «كنـد. در ايـن    گذاري مي نام»  عصر وحشيت «قائل نبودند را 
انـداخت،   هـا رادور مـي   خواسـت، آن  آوردند و هـر وقـت كـه مـرد، مـي      البيت به حساب مي

بخشيد. به تدريج زن را هـم پايـة كـودك غيـر مميـز قـرار دادنـد. از نظـر          فروخت و يا مي مي
و حتـي نخبگـان جامعـه اسـت و بـا مثـال        ةسرشار از تحقير به وسيله عام ،نويسنده، تاريخ زن

مغرب زمين از يونان باستان تـا دورة شـارلماني،    ةوضعيت ناگوار زنان در ادوار گذشت آوردن از
شـوند، تـا    كند كه تا روزگار نگارش مقاله در مشرق زمين، زنان مورد سـتم واقـع مـي    تأكيد مي

نويسنده با اشاره بـه تعليمـات مسـيح     3كنند. جايي كه در هند گاه دختران را در معابد قرباني مي
تلطف و عطوفت نسبت به زنان و دستورات دين اسلام كه زنان را از مذلت رهـايي داد و  دربارة 
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  اعراب جاهلي را از دختركشي منع نمود، اين دوره را زمان دستيابي زنان به مـوقعيتي در جامعـه  
)، كـورني  Dante)، دانتـه ( Petrarque كند. وي سپس با اشـاره بـه نظـرات پتـرارك(     گذاري مي نام

) Cornille) و شكسپير ( Shakspeare كند كه به تعريف  ها را نويسندگان و شعرايي معرفي مي ) آن
عواطف و احساسـات   زن را موجودي آفريده از اند. وي  ها پرداخته و تمجيد از زنان و صفات آن

نظيـر بوسـوئه    كند و با نمونه آوردن از فرهيختگان و دانشمندان زن، سـخنان افـرادي   معرفي مي
) Bossuet1كند. را تقبيح و رد مي ؛ دانند ) ؛ كه زن را بي نصيب از فهم و ادراك و مي    

بر اين نظر است كـه فرزنـد از   »  لزوم تربيت نسوان «الملك در مقالة ديگري با عنوان  اعتصام
زمان تولد تا هنگام بلوغ، بيش از همه در كنار مادر قرار دارد و همدم و همنشين مادر است، لذا 

در در تعليم و تربيت فرزند بكوشد و اصول اولية زندگي و اخلاق را بـه او بيـاموزد و در   اگر ما
وجودش نهادينه كند، فرزند به موفقيت دست خواهد يافت و اين امر ممكن نخواهد شـد مگـر   

»  اصلاح حقيقـي  «وي در مقالة ديگري با عنوان  2آنكه مادر، خود تربيت شده و تعليم يافته باشد.
نويسـد كـه اصـلاحات     كند و مـي  ) همين سخنان را تكرار مي  Jules Simon ژول سيمون (از قول 

تربيتي و اجتماعي بر اصلاحات سياسي مقدم است و اساس اصلاحات تربيتي و اجتمـاعي، مبتنـي   
تقدم و اولويت دارد. تربيت در خانواده  باشد كه اولي بر دومي بر تربيت در خانواده و مدرسه مي

صحيح صورت خواهد گرفت كه متصدي آن؛كه مادر اسـت؛ تعلـيم و تربيـت يافتـه      نيز زماني
ورزد و براي اثبات  نيز بر نظر برابري عقلي زن و مرد اصرار مي» اختراعات نسوان  «مقالة  3باشد.

    4آورد. آن از اختراعات زنان دانشمند نمونه مي
موقـع   «اي بـا عنـوان    د. مقالـه در زمينة حقوق زنان نيز مطالب قابل توجهي دار مجلة بهار

پردازد. زنان  به بيان موقعيت و منزلت پايين زنان در جامعة چين مي»  اجتماعي نسوان در چين
كردند تا بـا هـر فـردي     در چين حق انتخاب همسر نداشتند و پدر و مادر، دختر را مجبور مي

داري و  ن منحصر به خانهدانستند، ازدواج كند و پس از ازدواج نيز وظيفة ز كه خود صلاح مي
شد، آن خانواده اندوهگين  كه يك دختر در خانواده چيني متولد مي جويي بود. هنگامي صرفه

 5كردنـد.  هـا نـوزادان دختـر خـود را از خانـه طـرد مـي        شـدند و حتـي برخـي از چينـي     مي
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تقاد از الملك با توجه به فضاي بستة اجتماعي و فرهنگي در اواخر دورة قاجاريه كه ان اعتصام
شد، بـا مثـال آوردن از    اي روبرو مي هاي متعصبانه العمل نگرش جامعه نسبت به زنان با عكس

آميـز نسـبت بـه زنـان را مـورد نقـد و        جامعة چين سعي داشت تا نگرش متعصبانه و تبعيض
  چالش قرار دهد و رد كند. 

نبش زنان در امريكا از اقدامات ج»  حقوق نسوان «الملك در مقالة ديگري با عنوان  اعتصام
دهد و چنين نتيجـه   خبر مي ،و اروپا براي به دست آوردن حقوق شان از جمله حق رأي زنان

 ـ 1هايشان در جامعه رو به فزوني نهاده است. گيرد كه نيروي زنان در پيشبرد خواسته مي  ةمقال
نـان  به نظـرات دانشـمندان و متفكـرين غربـي معاصـر دربـارة ز      »  نسوان و خدمات عمومي «

پردازد كه به اين نتيجه رسيده بودند، كه موقعيت و منزلـت زنـان در آينـده رو بـه ترقـي       مي
اي  هاي زنان پشتيباني كرد. وي با اشاره بـه مقالـه   بايست از حقوق و خواسته خواهد نهاد و مي

كند كه با توجه به حضور گستردة اقتصـادي و اجتمـاعي    اي فرانسوي چنين نقل مي از روزنامه
گيـرد، ايجـاد    ان در جامعة اروپا و تلاشي كه براي به دست آوردن حقوق زنان صورت ميزن

   2هر گونه مانع در برابر احقاق حقوق زنان بيهوده است.
اعتصام الملك با نگارش و ترجمة آثار مختلف بر لزوم تعليم و تربيت زنان بـراي ايجـاد   

هـاي   قد به احقاق حقوق زنـان در عرصـه  كرد. او معت اي پيشرفته و سعادتمند تأكيد مي جامعه
اجتماعي، فرهنگي و سياسي بود و اين امر بدون وجود مادراني تحصيل كرده و تربيت يافته در 

حقوق زنان، اولويت كـار فرهنگـي    ةشد. در نتيجه، اعتصام الملك در زمين جامعه محقق نمي
داد و خود نيـز در عمـل بـه    خود را بر آگاهي بخشي در مورد لزوم تعليم و تربيت زنان قرار 

  همت گماشت. تعليم و تربيت تنها دخترش پروين اعتصامي
  زندگي و زمانه پروين

ش، يعني چند ماه پـس از صـدور فرمـان    1285اسفند سال  25الملك، در  پروين دختر اعتصام
مشروطيت، در تبريز چشم به جهان گشود. پروين در زماني متولد شد كه زنان بـا مشـكلات   

ي و فرهنگي فراواني روبرو بودند. دوماه قبل از تولد او مقارن با روزي كه مظفرالـدين  اجتماع
شاه قاجار، قانون اساسي مشروطه را امضا كرد، تقاضاي يكي از فعالان حقوق زنان از مجلـس  
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در جـواب   روزنامة مجلسجهت حمايت حكومت از تأسيس مدارس دخترانه، رد شد و در 
داري و امـور خـانواده    بايست تعليم و تربيت زنان منحصر به خانه مي اين تقاضا عنوان شد كه

اين درحالي بـود كـه    1. داند شود و مجلس دخالت زنان را در امور اجتماعي و سياسي لازم نمي
هـا در   تـري نسـبت بـه آمـوزش زنـان و شـركت آن       مخالفين مشروطه، مواضـع سرسـختانه  

الملك كه  ش، اعتصام1291ياسي داشتند. در سال هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و س فعاليت
نگاري روشنفكر بود، به سبب انتخـاب شـدن بـه عنـوان نماينـدة دور دوم       مترجم و روزنامه

مجلس شوراي ملي، عازم پايتخت شد و پروين كه شش ساله بود، همراه با خانواده بـه تهـران   
الشـعراي بهـار، علامـه     لـك مهاجرت كرد. از آن پس، پروين در مجالس ادبي كه با حضور م

شـد، شـركت    دهخدا، نصراالله تقوي، اقبال آشتياني و سعيد نفيسي در خانة پدرش تشـكيل مـي  
  2برد. ها بهره مي جست و از دانش و معلومات آن مي

پــدر پــروين در پــرورش ذوق و قريحــة شــعري او بســيار مــؤثر بــود. وي مربــي پــروين 
آورد و  ب خارجي (فرنگي و تركي و تازي) گرد مـي بود و قطعات زيبا و لطيفي از كت اعتصامي

نمود تـا ايـن قطعـات را بـه نظـم در       كرد و پروين خردسال را تشويق مي به فارسي ترجمه مي
بديهي است كه زندگي در چنين محـيط فرهنگـي، در پـرورش ذهـن و روح پـروين،       3آورد.

و بـه او ادبيـات    تأثيري بسزا داشت. اعتصام الملك خود به آموزش دخترش همت گماشـت 
و معلميني براي آمـوزش او در خانـه بـه اسـتخدام در آورد. وي      4فارسي و عربي را آموخت.
اي  «كـرد. و نخسـتين شـعر پـروين بـا عنـوان        منتشر مـي  مجلة بهاراشعار زيباي پروين را در 

  در مجلة بهار منتشر شد.  1300در شمارة ارديبهشت، سال » مرغك 
هــا و  زشــگاه دخترانــه در تهــران وجــود داشــت كــه آمريكــاييش، تنهــا دو آمو1290تــا 
هاي مقيم تهران داير كرده بودند. البته بايد به ياد داشت كه پروين در تبريز در محيطـي   فرانسوي

در آن تجربـه شـده بـود. بـه     » رشـديه « ةگذاري و سپس تخريب مدرس رشد كرده بود كه بنيان
ها مشغول تحصـيل شـد. خـرداد سـال      لج آمريكاييهرحال، پس از مهاجرت به تهران، او در كا

جا مشغول تدريس شد. سال بعـد، از طـرف    التحصيل و در همان ش از كالج آمريكايي فارغ1303
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تير  19در  1حكومت به او پيشنهاد شد كه به دربار وارد شود كه با امتناع پروين مواجه گشت.
ة كرمانشـاه بـود ازدواج و پـس از    االله آرتا كه رئـيس نظمي ـ  ش با پسرعموي پدرش، فضل1313

چهار ماه همراه وي به آن شهر رفت، اما اين ازدواج ديري نپاييد و در بهمن ماه همان سـال از او  
چـرا   2جدا و به منزل پدري بازگشت. او توانايي ادامة زندگي مورد دلخواه همسرش را نداشت.

كه پروين، يك اديب و شاعر با  و در استخدام حكومت رضاشاه بود، درحالي كه شوهر او نظامي
  اي حساس و انساني بود و حاضر نبود به همكاري با دربار پهلوي بپردازد.   روحيه

پس از آنكه پروين به منزل پدرش بازگشت، اعتصام الملك رضايت داد تا ديـوان اشـعار   
رات به چاپ برسد، زيرا در آن دوره، انتشار اشعار دختري مجـرد مـورد تعبي ـ   پروين اعتصامي

اين مانع نيز برطرف شـده بـود.    شد كه با ازدواج ناكام پروين اعتصامي سوء بدانديشان واقع مي
الشـعراي بهـار منتشـر شـد.      ش در تهران و با مقدمـة ملـك  1314پروين در  ديوانچاپ اول 

هايي كه از او برجاي مانـده اسـت بـه تمجيـد از آراي فلسـفي و       اعتصام الملك در يادداشت
پرداخت و امتياز اشعار پروين را در دور بـودن   ي و اسلوب شعر پروين اعتصاميكلمات اخلاق

. اشعار پروين از نظـر پـدرش مولـود     از تصنع لفظي و معنوي و بيان صريح عقايد شاعر دانست
سـرايي، گريـزان و از عـزت     ذهني حساس و آزاد و طبعي مبتكر و مستقل بوده كه از مديحه

   3نفس، سرشار است.
الملك كه خود فردي نيك نهاد، اصلاح طلب و داراي عزت نفس بود، با تعلـيم و  اعتصام 

تربيت صحيح پروين اعتصامي، خصايل نيكـوي خـود را در وجـود دختـرش نهادينـه كـرد و       
هـاي تعلـيم و تربيـت،     در زمينـه  بهـار  ةبسياري از آرا و افكار اعتصام الملك كـه در نشـري  

اي  مساوات و آزادي به رشتة تحرير در آمده، بـه گونـه  برقراري عدالت، ظلم ستيزي، اخلاق، 
كه ديـوان اشـعار پـروين     متجلي شده است. هنگامي زيبا و هنرمندانه در اشعار پروين اعتصامي

ترين اديبـان و منتقـدين ادبـي آن دوره قـرار گرفـت.       منتشر شد، مورد تمجيد بزرگ اعتصامي
ناميـد   » رابعه دهر «و » خنساء عصر «، »الشواعرملكه النساء «را  علامه قزويني، پروين اعتصامي

ها مجالست و تحصـيل نـزد    كند و اين نتيجه سال كه قصايدش با قصايد ناصرخسرو برابري مي
   4بزرگان علم و ادب است.
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ش به كتابداري كتابخانه دانشسراي عالي مشغول شـد  1315در دوم خرداد  پروين اعتصامي
در مدت خدمت، به عنوان كتابدار  گيري كرد. پروين اعتصامي و در سال بعد، از آن شغل كناره

و اندكي خود سـتايي و برتـري طلبـي در او مشـاهده      1آرام و بدون تكبر به كار مشغول بود. 
به الگوي دختران مستعدي تبديل شـده   پروين اعتصامي 2كرد . شد و با تأني و وقار رفتار مي نمي

   3رهنگي وارد شوند.خواستند به عرصة ادبي و ف بود كه مي
به عنوان شاعري توانمند در عرصة فرهنگي كشـور، مقـارن بـا     ظهور و بروز پروين اعتصامي
كـه دورة كشـف حجـاب     اي از ديكتاتوري سياسي بود. هنگـامي  سلطنت رضاشاه پهلوي و دوره

هـاي   از جريـان  آغاز شد و به دستور رضاشاه برداشتن حجاب اجباري گرديـد، پـروين اعتصـامي   
هاي زنان كناره گرفت، زيرا از محيط و اوضاع ناراضـي بـود و    ربوط به كانون بانوان و انجمنم

  4طبعي حساس داشت، در نهايت نيز از فعاليت در هيأت مديرة كانون بانوان، كناره گيري كرد.
بـرد كـه منجـر بـه      روي از آتاتورك، تنها تغييرات را در جهتي پيش مي رضاشاه با دنباله

رت شخصي او شود. وي براي انجام تغييرات اجتماعي به زور متوسل شد. از نظر او افزايش قد
وي در  5. تنها تغييراتي مهم بود كه خانوادة پهلوي را در محوريت طبقة حاكم جديد قرار دهد

شرايطي اقدام به برداشتن اجباري حجاب از سر زنان ايران كرد كه زنان با مشكلات بـزرگ  
هـاي   و فرهنگي مواجه بودند و در حوزة بهداشـت و سـلامت، گرفتـاري   اجتماعي، اقتصادي 

اي داشتند. حكومت بـه جـاي آنكـه بـه رفـع مشـكلات عديـده زنـان بپـردازد و در           عديده
و كيفي وضعيت تعليم و تربيت زنان بكوشد، به تغيير ظاهر اجباري زنان پرداخت.  بهبودكمي

و آزادي زنان، سازگار نبـود و مشـكلات    اين كردار حكومت، به هيچ وجه باكرامت انساني
نيز كه با ديكتـاتوري، زورگـويي و بـي     اي در سطح جامعه فراهم آورد. پروين اعتصامي عديده

توانست با اقدامات و تغييرات ظاهري پهلوي اول همراه شـود، لـذا از    عدالتي مخالف بود، نمي
  هاي زنان نيز كناره گرفت. امور اجتماعي و انجمن

ش درگذشــت. مـرگ پــدر بــه شـدت در روحيــة پــروين   1316 دي 12ن در پـدر پــروي 
ش، پـروين بـه بيمـاري    1320چهار سال بعـد يعنـي در سـال     6اثر منفي بر جاي نهاد. اعتصامي

                                                 
 . 79، ص 67، شكلك، »نوآور، زنانه و پاك پروين اعتصامي« )،1374مهر  سيمين دانشور(   1
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حصبه دچار شد و در اثر اهمال و اشتباه پزشكان، جان خود را از دست داد. مقبرة پـروين در  
  قم و در كنار مزار پدرش قرار دارد.در  (س)ي معصومه صحن جديد حرم حضرت فاطمه

پروين را بايد از شاعران دورة گذار از مشروطه به ايران نوين دانست. هرچند نزديك به 
سـازي رضاشـاه گذرانـده، امـا تـأثير شـگرف        اش را در دوران نـوين  بيسـت سـال از زنـدگي   

خـواهي و   ديهـاي آزا  توان در جاي جاي اشعارش بازيافت؛ آرمـان  هاي مشروطه را مي آرمان
طلبي كه در مطالبة تأسيس عدالتخانه، حكومت قانون و مشروط نمودن قدرت بي حد  برابري

 ـ     ايـن   ةو حصر به قانون و تمكين حاكمان غيرپاسخگو بـه ارادة مـردم تجلـي يافـت. از جمل
ها، تغيير و تحول نقش و جايگاه زنان در جامعه بود. تأثير تحولات جامعه و به ويژه  خواسته
در نگاهش بـه موضـوع زن، انكارناپـذير و در آثـار      اجتماعي پيرامون پروين اعتصامي محيط
  مانده از او بس آشكار است.  باقي

  زن در آثار پروين
هاي ديگـر   نوشته شناسيم، اما دست را بيشتر به عنوان شاعر مي درست است كه پروين اعتصامي

خصـيت و افكـار او دارد. در خـرداد    هايش به مهكامه محصص، نيز نشـان از ش  او، مانند نامه
(ايران بيت آل)، به رسم نظـام  » اناثيه آمريكايي«التحصيلي از مدرسه  ش، در جشن فارغ1303

كـه مـروري بـر آن،    » زن و تـاريخ «اي ارايه كرد بـا عنـوان    آموزشي آن مدرسه، پروين مقاله
كند. وي پـس   ار ميديدگاه اين دختر نوجوان در قبال وضعيت زنان در جامعة خويش را آشك

كه در دنياي متجدد در شناخت تاريخ بشر به وجود آمده، به پيدايش  از اشاره به تحول عظيمي
كند. به راهنمايي اين علم، بشر دريافت كه مرد در طي دوران انتقال  علم آنتروپولوژي اشاره مي

موجودي پوچ و  هاي بسياري روا داشته و زن را به از دورة توحش به مدنيت در حق زن، ظلم
بي اراده تبديل كرده است و سپس زن را به ضعف نفس و درك و انحطاط قواي معنوي متهم 
كرده است. ضعف فرهنگي و اجتماعي زنان، كار را به جايي رسـاند كـه فضـايل اخلاقـي در     

   1جامعه رو به زوال نهاد.
كنـد   بيت اشاره ميبه تغيير وضعيت زنان در غرب در اثر تعليم و تر سپس پروين اعتصامي

ها درماندگي به حقـوق آموزشـي و تربيتـي خـود رسـيد و بـه        گويد كه زن پس از قرن و مي
هـا   ش نزديك شد. در نتيجه اهميت يافتن تعليم و تربيت زنان، توانايي عقلي آنا جايگاه واقعي
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ت پرورش يافت و زنان به تكاليف خود در جامعه و خانواده پـي بردنـد و در تعلـيم و تربي ـ   
سپس پروين به آنچه در مشرق زمـين دربـاره    1؛كه مردان آينده بودند؛ كوشيدند.  فرزندانشان

گويد كه زنان در شـرق، روزگـاري تاريـك، انـدوهبار و      كند و مي زنان روي داده، اشاره مي
اند. وي ناتواني و شكسـت مردمـان    همراه با رنج و مشقت و سرشار از مذلت و اسارت داشته

تـوجهي زنـدگي    داند، زيرا در اثر اين بـي  توجهي، به تربيت زنان مي ا ناشي از بيمشرق زمين ر
دانش پرورش دادند كـه از   از جمعيت مشرق زمين ضايع شد و مادران نادان، فرزنداني بي نيمي

تاديب و تهذيب، محروم بودند و لاجرم، اسباب تباهي و تيره روزي مشـرق زمـين را فـراهم    
كند و درمان  چنين به بيداري مشرق زمين در سدة معاصر اشاره مي هم يآوردند. پروين اعتصام

داند و  تمام دردهاي اجتماعي را منحصر به تعليم و تربيت زن و مرد و تمام طبقات جامعه مي
   2از نظر او، اين تنها راه بازگشت ايران به عظمت پيشين خود است.

يانة راه سنت و تجـدد قـرار دارد و بـه    پيداست كه در اين مقاله، نگاه پروين به زن، در م
دنبال نشان دادن اهميت نقش تربيتي زنان در ايجاد تحولات ضروري جامعـه اسـت. بـه بيـان     
ديگر، و چنانچه در بسياري از اشعار او نيز خواهيم ديد، اين نگاه، بازتـاب هويـت يـك زن    

اهده كرديم. با ايـن همـه،   كند كه پيش از اين در تربيت نسوان نيز مش سنتي اصيل را بازگو مي
زن در «با مطلـع  » گنج عفت«اي با عنوان  عصيان پروين در مقابل جايگاه سنتي زن را در قطعه

پروين در اين شعر، وضع   .توان آشكارا مشاهده كرد مي» ايران پيش از اين گويي كه ايراني نبود
در شـرايط اجتمـاعي   دهـد كـه چگونـه زنـان      اسفبار زنان ايران را بيان كرده و توضـيح مـي  

زن و «كه در مقالـة   او همچنان 3بار، قرباني گرديده و بدون فريادرسي باقي مانده بودند. خفقان
داند؛ ابـزار   حل نجات زنان ايراني از اين وضعيت را كسب علم و دانش مي نيز آمد، راه» تاريخ
پـروين حتـي حفـظ     بخشي كه تا پيش از آن، از دسترس زنان به دور مانده بود.از نظـر  رهايي

  4عفاف و پاكي و جايگاه والاي زن نيز نيازمند آگاهي است.
نيز نشان از مخالفت پروين با نابرابري زن و مرد، بـه ويـژه در عرصـة    » فرشته انس«شعر 

 آموزي، دارد: علم
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ـنــوشـتبه هيچ مـبحث و ديبـاچه  اي قضــا نـ
 بــراي مــرد كـمـال و بـراي زن نــقصــان     .

 از نـخســت بود ركــن خـانــه هســـتيزن  .
 بنيـان؟  پاي بسـت و بـي كـه ساخت خانه بي   .

 كند: و آنگاه، ضرورت برابري زن و مرد در كسب دانش را مطرح مي .
 چه زن چه مرد كسي شد بزرگ و كامروا

 اي از بـاغ علـم در دامـان   كه داشت ميـوه   .
به عنوان مادر است كه محـور نگـاه انتقـادي    جا نيز، ناديده گرفتن نقش تربيتي زن  اما اين .

 گيرد: پروين قرار مي
 انـد بـزرگاگــر فلاطن و ســقراط بـوده

 بــزرگ بـوده پــرستار خـردي ايشــان       .
   1از نظر پروين در اين شعر،مردان بزرگ در دامان مادران و پرستاران فرهيخته پرورش يافتند. .

التحصيلي از كالج آمريكايي سروده است، پروين  ، كه براي جشن فارغ»نهال آرزو«در شعر 
آموزي، حقوق از دست رفته خويش را به دست آورند. طرح اين  خواهد كه با علم از زنان مي

هايي كـه بـراي توجيـه     استدلال است نسبت به تمامي» حق«كه آموزش و پرورش زنان، يك 
اي كـه چنانچـه    نكتـه شد، پيشـروتر اسـت؛    ضرورت تحصيل دختران در آن زمان مطرح مي

آمده بود. بنابراين، كسب دانش براي زنان، به عنوان يـك حـق،    تربيت نسوانديديم در كتاب 
  هدف است و به عنوان راه رسيدن به حقوق خود، وسيله:

 پستي نسوان ايران، جملـه از بـي دانشـي اســت
تـن اســـت    .  مرد يا زن، برتري و رتبت از دانس

تـــنبه كـه هــر دختر بدا .  نـد قـدر علـم آموخ
 تا نگويد كس پسر هشيار و دختر كودن است   .

تـن بـي بهـره .  انـد؟از چـه نسوان از حقوق خويش
ن قوم از چـه دور افتاده از هر دفتـري؟    . ام ايـ  نـ

 دامـن مـادر، نخسـت آموزگـار كـودك اسـت .
شور كـجـا پرورده نادان مـادري؟    .  2طـفـل دانـ

  كند: ، بيان مي»حديث مهر«محور بودن نقش تربيتي زن را در شعر  پروين، اين توجه و  .
 گـفـــتا حــــديث مـهـــر بيــاموزدت جهـــان

 روزي تو هم شوي چو من اي دوست، مادري   .
 گرد توچـون كـه پـر شـود از كودكـان خـرد .

 جـــز كــار مــادران نكــني كـار ديگـري     .
گيرد كه براي مـادر،   ، سرانجام نتيجه ميهاي مادر بودن وي با وصف وظايف و دل نگراني .

   3تر از پرورش فرزند نيست. تر و فرخنده اي شيرين هيچ زحمت و وظيفه
اشعار پروين دربارة زن، آيينة تمام نماي شرايط روزگار اوست: زن ايراني، به عنوان عضو 
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د بايستة خويش اي كه در ميانة سنت و تجدد قرار دارد، به دنبال يافتن جايگاه و كاركر جامعه
در جامعه است. از يك سوي بر احقاق حقوق خود بر فاصله گرفتن از وضعيت تحقيرآميزي 

ورزد، و از سوي ديگر، عرصـة   كه بر او تحميل شده و ناديده انگاشته نشدن خويش اصرار مي
وجودي خود و جولانگاه تلاش خود را در همسـري خـوب بـودن، مـادري خـوب بـودن، و       

خواهد  كند. زن ايراني در شرايط گذار، مي بل اعتماد و تكيه بودن جستجو ميشريكي مهم و قا
خـواهي   شود و اين خواست، بازتاب خودآگاهي است كه در جريان نهضت مشـروطه » ديده«

با توجه به فضاي بستة اجتماعي و سياسي دورة سـلطنت رضـا شـاه     پديدار شد.پروين اعتصامي
گذشت، شيوة خاصي ابـداع   خود با آنچه كه در جامعه ميهاي  براي بيان انتقادات و مخالفت

اي آفريد كه در آن عناصر در حـال منـاظره بـا يكـديگر، نمـاد عوامـل        كرد. او جهاني افسانه
وي بـاقرار   1متنازع اخلاقي، اجتماعي و سياسي و زبان حال طبقات ضعيف جامعه ايران بودند.

ر، رنج و درد محرومان جامعه به ويژه پيرزنان، دادن زبردستان متنعم در برابر فرودستان گرفتا
اين تفاوت و نـابرابري اجتمـاعي را   » قطره خون«بيوه زنان و يتيمان را به تصوير كشيد . شعر 

   2اي از انتقادهاي شاعر نسبت به شرايط اجتماعي است. كند و نمونه بيان مي
يران بهره گرفته است، ولي اي خود از سياق شعر اساتيد قديم شعر ا پروين در شعر مناظره 

حتـي اشـعار پـروين     3باشـد.  شيوة برداشت مطالب و بيان افكار و عواطف او نو و ابتكاري مي
به لحاظ محتوايي نيز با اشعار زنان شاعر دورة معاصر متفاوت است و در آن اثري از  اعتصامي

زدواج، مرثيه براي پدر شود، به شكلي كه او تنها در سه مورد ا ابراز احساسات زنانه ديده نمي
وي بـه دور از هرگونـه خـواهش     4اي براي سنگ مزارش از خود سخن گفته اسـت.  و قطعه

نفساني و تبليغ مرام و مسلكي خاص، به مبلغ افكار جديد، مبدل شـده اسـت و از شـعر خـود     
ة اين امر، نتيج ـ 5گيرد. براي فراهم آوردن زمينة فكري اصلاحات اخلاقي و اجتماعي بهره مي

پروين فرزند زمان خويشتن بـود و   6باشد. مقتضيات دوره زندگي شاعر و محيط پرورش او مي
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تر اثرپذيري از آثار و افكار پدرش، يوسف  تأثيرپذيري او از گفتمان رايج دورانش را بايد بيش
و فـراهم كـردن زمينـه     الملك دانست، كه نقش اصلي را در پرورش پـروين اعتصـامي   اعتصام

  تعداد او فراهم ساخت. شكوفايي اس
  گيري نتيجه

خـواهي در مسـير تحـول قـرار      جايگاه و نقش زن ايراني در دوران پس از نهضـت مشـروطه  
هاي اجتماعي بودند و در اين  خواه، خواهان ورود زنان به عرصه گرفت. روشنفكران مشروطه

وسـف مسـتوفي   منتشر كردند. كتاب تربيت نسوان به ترجمة ميـرزا ي  هاي مهمي زمينه، نوشته
آشتياني (اعتصام الملك) پدر پروين اعتصامي، يكي از تأثيرگـذارترين و پيشـروترين آثـار در    

رود. تـأثير ايـن كتـاب و ديگـر افكـار       موضوع تحول جايگاه زن در آن دوره بـه شـمار مـي   
تـرين محورهـاي ايـن     الملك در آثار منثور و منظوم دخترش پروين، متجلي است. مهم اعتصام
  ري عبارت است از:اثرگذا

 سازي زنان ايراني از وضعيت رو به بهبود زنان در كشورهاي ديگر آگاه
 انتقاد از وضعيت اسفبار زنان ايراني و دور ماندن آنها از زندگي اجتماعي

 از نيروي كار زنان بهره شدن جامعه از نيمي بي
 خود ضرورت تحصيل دختران و سوادآموزي زنان جهت ايفاي بهتر نقش اجتماعي

هاي زنان دوران خويش، اثـري برجـاي    در گسترش آگاهي ترديد، اشعار پروين اعتصامي بي
ماندني داشت و نقش پدر فرهيختة او در دعوت پروين به اين راه، انكارناپـذير اسـت. اشـعار    

  تجلي افكار بديع و مصلحانة پدرش اعتصام الملك آشتياني بود. پروين اعتصامي
  منابع و مĤخذ
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  كند و كاوي در علل شكل گيري واقعه حرِّه

  

  
 1سيدعليرضا واسعي

  
  
  
  

اـن   63حجة سال  در ذيچكيده:    اـرزاري مي پـاه يزيـد و    هجري، به دنبال شورشي در مدينه، ك س
اـي   مدنيان در شرق مدينه رخ داد كه به اعتبار محل وقوع آن، واقعه حرِّه ناميده شد. اين واقعـه هزينـه   ه

تـناكي كـه       تـار وحش اـرت و كش سنگيني، به ويژه براي مردم مدينه در برداشت. گذشته از تخريـب، غ
آساني تـوجيهي بـراي آن    اي سر زد كه به سابقه صورت گرفت، هتك حرمت و رفتار غير اخلاقي بي

هاي اعمال شده از سوي شاميان، تنها در زمان درگيري نبود، بلكه حتـي پـس    توان يافت. خشونت نمي
ها، هم چنان ادامه داشت. اين كه به راستي چه علل و عواملي موجب بروز اين واقعـه   از شكست مدني

اـني   گرديد و چرا شاميان به رفتاري روي كردند كه نه تنها با هيچ  يك از موازين ديني، اخلاقـي و انس
اـ علـت    هاي عربي نيز توجيه پذير نبود؟ در اين مقال كوشش مي سازي نداشت، بلكه با سنت هم شود ت

اـ حـدي ذيـل آن مفهـوم             اـميان نيـز ت اـر ش اـً منطـق رفت اـوي شـود و طبع يا علل واقعي رخداد حرِّه واك
ن نيست. فرضية اصلي نوشتار آن است كه عميـق  گردد، هر چند اين سخن به معناي تأييد عمل آنا مي

اـل آن        اـن و بـه دنب تـند، موجـب شـورش آن شدن فاصله ميان انتظار مردم مدينه و آن چه در اختيار داش
گيري واقعة حرِّه گرديد و در نگاه شاميان اين اعتراض، سر بر آوردن رقابت كهن عربي بود كه  شكل

  بايست سركوب شود. سرسختانه مي

 حنظله بن عقبه، عبداالله بن واقعه حرِّه، شورش مدينه، شاميان، يزيد، مسلم كليدي: يهاواژه
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 Exploring the reasons behind the formation of 
Harrehh event 

 
 
Seyyed Alireza Vasei1 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: Two years after the events of Ashura, a rebellion arose in Medina which led to 

the confrontation of the army of Yazid with the people of Medinians. The event became known 

Harreh because it happened in a place in the east of Medina called Harreh. This incident inflicted 

destruction; looting, terrifying massacre, unprecedented outrage and immoral behavior on the 

people of Medina, which couldn’t be easily justified. People of Sham continued their violent 

behavior even after defeating the people of Medina. The following questions are the main 

purpose of this research: what reasons did actually cause this occurrence? Why people of Sham 

committed such brutalities against the people of Medina, which couldn’t be justified according 

to religious, moral and human criteria or the Arabic tradition? This study tries to find an answer 

for the reason behind the behavior of the people of Sham without intending to approve it. 

Furthermore the research tries to find an answer and the logic for the wrong – doings committed 

by the people of sham. The main hypothesis of this research is that the huge gap between 

available resources and the expectations of the people of Medina provoked the rebellius and 

according to the people of Shamis point of view, this rebellion which was an old Arab rivalrly 

had to be strongly suppressed. 

Keywords: Harreh event, Shamiyan, Yazid Ibn Moawiyah, Muslim Ibn Oqbah, 
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  مقدمه
 ـ در تاريخ اسلام، به ويژه دوران نخست آن، وقايع بسياري رخ داده، كه هر يك مي  ةتواند ماي

گيري باشـد؛ وقـايع زمـان پيـامبر(ص)، نبردهـا و       هاي محققانه براي عبرت ها و پژوهش تأمل
نخست، صلح امام حسن(ع) و ديگر رويداد هـا، امـا آن چـه در زمـان      فتوحات زمان خلفاي

معاويه رخ داد، از همه موارد ديگر متمايز است. يزيد كه به دنبال طراحي و  بن حاكميت يزيد
.ق بر اريكـه قـدرت تكيـه زد و خـود را خليفـة       ه60گذاري پدرش معاويه، به سال  سياست

هـايي را   اش، به بهانة اخذ بيعـت، سـخت گيـري    تهاي حكوم مسلمين خواند، در آغازين ماه
نسبت به بزرگان ديني اعمال كرد و به دنبال آن فرزنـد رسـول خـدا(ص)، امـام حسـين(ع) و      

اش را به اسارت بـرد و بـر اهـل بيـت      اش را به بدترين شكل به شهادت رساند، خاندان ياران
ادثـه التيـام نيافتـه بـود كـه در      هاي برآمده از ايـن ح  ها روا داشت و هنوز زخم پيامبر توهين

  برخورد با شورش مردم مدينه فاجعة ديگري آفريد.
هاي ارزشي نيز فاصله داشـت، بـه    بهره بود و از دغدغه يزيد كه از پشتوانة تربيت ديني بي

كـرد. او در عرصـة    هاي بدوي مشي مي هاي جاهلي و نگره رغم مطالبات ديني مردم، بر سنت
انديشيد و بر خلاف پدر، از سياسـت   عنصر خشونت و شمشير مي قدرت و حكومت، تنها به

بهـره    بهره بود، به همين سبب براي ايجـاد امنيـت سياسـي، از سـپاه نظـامي      مدارا و گفتگو بي
گفـت، از ايـن رو وقتـي از شـورش مـدنيان       گرفت و هر اعتراضي را با سركوب پاسخ مـي  مي

 ـ هعقبه به سوي مدين ـ نب اطلاع يافت، سپاهي سنگين به فرماندهي مسلم كـرد و از آنـان    هروان
خواست تا شورشيان را بر جاي خويش بنشانند و آنان نيز چنين كردند. در اين مقال كه هدف 
اصلي واكاوي چرايي رخ داد واقعة حرِّه است، البته به ناچار اندكي در بيان واقعه نيز سخن به 

  ميان خواهد آورد.
هاي كنوني كم و  رايي وقوع آن در تواريخ كهن و در نوشتهدر خصوص واقعة حرِّه و نيز چ

بيش مطالبي انعكاس يافته است، اما به طور خاص و به ويژه از منظر تبيين فلسـفة قيـام، هـم    
پردازانه وجود دارد، اما پيش از ورود به بحث،  هاي نظريه چنان جاي واكاوي و ژرف انديشي

هاي اجتمـاعي هرگـز تـابع علـت      ست آن كه روي دادداند؛ نخ تأكيد بر چند نكته را لازم مي
ها نيز كاري بـه شـدت مشـكل اسـت، از ايـن رو       دهند و شناخت همة علت واحدي رخ نمي
توانـد تـا حـدي قابـل      ها مي شود، به عنوان بيان يكي از علت هايي كه ذكر مي يكايك ديدگاه

. دوم اين كه همـه آن  جويي است پذيرش باشد، هر چند شناخت علت اصلي هم چنان قابل پي
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برخوردار نيست و چه بسا بـه   هاي تاريخي صورت بسته، لزوماً از اعتبار علمي چه در گزارش
هاي  كوشد تا جايي كه داده هايي آلوده شده باشد، از اين رو نويسنده مي ها و تحريف گويي زياده

نچـه مشـهور    آ كند، سخن مستندي ارائه دهد، هر چند بـا  هاي همراهي مي تاريخي و گزارش
آيـد،   هائي كه پاي عدد و رقم به ميان مـي  است اندكي فاصله بيابد. سه ديگر آنكه در گزارش

تر بايد گـام برداشـت و در    گردد و طبعاً محتاطانه كشف حقيقت با مشكل بيشتري روبرو مي
اي مذهبي يا امور عاطفي بـيش از ديگـر   ه هاي تاريخي معطوف به مقوله آخر اين كه گزارش

اند، چنان كه بيان روايات درست يـا   ها در معرض آلوده شدن به مجعولات و اكاذيب زارشگ
هـا   اي گـردد، بـا همـه ايـن     ها نيز چه بسا موجب ناخوشـايندي عـده   تبيين مقرون به واقع آن

  كوشد از مسير راستي فاصله نگيرد. نويسنده مي
ميـد، چنـد ديـدگاه وجـود     در خصوص علت يا علل شورش مدنيان كه به واقعة حرِّه انجا

اي آن  دانند، دسته دارد. برخي آن را اعتراضي برآمده از آن چه در واقعه كربلا رخ داده بود مي
كننـد، برخـي آن را ناشـي از آگـاهي      را زادة نوع مواجهة امير مدينه در اخذ ماليات ذكر مي

اي  انـد و عـده   ردهو به دور از شئون انساني يزيد ذكـر ك ـ  مردم نسبت به شخصيت غير اسلامي
و اموي كه ريشـه   اي جنوبي و شمالي يا هاشمي هاي رقابتي فرهنگ قبيله ديگر، آن را به ريشه
دهند، اما به باور نويسنده، ايـن شـورش، زادة امـري     عرب دارد پيوند مي در تاريخ پيشااسلامي
در پنـاه   است؛ مقولـة جايگـاه و انتظـار مـدنيان كـه در قالـب دينـي يـا         متأخر و پسااسلامي

را از صحنه بركنار سازد، بنـا بـر ايـن     قرار گرفت تا حكومت عربي شامي  هاي اسلامي ارزش
  فرضية نوشتار در تبيين شورش، فاصلة ميان چشم داشت و دريافت (انتظار و اصطياد) البتـه بـا  

بخـش   اند. اين نوشته در سـه  هاي ديني است، هر چند ديگر عوامل نيز بدون تأثير نبوده مايه بن
  گيرد؛ چگونگي شورش، تصويري از واقعة حرِّه و علت يا علل شورش. شكل مي

  هاي صورت گرفته . شورش پديد آمده در مدينه و كنش1
ور  علت شورش مردم مدينه تابع هر علتي كه باشد، آگاهي از شخصيت يزيـد موجـب شـعله   

ر دليلي صورت گرفته باشد، به دربار يزيد، به ه  شدن آن گرديد. داستان ملاقات هيأت اعزامي
حنظله و ديگران پـس   بن رهاوردي ضد يزيدي براي مدنيان داشت. چنان كه گفته شد، عبداالله

از ملاقات با يزيد و مشاهدة آن چه در دربار وي حاكم بود، به شدت زبان به انتقاد گشوده و 
ع يزيد از خلافـت و  خلافت وي را نامشروع خواندند. مردم مدينه با شنيدن آن نه تنها به خل
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با اتحـاد  بيعت با عبداالله روي كردند، بلكه براي ابراز انزجار خود نسبت به دستگاه خلافت، 
و بـه قـولي   1تمام وارد صحنه شده و امويان را كه شمارشان نزديك به هـزار نفـر   و انسجامي

ند. اينان بـه  از مدينه بيرون راند شان با دستگاه خلافت، به حكم هم پالگي 2چهار هزارنفربود
ــ ــروان ةخان ــن م ــد و در محاصــره ب ــدان ســخت اي حكــم در آمدن ــه چن ــد.  3ن ــرار گرفتن ق

ــوالفرج ــان كــه در ميانشــان عثمــان  اصــفهاني مــي اب ــن نويســد: اين ــن محمــد ب و  ، ســفيان أبــي ب
خشـب   مردم بودنـد، تـا ذي   ةشان از بردگان و كودكان و تود سفيان، و پيروان أبي بن عتبهًْ بن وليد

بـه مدينـه   كـه متصـدي اخـراج آنـان بودنـد،       شا شدند وآن گاه حريث رقاّصه و يارانرانده 
كـره را بـراي خبـر رسـاني و كمـك       بن بازگشتند. اينان ده روز در آنجا ماندند، آنگاه حبيب

اي از افراد  معاويه به شام فرستادند. وقتي اين خبر به مردم مدينه رسيد، دسته بن خواهي از يزيد
رفتار مدنيان بـا   4نان فرستاده و از آنجا نيز با تحقير و بد رفتاري بيرونشان كردند.را به سراغ آ

جـويي يـا    امويان و كارگزار خليفه، بديهي بود كه خشم يزيد را بر انگيزد و وي بـراي چـاره  
  گوشمالي مدنيان وارد صحنه سازد، و چنين شد. 

تـند، از عمـق     ه با هماي ك رفتار مدنيان با دستگاه خلافت يزيد و نوع مواجهه انديشـان آن داش
اي كه هر يك را از منظر ديگري  دارد، به گونه مي بيني مردم مدينه با شاميان پرده بر تفاوت جهان

يابد و  گري توجيه مي كشد. طبيعي است در چنين وضعيتي هر نوع كنش تا حد غير مسلمان فرو مي
  5اخلاقي فرمان داد. ي اعمال رفتار غيرمسلم با همين رويكرد به قتل و غارت و خشونت و حت

 . چيستي واقعة حرِّه2

كـه از بزرگـان امـوي     6حكم بن از سوي مروانهاي تاريخي، وقتي خبر شورش مدنيان  برابر داده
                                                 

عطـا و   القادر ، تحقيق محمد عبدالمنتظم فى تاريخ الأمم و الملوك، تا] [بي جوزى بن محمد بن على بن الرحمن عبد الفرج أبو   1
  .13، ص1، چدار الكتب العلميهًْ: بيروت، 6ج،  القادر عطا عبد مصطفى

 مؤسسـهًْ :  بيـروت ، 5جمحمـودي،   بـاقر  ، تحقيـق محمـد  انسـاب الاشـراف  ،  م.)1974/ق1394( بـلاذري  جـابر  بن يحيي بن احمد   2
(رك: كنـد  طبري سه هزار نفر را نيز ذكر مـي  هرچند اين قول در جايي ديگر ذكر نشده است.؛ 328، صللمطبوعات الاعلمي

  ).3102ص ، 4چللمطبوعات،  مؤسسهًْ الاعلمي، بيروت: 7ج، تاريخ الطبري، م.)1983/ق1403(جرير بن محمد جعفر طبري، ابو
  . )3101، ص7، جطبري، همان( بود، بر آن است كه محاصره چندان سخت نبود كره كه خود از نزديك شاهد ماجرا بن حبيب   3
  .54، ص1، بيروت: دار احياء التراث العربي، چ 1، جالاغانيق)، 1415حسين اصفهاني( بن ابوالفرج علي   4
م و هـاي جـاهلي، قـم: پژوهشـگاه علـو      هاي دينـي و سـنت   ش)، واقعة حرة رويارويي ارزش1391واسعي( عليرضا سيد   5

  به بعد. 191 ، ص1فرهنگ اسلامي، چ
    .321، ص5همان، ج بلاذري، و 483، ص5همان، جطبري،    6
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يـافتن  مقام چـاره جـويي و   و در  1شدت خشمگين و آشفته شد مدينه بود، به شام رسيد، يزيد به
كـه پـيش از ايـن توليـت آن      سعيد بن مرواز عآمد. او گويا ابتدا بر  امويان مدينهراهي براي ياري 

تا وارد اين عرصه شده و فرماندهي سپاه را به عهده گيـرد، امـا    ستخوا ديار را بر عهده داشت،
چنـان كـه    2معـذور دارد،  كشتن قريشيانيزيد خواست تا وي را از  ذكر خدمات خود، ازوي با 
ر كربلا و با خاندان رسول انجـام داده بـود، از پـذيرش ايـن امـر      ذكر آن چه دبا زياد  بن عبيداالله

براي اين كار نشان شده كنند كه  جهم نيز ياد مي ابي بن برخي از فردي به نام صخر 3.اعتذار جست
رفـت؛  عقبه  بن يزيد پس از يأس از اينان به سراغ مسلم 4.اجلش فرا رسيد حركتاما پيش از بود، 

  5.توصيه كرده بود يزيدبه  عنوان فردي خيرخواه بهاو را ويه معاپيش از اين  فردي كه
گري كشاند تا شايد او را از مواجهه بـا مـدنيان    عزم يزيد البته خيرخواهاني را به ميانجي

 ـ بـن  جعفـر  بـن  عبد االلهو 6حنظله بن بشير، برادر مادري عبداالله بن نعمانبازدارند؛  ، امـا  طالـب   ياب
را تا  يزيدگر چه  شنهاد نخست از سوي يزيد رد شد و نظر دومياي حاصل نشد، چون پي نتيجه

و در نهايت سپاه يزيـد بـه فرمانـدهي    7حدي متقاعد كرد، اما از سوي مدنيان مقبول واقع نشد
آنـان از  مقابله با براي مسلم به سوي مدينه راه افتاد. مدنيان وقتي از اين حركت آگاهي يافتند، 

ها به جهت سابقة تاريخي از رنگ ديني نيـز بهـره    برخي از آنكه  هايي بهره گرفتند تاكتيك
؛ يعنـي همـان جاهـايي كـه در نبـرد      شهر اطرافهاي قابل نفوذ  بخشكندن خندق در  ؛داشت

هـاي   چاهسازي  و نيز مسموم 9هايي از شهر كشيدن ديوار بلند در بخش8احزاب كنده شده بود،
                                                 

تحقيق علـي   ،والنهايه البدايهًْ، م.)1988/ق1408( كثير ابن دمشقي كثير بن اسماعيل ابوالفداء؛ 55، ص1همان، ج اصفهاني،   1
  .216، ص1چ احياء التراث العربي، دار، بيروت: 8جشيري، 

  . 14، ص6همان، ججوزي،  ابن   2
  .  220، ص8، جكثير، همان ابن؛ 485، ص5، جطبري، همان   3
، مشاهير علمـاء الامصـار   ،م)1991ق/1411(حبان بن بستي تميمي احمد بن حبان بن محمد؛  55، ص1همان، ج اصفهاني،   4

  .40، ص1تحقيق مرزوق علي ابراهيم، بيروت: دارالوفاء، چ 
، 8 همـان، ج  كثيـر،  ابـن ؛ 137، ص1العلميـه، چ  ، بيـروت: دارالكتـب  5، جالفريد العقدق.)، 1404ربه( دعب ابن الدين شهاب   5

الفخـرى فـى الآداب السـلطانيهًْ و    ، م)1997/ق1418(طقطقـي  ابن به  المعروف طباطبا بن على بن محمد؛ 223-222صص
   .160، ص1، چىالعرب القلم داربيروت: ، تحقيق عبد القادر محمد مايو، الدول الاسلاميه

، 5ج، تحقيـق عمـر عبدالسـلام تـدمري،     تاريخ الاسـلام  ،م.)1987/ق1407(ذهبي عثمان بن احمد بن محمد الدين شمس   6
  .220-219، صص8، جهمان كثير، ابن؛ 26، ص1چ دار الكتب العربي،بيروت: 

  . 263، صانتشارات فرهنگ و انديشه :تهران، 5جى، محمود مهدوى دامغان ة، ترجمطبقات، ش)1374(  بصري هاشمي منيع بن سعد بن محمد   7
دار  :االله اسـماعيل الصـاوى، قـاهره    ، تصـحيح عبـد  التنبيـه و الإشـراف  ، تـا]  مسعودي[بي علي بن حسين بن على الحسن ابو   8

  .  15ص ،6، همان، ج جوزي ابن؛ 264صالصاوي، 
  .  250صدار صادر، ، بيروت: 2ج، وبيخ يعقيتار، تا] [بي)284واضح( يعقوب معروف به ابن ابي بن احمد   9
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گيـري شـاميان    ت، هر چند بارش باران و بهرهكه در مسير راه سپاهيان قرار داشمدينه بيرون 
  1كرد.اقدام مدنيان را خنثي  آن، عملاًآب از 

كردنـد، در مسـير راه بـا     اش مـي  همراهي3كه با تطميع بسيار 2با سپاهي گران عقبه بن مسلم
امويان اخراج شده از مدينه برخورد كرد؛ همانان كه نه تنهـا متعهـد شـده بودنـد بـا دشـمن       

بـه همـين   4، بلكه قرار كرده بودند از ورود آنان به شهر نيز ممانعـت نماينـد،  همكاري نكنند
كه تدبير امور رانده شدگان  مرواناما  5با مسلم، تا حدي پرهيختند، جهت از همكاري رسمي

 ضمسلم را بر ضد مردم مدينـه تحـري  و بيان آن چه رخ داد، خبرچينى  با 6را به عهده داشت،
 وبرخاسـت  مسـلم  همراهي بـا  دم به رفتن به شام نظر داشتند، وي به كرد و با اين كه اكثر مر

اي  در نامهبه پاس آن مسلم نيز  7.حتي فرزندش عبدالملك را به همراهي با مسلم ترغيب كرد
   8.تشكر كردوي به يزيد ضمن گزارش كار، از 
ديدنـد.   ي نميا چارهمقابله و طبعاً مدنيان جز 9الملك پيش رفتند سپاه مسلم به پيشنهاد عبد

از ورود دشمن به داخـل شـهر   تمام توان سخت پايداري كرده و با 10رهبرانآنان به تحريك 
حارثه، يكي از قبايل ساكن مدينـه، موجـب شـد تـا مسـلم از       ممانعت كردند، اما خيانت بني
مسـلم   12جان باختند.گذرگاه افراد بسياري در اين هر چند  11خندق بگذرد و وارد شهر شود،

تـا بـه اطاعـت در آينـد و دسـت از جـدال       مدنيان را سـه روز مهلـت داد    فرمان يزيد،برابر 
                                                 

 ؛149، صدارالفكـر  :، تحقيـق سـهيل زكـار، بيـروت    تـاريخ خليفـه  ، م.)1993/ق1414( خليفـه  عصـفري  خيـاط  ابن   1
؛ 106، ص1، تهــران، ســروش، چ2ش)، تحقيــق ابوالقاســم امــامي، ج1379( رازي مســكويه علــي بــن احمــد ابــوعلي

   .106، ص46ق)، همان، ج1415 (عساكر ابن
   .219، ص8كثير، همان، ج ؛ ابن374، ص3ذهبي، همان، ج   2
  .219، ص8كثير، همان، ج ؛ ابن322، ص5بلاذري، همان، ج   3
  .  110-109 صص، 3چ ،دارالفكربيروت: ، اميه تاريخ خلافهًْ بني، ) م.1975/ق1394(عاقل نبيه   4
    .324، ص5همان، جبلاذري،    5
  .482، ص5همان، ج طبري،    6
  . 219 ، ص8، ج همان كثير، ابن   7
  .486، ص5، جهمان طبري،   8
، رخدادي اسفبار در تاريخ اسلام پس از حادثه عظيم كـربلا  واقعه حرهّ، احمد، ش)1382(نارانيچ محمد علي و ترابي  9 

 اثيـر  بن الكرم ابى بن على الحسن ابو . به نقل ازعز الدين43، ص 1، چمؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي  مشهد:
  .114، ص دار –دار صادر  :بيروت، 4ج ،الكامل في التاريخ، م)1965/ق1385( 
  .264، ص5، جهمان سعد، ابن   10
  .328، ص5همان، ج بلاذري،   11
نهايـهًْ  ،  ق)1423( عبـدالوهاب نـويري   بـن  احمـد  الدين شهاب؛ 335، ص5ج بلاذري، همان ؛ 488، ص5، جطبري، همان   12

  .494، ص1چ دار الكتب و الوثائق القوميه، :رهقاه، 20ج ،الارب في فنون الادب
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ه ترغيب نيروهاي خـويش پرداخـت و   ب2مواجه شد، آنانبا مخالفت جدي  چوناما 1،بردارند
اطاعت را به كمال بريد تـا   شمرد و از آنان خواست: اطاعت و پايمردىبرتري آنان را تنها در 

نيز براي ترغيب مدنيان با ذكر پيشينه آنـان  حنظله  بن عبداالله 3.ل دهدخدايتان ظفر و غلبه كام
يـاران (پيغمبـر) و مهـاجرين (و پيـرو     شان با پيامبر، از آنان خواسـت تـا بـه عنـوان      و نسبت
تعـدد  امـا   4بر قوم مغضوب خداوند بتازند و پيروزي يا شهادت را نصيب خـود كننـد،  رسول)

به اضافه شايعه 5آن را عامل شكست قلمداد كرده بودند، فرماندهي مدنيان كه برخي پيشاپيش
 حنظلـه  ارشد مـدنيان، ابـن   ةفرماندزمينه پيروزي شاميان را فراهم ساخت. 6،كشته شدن مسلم

و 8فرزندش، كشـته شـد  ت يا هش7كه از اعتباري ديني برخوردار بود، پس از كشته شدن هفت
و بـدين   9سوي مدنيان بروز يافته باشد كه مقاومت جدي اي از آن بي مدينه مقهور شام گرديد
تـرين   : حـريص ، نشان دادندكواء در خصوص آنان به معاويه گفته بود طريق همان طور كه ابن

  10ند.ا ترين آنان در دفع آن امت بر شر و ناتوان
هـيچ   بـي و  ندبه كشتار مردم دست زد 11جنگند شاميان با اين نگاه كه با غير مسلمانان مي

برابر آن چه فرمان يافته و صد البته خـود نيـز مشـتاق آن    ، مسلمش رفتند و رحم و شفقتي پي
                                                 

    .492-491، صص20، جهمان نويري،؛ 485-484، صص5، جطبري، همان   1
  .248، ص11ش)، همان، ج1371(اثير ابن   2
  .3110، ص7ج همان، ش)،1375(طبري   3
  .250، ص11، جهمان اثير، ابن   4
 انـد.  بـا دو اميـر! شكسـت خـورده     مدينـه بـه او رسـيد، گفـت:     عباس در طائف بود و وقتي اخبار بن  گويند عبداالله مي   5

، 1 جعـامر،   المنعم ، تحقيق عبدالطوال اخبار، م)1960( دينوري داود بن احمد   ؛138 ، ص5ق)، همان، ج 1404(ربه عبد ابن (
و معـادن   الـذهب  جمـرو  ، ق)1409( مسـعودي  علـي  بـن  حسين بن على الحسن ابو؛ 54 ص ، 1، چالعربي الكتب احياء دار: قاهره

  .76، ص2چدارالهجرهًْ، ، قم: 2ج، تحقيق اسعد داغر، الجوهر
   .250، ص11، جهمان اثير، ابن؛ 249 -248، صص11، جهمان اثير، ابن   6
  .15، ص6همان، ج ابن جوزي، ؛ 496و 491-490، ، صص5همان، ج  طبري،   7
واقعه، در بهترين صورت، در خواب ديدند و از او پرسيدند :  اند وي را پس از گفته؛ 115، ص3 تا]، همان، ج اثير[بي ابن   8

ام و او مرا داخـل بهشـت سـاخت. گرچـه چنـين       اي؟ گفت: چرا، ولي پس از آن با خدا ملاقات كرده مگر كشته نشده
و اي از مسـلمانان بـه او    اند، اما حكايت گر نـوع نگـاهي اسـت كـه دسـته      بهره هايي عموما از اعتبار خبري بي داستان

  ).115، ص3 تا]، همان، ج اثير[بي ابنرك: (حركتش داشته اند.
مسلم در نامه خود به يزيد كه در آن خبر پيروزي را بدو داده بود آورده كه ما در چهار ساعت كـار را تمـام كـرديم و       9

  ).240، ص1تا]، همان، ج  [بيقتيبه دينوري رك: ابن(نماز ظهر را در مسجدشان گزارديم. 
؛ به نقل از  98 صشهيدي،  دفتر نشر فرهنگ اسلاميتهران:  ،عليه السلام قيام حسين، ش.)1359( ر شهيديسيد جعف 10

  .2926، ص6همان، جطبري، 
  .331، ص5بلاذري، همان، ج    11
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خواهند، از  بود، شهر مدينه را به مدت سه روز بر سپاهيان خويش مباح ساخت تا آن چه مي
 ةاند كه در ايـن ايـام عـد    گفته اموال مدنيان بردارند و هر كاري كه تمايل داشتند انجام دهند.

بـه تعقيـب افـراد     1كردنـد، هايي را تخريـب   ل بسياري را غارت و خانهاموا ،زيادي را كشتند
 3،حرمت شمار زيادي از زنـان و دختـران را شكسـتند    2پرداخته و حتي شكم زناني را دريده

بـراي اعمـال   حتـي  به حبس انداختند و برخي را و  ها به اسارت گرفتمدينه راي از افراد  دسته
هـاي   اي از داده ها بر اساس پـاره  علاوه براين 4.غذا بازداشتندسختي بيشتر تا سه روز آنان را از 

متأخران، اسبان در مسجد النبي جولان دادند و بين منبر و قبر شريف را كثيف كردند و چون 
  5مردم از ترس پنهان شده بودند، سگان به داخل مسجد شده و آن را آلودند.

وگاه بـه   6كرده هر كاري روي ميشاميان شايد براي خاموش كردن خشم دروني خود، به 
خدري را كه از چنگ شاميان رهـايي يافتـه    زدند، چنان كه ابوسعيد دست مي روانياقداماتي 

ست، وقتي علت آن را پرسـيدند، گفـت:   اهاي دو طرف صورتش از بين رفته  ديدند ريش بود،
آن چه در آن بـود،   ،ام شدند در واقعه حرِّه است كه وارد خانه اين از كارهاي ستمگران شامي
نوشيدم را غارت كردند و سپس بيـرون رفتنـد و بـه دنبـال آنـان       حتي ظرفي كه با آن آب مي

مگين شده، مرا از مصلايم بيـرون كشـيده و بـر    غچون چيزي نيافتند، و گروهي ديگر آمدند 
كند و فقط آن قسمتي كه بـر   گرفت و مي آمد ريشم را مي روي زمين انداختند و هر كسي مي

كـه  كبشه انصارى شـد   ابى مردى وارد خانه ابناند  هم چنين آورده 7روي خاك بود باقي ماند.
بيرون كشيد زن آغوش كودك را از  چون چيزي نيافت،زنى وضع حمل كرده بود مرد در آن 

الحديـد بـه جهـت     ابي ابن 8اي كه مغزش بر زمين ريخت. به گونه كوفت، و به شدت به ديوار
                                                 

از آن مراقبت كرد و  حسين كه مردي شامي بن هاي مدينه تخريب شدند، جز خانه علي نويسد: تمام خانه بطريق مي ابن   1
  بن زيد كه سگي آن را پاس داشت و خانه زني حميري كه خود آن را نگهبان بود! اسامهًْ خانه

  .15، صمكتبهًْ الثقافهًْ الدينيه ، بيروت:6ج ، البدء و التاريخ، بور سعيد،تا] [بي مقدسي  طاهر بن مطهر   2
  .160ش)، همان، ص 1360طقطقي( ابن   3
  .16، ص6همان، ججوزي،  ابن   4
  .268، ص1ق)، همان، ج 1400(حلبي   5
كـرد را   نويسد: ما شمشير در ميانشان افكنديم، هر كه به سوي ما حمله آورد، كشتيم و او كه فرار به يزيد مي ةمسلم خود در نام   6

ا]، ت ـ [بيدينـوري  قتيبـه  بـن  ممسـل  بن عبداالله محمد شان را نيز به قتل رسانديم. رك: ابو تعقيب كرده و از پاي درآورديم و مجروحان
  .240صمؤسسة الحلبي،  :بيروت، 1جتحقيق طه محمد الزيني،  الامامهًْ والسياسه،

 ذهبـي  عثمـان  بن احمد بن محمد الدين شمس؛ 28، ص5ق)، همان، ج 1407ذهبي(؛ 269م)، همان، ص 1960 دينوري(   7
  .373 ، ص9چ مؤسسهًْ الرساله،، بيروت: 3ج ، تحقيق حسين اسد،سير اعلام النبلاء، م.)1993/ق1413( 

  .225، ص1، جهًْو السياس هًْدينوري، الامام   8
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ماننـد اسـت، و    نويسد: اين واقعه در تـاريخ عـرب بـي    خ داده در حرِّه ميهاي ر همين خشونت
   1هرگز به مانند آن چه انصار در اين روز به آن گرفتار آمدند، گرفتار نشدند! قومي

 .شـد  بلند نمي (ص)گويد: در اين سه روز اذاني جز از مسجد رسول خدا ابوسعيد خدري مي
شـد، بـه قتـل     مـي آن گذارده بودند تا هر كه وارد براي مسلم در مدخل ورودي مسجد تختي 

شد و  بر اساس خبري ديگر، تا سه روز حتي از مسجد پيامبر(ص) نيز اذاني شنيده نمي 2برساند.
   3هاي آشوبيان بود كه فضاي آن جا را آكنده بود. اين تنها همهمه

سـلم از  م واقعه با كشتار مردم مدينه و غارت و هتك خاتمه نيافـت، بلكـه پـس از آن،   
اي كـه   او كـه هـر گونـه    5يا خـول  4برده خالص) يزيد= خواست تا به عنوان عبد قن(مدنيان 

گيرانه از هيچ كس چشم پوشـي   و در اين اقدام سخت 6خواست با آنان رفتار كند، بيعت كنند
 ،حتي با آنان كه از جايگاه اجتمـاعي مسلم  8عباس. بن عبداالله بن جز امام سجاد(ع) و علي 7نكرد،

بـه   9،و به بدترين شكل بـا آنـان مواجـه شـد     صرف نظر نكردسياسي يا ديني بهره داشتند نيز 
اي كه شخصي چون مروان نتوانست رفتارش را برتابد و زبان به اعتراض گشود، هر چند  گونه

   10اي جز سكوت نيافت. با تهديد مسلم چاره
هاي كشته شدگان، يزيد را از آنچه به همراه تعدادي از سر يا  11اي سلم پس از اين، با نامهم

زبعـري   به رواياتي با تمسك به شعر ابـن  مهبا خبر ساخت و يزيد نيز با دريافت آن نارخ داد 
از مكنونات قلبي خود پرده برداشت، هـر  12كه در آن از انتقام امويان از خزرجيان سخن رفته

                                                 
، شرح نهج البلاغه، تحقيق محمد ابوالفضـل ابـراهيم،   م.)1959/ق1378( الحديد ابي ابن مدائني االله هبهًْ بن حامد ابو عزالدين   1

   .175، ص1، چداراحياء الكتب العربيه :بيروت، 7ج
  .116 ، ص1چ دارالاضواء للطباعهًْ و النشر و التوزيع، :تحقيق علي شيري، بيروت، الفتوح، ق)1411(كوفي اعثم ابن احمد   2
  .44، ص1ق)، همان، ج1349(دارمي   3
  .251، 2تا]، همان، ج  [بييعقوبي   4
  اند. خول را به معناي حيوان در ملك انسان يا احشام معنا كرده   5
  .89، ص2، جمسكويه، همان علي ابو ؛75، ص2ش)، همان، ج 1374(مسعودي   6
  .89، ص2ابوعلي مسكويه، همان، ج    7
م.)، الروض المعطـار فـي خبـر الاقطـار، بيـروت:      1984( عبدالمنعم حميري بن محمد ؛265 تا]، همان، ص بي [مسعودي   8

  .193، ص2لبنان، چ هًْمكتب
  .329، ص5همان، ج بلاذري، ؛ 183ق)، همان، ص 1414(خليفه   9

  .492، ص5، همان، جطبري   10
  .233، ص8كثير، همان، ج ابن   11
ــوري(   12 ــان، ص1960دينـ ــلاذري، ؛268 م)، همـ ــان، ج بـ ــد ؛334، ص5 همـ ــن احمـ ــداالله بـ ــندي عبـ ــا] [بيقلقشـ ، تـ

نويسـد:   ربـه مـي   عبـد  ابن؛ 495، صعالم الكتب :بيروت، 20ج الخلافه، تحقيق عبدالستار احمد فرج، معالم في نافهًْالا مĤثر
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ايش دارنـد و آن را ناشـي از   كثير، بيشتر به مجعول بودن اين انتساب گر چند افرادي چون ابن
  1دانند. هاي مذهبي مي اتهامات بر آمده از انگيزه

مزاري  كهشهداي حرِّه را در همان محله مدفون كردند گونه واقعة حرِّه پايان يافت.  بدين
(ص) پيشاپيش نسبت به دفن آنان در اين مكـان   اند پيامبر گفته 2به همان نام تاكنون باقي است.

   3ده و آنان را از ياران خود و مشمول رحمت الهي دانسته بود.مطالبي فرمو
  . علل شورش مردم مدينه1

هاي سنگيني كه داشت، تابع شورش مردم مدينه  چنان كه گفته شد، واقعة حرِّه با همة هزينه
اي پر چالش است، ولـي ترديـدي    رخ داد، اما اين كه چرا چنين شورشي رخ نمود، خود مسئله

شورش آن چنان منسجمانه، گسترده و فراگير بود كه امويان سـاكن مدينـه بـا     نيست كه اين
علـت يـا    4همه كثرت و قدرت، تاب مقابله با شورشيان يا استقامت در برابر آنان را نداشـتند. 

  اند. علل اين شورش را مورخان و راويان گوناگون نوشته
  .  نقش شهادت امام حسين (ع)1 .1 

در تصـوير  مسـعودي  داننـد.   شورش مردم مدينه را زادة شور كربلا مي اي از نويسندگان، دسته
يـاد   -  صلى االله عليه و آله و سـلم  -  پسر دختر پيمبر خداشخصيت يزيد، به نقش وي در كشتن 

از قيام مردم به دنبال واقعة عاشورا و كشـته   و بلعمي 5كند كه در تحريك مردم مؤثر افتاد مي
هـر   6راند، الحسين (ع) سخن مي بن ور واگذاري خلافت به عليشدن فرزند رسول خدا، به منظ

شود. اما پسينيان با تعابير مختلفـي از نقـش آفرينـي     چند در جاي ديگري اين مطلب ديده نمي
قصابي و فجايع كربلا عالم اسلام را به  نويسد: شهادت امام در شورش سخن دارند. امير علي مي

                                                                                                                   
گـويي،   منين! در پاسخ گفت: درست مـي ؤفردي به او گفت: مرتد شدي اي امير الموقتي يزيد به اين شعر تمثل كرد، 

  .140، ص5ربه، همان، ج  عبد ابنكنم.  استغفار مي
  .225- 224، صص8 ج  همان، كثير، ابن   1
  ند و محل دفن آنان، بر اساس اقوال شفاهي مشخص است. ا ه در قبرستان بقيع مدفونالبته شماري از كشتگان حرِّ   2
، تحقيـق عبـد المعطـى    دلائل النبوهًْ و معرفهًْ أحوال صاحب الشريعه، م.)1985/ق1405( الحسين بيهقي بن احمد بكر ابو   3

، م)1983/ق1403(عبـدالعزيز بكـري اندلسـي    بـن  عبداالله عبيد ابو؛ 307، ص1چ الكتب العلميهًْ، دار :بيروت، 3ج قلعجى،
  .438، ص2چ عالم الكتب،بيروت: ، و المواضع البلاد اسماء من استعجم ما معجم

  .484-483 ، صص5همان، ج طبري،   4
  .73، ص2ش)، همان، ج1374(مسعودي   5
  .720-719، صص4بلعمي، همان، ج    6
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اين احساسات در مدينه به قـدري   همه جا توليد نمود. لرزه در آورده، وحشت و اضطرابي در
سخت و شديد بود كه يزيد براي فرو نشاندن هيجان آن جا، يك نفر را بـه عجلـه تمـام بـه     

اي بـه دمشـق    حكومت آن جا فرستاد. اهل مدينه به صواب ديد معاريف شهر، هيئت اعزاميه
اي بجوينـد، ولـي    وارده چاره در مصايب (ع)فرستادند كه براي فاميل و كسان حضرت حسين

هيئت نامبرده با حال تنفر از زندگي زشت و نفرت انگيز يزيد و رفتار بـدي كـه نسـبت بـه     
ها شده بود، مراجعت نمودند، مردم شهر اين حال را كه ديدند در غضب شده براي خلع او  آن

 ه اسـت: و در جـاي ديگـر آورد   1از سلطنت برخاسته فرمانـدارش را از شـهر بيـرون كردنـد    
انگيز حسين و كودكان او موجي از بيزاري در دنيـاي اسـلام بـه وجـود آورد و      نوشت غم سر

گرديـد.   »دين«تغيير ناگهاني عواطف كه از آن ناشي شد سر انجام موجب نجات و رستگاري 
شهادت او مانع جريان تباهي و فسادي شد كه از دربار اموي سرازير شده بود و نيز شهادت او 

انجام داده بود و هم به صدماتي كه دشمن  2»آموزگار«لمانان را وادار كرد به آن چه عامه مس
  3زادگان او بر پيكر اسلام وارد ساختند، بينديشند.

 گر چه در متون اوليـه بـه روشـني از ايـن نقـش سـخن بـه ميـان نيامـده، امـا تمسـك           
ي در تحريـك مـردم   و 4سـت. در بدنمايي چهره يزيد قابل توجه ازبير به اين حادثه  بن عبداالله

اش زياده بود و روزهاي بسياري را  داري گفت: به خدا حسين را كشتند در حالي كه شب زنده
روزه داشت، و در آن چه اينان در آن قرار دارند[امر حكومت] سزاوارتر بـود، چـه از نظـر    

ه بـا يزيـد   اين نوع نگاه در همراهي مـردم بـا وي بـراي مبـارز     طبعاً 5دين و چه از نظر فضل.
توان  له دانست و حتي ميئهاي آنان را همين مس توان يكي از انگيزه مي ار بود، و رسماًذگ تأثير

زبير به قضيه امام حسين(ع) و اظهار همدردي با وي، خـود ناشـي از    ادعا كرد كه تمسك ابن
 6زبير براي پيش برد اهـداف خـود بـه آن روي كـرده اسـت.      رويكرد مردم به آن بود كه ابن

                                                 
 ةموسس ـمشـهد:  ايرج رزاقي ومحمد مهـدي حيـدرپور،    ة، ترجمتاريخ سياسي و اجتماعي اسلام، ش)1370(اميرعلي   1

  .95، صچاپ و انتشارات آستان قدس رضوي
  مراد رسول خدا (ص) است.   2
  .278همان، صامير علي،    3
 278ص ،3 جهمان، بلاذري،  برخي بر اساس اين ادعا كه يزيد از آن چه در كربلا پيش آمده بود اظهار ناخرسندي كرده،رك:   4

، تحقيق تقريب خيري لعربامبراطوريهًْ ا، )1996(رك: جون باجوت جلوب(زياد بيزاري چسته بود، در پي تبرئه اويند و از ابن
  شد. اما در سخن پيشينيان بيشتر بر نقش يزيد انگشت نهاده مي). 109، ص 1چ دار الكتاب العربي: حماد، بيروت

  .109همان، صجلوب،  ؛175-174، صص15الامويه، دمشق: دارالفكر، چ هًْم.)، الدول 2005يوسف العش(   5
له وي را به تحريك امام به ئانديشيد و همين مس زي به اقتداريابي خود ميزبير، بيش از هر چي رسد كه ابن به نظر مي   6

  ).275، 3ق)، همان، ج1385(ابن اثير رك:(خروج از مكه كشانده بود
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(ع) مطيع، بـه امـام حسـين     لاقمندي قلبي ابنمندي برخي از سران قيام، چون ع چنين علاقه هم
  1د مؤيد اين ديدگاه باشد.توان مي

يكـي از عوامـل محـرك مـردم بـوده اسـت،       كربلا  ةكه حادثرسد  به هر روي به نظر مي
شـگرف در  سـخت و تنفـري    ش به مدينـه، خشـمي  ا با بازگشت خانواده حسين و زنان خصوصاً

اش عشق خالصي ورزيده بود، ايجاد كـرد. تعصـب    شهري كه پيامبر را پناه داده و به او و خانواده
    2گيري شورشي آشكار در مدينه انجاميد. گاه كربلا برانگيخت، به شكل هايي كه قتل ديني و درد

  طلاع يابي از وضعيت دستگاه حاكميت. ا2 .1
اند  ش مردم، آگاهي آنان از شخصيت يزيد بود. آوردهها، علت شور گزارشبرخي از بر اساس  

 3هجـري،  63حـج در سـال   بازگشت از پس از  ،مدينهنو پاي سفيان، والي واب بن محمد بن عثمان
مخزومــي، و  مغيــره بــن حفــص بــن عمــرو أبــي بــن االله ، از جملــه عبــد هــا جمعــي از شخصــيت

اي از  كعب را به همراه دسـته  بن عدي نيسراقه از ب انصاري، و مردي از بني حزم بن عمرو بن محمد
تا گزارش اوضاع اين ديار را بـراي خليفـه    بزرگان قريش به سوي شام و به دربار يزيد فرستاد

در مسير انجام مأموريـت بـا   نان بيان دارند، اما دستاورد اين سفر چندان خوشايند نبود، زيرا آ
 پوشي از آن ها وجود نداشت، لذا وقتي هايي از رفتار يزيد مواجه شدند كه امكان چشم صحنه

از خلافـت  او را و  ندو از او برائـت جسـت   را بر ملا كـرده يزيد  هاي بدي به مدينه بازگشتند
در ايـن سـفر حضـور    هشـت فرزنـدش   كه گويي به اتفـاق  حنظله  بن از عبدااللهو  كردند خلع

 هاش آمـد  ملاقـات  ه بـه ك مردمي ديدارمدينه، در  كنند كه پس از بازگشت به داشتند، نقل مي
فرزندانم ياوري نداشته باشم، به جهـاد   غيراظهار داشت: از پيش مردي آمده ام كه اگر  ،بودند

اش  ي يزيد به او و فرزندانهدايانيز كرام و بزرگداشت و او وقتي مردم از . با او خواهم رفت
براي ايـن كـه در   جز من اين چيزها را  سوگند! ياد كردند، گفت: آري چنين است، اما به خدا

   4و با او بيعت كردند. ندمردم برخاستپس از اين مبارزه با او قوايي بيابم، نپذيرفتم. 
برابر روايات ديگر اين خود يزيد بود كه براي اثبات مشروعيت خـود، مـردم را بـه دربـار     

 ـ نويسد: وقتي عبداالله به نقل از واقدي و ديگران ميخويش فرا خوانده بود. بلاذري   زبيـر بـرادر   نب
                                                 

  .125، ص5همان، جربه،  عبد ابن   1
  .112و109همان، صص جلوب،    2
  رخ داده است. 63سال  ةحج حره در ذي ةصحيح است، چون واقع 62سال    3
  .148ه، همان، صيفخل   4
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معاويه را يزيد الخمور، و يزيـد   بن در آن يزيد اي خواند و عمرو را كشت، براي مردم خطبه خود
الفجور، و يزيد الفهود، و يزيد القرود، و يزيد الكلاب، و يزيد النشوات، و يزيد الفلوات خوانـد و  

ن اقدام را به اطلاع مـردم  از مردم خواست تا او را از خلافت خلع كنند و به جهاد او بروند و اي
ش اتفـاق كردنـد و   ا و اطاعـت   زبير بن مدينه نيز رساند. بدين گونه مردم حجاز بر امارت عبداالله

عضـاه و   ابـن ايـن خبـر وقتـي توسـط     مطيع عدوي از مردم مدينه براي او بيعت گرفت.  بن عبداالله
عامل خـود در  محمد،  بن عثمان زبه يزيد رسيد ا، ه بودندش كه به عنوان وفد به شام رفتا همراهان

هاي شان را بـه دسـت    شان را بشنود و دل هيأتي را به سوي وي بفرستد تا سخنانخواست مدينه 
بر ايـن اسـاس    .نيز چنين كرد، اما نتيجه غير از آن چيزي شد كه يزيد انتظار داشت آورد. عثمان

  1سلمين بيعت كردند.حنظله به امارت م بن مردم به خلع وي روي كردند و با عبداالله
 ـوقتـي   زبيـر  بـن  يعقوبي نيز با همين رويكرد به جريان نگريسته و بر آن است كه عبـداالله   هب

عامـل  روي كرد، و از مردم خواست تـا بـا او همـراه شـده و      يوخلع  يزيد ونامشروع خواندن 
وگيري به عمل جلوي از اقدامات تا به هر نحو ممكن  افتاد، يزيد به تكاپو خليفه را اخراج كنند

اي را در  از اين رو پس از نامه نگاري و تلاش براي باز داشتن وي، اقـدامات پـيش گيرانـه    آورد،
تجربه را به جـاي   خو و كم سفيان، جوان نرم ابى بن محمد بن خصوص مردم مدينه انجام داد؛ عثمان

بود كه خود در ايجـاد   حكمي بن والى مدينه كرد كه متأثر از مروان 2عتبه تند خوي خشن، بن وليد
چنـين   ةبر اين اساس ايـن خـود يزيـد بـود كـه زمين ـ      3نفع نبود. نقش يا بي بلوا عليه حاكميت بي

  4به هر حال اين شخصيت يزيد بود كه موجب شورش گرديد. ملاقاتي را فراهم ساخته بود.
  جات مدينه از سوي شام . در خواست خالصه 3. 1

جات مدينه به شام ياد  دم به مقوله تقاضاي ارسال خالصهدر مقام بيان علت شورش مر يعقوبي
محمـد آمـد و    بـن  عثمانوالي مدينه جات معاويه نزد  همينا عامل خالص نويسد: ابن ميكند و  مي

                                                 
  .320، ص5بلاذري، همان، ج    1
  .368، ص4همان، ج طبري،    2
داشت كه ابـن زبيـر    حكم عامل مدينه بود و ناخوش مى بن زبير نامه نوشت، مروان بن نويسد: وقتي يزيد به عبداالله يعقوبي مي   3

با كسى كه مورد اعتمادش بـود اشـعارى نـزد    تابى گرفت، پس  پيشنهاد يزيد را بپذيرد و او را از خبر كشته شدن حسين بي
ن مرد عزيز أآن را بگير كه ش «ء متذلل  فخذها فليست للعزيز بخطهًْ   و فيها مثال لامرى گويد: عبد االله فرستاد كه در آن مى

، خ يعقـوبي تـاري  ش)،1371()292 بعـد  م( يعقـوبى  واضـح  بن  يعقوب ابى بن احمد». نيست، و زبون فرومايه را در آن گفتارى است
  .186، ص6چ ، فرهنگى و علمى انتشارات ، تهران:2ج ، آيتى ابراهيم محمد ترجمة

  .3099-3098، صص 7طبري، همان، ج    4
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جلـوي او را  لـيكن مـردم    ،نمايـد  حمل به شام گندم و خرماها  تا همانند ديگر سال خواست 

مين امر موجب برخورد و جدال ميـان مـدنيان و   گرفتند و از دادن اموال ممانعت كردند و ه
، كه بـيش از هـزار نفـر بودنـد     اميه از بنى اش همراهان ووالي بر والي مدينه شد. مردم مدينه 

بديهي است اين رفتـار موجـب    1شان كردند. بيرون رانده و سنگباران شهرتاختند و آنان را از 
ي نيـز بـه تفصـيل از ايـن عامـل سـخن       خشم يزيد و متقابلا شدت اعتراض مدنيان شد. دينور

نـژاد،   زرگـري از نويسندگان امـروزي،   2سازد. راند و راز اصلي شورش را به آن منتسب مي مي
هجوم يزيد به مدينه نيز، مخالفت مردم اين شهر در برابر سياست حمل گندم  ةنويسد: بهان مي

املاك معاويه در مدينـه   هايي از اين شهر به دمشق بود. اين محصولات از و خرماي نخلستان
سـال   20گرديد. مردم مدينه كه طـي   دمشق مي ةشد و به روال همه ساله، روان جمع آوري مي

، در اين زمان بر آن شدند تا مـانع حمـل ثـروت و حاصـل     كردند چنين مي فرمانروايي معاويه
نه، اين خبـر  سفيان، والي اموي مدي ابي بن محمد بن چون عثمان هاي خويش به دمشق شوند. زمين

امـوي   ترين امراي نامي درنگ فرمان داد تا يكي از سفاك بي را براي يزيد نوشت، پسر معاويه
درنگ وارد اين شهر شد و به روز چهارشـنبه   عقبه نيز بي بن سركوبي مدينه گردد. مسلمة روان
ن و و كينـه تـوزي را بـا مبـاح شـمردن زنـا        رحمي حرِّه، بي ة، در واقع63سال  ةذي حج 28

تصرف در  ةدختران مدينه به نهايت رساند. سپاهيان او پس از كشتاري گسترده در شهر، اجاز
  3زنان و دختران را يافتند.

  اي قبيله- هاي قومي . رقابت4 .1
كننـد، بـر    شناسانه به تحليل تاريخ روي مـي  اي از نويسندگان معاصر كه با نگاهي جامعه دسته

اينـان بـر آننـد كـه      4نهند. ر ايجاد شورش مدينه انگشت ميد هاي قومي  عنصر نژادي و رقابت
دار در سرزمين حجاز، با اين كه پس از اسلام تا حدي رنگ  شمالي ريشه - هاي جنوبي رقابت

مكرم اسلام و به ويژه قدرت يافتن امويان، از نو احيـا شـد و    باخته بود، اما پس از رحلت نبي
رفتارهاي خليفه مثل گماردن افراد ناپختة اموي بـه   شايد برخي از 5هايي را پديد آورد. چالش

                                                 
  .190، ص2ش)، همان، ج 1371(يعقوبى   1
  .229، صمؤسسهًْ الحلبي :وتبير، 1جتحقيق طه محمد الزيني،  ،هًْالامامهًْ والسياس تا]، [بي دينوري قتيبه ابن مسلم بن عبداالله محمد ابو   2
  .175، ص 1چايران،  انجمن معارف اسلاميقم:  ،تاريخ تحليلي اسلام، ش.)1381(نژاد غلامحسين زرگري   3
  . به بعد 250، صللدراسات و النشر و التوزيع هًْالجامعي هًْالمؤسس :، بيروتالحجاز و الدوله الاسلاميه ق)،1403(ابراهيم بيضونرك:    4
  به بعد. 138به بعد و  27 ي، همان، صرك: واسع   5
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اي كـه كـارگزاران    در اين راستا قابل تحليل باشد و هـم چنـين نـوع مواجهـه    1ولايت مدينه،
، از شـده بـود  گـزين وليـد    سـعيد جـاي   بن عمرو اند وقتي خلافت با رقيبان خود داشتند؛ آورده

زبيـر را   هاشم و آل هاي بني ست تا خانهخوا شهر ةگزم ةفرماند ،عوف بن عبد الرحمن بن مصعب
زبير را به جاي وي برگزيد و بـه   بن تخريب كند و وقتي وي حاضر به چنين كاري نشد، عمرو

شـد،   اين رفتارها كه موجب تحريـك مـردم مـي    2خويش را عملي ساخت. ةدست او خواست
ي از آن اسـت كـه   اي از شـواهد حـاك   تواند ذيل رويكرد پيش گفته ارزيابي شود. اما دسته مي

بنـدي   اي، چه ذيل طبقه قبيله - گان شناخته شده با مرز بندي قومي درگيري پديد آمده و كشته
و تعليـل   3جنـوبي قابـل توجيـه نيسـت     - تـر شـمالي   و چـه در سـطح كـلان    هاشمي  –اموي 
  نيز مؤيد اين نقد است. 4سعيد براي نپذيرفتن فرماندهي سپاه شام بن عمرو

  انتظار و دستاورد. فاصله ميان 5 .1
هر چند كشف علت اصلي شوريدن مدنيان، همانند ديگر وقـايع اجتمـاعي كـاري بـه شـدت      

بودن رويدادها، عامل اصـلي اعتـراض مـردم مدينـه      پيچيده است، اما ضمن پذيرش چند عاملي
عليه خلافت اموي، به زعم اين نوشتار، احساس دور شدن و محروم مانـدن مـردم از حقـوقي    

گيري حكومت اسـلامي،   از اسلام از آن خود ساخته بودند. مردم مدينه در شكل بود كه پس
هاي كـم   و همين امر ستايش 5بقاي اسلام و تكوين حيات مسلماني به شدت نقش آفريده بودند

آفريني برجسته و نيز  بديهي است اين نقش 6اسلام را متوجه خود كرده بود. نظير رسول گرامي
ظاري در مردم مدينه ايجاد كرده بود كه بسيار بيشـتر از آن چيـزي بـود    هاي پيامبر، انت توصيه

هاي بعد در اختيار داشتند. اينان به طور طبيعي به دنبال فرصتي بودنـد تـا حقـوق     كه در دوره
  وطني خويش را استيفا نموده و جايگاه قبلي خود را باز يابند. - ديني

                                                 
  .3098-3096، صص7 همان، جطبري،    1
  .52، ص5 همان، جاصفهاني،    2
  .274رك: واسعي، همان، ص    3
  .14، ص6تا]، همان، ج  [بيجوزي ابن   4
، ميدفتـر تبليغـات اسـلا    :تحقيق رسول جعفريـان، قـم   ،المبعث و المغازي، ق.)1417-ش1375(الاحمر عثمان بن ابان   5

رك  ؛ 353، صدار الصـادر  :بيـروت ، 1ج، في احوال انفس النفيس تاريخ الخميس، تا] [بيدياربكري شيخ حسين؛  62 ص
  به بعد.444، صدارالفكر العربي ، قاهره:1ج ،خاتم النبيين، ق)1425( ابوزهره  محمد

تهـران: انتشـارات    ، لبلاد و أخبار العبادآثار اش.)، 1373( محمود قزويني بن محمد بن ؛ زكريا18بلاذري، همان، ص رك:    6
  .158، ص 1اميركبير، چ
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گاه اوليا و بندگان  خدا(ص) به آنجا، پناه كثير، با هجرت رسول كه به تعبير ابنشهرمدينه 
لـمانان و خانـه هـدايت مؤمنـان شـد،       تـحكم مس ش خـود  ا فـارغ از سـاكنان   1صالح، دژ مس

بـه   و بارور شدن اسلامرسول خدا و مسلمانان اوليه در حفظ جان . مدينه موضوعيت داشت
هايي  و توصيه 2را شهر خويش بخواند تا پيامبر، آن موجب شدشدت نقش آفريد و همين امر 

هر پيامبرى حرمى دارد و من مدينـه را حـرم خـود    كه فرمود:  ، چنانآن داشته باشد ةدر بار
رِّه  مكه را حرم ساخت. در محـدوده ميـان دو   )ع(گونه كه ابراهيم  قرار دادم، همان آن،  حـ

نقـض   سافزار براى نبرد حمل شود. پس هـر ك ـ  جنگيا و  قطع ييا درخت دهچي يگياهنبايد 
گان و همه مردمان بـر   هرمت كند يا ناقض حرمت را مأوى دهد، لعنت پروردگار و فرشتح

بـه صـراحت   در روايتـي ديگـر   و  3ى.ا  و نه توبه ،ى پذيرفته خواهد بودا  او باد. از او نه فديه
حضرت  :گويد عباس مي ابن 4فرمود: هر كه در مدينه مشكلي ايجاد كند، لعنت خدا بر او باد.

ها كـه در نـزد    ترين زمين ر وقت هجرت دعا فرمود كه خداوندا مرا از دوسترسول (ص) د
هايى كه در نزد تسـت، نـازل فرمـا، و بـه      ترين زمين من بود، بيرون بردى؛ پس مرا به دوست

كند، جـز آنكـه    و نيز فرمود: هيچ كس با اهل مدينه نيرنگ نمي 5مدينه تشريف فرما شدند.
توانـد در مدينـه بميـرد،     مـي  سفرمود: هر كباز  6شود. هم چون نمك يا گچ در آب حل مي

بـر ايـن اسـاس     7چنين كند كه شهيد است و من براي او در روز قيامت شـفيع خـواهم بـود.   
هاي ديگر نظر داده اند و حتي آن را از مكه نيـز   سرزمين اي به برتري اين شهر بر تمامي دسته

   8اعتبار را داراست. اند، جز آنكه كعبه در مكه بالاترين افضل دانسته
چنان اين شهر را  هم (ص)همين امور موجب شده بود صحابه و به ويژه خلفاي رسول خدا

از  هـاي اسـلامي   نيز تنها به دليل توسـعه سـرزمين   (ع)امام علي. مركز خلافت خود قرار دهند
                                                 

  .جا همان ؛كثير ابن    1
، افسـت دراسـتانبول:   3، جصـحيح البخـاري  م.)، 1981ق/1401بخـاري(  جعفـي  ابـراهيم  بن اسماعيل بن محمد ابوعبداالله   2

 م.)،1977ق/1397 )(636( حمــوي يــاقوت عبــداالله بــن يــاقوت عبــداالله ؛ ابــو 25 و النشــر و التوزيــع، ص هًْدارالفكرللطباعــ
  .751، ص3 ؛ ج939 ص ، بيروت: دار صادر،1، جالبلدان معجم

  .224، ص8، همان، جكثير ابن   3
نشـر   ةموسس ـ :الابـرار، قـم   امـام  مناقـب  فـي  خبـار الا صـحاح  عيون ، العمدهًْق)1407( بطريق بن اسدي حسن بن يحيي حافظ   4

  .322 ، صمدرسين ةوابسته به جامع اسلامي
  .158، همان، ص قزويني   5
  .260-259الخواص، قم: منشورات الشريف الرضي، صص  هًْق.)، تذكر1418( جوزي بن ابوالمظفر سبط الدين شمس   6
  .84، ص5، همان، ج حمويياقوت    7
  .31، ص1، چ لميهدارالكتب الع :بيروت، 1ج، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، م)2006( أحمد سمهودي بن علي نور الدين   8
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چگونگي  ها كه البته با ها و دسيسه ، و نيز پيدايي توطئه سوي شرق، شمال شرقي و شمال غربي
دسـتي طلحـه و    كه عايشه بـا هـم   اقدامي ارتباط نبود، و به دنبال گان پيشين بي هعمل كرد خليف

 استقرار در مدينـه،  داد، به ناچار و پس از چهار ماه در سوي شرق سرزمين اسلامي انجام زبير
 ـكـاهش  اين سرزمين به اش  ة قلبيآنكه عشق و علاق بي1از اين شهر فاصله گرفت، شـد،  ه بايافت

دوري از مدينه، با گماردن والياني شايسته، بر ارتباط خود با آن  ةچهار سال ةكه در دور ناچن
 مدينـه  فقط در مدت كوتاه خلافت خود از(ع)  پس از آن حضرت، امام حسن 2صحه گذارد.

 (ع)حسين و امام دور ماند، اما پس از آن، اين شهر را بهترين مكان براي زندگي خويش برگزيد
نشـان داد كـه ايـن     3قرآناي از  كه مجبور به ترك اين ديار گرديد، با تلاوت آيه هنگامي يزن

 آنكه خود بدان متمايل باشد بي ،جبر زمانه است كه وي را به دوري از اين شهر كشانده است
  4دارد. بيان مي ، به صراحتمندي خود را به آن هعلاقو بدين گونه 

 ةمسلماني داشتند، به عرص ـ ةيروز را كه امروز خود داعيگذر زمانه، آهسته آهسته رقيبان د
 6.ظهـور رسـانند   ةكه مترصد فرصتي بودند تا سـروري خـويش را بـه منص ـ    ناآن 5اقتدار كشاند؛
ابوسفيان در شام و پس از وي جانشيني معاويـه كـه از سـوي عمـر بـدو واگـذار        بن  امارت يزيد

اي  كـه البتـه طـي پـروژه     نابا خلافـت عثم ـ  بود كه گي سياست اسلامي هسرآغاز وارونگرديد، 
اميـه جـاني تـازه     اند كه وقتي عثمان به خلافت رسـيد، بنـى   آورده .كامل شد 7،ه بودصورت بست

كـه در سـنين    نادر اين هنگام سر و كله ابوسفي ش را گرفتند.ا يافتند و پيش وي آمدند و پيرامون
 خانه به ، پيدا شد. ويرا از دست داده بودبرد و در اثر كهولت سن، ديدگان خود  پيري به سر مي

                                                 
  .102-101، صص1، همان، جقلقشندي   1
 رك:( المطلـب بودنـد   عبـد  بـن  عباس بن انصاري و قثم ربعي بن حارث ايوب و واليان مكه ابوقتاده حنيف و ابو بن واليان مدينه سهل   2

 اليمـانى،  المعلمـى  يحيى بن منالرح عبد تحقيق ،الأنساب)، 1382/1962سمعانى( التميمي منصور بن محمد بن الكريم عبد سعيد أبو
  .164، ص3 ق)، همان، ج1385(اثير ابن ؛35 و 27، صص 1، چهًْالعثماني المعارف هًْدائر مجلس آباد: حيدر

  .21 ، آيةقصصسورة    3
؛ 11 العلميـه، ص  هًْ، مقتل الحسـين، تعليقـات حسـين غفـاري، قـم: مطبع ـ     تا] مخنف ازدي[بي بن سعيد بن يحيي بن لوط   4

  .  21، ص5، همان، جاعثم ابن
گرفتار ابوفصيل از تيره عبـد منـاف   نويسد: وقتي ابوبكر خلافت يافت، ابوسفيان با خشم گفت: ما را چه شد كه  طبري مي   5

  ).210، ص3 همان، ج طبري،(دهد)، گفت: رسم خويشاوندي به جاي آورد!  گفتند: پسرت را ولايت داد(ميشديم؟ 
يك منظور داشتند و آن اين كه مانند زمان جاهليت رئيس و فرمانروا باشند و براي اميه يك هدف، يك مقصد، و  بني   6

 زيدان، جرجي داري نداشتند. ، و از ارتكاب هيچ عملي خودساختند ميآويز  دسترا اي  هر وسيله ن منظورايرسيدن به 
  .64، ص 2چ ، تهران، انتشارات اميركبير،1ج علي جواهركلام، ةترجم ،ش)1372( تاريخ تمدن اسلام

  .61، ص5همان، ج جرجي زيدان،    7
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اميه كسي در اين جمع حضور دارد؟ گفتنـد:   آيا جز بنى د و در كنارى نشست و پرسيد:آمعثمان 
آن را مانند گـوى بـه   است، اميه اكنون كه خلافت در دست شما قرار گرفته  خير. گفت: اى بنى

وگند به آن كسى كه ابوسفيان بـه آن  س رود. همديگر پاس دهيد و نگذاريد از دست شما بيرون
نه دوزخى هست و نه بهشتى. بدين گونه از آن چه پيش آمد ابراز خرسندي  ،كند سوگند ياد مى

بـر  خويشـاوندان امـوي خـود را    2ابوسفيان بدو گوشزد كرده بـود،  نيز، چنان كه عثمان  1كردند.
هـا   يات و شهرها را به آنكارهاى حكومتى گمارد، و آنان را بر مردم مسلط كرد، حكومت ولا

 را المال و خـراج و صـدقات   ان بخشيد، و از بيتايشهاى مزروعى و املاك فراوان به  داد، زمين
خواهند انجام دهند و از مزاياى  را باز گذاشت تا هر كارى مى شان ان قرار داد، دستشدر اختيار

  3.كنندنامشروع  ةحكومتى و اموال عمومى استفاد
طبيعي بود كه نه تنها مدنيان، حتي غير امويان مكي نيز به حاشيه رانده شـوند،  در اين فرايند 

كـه   هنگـامي انـد:   گفته از اين رو جويانه بود كه سر بر آورده بود، برتري هاي چرا كه اين دغدغه
هنـوز   ،عثمان به خلافت رسيد با اين كه به عمر قول داده بود عاملان او را از كار بر كنار نكنـد 

تـه گذشت كه به عزل و نصب  از اين تعهد نمي ييك سال پرداخـت.  گـان پيشـين    گستردة گماش
معـيط را كـه    ابي بن عقبه بن وقاص را از حكومت كوفه برداشت و خويشاوند خود وليد ابي بن سعد

به جاي او گمـارد و چـون فسـاد ايـن      شده بود،نازل  اش و آيه نبأ در باره هبه پيغمبر دروغ گفت
به حكومـت  را عاص)  بن او را برداشت و مردي از آل اميه(سعيد آمدگران  ،كوفهحاكم بر مردم 
سرح را كه به پيامبر دروغ بست و پس از مسلماني كافر شد و ديگـر بـار    ابي بن نصب نمود. سعد

ولايـت مصـر داد. ابوموسـي اشـعري را كـه از       ،خود را مسلمان خوانـد  ،پس از فتح مكه از بيم
 ،چند سالي در ايـن شـغل بـاقي گذاشـت     ،كرد نب عمر بر بصره حكومت مييمانيان بود و از جا

كن قريش و مخصوصا خويشاوندان خليفه متوجه شدند كه سررشته سه ولايت را قـريش در  يلو
وليد، شام در دست معاويه و مصر در دست عمروعاص اسـت، يعنـي   دست دست دارد، كوفه در 

بـر   (يمني) ها بصره مانده است كه ابوموسي اجنبيحاكمان اين سه ولايت همه از مضري اند و تن
مگر كـودكي در   :ضبه نزد عثمان رفت و گفت گويند مردي مضري از بني مي .آن حكومت دارد

                                                 
تهـران:  عزيـز االله عطـاردى،    ة، ترجم ـالغارات و شـرح حـال اعـلام آن    ،ش)1373(كوفى محمد ثقفى بن ابراهيم اسحاق ابو 1

  .483، صانتشارات عطارد
انتشـارات  قـم:  ، هاشـم  اميه و بنـي  بين بنيفيما النزاع و التخاصم ق.)، 1412ش/1370(مقريزى على بن أحمد الدين تقى   2

  .59، ص شريف رضي
  جا. همان، ثقفي   3
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ميان شما نيست كه او را بزرگ انگاريد و حكومت بصره را به او بدهيد، اين پير تا چه وقـت  
  1باشد. سرانجام عثمان او را عزل كرد. آنجابايد در 
خود، با همه حفظ جانـب احتيـاط   حكومت  ةمعاويه در دوران حكومت بيست سالاما 

 ة، چرا كـه هم ـ كردحجاز)، كم و بيش به تحقير و تضعيف آن مناطق روي  نسبت به مدينه (
اي از تـاريخ، پيامـد    نكبت باري حيات سياسي، اجتماعي و حتي اقتصـادي خـويش را در دوره  

او با سياست مداري، بـه اعمـال حاكميـت پرداخـت و بـا      دانست.  حضور و نقش آن ديار مي
، با به كـار گيـري افـراد    رسلطه دادن امويان بر شهرهاي مهم مكه و مدينه، و به تعبير گولدن

در سـخت گيـري عليـه مخالفـان      يو. اقتدار خويش را به رخ مـردم كشـيد   2باطل و بيهوده،
به جزاي آن چـه  شدند،  شناخته مي كه شيعه علي انديش خويش، به ويژه عليه هاشميان علوي

روي كار آمدن يزيد بر ايـن تقابـل    3از تقابل هاشم و اميه در خاطره ها مانده بود، اقدام كرد.
دامن زد و مدنيان را بيش از پيش به حاشيه راند. بديهي است براي برون رفت از اين وضعيت، 

  يكايك شهروندان انگيزه داشتند. 
شام و ديدار حضوري با يزيد و مشاهدة رفتار او، آنان را در هدفي هيأتي از مدينه به  رفتن

كه داشتند مصمم ساخت و در نخستين فرصت پيش آمـده رسـماً بـه اعتـراض عليـه دسـتگاه       
رسد آن چه در اين فرصت كوتاه موجب شد تـا همـه مـدنيان     خلافت برخاستند. به نظر مي

و نـه   ن شورش بود و نـه فعاليـت تيمـي    عليه حاكميت متحد شوند نه تبليغات گستردة رهبرا
اش، بلكه احساس حقارتي بـود كـه در طـي     حتي آگاهي دقيق از شخصيت يزيد و كارگزاران

ساليان دراز، يكايك آنان را در بر گرفته و متقابلاً شاميان را برتر نشانده بود. اين حس، عمـق  
و طبيعي بود كه جرقة كوچـك يـا   داد  هاي آنان را نشان مي فاصله ميان انتظار مدنيان و يافته

  توانست مردم را عليه دست اندركاران اين وضعيت بشوراند كه چنين شد. بهانة خردي مي
توان راز عدم همراهي امام زين العابدين با مردم را دريافت. او بـه خـوبي    در همين جا مي

هاي جاهلي  سنت يا مقابله با هاي اسلامي دانست كه دغدغة اصلي شورشيان نه احياي ارزش مي
است كه اگر چنين بود، آن حضرت اولي به اعتراض بود، بلكه اين حس برتري خواهي سياسي 

  و اقتدارجويي بود كه آنان را به شوريدن واداشته بود.  
                                                 

  .72ص ، همان، شهيدي   1
  .97، ص1، چ انتشار شركت سهاميتهران:  فريده ممتاز، ةشناسي غرب، ترجم جامعه نا، بحرق)1368(آلوين گولدنر   2
  .422، ص2هلال، چ هًْ، بيروت: دار و مكتبالرسائل السياسيهق.)، 1423( جاحظ بحر بن عثمان عمرو ابو   3
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  گيري نتيجه
هاي مختلفـي وجـود دارد،    چه در بارة علت شورش مدنيان كه به واقعة حرِّه انجاميد ديدگاه گر

اي بود كه ميان انتظارات مدنيان بـا دستاوردهايشـان    ين نوشتار، علت اصلي آن فاصلهاما به زعم ا
قائل بودنـد،   گيري حكومت اسلامي بزرگ در شكل  ايجاد شده بود. آنان كه براي خويش سهمي

گونـه سـنخيتي    موقعيت كنوني هرگز رضايت بخش نبود، به ويژه آن كه شخصيت يزيد نيز هيچ
، از اين رو مترصد فرصتي بودند تـا بـه دگرگـوني اوضـاع دسـت يابنـد و       با اهداف آنان نداشت

هـاي آشـكار    مطالبة خويش را محقق سازند. جريان شهادت امام حسين(ع)، از يك سو و تجري
تـگاه     بن هاي تبليغي عبداالله يزيد از ديگر سو و موفقيت زبير در مكه از سومين سـو، آن چنـان دس

وعيت مواجه كرده بود كه گمـان توفيـق را در اذهـان مـدنيان     حاكميت را با تزلزل و عدم مشر
رسد، هر چند عـدم   بر اين به زعم آنان، زمانة شورش كاملا منطقي به نظر مي كرد. بنا تقويت مي

و جنگـي و از ديگـر سـو      ريزي، نبود رهبـري واحـد، نبـود تشـكيلات منسـجم نظـامي       برنامه
  مطلوب را براي مدنيان به دنبال نداشت. مندي سپاه شام و فزوني نيرو، نتيجة انگيزه
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 تا]، اسد الغابه، بيروت: دارالكتب العربي. [بيالكرم ابى بن على الحسن ابو الدين اثير، عز ابن - 
  .دار - صادر  دار :بيروت ،الكامل في التاريخ، م)1965/ق1385(-----  - 
: ابو القاسم حالت و عبـاس خليلـى، تهـران    ة، ترجمكامل تاريخ بزرگ اسلام و ايران، ش)1371(-----  - 

 .مؤسسه مطبوعاتى علمى
 .1چ دارالاضواء للطباعهًْ و النشر و التوزيع، :، تحقيق علي شيري، بيروتالفتوح، ق)1411(كوفي، احمد اعثم ابن - 
 ةسس ـؤم :الابرار، قـم  امام مناقب في خبارالا صحاح عيون العمدهًْ ،ق)1407(ياسد حسن بن يحيي بطريق،حافظ ابن - 

 .مدرسين  ةوابسته به جامع نشر اسلامي
، تحقيق محمد عبد المنتظم فى تاريخ الأمم و الملوك، تا] [بيمحمد بن على بن الرحمن عبد الفرج جوزى، أبو ابن - 

 .1، چكتب العلميهًْدار ال: القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا، بيروت
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ــنا -  ــعد ب ــد س ــن ، محم ــعد ب ــن س ــع ب ــمي مني ــري هاش ــرى ،  م.)1990/ق1410(بص ــات الكب ــق الطبق ، تحقي
 .1چ دارالكتب العلميه،: ، بيروتءالقادرعطا عبد محمد

 .انتشارات فرهنگ و انديشه :محمود مهدوى دامغانى، تهران ة، ترجمطبقات، ش)1374(-----  - 
 .دار الصادر :، بيروتفي احوال انفس النفيس اريخ الخميست، تا] [بيدياربكري، شيخ حسين - 
محمـد وحيـد گلپايگـانى،     ة، ترجم ـتاريخ فخرى ش)،1360(طباطبا المعروف بن على بن طقطقي، محمد ابن - 

 .2چبنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران: 
محمد مـايو،   قادر، تحقيق عبد الالفخرى فى الآداب السلطانيهًْ و الدول الاسلاميه، م)1997/ق1418(-----  - 

 .1، چالقلم العربى داربيروت: 
 .1، بيروت: دارالكتب العلميه، چالفريد العقدق.)، 1404الدين( ربه، شهاب عبد ابن - 
 .مؤسسهًْ الحلبي :تحقيق طه محمد الزيني، بيروت ،ةسالامامهًْ والسيا تا]، [بيمسلم بن عبداالله محمد ابو ،دينوري قتيبه ابن - 
  .دارالكتب العلميه :، بيروتالأخبارعيون  ،ق)1418(-----  - 
دار بيروت: تحقيق علي شيري،  ،والنهايه البدايهًْ، م.)1988/ق1408(دمشقي كثير بن اسماعيل كثير، ابوالفداء ابن - 

  .1چ احياء التراث العربي،
  .دارالفكر العربي قاهره: ،خاتم النبيين، ق)1425(ابوزهره، محمد - 
 ، تعليقات حسين غفاري، قم: مطبعهًْ العلميه.مقتل الحسينتا]،  مخنف[بي بن عيدس بن يحيي بن مخنف ازدي، لوط ابو - 
 .1، بيروت: دار احياء التراث العربي، چ الاغانيق)، 1415حسين( بن علي اصفهاني، ابوالفرج - 
مشـهد:  ايرج رزاقي ومحمد مهدي حيدرپور،  ة، ترجمتاريخ سياسي و اجتماعي اسلام، ش)1370(اميرعلي - 

 .و انتشارات آستان قدس رضويچاپ  ةموسس
، افست دراستانبول: صحيح البخاريم.)، 1981ق/1401جعفي( ابراهيم بن اسماعيل بن محمد بخاري، ابوعبداالله - 

 النشر و التوزيع،  و دارالفكرللطباعهًْ
، ضـع و الموا الـبلاد  اسـماء  مـن  استعجم ما معجم، م)1983/ق1403(عبدالعزيز بن عبداالله عبيد بكري اندلسي، ابو - 

 .2چعالم الكتب،بيروت: 
:  ، تحقيق محمد باقر محمـودي، بيـروت  انساب الاشراف،  م.)1974/ق1394جابر( بن يحيي بن بلاذري، احمد - 

  .للمطبوعات مؤسسهًْ الاعلمي
 .2چسروش، تهران: تحقيق محمد روشن،  ، طبرى ةتاريخنام، ش.)1378(بلعمي، ابوعلي - 
 .للدراسات و النشر و التوزيع هًْالجامعي هًْالمؤسس :، بيروتةالاسلامي ةلوالحجاز و الد ق)،1403(بيضون، ابراهيم - 
، تحقيق عبد دلائل النبوهًْ و معرفهًْ أحوال صاحب الشريعه، م.)1985/ق1405(الحسين بن احمد بكر بيهقي، ابو - 

 .1چ دار الكتب العلميهًْ، :بيروت المعطى قلعجى،
عزيـز االله   ة، ترجم ـالغـارات و شـرح حـال اعـلام آن     ،ش)1373(محمـد  بن ابراهيم اسحاق ، ابو كوفى ثقفى - 

 .انتشارات عطاردتهران: عطاردى، 
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 .2، بيروت: دار و مكتبهًْ هلال، چالرسائل السياسيهق.)، 1423بحر( بن عمرو  عثمان جاحظ، ابو - 
 .1، چبيدار الكتاب العر: ، تحقيق تقريب خيري حماد، بيروتامبراطوريهًْ العرب، )1996(جلوب، جون باجوت - 
رخـدادي اسـفبار در تـاريخ اسـلام پـس از       واقعه حـرِّه ، احمد، ش)1382(چناراني، محمد علي و ترابي - 

  .1، چچاپ و انتشارات آستان قدس رضوي ةمؤسس  مشهد:، حادثه عظيم كربلا
 .دارالمعرفهبيروت: ، المأمون و السيرهًْ الحلبيه في سيرة الامين ،ق)1400(حلبي - 
 .2م.)، الروض المعطار في خبر الاقطار، بيروت: مكتبهًْ لبنان، چ1984المنعم(عبد بن حميري، محمد - 
 .دارالفكر :، تحقيق سهيل زكار، بيروتتاريخ خليفه، م.)1993/ق1414(عصفري خياط خليفه، ابن - 
 ق.)، سنن دارمي، دمشق: مطبعهًْ الاعتدال. 1349بهرام( بن دارمي، عبداالله - 
  .1، چدار احياء الكتب العربي: المنعم عامر، قاهره ، تحقيق عبدبار الطوالاخ، م)1960(داود بن دينوري، احمد - 
، تحقيق عمر عبدالسلام تدمري، تاريخ الاسلام ،م.)1987/ق1407(عثمان بن احمد بن محمد الدين ذهبي، شمس - 

 .1چ دار الكتب العربي،بيروت: 
  .9چ ،هًْمؤسسهًْ الرسال بيروت: ، تحقيق حسين اسد،سير اعلام النبلاء، م.)1993/ق1413(-----  - 
 .1چايران،  انجمن معارف اسلاميقم:  ،تاريخ تحليلي اسلام، ش.)1381(نژاد، غلامحسين زرگري - 
 ق.)، تذكرهًْ الخواص، قم: منشورات الشريف الرضي. 1418الدين ابوالمظفر( جوزي، شمس بن سبط - 
ــمعانى، -  ــو س ــعيد أب ــد س ــريم عب ــن الك ــد ب ــن محم ــور ب ــي( منص ــاب)، .1382/1962التميم ــق ،الأنس  تحقي

 . 1، چهًْالعثماني المعارف هًْدائر مجلس آباد: حيدر اليمانى، المعلمى يحيى بن الرحمن عبد
 .1، چ دارالكتب العلميه :، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، بيروتم)2006(أحمد بن علي سمهودي، نور الدين - 
 .دفتر نشر فرهنگ اسلاميان: تهر ،عليه السلام قيام حسين، ش.)1359(شهيدي، سيد جعفر - 
 .1چمرتضي، مشهد:  ،الاحتجاج، ق)1403(علي بن احمد، طبرسي - 
 .4چللمطبوعات،  مؤسسهًْ الاعلميبيروت: ،، تاريخ الطبري، م.)1983/ق1403(جرير بن محمد جعفر طبري، ابو - 
 .3چ ،دارالفكربيروت: ، اميه تاريخ خلافهًْ بني، ) م.1975/ق1394(عاقل، نبيه - 
  .15م.)، الدولهًْ الامويه، دمشق: دارالفكر، چ 2005وسف(العش، ي - 
 .داراحياءالتراث العربي :، بيروتتا] [بيعيني، عمدهًْ القاري - 
 .وزارت ارشاد :، سيرت رسول االله، تهرانق.)1425(قاضي ابرقو - 
 .1كبير، چتهران: انتشارات امير ش.)، آثار البلاد و أخبار العباد، 1373محمود( بن محمد بن قزويني، زكريا - 
 .عالم الكتب :بيروت نافهًْ في معالم الخلافه، تحقيق عبدالستار احمد فرج،، مĤثر الاتا] [بيعبداالله بن قلقشندي، احمد - 
 .1، چ انتشار شركت سهاميتهران:  فريده ممتاز، ةشناسي غرب، ترجم جامعه نا، بحرق)1368(گولدنر، آلوين - 
قـم:  و معادن الجوهر، تحقيق اسـعد داغـر،    الذهب مروج ، ق)1409علي( بن حسين بن على الحسن مسعودي، ابو - 

 .2چدارالهجرهًْ، 
 و علمـى  انتشـارات تهـران:   ، پاينـده  القاسـم  ابو ةترجم ،مروج الذهب و معادن الجوهرش)، 1374(----  - 

 .5چ فرهنگى،
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و سـيد   اكبـر غفـاري   م.)، الاختصاص، تحقيـق علـي  1993 ق/1414عكبري( نعمان بن محمد عبداالله مفيد، ابو - 
 .2المفيد للطباعهًْ و النشر و التوزيع، چ محمود زرندي، بيروت: دار

 .مكتبهًْ الثقافهًْ الدينيه بيروت: ، البدء و التاريخ، بور سعيد،تا] [بي طاهر بن مقدسي، مطهر - 
  .1چ آگه،اول، تهران: رضا شفيعى كدكنى،  محمد ة، ترجمآفرينش و تاريخ، ش)1374(-----  - 
قـم:  ، هاشـم  اميـه و بنـي   بين بنـي فيما النزاع و التخاصم ق)، 1412ش/1370(على بن أحمد نالدي مقريزى، تقى - 

  .انتشارات شريف رضي
دار الكتـب و   :قـاهره اول،  ،نهايهًْ الارب في فنون الادب،  ق)1423(عبدالوهاب بن احمد الدين نويري، شهاب - 

 .1چ الوثائق القوميه،
هاي جاهلي، قم: پژوهشـگاه   هاي ديني و سنت رويارويي ارزش ش)، واقعه حرِّه1391(عليرضا واسعي، سيد - 

 . 1علوم و فرهنگ اسلامي، چ
 .داريافااردن، عمان: تاريخ صدر الاسلام(من البعثهًْ النبويه الي نهايهًْ الدولهًْ الامويه)،  ،م)2006(ياسين، علي - 
 ، بيروت: دار صادر. البلدان معجم م.)،1977ق/1397)( 636عبداالله( بن ياقوت عبداالله ابو ،ياقوت حموي - 
 .دار صادربيروت: ، خ يعقوبييتار، تا] [بي)284واضح( يعقوب معروف به ابن ابي بن يعقوبي، احمد - 
  .6چ ، فرهنگى و علمى انتشارات تهران: ، آيتى ابراهيم محمد ترجمة ش)،1371(------  - 

 
  





 

 

  যسૡه ৎعاฮی
  
  

  گرامي خوانندة

برگة زيـر را   مطالعات تاريخ اسلامپژوهشي  - نامة علميدر صورت تمايل به مطالعة مداوم فصل
 تكميل نماييد و به نشاني دفتر مجله، واقع در تهران، خيابان شهيد عباسپور، خيابـان رسـتگاران،  

  ارسال فرماييد. 14348 - 86651، كدپستي 9كوچة شهروز شرقي، شمارة 
  تومان 8000مبلغ اشتراك سالانه: 

  تومان 2000تك شماره: 
، به نـام پژوهشـكدة   559، بانك ملي شعبة ولايت،كد بانك: 0106101047006 حساب:شماره
  اسلام تاريخ

  برگة درخواست اشتراك

     
  نام پدر:   نام خانوادگي:    نام: 

  ميزان تحصيلات:                      شغل:  متولد: 
     درخواستي:        ةتعداد نسخ    درخواستي:   ةنسخ ةشمار
  ريال  به مبلغ:                    فيش بانكي :    ةشمار

  نشاني:

  :      و تاريخ امضا  تلفن:  



 

 

Contents 

 
 
 
 
The role of Saad Zaghloul in the nationalist 
movement in Egypt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Hamid Ahmadi  
  Yasaman Yari  7 
 
Structural changes in the settlement geography 
of Medina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Mehran Esmaeili 29 
 
The place of "Kura" in Muslims 
Geographic – Administrative system until 
the seventh century A.H  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Elham Amini Kashani 
  Qanbar Ali Roudgar 47 
 
A historical study on evolution of the 
concept and meaning of Beyzeye Islam  . . . . .    Hossein Hatami 
  Seyyed Hashem Aghajari 61 
 
Role of Abd Al-Rahman Jabarti in the 
Historiography of Wahhabism  . . . . . . . . . . . . . . . .   Mohammad Hossein Rafiee 81 
 
Status of opium in the foreign trade of Iran 
during the Qajar Period(1210-1334A.H.) . . .    Mohammad Ali Ranjbar 
  Mahdi Dehghan Hesampoor 115 
 
The process of islamization of cultural pattern 
of “purification” in Iran of the fourth 
(A.H)century: a cultural history approach  . . . .    Mahnaz Abbasi 139 
 
Reconsideration of the attribution of 
Rowdatu’t- Taslim to Khajeh Nasir al-Din Tusi  Maryam Moezi 167 
 
The Effects of E’tesam al-Molk’s 
Constitutionalist Thought on Parvin 
E’tesami’s Poems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Monirolsadat Mirhadi 187 
 
Exploring the reasons behind the formation of 
Harehh event . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Seyyed Alireza Vasei 213 



 

 

 

Journal of Historical Studies of Islam 
 

 
Published by: Research Center of Islamic History 
Executive Director: H. Khamenei 
Editor-in-Chief: M.Mohaghegh 
Scientific Adviser: J.Kianfar  
 

THE EDITORIAL BOARD 
Ayinehvand, S. Professor of Islamic History, Tarbiat Modarres University 

Bazoon, E. Professor of Islamic History, Beirut University 

Ejtehadi, A. Professor of Islamic History, Al-Zahra University  

Emami khoei, M. Associate Professor of History, Azad University  
Eshraghi, E. Professor of History, Tehran University 
Late Professor Ganji.M.H, Professor of Geoghraphy, Tehran University  
Gharachanloo, H. Professor of Islamic History, Tehran University  

Khezri.A.R,  Professor of Islamic History, Tehran University  

Moftakhari,H. Associate Professor of Iranian History, Kharazmi University       

Mohaghegh, M. Professor of History of Sciences, Tehran University   

Mujtabaei,F. Professor of Religion History, Tehran University  

Zargarinezhad, G.H, Professor of Islamic History, Tehran University 
 

*** 
Executive Manager: L.Ashrafi 
 

Address: 9, East Shahrooz, Rastegaran st, Shahid Abbas Poor Avenue, Tehran 

Postal Code: 14348-86651 
E-Mail: faslnameh@pte.ac.ir 

Web: www. Pte.ac.ir 

Fax: +982188676860 


